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Abstract 

Commemorating and mourning the death of divine saints (walīs) and expressing 

happiness in their births is a religious and social rite that is the focus of human attention 

in most human cultures and religious customs. This matter arises from natural and 

conscientious matters; Because people respect everything that is related to the beloved 

and keeps his memory alive, and it is important to them. If this is in line with the love of 

God and also the amity of those whom God has made it obligatory to love, then it is 

considered an example of worshiping the Almighty God. As in the verses of the Holy 

Qur’an and the biography of the Holy Prophet (PBUH), and the Infallible Imams (AS), 

the birth and death of divine saints are also relevant, for believers it is inspiring to 

follow and rely on their enlightened path. Analyzing the concept of worship and 

examining the proofs of the permissibility of commemorating the birth and death of 

divine saints from the perspective of the Qur’an and hadiths, it becomes clear that these 

customs are examples of worship; Because, according to the teachings of the Qur’an 

and Sunnah, the friendship of those nobles has been explicitly commanded and honoring 

the times and places that are attributed to those great saints is bowing to the command 

of God on their affection. Finally, as the command to love the Ahl al-Bayt (AS is not 

limited to a specific time, the passage of time does not reduce the importance of such 

ritual worship. 

Keywords: honoring divine saints, births, deaths outcomes of love 
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 ده ی چک 

است که    یاجتماع  ،ین ید   نیآئ  ک یآنها    د  یدر موال  ی و اظهار  شاد  یاله  یایاول  ات  یبر وف  یو سوگوار  بزرگداشت

موضوع برخاسته از امور    نیها قرار دارد. امورد توجّه و اهتمام انسان  ینیو آداب  د   یبشر   یهافرهنگ   شتر یدر ب

او را زنده نگاه دارد، محترم   ادیباشد و  داشته هر آنچه انتساب به محبوب  انیآدم رایاست؛ ز  یو وجدان ی فطر

باشد که خداوند    یمودّت کسان  ز یمحبّت خداوند و ن  یامر اگر در راستا  نی. اد یاییم  تی  اهم  شانی و برا   دانند ی م

پرسش این است که  .شودی عبادت حقّ متعال محسوب م  قیمحبّت آنها را واجب اعلام کرده است، از مصاد

و    )ص(اکرم  امبریپ  یره یو س   م یقرآن کر  اتیدر آ  مستندات قرآنی و روایی تا چه اندازه مؤید این آداب است؟

به    ی بخش اقتداء و تأسّ مؤمنان، الهام   یدارد و برا   تی  موضوع  یاله  اءیاول  ات  یو وف  د یموال  زین  (ع) امامان معصوم

از    ی اله  ی ایاول  اتیو وف  د یادلّه جواز بزرگداشت موال  ی  مفهوم عبادت و بررس   ی واکاو  با .هاستآن   ینوران   ر  یمس

قرآن و سنّت، صراحتا   میدر تعال رایآداب، مصداق عبادت است. ز نیشود که ایآشکار م  ات،یمنظر قرآن و روا

  الشأن م یعظ  اءیبه آن اول  بکه مُنتس  ییهاها و مکانزمان   میآن بزرگواران فرمان داده شده است و تکر   ی  به دوست

محدود به    (ع)تیهاست و از آنجا که فرمان محبّت اهلبفرمان خداوند بر مودّت آن   م  ی تعظ  قت، یاست، در حق 

 .کاهد ینم  ی آداب ن یچن تی  ها از اهمگذشت زمان ست، ین یزمان  خاص  

 

 ت لوازم محبّ  ات،یوف  د، یموال ، یاله اء یاول  تکریم    ها: دواژه ی کل 
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 مسأله   بیان 

و    ی" مول دالنب"آنان    تی  دارد؛چنانکه اکثر  ژهیو  یگاهیمسلمانان، جا  انیدر م  یاله  اءیاول   اتیو وف  د یموال  بزرگداشت

 تیرعا  زی ن  (ع)تیباهل  اتیو وف   د یموال  ۀ مهمّ را دربار  نی و غالباً ا  نهند ی را حرمت م  ( ص)سالروز رحلت رسول اکرم

  قابل اشاره هستند، تیّ و وهاب  هی در جهان اسلام که در قالب سلف یو افراط یر یتکف اناتیجر ل،حا نی. با اکنند ی م

که آثار و مواضعِ او مورد    یحر ان   هیّ میتمثال ابن   یاند. براکرده   انیرا بدعت و مخالف کتاب و سنّت ب  یآداب  نیچن

در عاشورا را    ان یعیش   یعزادار  منهاج السنة   تاب واقعِ شده است، در ک  ی اسلام  ی گراافراط  انات  یعموم  جر  یاستفاده 

  جاد یمردم، ا نیدو بدعت را در ب  حسین بن علی، به سبب شهادت    طان یمصداق بدعت انگاشته و نوشته است: »ش 

  ی بدعت اظهار مسرّت و شاد    یگر یبدعت محزون شدن و نوحه کردن در  روز عاشورا است و د  ی کیکرده است که  

 . (334، ص 4، ج1406ه،یّ میتابن ) ز!«رو  نیدر ا

  ی و متأثّر از اهل کتاب تلقّ   زیبدعت آم  یامر  زیرا ن  ( ص)امبراکرمیپ  لادیجشن گرفتن روز م   یگریدر کتاب د  او

  ی فکر  ی شوایموضعِ در آثار محمد بن عبدالو هاب، پ  نی هم  .(293، ص   1، ج1369  ه، یّ میکرده است) نک: ابن ت 

  نیدهند ای انجام م   انیرافض  ن یکه ا  ی باره نوشته است: از امور زشت  نیشود. او در ای ملاحظه م  ز ین  ت یّ وهّاب  ی فرقه  

  ل  یکنند و با تشکی را اظهار م  شیخو  حزن   ، یکنند و بدون آراستگ ی م  ی ، عزاداربن علی  نیاست که روز وفات  حس

و آراستن  آن و طواف  گرد  آن    بن علی   نیکردن و ساختن صورت قبر حس  ه ی و گر  ییاقدام به نوحه سرا   ،یاجتماعات

 !«امور، بدعت است  نیکنند و تمام ای م   یکارها اسراف فراوان  نی" و در انیحس  ای:"  ند یگوی م   کهی کنند در حالی م

 . (473، ص1، ج2006بن عبدالوهاب،ا)

  ر یغ  ا ی  امبر یپ  ی برا  ستین  ز یآمده است که :» جا  زین  ان یمشهور وهاب  ی بن باز، مفت  ز یعبدالعز  ی مجموعه فتاوا  در

صحابه و    گریو د  نیراشد   یو خلفا   امبریپ  رایاست. ز  نی در د  یهاعمل از بدعت  نی برپا شود و ا  یمراسم  امبریپ

الاوّل،    عِ یهمو جشن گرفتن  مسلمانان در رب.  (183ص   ، 1ج  ، 1378اند.«)ابن باز،را انجام نداده  یعمل  ن یچن  نیتابع

 .همان() ناروا دانسته است ی را بدعت و عمل ( ص)رامبیپ لادیبه مناسبت  م

ی حاضر این  در نقد و بررسی مواضعِ  وهابیت، کتب و مقالات متعددی نوشته شده است؛ ام ا وجه نوآوری  مقاله 

عی  شادی و حزن در  است که علاوه بر اشاره به هماهنگی قوانین  تشریعِ با تکوین  آدمی و جهات  فطری و طبی

بزرگداشت    یدرباره ی شواهدی از قرآن کریم و نیز روایات تفسیری  یابی و ارائه ولادت و وفات عزیزان، در پی  ریشه 

با  ی اصلی در این مقاله پاسخ به این پرسش است که   تر، مسأله ی است؛ به تعبیر روشناله  اءیاول  اتیو وف  د یموال

  ا یو جشن به مناسبت سالروز شهادت    یمراسم عزادار   یبرگزار   آیا  ، یات تفسیریو روا  یقرآن  یهاتوجّه به آموزه 

 یا خیر؟ و ممدوح است   زیجا یعمل  )ع(تیو اهل ب )ص(رامبیپ لاد  ی سالروز م
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 ن ی اسلام با عالم تکو   عات ی تشر   ی  سازگار  .1

حلال    یکننده   ان یو ب  نیمتعال که واضعِ  قوان   ی  است که خدا  ن یاسلام ا  ی از موضوعات  مهم  در باب احکام عمل  یکی

انسان و آگاه به تمام وجود     یننده یاست، همان آفر  شی و سنن حجج خو   یقرآن  اتی اسلام در قالب آ  ن یو حرام د

  د یکه با یی قرار داده است، اعمّ از کارها ف یبه عنوان تکل انسان ی رو آنچه برا ن یاوست؛ از ا ی  ازهایها و ن یی او، توانا

با  ییکارها  ایانجام دهد   با ساختار وجود  د ی که  اجتناب کند، هماهنگ  انجامشان  بر هم  ی  از  اساس،   نیاوست. 

که    ی فی وضعِ تکال  ، یاصل  عقل  نی" اشاره کرد. مطابق اطاقیُ ما لا    ف  یتکل  " قُبح  یوان به استنباط اصل  عقل تی م

 .ستی ن حیفاعل  امر قب  م،یحک ی  است و خدا حی، توان  انجامش را ندارد، قبجسم و روح  انسان

  ک یموضوع را مورد توجّه قرار داده است و آن را    نی ا  ، زانیالم  ر یتفساز    یدر مواضعِ متعدد  ییطباطبا  علامه

 :سد ینوی فطرت م یه ی راجعِ به آ یحاتی داند؛ چنانکه در توضی مسلّم م  ی  اصل  عقل

)که همان اصول عملی و سنن و قوانین عملی است که اگر به آن عمل شود سعادت    عقل{ باید دین»}به حکم  

که "تشریعِ  دین"    باید انسان نشأت گرفته باشد و    نش  یکند( از احتیاجات و اقتضائات  آفرواقعی انسان را ضمانت می 

أ ق مْ و جْه ك  ل لد ین  ح ن یفاً ف طْر ت  اللَّه   شریفه" ف    یمطابق "فطرت و تکوین" باشد و این همان معنایی است که آیه 

الْق ی مُ"   الد ینُ  ذل ك   اللَّه ،  ل خ لْق   ت بْد یل   لا  ع ل یْها،  النَّاس   ف ط ر   می   (30)الروم/الَّت ي  خاطرنشان  را    «زدساآن 

 . (193ص ،  16ج  ، 1417،ییطباطبا)

در    ی عیها به صورت طبانسان   یو حزن در انسان توج ه کرد. همه  ی شاد  یتوان به مسأله ی م   حات،ی توض  نیا  با

و    ین یمثال، به صورت  تکو  یشوند. برای م  نیمحزون و غمگ   ایمسرور و شاد    یبا اتفاقات  ش،یخو  اتیاز ح  ییهابرهه 

  ایشانمرگ  دانند و بالعکس در  ی شان خرسند و شادند و آن را مبارک مم عزیزان  در تول د فرزندان ان یآدم ، یفطر

 .محزون و ناراحتند 

توان تصوّر کرد که  ی او وضعِ و ابلاغ شده است، نم  ی  اسلام، هماهنگ  با ساختار  وجود  ی  عیآنجا که احکام  تشر  از

  ستن یو گر  ی سوگوار  ا ی)البته بدون وقوع  در حرام(    زانیعز  لاد  یم   داشتی و گرام  یاز شاد  ، یاسلام  عت یدر احکام  شر

است    ییخدا  ن، یشارع  احکام د  را یوجود داشته باشد. ز  ی ( منعی هال  ریاز تقد   تی)البته بدون  شکا  در فقدان بستگان

بنابرا  جاد یا  ی را در آدم  یاحساسات و عواطف   ن یکه چن   ی مدّعا   ، ینیو تکو   ی از منظر قواعد فطر  نیکرده است. 

و خلاف  صفت   نیمستلزم تعارض حکم شرع با عالم تکو ات،یو وف د یدر موال  ی و سوگوار یشاد  م یدر تحر  تی  وهاب

 بودن خداوند متعال است.  میحک

  ات یو وف  د یاسلام نسبت به بزرگداشت موال  عت  یشر  ق  یجواز و بلکه تشو  انگریب  نیز    اتیو روا  اتیآ  افزون بر این،

  ی مسلمانان در آموزه ها  یمحب ت ورز  یبه جهت بخشبایست  می ،  بررسی  این مستندات  از   شیاست. پ  یاله  اءیاول

 شود.  اشاره م یقرآن کر
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 الله   اء ی اول   م ی فرمان  هدفمند قرآن و سنّت بر محبّت و تکر  .2

  ی ها و لوازم محبّت و امدادشه یمخاطبان را  نسبت به ر ، یبر عنصر محب ت در وجود آدم  ژهیبا توجّه و  یقرآن  ات  یآ

شود که روح و روان  او با مهر   ی م ادآور یکند، آگاه ساخته است. قرآن، انسان را ی ها مسعادت به انسان  ر  یکه در مس

شده است. طبعاً مالک    نیهاست، عجوامدار لطف  آن  ،یو معنو  ید  که وجود و کمالاتش، اعمّ از کمالات ما یکسان

متعال تعلّق    یبالاصالة به خدا  زیها نمحب ت انسان رو،    ن یمتعال است و از ا  یوجود و تمام کمالات، خدا  ی  قیحق

توان به محبّت  ی مثال م  ی. برا رند یگی قرار م  سانمورد محبّت ان  ز ین  ات  الهیضیوف  یهاحال، واسطه   نیدارد. با ا

خداوند است و اوست که    ی به اراده وابسته  "   ی  تمام موجوداتهست"  اشاره کرد. گرچه  نشیانسان نسبت به والد 

  ی مادّ   ات  یح  یکه واسطه  شیحال ما نسبت به پدر و مادر  خو   نیقرار داده، با ا  عتیتناسل و بقاء را در طب   نیقوان

  ت  ی"هدا  ن، یوجود در عال م هستند و افزون بر ا  ض  یف  یهاواسطه   ، یاله  اءی. از آنجا که اول میاند، محب ت دارما بوده 

کند، قرآن  ی را تجربه م  یق ی حق  ات  یرسد و با اجابت  دعوت  آنان، انسان، حی م  انیها به آدمآن  ی" به واسطه یاله

 :دنبال کرد ل یذ نیتوان در قالب عناوی موضوع را م   نیفرمان داده است. ا شانی نسبت به ا یبه مهرورز  میکر

 م ی در قرآن کر   ت ی و اهل ب   )ص( ر امب ی پ   م ی و تکر   ی اظهار دوست .  2-1

محبّت خدا و    ح  یخداوند مطرح شده است و ترج  ی  در کنار دوست  ، امبراکرمیدوست داشتن  پ  م، یقرآن کر  اتیآ  در

از سوره توبه آمده است:»قُلْ    24  یه ی که در آشده است؛ چنان  انیب  مان، یا  یبه عنوان نشانه   ،یی ایرسول بر تعلّقات دن

و  إ خْوانُکُمْ و  أ زْواجُکُمْ و  ع شیر تُکُمْ و  أ مْوالٌ اقْت ر فْتُمُوها و  ت جار ةٌ ت خْش وْن  ک ساد ها و  م ساک نُ    اؤُکُمْ إ نْ کان  آباؤُکُمْ و  أ بْن

   . و  اللَّهُ لا ی هْد ي الْق وْم  الْفاس قین«  ه  س بیل ه  ف ت ر بَّصُوا ح تَّی ی أْت ي  اللَّهُ ب أ مْر    في   ت رْض وْن ها أ ح بَّ إ ل یْکُمْ م ن  اللَّه  و  ر سُول ه  و  ج هاد  

و اهل    )ص(امبریو اهل سن ت آمده است بر دوست داشتن پ  عه یدر منابعِ  ش   فه یشر  یه ی آ  ن یا  ل  یکه ذ  ی اتیدر روا

ا  شانیا  )ع(تیب ابن کث  حیتصر  مانیبه عنوان علامت   از باب نمونه  ی که خود مفسّری سلفی  ردمشق یشده است؛ 

فرمود:»    (ص)امبریآمده است که پ  یحی صح  ثیآورده است:» در حد   شیخو  ریدر تفستیمیّه بوده،  مسلک و شاگرد ابن

است، مگر آنکه مرا از پدر و    ردهاوین نیراست  مان  یاز شما ا  کیچ یاوست، ه  اریکه جانم در اخت  ی سوگند به آن کس

 . (109ص،  4ج  ، 1419ر، یدوست داشته باشد.« )ابن کث شتر یمردم، ب یفرزند همگ 

نقل کرده است که فرمود:» لا  یُؤْم نُ ع بْدٌ ح تَّی أ کُون  أ ح بَّ إ ل یْه  م نْ    (ص)صدوق از رسول اکرم  خیش   نیهمچن 

است مگر    اوردهین  مانیا  ی:» بنده ا یعنی(  140ص   ، 1ج  ،بی تا)صدوق،    إ ل یْه  م نْ ع تْر ت ه...«  ح بَّ ن فْس ه  و  ی کُون  ع تْر ت ي أ  

 .د«خودش دوست داشته باش  یاز خانواده  شی من در نزد  او محبوبتر از خودش باشم و عترت مرا ب نکهیا

است   ن یمسلمانان، ا مان  یاز جهات  آزمون ا ی کینکته است که  نیا انگر یمربوط به آن، ب  ات  یو روا  فهیشر ی  ه یآ

 .دوست بدارند   شیخو یاز خود و خانواده   شتریرا ب  ت یو اهل ب  امبریکه در باطن  خودشان، پ
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آ   نیهمچن ب  ی  خداوند دوست  ، یشور   ی از سوره    23  ه یدر  پ  ( ع)تیاهل  اجر رسالت  به عنوان    ( ص)امبراکرمیرا 

  ة  إ لاَّ الْم و دَّ »ذل ك  الَّذي یُب ش رُ اللَّهُ ع باد هُ الَّذین  آم نُوا و  ع م لُوا الصَّال حات  قُلْ لا أ سْئ لُکُمْ ع ل یْه  أ جْراً    کرده است:  ی معرف

که    ی را ابلاغ کرده است؛ بشارت  یبشارت   (ع)تیموّدت اهل ب  ان یاز ب  ش یپ  فه،یشر  یه ی آ  نی« خداوند در اف ي الْقُرْبی 

را به    تیاهل ب  ی  جمله، خداست که خطاب  به مسلمانان، دوست  نیو صالحان است. بعد از ا  مانیمخصوص  اهل ا

اند کرده   تیروا  عهیمحدّثان و مفسّران اهل سنّت و ش   انیم  زا  یند. دانشمندان متعددکی م   انیعنوان اجر رسالت، ب

آ ام   یه ی که  شأن  در  و حسننیرالمؤمنی مذکور  زهرا  فاطمه  است  هم یعل  نی،  شده  نازل  نک:    ی )برا  السلام  مثال 

  .(270ص  ،1414  ،یطوس   ؛ 413ص1،ج1365ی،ن یکل؛  7، ص 6، ج 1424  ی،وطی؛ س 220، ص4، ج 1407ی، زمخشر

،  امبراکرمیشده است که موضوع  اجر رسالت  پ د یاز سوره فرقان، تأک 57 یۀاست که در آ نیقابل توجّه ا ینکته 

:»  یعنیر ب ه  س ب یلًا«    »قل ما أ سْئ لُکُمْ ع ل یْه  م نْ أ جْر  إ لاَّ م نْ شاء  أ نْ ی تَّخ ذ  إ لی   پروردگار متعال است:  ی به سو  یراه

خواهم جز آنکه کسی بخواهد به سوى پروردگار خود راهی  ی بگو من از شما در مقابل این )ابلاغ رسالت( مزدى نم

اجر رسالت     ی شور  یاست. در سوره   امبراکرم یالت  پاجر رس   ، یسوره شور  23  ه ی و آ  ه ی آ  ن یپیش گیرد.« موضوع  ا

که به عنوان  مزد  رسالت    ی فرقان، آن اجر   یسوره   57  ه یشده و در آ  ان یب)ع(  تیاهل ب  ی مود ت و دوست  )ص(رامبیپ

به    ی ، راهت یاهل ب  ی  دوست  نکه یا  جه یشده است. نت  فیخداوند، تعر   ی به سو   ی مطرح شده، به مثابه راه  )ص(رامبیپ

 . استحقّ متعال  ی  سو

  شده است:  ان یو نصرت  خداوند، ب  ت یبه عنوان شرط  حما  اء، یبه انب  مان یو ا  م ی مائده، تکر  یاز سوره   12  ی ه یآ  در 

  ید ترد»و خدا فرمود: بی   :یعن یو  ع زَّرْتُمُوهُم«    »و  قال  اللَّهُ إ ن ي م ع کُمْ ل ئ نْ أ ق مْتُمُ الصَّلاة  و  آت یْتُمُ الزَّکاة  و  آم نْتُمْ ب رُسُلي 

 . د«رى کنیمن با شما هستم اگر نماز را برپا دارید و زکات بدهید و به فرستادگانم ایمان آورید و آنها را محترمانه یا

»الذین  ی تَّب عُون  الرَّسُول  النَّب يَّ    آمده است:  میقرآن کر در    یاژه ی به صورت و  ،رسول اکرم  یدرباره    ریتعب  نیهم

ع ن  الْمُنْک ر  و  یُح ل  ل هُمُ الطَّی بات     الُْْم يَّ الَّذي ی ج دُون هُ م کْتُوباً ع نْد هُمْ ف ي التَّوْراة  و  الْْ نْجیل  ی أْمُرُهُمْ ب الْم عْرُوف  و  ی نْهاهُمْ 

کان تْ ع ل یْه مْ ف الَّذین  آم نُوا ب ه  و  ع زَّرُوهُ و  ن ص رُوهُ و  اتَّب عُوا    و  یُح ر مُ ع ل یْه مُ الْخ بائ ث  و  ی ض عُِ ع نْهُمْ إ صْر هُمْ و  الْْ غْلال  الَّتي

أُنْز ل  م ع هُ أُ  الَّذي  الْمُفْل حُون «  لئ ك  والن ور   مانند آن را ملاحظه    ز یفتح ن  ۀسور   9  یۀ( چنانکه در آ157/عرافلا)ا  هُمُ 

 . «»ل تُؤْم نُوا ب اللَّه  و  ر سُول ه  و  ع زَّرُوهُ و  تُو ق رُوهُ و  تُس ب حُوهُ بُکْر ةً و  أ صیلاً  :میکنی م

  م یو تعظ  می نصرت، تکر ی  آمده است، به معنا  اتیآ ن ی" در ا  ع زَّرُوهُ " و "  ع زَّرْتُمُوهُم "عزر" که با افعال "   ۀشیر 

" نصروه" به صورت مستقلّ    ی ( از آنجا که بعد از "عزرّوه"،  کلمه  562ص   ، 4ج  ،1405)ابن منظور،   ) نک:  است

، طبرسی  التبیان. برای نمونه شیخ طوسی در  در "عزرّوه" اراده شده است  داشت،یو گرام م یتکر  ی  آمده است، معنا

البیان در   اندلسی در  مجمعِ  ابن عطیّه  الوجیز ،  اشاره کرده   المحرر  این معنا  تا،ج  اند به  ؛    466ص  ، 3)طوسی،بی 

  علامه طباطبایی نیز در توضیح آن نوشته است:   .(168ص   ،2ج  ،1422ابن عطیّه،   ؛265ص  ،3ج  ،1372طبرسی ،
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التعظیم« النصرة معِ  از وجوب  تکریم  شخصیّت رسول  240ص  ، 5ج   ،1402)طباطبایی،  »التعزیر هو  ( که حاکی 

و نصرت خداوند ذکر شده است    حیدر کنار  تسب  )ص(رامبیپ  م  یبزرگداشت و تکر  ،یشواهد  قرآن  نیدر ا   است.  )ص(اکرم

 .شودی انسان م ی  ، موجب نصرت خداوند و رستگار)ص(امبریداشتن  پ  یرامشده که گ حیو تصر

 عبادات   ی شه ی به مثابه اصل و ر   اءالله ی محب ت خدا و اول   .2-2

مشتقّ از آن    زیدانه و بذر ن  ی" به معناة حب  توجّه شود که "    ی"حبب" در استعمالات زبان عرب  یشه یچنانچه به ر

اول  ی  دوست  ؛است و  نخست  اءیخدا  عبود  ن  یاو،  ا  تی  بذر   اهل  قلب  در  که  م  مانیاست  راغب    ردیگی قرار  )نک: 

محبّت خداوند به آنان تعلّق گرفته    که  ی به خداوند و کسان  یشود که دلبستگ ی آشکار م،  (214ص   ،   1412ی،اصفهان

و اهل   )ص( رسول اکرم میدر تعال است که نیدهد. چنی مؤمنان را شکل م ی  عباد یرفتارها یاست، اساس و شاکله 

و اهل   عه یکه منابعِ  ش   یتیشده است. در روا  اد ی ن ید قتی او به عنوان اصل و حق اءیخداوند و اول ی  ، از دوست)ع(تیب

صفا و مروه هزار سال خدا را عبادت   انیم  یا»اگر بنده   :اند، آمده است که رسول خدا فرمودرا ثبت کرده   آنسنّت  

مانند    نکه یهم خدا را عبادت کند تا ا  گریخدا را پرستش کند و سپس هزار سال د  گریآنگاه هزار سال د  د،ینما

او را به صورت در آتش دوزخ خواهد    د را در دل نداشته باشد، خداون  تیشود، امّا محب ت ما اهل ب  دهیشک  پوس م  

اهل    ی  خواهم مگر دوستینم  ی رسالتم مزد  ی را تلاوت فرمود:» بگو من برا  هیآ  نیا  )ص(اانداخت. آنگاه رسول خد 

اکرم  ن یهمچن  (203، ص2ج   ،1411  ، یحسکان)  .«تمیب از رسول  بن عبدالله  آن    تیروا  )ص( جابر  کرده است که 

تا مانند میخ )لاغر( شوند و آن قدر نماز    رند ی! اگر ام ت من آنقدر روزه بگ یعل   یا »  فرمود :   ( ع)یحضرت خطاب به عل

ا با صورت در آتش سرنگون می   مّابخوانند که مانند زه  کمان شوند؛  آنان را  بدارند، خداوند    « .کند تو را دشمن 

 . (550،ص1،ج1411،ی؛ حسکان 371، ص 7، ج1372،  انیالب مجمعِ ،ی)طبرس 

  د یآی بر م  نیاهل اسلام نقل شده است، چن  انیدر م  ی ریو تفس  یثیکه در منابعِ مشترک حد   ی نصوص  نیاز ا 

  نها،است و بدون توج ه و دوست داشتن آ  یاله  اءیدهد، محبّت اولی که به عبادات، معنا و ارزش م  ی که آن روح

 .نداشت ی ارزش  چی، ه(ع )آدم بدون امتثال  امر خداوند در سجده بر س، یندارد. چنانکه عبادات ابل ی عبادت،  ارزش 

 از منظر قرآن و سنّت   اءالله ی ره آورد توجّه به محبت اول .  3-2

  د یاسلام، مورد  تأک ی  ساختار  عباد یاو به عنوان شالوده  اء  یخدا و اول ی  شد که دوست ن ییگفته، تب  شیپ ن  یعناو در

است که در    ی عنصر  نیاز آن روست که محبّت، قدرتمندتر  داتیتأک  نیتوجّه داشت که ا  د یقرار گرفته است. با

  ( ع)نیرالمؤمنیکه ام  یریکند. به تعبی م  جاد یدافعه ا  ای  اذبهاو ج  یکند و برا ی م   فاینقش ا  یها و تحوّلات انسانحرکت

گرفتن  او از  کند و موجب  فاصله  داریب یتواند انسان را به صورت اساس ی که م یدارد، تنها عامل  هیدر مناجات شعبان
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ب ه  ع نْ م عْص ی ت ك  إ لاَّ ف ي و قْت  أ یْق ظْت ن ي    ق ل  شود، محب ت است:» إل ه ي ل مْ ی کُنْ ل ي ح وْلٌ ف أ نْت    هات یها و معصظلم   ی  آلودگ

 . (685،ص1367، بن طاووس ا)  ل م ح بَّت ك  ف ک م ا أ ر دْت  أ نْ أ کُون  کُنْتُ«

شده ، از آن روست    حیتصر  (ع)تیو محب ت اهل ب  م ی بارها بر تکر  ،ینبو  اتیو روا  یقرآن   اتیاگر در آ  نیبنابرا

در ساحات مختلف   شانیالگو قرار دادن  ا ین و تلاش برا ابه مطهر  ءخدا، اقتدا اء یاول ی  و دوست ی دلدادگ ی که ثمره 

  افته یاختصاص    اءیو اول  اءیانب   ادکردیبه    م یقرآن کر  اتیاز آ  یهبخش قابل  توج    میاست که شاهد   نیاست. چن  اتیح

 . (90/نعاملا)ا آنان اقتدا شود:» أُولئ ك  الَّذین  ه د ى اللَّهُ ف ب هُداهُمُ اقْت د ه« ت  یابلاغ شده که به هدا  یو فرمان

 در قرآن و سنّت   اءالله ی لوازم محبّت اول .  4-2

که مصاحبانش    یاشود؛ به گونه ی ابراز م  شیتعلّق خاطر دارد، محبّت او در حالات و رفتارها  ی انسان به کس  یوقت

امور در شمار  اقتضائات و لوازم    نیاو را نسبت به آن فرد درک کنند. ا  ی  توانند، احساس  دوستی ها ماز آن نشانه 

 :ملاحظه کرد  لیذ ن  ی او ها را در قالب عنتوان آن یکه م  شودی محب ت محسوب م 

 محبوب   اد  ی   . 1-4-2

اوست.    ادیرا دوست دارد، به    یکه فرد   یزانیاست که شخص محبّ به م   نیاز نشانه ها و اقتضائات  محبّت، ا  یکی

  ادکرد  یبارها به "  م یروست که قرآن کر  ن یآورد. از همیاو را در قلب دارد و نام  او را بر زبان م   اد  ی  شد؛یاند ی به او م

  . (10/؛ الجمعه41  /حزابالا؛  45/نفالالا؛    4/؛ المائده203/)نک: البقره  اشاره کرده است  مانیخداوند"  در قلوب  اهل ا

خورد: »ف إ ذا ق ض یْتُمْ م ناس ک کُمْ ف اذْکُرُوا اللَّه   ی پدران به چشم م  ی  ادآوریخداوند نسبت به    اد  یشد ت    یاتیدر آ  یحتّ 

اعمال و آداب حجّ خود را به جا آوردید خدا را یاد کنید    چون:»  یعن ی  .(200/ک ذ کْر کُمْ آباء کُمْ أ وْ أ ش دَّ ذ کْراً« )البقره

او،    ادکرد  یرو، نفس  حضور  محبوب در قلب و    ن یاز آن« از ا  شتر یکنید یا بهتر و بیآن گونه که پدرانتان را یاد م 

 .بود  اهد خو دتریو شد  شتری ب زین ی توجّه قلب نیباشد، ا دتریو هر چقدر محبّت شد  محبّت است یهااز نشانه  یکی

  ی روست که خدا  نیمحب  و محبوب است. از ا  انی عمل متقابل م  کی "  ادکرد یذکر است که "ذکر و    انیشا

خود،    یکلام  جاودانه زند؛ چنانکه در  ی عالم رقم م  یدهی را بر جر  شانیکند و دوام  ایم   ادیرا    شیمتعال، ذاکران  خو

(  51  و   16و نیز    41/ میإ نَّهُ کان  مُخْل صاً و  کان  ر سُولًا ن ب یّا«)مر  کند »و  اذْکُرْ ف ي الْک تاب  مُوسی ی م  اد ی  ش یخو  اءیاز اول

؛ »و  اذْکُرْ ع باد نا إ بْراه یم  و  إ سْحاق  و  ی عْقُوب  أُول ي الْْ یْد ي  (41و نیز    17  / )ص  ؛ »و  اذْکُرْ ع بْد نا داوُد  ذ ا الْْ یْد  إ نَّهُ أ وَّاب«

   . (48/خْیار«)ص( ؛ »و  اذْکُرْ إ سْماع یل  و  الْی س عِ  و  ذ ا الْک فْل  و  کُلٌّ م ن  الْْ  45/ )ص و  الْْ بْصار« 

  ی رو یو پ ادکردنیبه    زی است. ضمن آنکه مؤمنان را ن  شیخو  اءیخداوند" از اول  ادکرد  ی"  انگریب  اتیآ  نیا  یتمام

  ش یصورت  خو  نیو رساتر  نی"ف اذْکُرُون ي أ ذْکُرْکُم" در بهتر  ی  اله  یوعده   نیند. بنابراکی دعوت م  شانیاز راه  روشن  ا
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  شانیعلامت  محبّت به ا  ،یآنها در هر زمان و مکان   م  یو تکر  ی اله  اءیاول   اد  ی  رو، زنده نگاه داشتن   ن ی. از اابد یی تحق ق م 

 .است یو اتّباع از سنّت اله

 محبوب   خشم توجّه به رضا و  .  2-4-2

توجّه قرار    ،موردی به کس  یسنجش  دلبستگ   ی برا  یتوان به عنوان محکی که م   ییهالوازم  محب ت و نشانه   گرید  از

فرد محبّ دخالت   ی  و رفتارها کردها یمحبوب، در رو ی  تینارضا ا ی تیرضا ی است که معلوم شود چه مقدار نیداد، ا

داشته    تیّ اهم  ش یمحبوب، برا  یناراحت  ا ی  یخشنود   آنکهکرد مگر    قیرا تصد   یکس  ی دوست  یتوان اد عای دارد. نم

از سوره آل عمران آمده    31  یه ی مثال در آ  ی مشاهده کرد. برا  اتیو روا  اتیتوان در آی م  ز ینشانه را ن  نیباشد. ا

بر صدق     ی روشن  یرا نشانه   )ص(خدا  امبریاز پ  تیّ است:» قُلْ إ نْ کُنْتُمْ تُح ب ون  اللَّه  ف اتَّب عُون ي یُحْب بْکُمُ اللَّه« که تبع

ب  ی  دوست   یمدعا با    ق  ی تطب  ی  در راستا  یعمل  کرد یرو  ک یفرد محب ،    یعن یداشته است.    ان یخداوند  رفتار خود 

تو    ی  شود که فرمود:» اگر دوستی ملاحظه م  ز ین  (ع)از امام باقر  ی انیموضوع در ب  نیمحبوبش دارد. هم  یهاخواسته

ابن شعبه  شكّ فرد محبّ مطیعِ و فرمانبردار از محبوب است.«)کردى که بی اطاعت می حبوبت بود، از مصادقانه می 

 . (489، ص 1400صدوق،  ؛  294،ص 1404ی،حرّان

  محبوب  ی  ار ی .  3-4-2

  ی ار یکه مورد توج ه محبوب است، او را    ی است که فرد  محبّ ، در امور  ن یشخص، ا  کیلوازم  دوست داشتن     از

  ن یهم  یا یکند، گوی م  میاز مهاجران و انصار ترس   مانیاهل ا  ان یاز محب ت م  میکه قرآن کر  یریرساند. تصومی 

س بیل  اللَّه  و  الَّذین  آو وْا و  ن ص رُوا أُولئ ك     موضوع است: »إ نَّ الَّذین  آم نُوا و  هاج رُوا و  جاه دُوا ب أ مْوال ه مْ و  أ نْفُس ه مْ في 

آمده    انیانصار نسبت به مهاجران سخن به م   ت  یو حما  ی از دوست  ه، یآ  نیدر ا  ،( 72  / نفالالاب عْضُهُمْ أ وْل یاءُ ب عْض « )

  ی ادامه   یو مأوا دادند و آنها را برا   رفتند یپذ   ش یشهر خو  در است. آنگاه که انصار به مهاجران پناه دادند و آنها را  

نکته    نیاست بر ا  یشاهد   ان،یب  نیدانست. ا  یآنها را از سر صدق  و راست  ان  یم   یکمک کردند، خداوند دوست  یزندگ

 .شودیمحسوب م  لیاز علامات  مهم  در سنجش محب ت اص یکیرساندن به محبوب،   یاریکه 

»إ نَّ اللَّه  ت ب ار ك  و  ت ع ال ی اطَّل عِ  إ ل ی    ذکر فرموده، آمده است :  ان یعیش   ی برا  (ع)نیالمؤمنریکه ام  ییهاشاخصه   در

أ مْو ال هُمْ و  أ نْفُس هُمْ ف ین ا أُول ئ ك     لُون  ی نْصُرُون ن ا و  ی فْر حُون  ل ف ر ح ن ا و  ی حْز نُون  ل حُزْن ن ا و  ی بْذُ الْْ رْض  ف اخْت ار ن ا و  اخْت ار  ل ن ا ش یع ةً  

توجّه    نیمتعال به زم   ی»خدا  :یعنی  ،(635، ص2،ج 1403؛ صدوق،  122ص ،1404ی،حرّان)ابن شعبه    م نَّا و  إ ل یْن ا«

ما شاد و در حُزن   ی  کنند و در شادی م یار یکه ما را  د ی برگز  ی انیعیما ش  یتخاب کرد و برا را ان تیکرد و ما اهل ب

 د.« ما خواهند آم ی  بخشند. آنان از ما هستند و به سوی ما م ر یها و اموالشان را در مسما محزونند و جان 
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  ان یب  ،یق یحق  ی  دوست  ی از سوره انفال، برا  72  یه یدر آ  م یکه قرآن کر  ی شود،همان اوصافی ملاحظه م  چنانکه

که اهل    یرو کس  ن یشده است. از ا  ان یب  ان، یعیو ش   تی اهل ب  ینسبت به رابطه   (ع)ری در کلام  حضرت ام  کند،ی م

در    شان، یخود به ا  یمهر و علاقه   زان یبلکه به م  ست؛یتفاوت ن ی شان بیا  اتی  را دوست دارد، نسبت به منو  (ع)تیب

 .مسرور و در غم  آنها محزون خواهد بود   زیآنها ن ی تحق ق اهدافشان کوشاست. چنانکه در شاد

 از دشمنان  محبوب   ی زار ی ب .  4-2-2

  ن یا  می.قرآن کرد ینما  یزاریاست که فرد  محب  از دشمنان محبوب، اظهار ب  نیا  ،یق ی دوست داشتن  حق  ی  مقتضا

دهد: »یا أ ی ه ا الَّذین  آم نُوا لا ت تَّخ ذُوا ع دُو ي و  ع دُوَّکُمْ أ وْل یاء  تُلْقُون  إ ل یْه مْ  ی قرار م  د یعبارات مورد تأک  ن یاصل را در ا

و به آنان   رند ینگ   ی است که دشمن خداوند و مؤمنان را به دوست  مان یبه اهل ا  ه ی خطاب آ  ، (1/ ممتحنهال) ة« ب الْم و دَّ 

شکل مورد اشاره قرار گرفته است که خداوند    نیاحزاب به ا  یچهارم سوره    یۀاصل در آ  نیند. هماظهار مودّت نکن

  ل یذ  ی ریتفس  ات  یج وْف ه« روا  ل ر جُل  م نْ ق لْب یْن  في   هُ اش قرار نداده است:»ما ج ع ل  اللَّ نه یانسان، دو قلب در س   ی  برا

  ( ع)نیرالمؤمنی مثال از ام یاست؛ برا شانیو محبّت دشمنان ا ت یناظر بر عدم جمعِ محبّت اهل ب فه، ی شر یه یآ نیا

ل  م نْ  »لا  ی جْت م عُِ حُب ن ا و  حُب  ع دُو ن ا ف ي ج وْف  إ نْس ان إ نَّ اللَّه  ع زَّ و  ج لَّ ی قُولُ ما ج ع ل  اللَّهُ ل ر جُ   شده است که: تیروا

در    د یمف  خیآن را از ش   یطوس   خیکه ش   ی گرید  ثیاز حد   ی ( در بخش171ص   ، 2ج  ،1367  ی،)قم   ف ه « ق لْب یْن  ف ي ج وْ 

  را یز  ست؛یکه دشمن ما را دوست دارد، هرگز در شمار  دوستان  ما ن  ی »آن کس  :نقل کرده، آمده است  ش یخو  یامال

اش قرار نداده است که با    نه یانسان دو قلب هم در س   ک ی  ی خدا برا  و شود  ی قلب جمعِ نم  ک یدو امر در    ن یکه ا

 .د«دشمن  آن گروه را دوست داشته باش  گری را دوست بدارد و با آن قلب  د یاز آن دو قلب، گروه یکی

 .شودی لوازم  محبّت محسوب م و از دشمنان  محبوب" جز ی زاری"اظهار ب  ،ییو روا  ی شواهد قرآن نیا مطابق

 امور منسوب به محبوب علاقه به  .  5-4-2

او را زنده نگاه    یو خاطره   اد یو    ابد یی با محبوب م  یاست که هرآنچه نسبت  نیها و لوازم محبّت، انشانه   گر ید  از

که مربوط    یائیاش   یها و حتّ ها، زمان مکان   ان، یآدم  انیاست که در م  نیدارد، مورد  توجّه فرد محبّ است. چنی م

امور    نیحفظِ و نگهداشت  ا  یبرا   ینیسنگ   ار یمبالغ بس  ضرند حا  که یتا جائ  ؛ابد یی م  تی  اهم  ار یبه محبوبشان است، بس

  ر یاو، سبب توج ه به مس  اد  یزنده نگه داشتن      خدا باشد و  اءیاست که اگر محبوب، از اول   نیا  ت ی  کنند. واقع  نه یهز

  ده نمو  د ییأرا ت  ییهاعلاقه   ن یچن  می خداوند گردد، قرآن کر  تیّ در عبود  شان یا    استقامت      و     ی روشن  معارف اله

  ا یبه در  در آن قرار داد و    ت یآن حضرت را در طفول  (ع) یکه مادر  موس   ی آن صندوق  چوب  مینیبی است. چنانکه م 

آن را    یقرار داده و ارائه   ی بعد   در اعصار    لیاسرائی بن  ی  خداوند برا  ی از سو  یآرامش  یه یبخش و ماافکند، الهام

قال  ل هُمْ ن ب ی هُمْ إ نَّ آی ة  مُلْک ه  أ نْ ی أْت ی کُمُ التَّابُوتُ ف یه  س ک ین ةٌ م نْ    طالوت برشمرده است:» »و    حکومت  د  ییتأ  ینشانه
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حکومت     ی به آنان گفت: نشانه    امبرشانی:» و پیعنی  ،(248  /)البقره  و  آلُ هارُون  «  ر ب کُم و  ب ق یَّةٌ م مَّا ت ر ك  آلُ مُوسی

موسی را در داخل آن به آب افکنده بودند( نزد شما بیاید که در آن   کهاست که آن تابوت )صندوق عهدى  نیاو ا

از آنچه خاندان موسی و خاندان هارون به جاى     اىبازمانده   آرامش  دلی از جانب پروردگارتان )براى شما( ست و

 .د«اننهاده

عمران بوده  بنیخود نسبت به موس   ی بزرگ  از سو  ی تیلطف و عنا  ادگار  یکه    یمتعال، آن صندوق چوب  یخدا

چون  هم  یائیمانده، مورد توجّه قرار داده است؛ اش   یهارون بر جاو آل   یموس که از آل   یائی اش   ر  یدر شمار  سا  است را  

  388،ص2،ج 1412  ؛ی)نک:طبر  ذکر شده است   یریتفس  اتیدر روا  که   و هارون  یموس   ی کفش و عصا  ،لباس  

بیان شده است که آن صندوق چوبین که مادر حضرت    (ع)در روایتی از امام باقر  .(614،ص2،ج1372  ، ی  ؛طبرس 

جستند  اسرائیل محترم بود و به آن تبّرک می ، آن حضرت را در آن نهاد و به آب سپرد، همواره در میان بنی (ع)موسی

رسید، الواح  تورات و زره خویش و بعضی دیگر از آثار نبوّت را درون آن نهاد و مادامی    فرا   ( ع)آنگاه که وفات موسیو  

اسرائیل که نسلی از  بنی م با خیرات و برکات بود تا آنوأشان تنهادند، زندگی اسرائیل به آن آثار حرمت می که بنی 

حرمت  این یادگار  نبوّت را نیز شکستند. خدای متعال آن صندوق  ، دچار معاصی شدند و  (ع)بعد از حضرت موسی

  ای بر صدق  بعثت  طالوت قرار داد ی آن را به عنوان نشانه تا اینکه، ارائه   د را از دست آنها گرفت و آن را گم کردن

 .( 614ص  ،2ج  ، 1372 ؛ طبرسی، 82ص  ،1ج  ، 1363)قمی،

که خداوند به    یراهنیکرده است؛ پ   ادیاز آن    م یقرآن کر  است که   ییهااز نمونه   گرید  یکی  (ع)وسفی  راهنیپ

  .(93/وسفی )نک : د یبود، شفا بخش سته یدراز در فراق  او گر ی انیرا که سال  (ع)عقوبی آن چشمان پدرش  یواسطه 

امر  آنان واقف    قت  ی که به حق  ی اصحاب کهف، اشاره شده است که مردمان  ی  در قرآن، پس از ذکر  ماجرا  نیهمچن

:»قال  الَّذین  غ ل بُوا  میسازیمسجد م   ، یمزار  آن رادمردان  اله  ی گشتند، گفتند که بر رو  شان یدار  کار  اشدند و عهده

  ست؟ یچ م یبخش از ماجرا در قرآن کر نیسبب ذکر ا یبه راست .(21/أ مْر ه مْ ل ن تَّخ ذ نَّ ع ل یْه مْ م سْج داً« )الکهف ع لی

خواهد ی را م   ی چه موضوع  م یحک  یصورت، خدا  نیدر ا  ست؟یزائد و لغو ن   م یدر قرآن کر  یاکلمه   چ یآنکه همگر نه  

  نیمورد نظر ا  نکته رسد  یدهد؟ به نظر م   م یجمله که مربوط به بعد از مرگ اصحاب کهف است، تعل  ن یدر قالب  ا

زنده    ی  برا   یگرفتند که نشان  م یتصم  ی که عهده دار کار  اصحاب کهف شدند، به درست  ی است که مردمان  آگاه

در کنار مزار  آنان ساختند تا خدا را درکنار اجساد دفن    یرو عبادتگاه نیکنند؛ از ا جادیا ی اله اءیآن اول  اد  یماندن  

 .بودند  شیخو یزمانه  و فاصله گرفتن از شرک  د یبخش  توح الهامعبادت کنند که  ییهانانسا یشده

علامه عسکری بعد از ذکر اسباب تشریعِ مناسک حج، تمام آنها را بزرگداشت  عملکرد  بندگان صالح خداوند  

نماید که دقیقاً همان اموری که آن بندگان صالح در مسیر تسلیم و بندگی در پیشگاه خداوند  داند و تصریح می می 

در نهم    (ع) مناسک حج ، از سوی خداوند واجب شده است. چنانکه وقوف  آدماند، به عنوان بخشی از  انجام داده 
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ی پذیرش  الحجه در عرفات و حرکت   او در روز دهم به سمت م نی و کوتاه کردن موی سرش در آنجا که نشانه ذی 

ن صفا و مروه،  در پ ی  یافتن  آبی برای اسماعیل میا  (ع)اش بود، یا هفت نوبت رفت و آمد هاجر همسر ابراهیمتوبه 

همچنین نمازگزاردن در همان محلّی که جای پای ابرهیم بعد از تجدید بنای کعبه بود و قربانی کردن در روز دهم   

ای به جای اسماعیل و رجم  شیطان درست در همان  به یاد شکوه  تسلیم ابراهیم در برابر  فرمان خداوند و نزول فدیه

یطان  مجس م شده سنگ زد، همگی این اعمال زنده نگاه داشتن  اموری است که  ایستاد و به ش  ( ع)محلّی که ابراهیم

عبادالله   بها  التّی حلّ  الامکنة  و  الازمنة  بتلک  نبرک  کلّها  الحجّ  اعمال  فانّ  اذاً  است:»  منتسب  اولیاء خداوند  به 

 . (12ص  ،1377 )عسکری،  الصالحون اولئک و کلّها احتفال بذکرهم ابدالدهر

هایی که  از ورود در مکان  )ص(دهد رسول اکرمدر منابعِ اهل سنّت شواهدی هست که نشان می   افزون بر این

از آن نوشیده    ( ع)ها را شوم دانستند و در مقابل نهری که شتر صالحمربوط به قوم ثمود بود نهی کردند و آن مکان 

نویسد:» و لیست ناقة صالح و بئرها باکرم  را نهری مبارک معرفی کردند. علامه عسکری بعد از ذکر این شواهد، می 

علی الله من اسماعیل و بئره زمزم، بل کذلک جعل الله البرکة فی زمزم من برکة اسماعیل ابدالدهر و کذلک شأنُ  

 . (14)همان، اده الصالحین«انتشار البرکة مم ا یفیضه الله علی عب

های منتسب  ی زمان شود، درباره های منتسب به اولیاء خداوند مشاهده میهمین ماندگاری  برکت که در مکان

ی روز جمعه را چنین بیان کردند  سبب شرافت یافتن  جاودانه   )ص(به اولیاء الهی نیز صادق است. چنانکه رسول خدا

رود  او به بهشت بوده است.  چنانکه ماه رمضان و شب قدر که در هر سال تکرار  که جمعه، روز خلقت  آدم و روز  و

 شرافت یافته است. )ص(شود، به جهت  نزول قرآن بر پیامبر اکرمو تعظیم می 

  ی دارد، اعمّ از جسم و لوازم  ی اله  اءیبا اول  ی آنچه نسبت  م، یشود که از منظر قرآن کری معلوم م  حاتیتوض  نیا  با

که با    ییهازمان   ب، یترت  نیشود. به هم   م یحفظِ و تکر  ستیبای ذکر  آنان م   اءیاح  یاست، برا  شان یکه منسوب به ا

قرار گرفته است که در ادامه به صورت مستقل    م یدر قرآن و سنّت مورد توجّه و تکر  ز یدارند ن  ی نسبت   ی اله  اءیاول

 .خواهد شد  یبررس 

 ات ی الله در قرآن و روا   اء ی منسوب به اول   ی داشتن زمانها   ت یّ موضوع  .3

که در    ی و استقامت  مانیآنان و ا  اد  ی  اءیبه سبب  اح  ،یاله  اءیامور  منسوب به اول  میکه حفظِ و تکر  یاهمان ادل ه   به

. ابد یی م  تیّ موضوع  زیالله ن   اء یمنسوب به اول  یهاشرع است، زمان   یه ی ند، شرط محب ت و مورد توصاحقّ داشته   ریمس

  ل یاسرائی متعال، بن  یالله" که خدا  ام یّ مانند  " ا  ستیبایقدرت  اوست، م   رحمت  خداوند و بروز    ادآور یها که  زمان   نیا

قرآن    اتیموضوع در آ نیا  نییگردد. تب اءیو اح د یتجد  مان یاهل ا یآن فرمان داده است، در خاطره  ی  ادآور یرا به  

 :است ل یبه شرح ذ م، یکر



   یگدلیب /یخوشدل روحان /یآذرخش  /یاله  اءیاول اتِیو وف دیبزرگداشتِ موال ییو روا یمستندات قرآن ی: بررسیجیترو-یمقاله علم           12

 

 

 او   اء ی مخصوص به خداوند و اول   ی و توجّه به زمانها   م ی اشارات قرآن  به تکر    . 1-3

ب آیات نا أ نْ أ خْر جْ ق وْم ك  م ن  الظ لُمات  إ ل ی الن ور و    آمده است:»و  ل ق دْ أ رْس لْنا مُوسی  میابراه یاز سوره  پنجم ی ه یدر آ 

فرستادیم که قوم    خود ها و معجزات  ذ ک رْهُمْ ب أ یَّام  اللَّه إ نَّ ف ي ذل ك  لَ یات  ل کُل  ص بَّار  ش کُور« و ما موسی را با نشانه 

که    خدا را به یادشان بیاور   ی  روزهاها )ى جهل و کفر و فسق( به سوى نور )ایمان( بیرون آور و  خود را از تاریکی 

 .هایی است براى هر انسان  شکیباى سپاسگزار«همانا در این )تذکر( نشانه 

  ی است که اراده   ییالله" روزها  ام یّ است که مقصود از" ا  ن یو اهل سنّت بر ا  عهیاجماع تمام  مفسّران ش   باً یتقر 

روز  شکافته شدن     برای مثال شده است؛    لیاسرائی او شامل حال بن  ی  هاو نعمت   افتهیروز  خداوند به صورت خاص بُ 

رها  لین مد   یی و  ستم  خوراک   ا یفرعون    د  ی از  نزول   طبر  یآسمان  ی  هاروز    ؛   122،ص 13،ج1412ی،)نک: 

ابن کث 18ص  ، 12ج  ، 1417  ، ییطباطبا  ؛467، ص6ج  ، 1372ی،طبرس  اب410ص  ،4ج   ،   1419،ری؛  ابن  حاتم    ی ؛ 

در    نیبنابرا  . (540ص  ، 2ج  ، 1407  ی،؛ زمخشر  65ص  ،   19ج   ، 1420ی،  ؛ فخر راز2235، ص7،ج  1419  ی، راز

کر قرآن  روزها  م، یلسان   اله  ییآن  و  ی که رحمت  و  شکل خاص  م  یاژه یبه  بشر  به  ی شامل حال  منسوب  شود، 

باید توج ه داشت که کاربرد اصطلاح "ایّام الله" از آن روست که در    به خاطر سپرد.  د یخداست و آن روزها را با

ظرف  زمانی  مشخصی، نعمات خداوند شامل حال  پیامبران و اوصیاء شده است و این روزها با افعال  الهی نشان دار  

ست؛ یعنی تمام روزهایی که به  بر این روزها تأکید شده ا  اند. در تفاسیر شیعه و اهل سنّت، به صورت مطلقشده

، ابن عبّاس، ابیّ  (ع)ها شده است. طبرسی این موضوع را از امام صادقای لطف خداوند شامل حال  انسان صورت ویژه 

 . (467،ص6،ج 1372)طبرسی، مجاهد و قتاده نقل کرده است بن کعب، حسن بصری،

حضور و    . (164  /)نک: آل عمران  منّت نهاده   انیخداوند به سبب آن بر آدم  هک   ینعمت اله   ن یآنجا که مهمتراز  

  ی نعمت اله  ن یآنها و روز بعثت  آنها که اعطاء و نزول  مهمتر  لاد  ی جوامعِ است، روز  م  انیدر م   اءیانب  یگرتیهدا

شامل  حال بشر شده است،    وزهار  نیکه در ا  یتوان گفت نعمتی شود؛ می الله محسوب م وم ی از    یاست، مصداق  بارز

روست که    نیتر است. از اشد، مهمیم  لیاسرائی بن  ییای دن  ی  که مربوط به نجات زندگ   ییهابه مراتب از آن نعمت

به آنان اختصاص داده و درباره    ش،یخو  اءیو روز  وفات اول  لادی متعال سلام  خود را به صورت  خاص در روز  م  ی  خدا

یُبْع ثُ ح یّا«  : هفرمود  (ع)ییحی فرموده    ( ع)یسیاز زبان  ع  ای   ، (15/می)مر  »و  س لامٌ ع ل یْه  ی وْم  وُل د  و  ی وْم  ی مُوتُ و  ی وْم  

  یّ لکه و  ی آن ظرف  زمان  ات،یآ  ن یدر ا  . (33  / می)مر  است:» و  السَّلامُ ع ل يَّ ی وْم  وُل دْتُ و  ی وْم  أ مُوتُ و  ی وْم  أُبْع ثُ ح یّا«

آن روز با آن    رایخداوند قرار گرفته است؛ ز  یرفته است، به طور خاص مورد اشاره   ایاز دن   ایخدا در آن متولّد شده  

و    د یبر بزرگداشت موال  ت،ی و اهل ب   امبر یپ  یره یاساس، در س   ن یو نشان دار شده است. بر هم  افته ینسبت    ی  ول

 .رد یگی از آن در ادامه مورد اشاره قرار م ییهاشده است که نمونه  د یالله تأک اءیاول اتیوف
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 )ص( امبراکرم ی پ   لاد ی سالروز م   م  ی تکر .  3-2

که روزه گرفتن در آنها به جهت شرافتش مستحبّ است،    ییروزها  ۀ را دربار  ی باب  شیخو  حیبن حجّاج در صح  مسلم

انصار  ن یاختصاص داده است. در ا ابوقتاده  از  اللَّه     تی روا  یباب،  :»أ نَّ ر سُول   سُئ ل  ع نْ ص وْم     (ص)کرده است که 

  یروزه   ۀدربار  (ص)»از رسول خدا  :ینعی  ،( 820ص   ،2ج  ،1412،یشابوری)ن   ف ق ال  »ف یه  وُل دْتُ و  ف یه  أُنْز ل  ع ل يَّ«  ؟الا ثْن یْن  

بر من نازل شده است« نظر    ی روز وح  ن یروز متولّد شدم و در ا  ن ی»من در ا  فرمود:   امبر یدوشنبه سؤال شد؛ پروز  

در بحث    یادیز  اریبس  تی  از اهم  تیروا  نیاهل سنّت، ا  اناتیتمام جر  ان یمسلم در م  حی صح   بکتا  یژه یو  گاهیبه جا

  ل  یدل  (ص)دوشنبه سؤال شده است، رسول اکرم  یاستحباب  روزه   ل  یاز دل  ی وقت  ث،یحد   ن یحاضر برخوردار است. در ا

آن است که    انگریمطلب ب  نیاند. ادر آن دانسته   یوح  ول آغاز نز  زیولادتشان و ن  ی  دوشنبه برا  ی  آن را ظرف  زمان

  یخواهد بود. نکته   یگرام  شهیهم  یبرا  ،ینشان  نیروز با چن  نیمستحب  است و ا  امبر، یروز  منسوب به پ  م  یتکر

 یعنی.د انکرده   اد یروز    نیدر ا  ی را در کنار  آغاز  نزول  وح  ش یآمدن  خو  ا ی، به دن)ص(امبریپ  ث یحد   نیدر ا  نکه، یا  گرید

مهمّ است    ز یمجسّم و قرآن ناطق ن  ی  وح  لاد ی شود، روز م  میتکر  د یبا  که روز نزول  قرآن مهم  است و   یزانی به همان م

 . داشت ی آن را گرام د یو با

فقهاء   ی  فتوا یاند و مبنا آن را نقل کرده  شیاست که محدّثان اهل سن ت در کتب خو یمطلب  ت، یروا نیا د یّ مؤ

در سالروز    )ص( امبریکردن پ  قه ی قرار گرفته است. آن مطلب، عق  زین  )ص( امبریپ  لادیجواز  جشن م   یدرباره   شانیا

کرده بود؛ امّا    قه یعق  شانیا   ی  عبدالمطلب، برا   ناببه هنگام ولادتشان، پدربزرگشان ج  که یاست؛ در حال  لادشانیم

  ن ی(. جلال الد 299ص  ،9ج  ،1351،ی هقی)نک: ب  عمل را انجام داده اند   نیدر سالروز  ولادتشان، ا  زین  )ص(رامبیخود پ

بعد از مبعوث شدن به نبوّت، با    )ص(امبریشده است که پ  تی»روا  :سد ینوی و دلالتش م  تیروا  نیا  ۀدربار  یوطیس 

شود،  ی کردن دوباره تکرار نم  قه ی کرد و عق  قهی عق  ش یبرا  )ص(امبریروز از تولد پ  نیآنکه جد شان عبدالمطلب در هفتم

به درگاه خداوند    ی اظهار شکر  )ص(امبریعمل  پ  ن یکرد تا ا  قه ی خود عق  ی ولادتش{ مجدداً برا}در سالروز  )ص(امبریامّا پ

ا دادن   قرار  و  ب  یبرا  یبه عنوان  رحمت  شانیبه سبب خلقتش  و  اهل عالم  باشد.    ی برا  یعتیشر  ان  یتمام  امتش 

  )ص( امبریاست که در سالروز ولادت پمستحبّ    ز یما ن  یرو برا  ن یفرستاد. از ای درود م  دکه }به امر خدا{ بر خو آنچنان 

به مناسبت   یمانند  آن در جهت تقرّب به خداوند و اظهار شادمان  ییو کارها  می اطعام کن  گرانیو به د  میجمعِ شو

از اهل سنّت    یگرینظر را عالمان  د  نیمانند هم  .(188ص   ،1ج   ،1424  ،یوطیس ).«  میانجام ده  )ص(امبریولادت پ

نشان  کرده   رح مط و  چنداده اند  که  ن  یماتیتکر   نیاند  مذموم  بدعت   تنها  رسول    یاصل  بلکه  ست؛ ینه  سنّت  در 

  ، یابوشامه الشافعابن  ؛ 105ص  ،1، ج1998  ، یالحضرم  ؛ 204ص  ، 5ج  ، 1410ی،الحنبل  یالمقدس   )نک:  دارد )ص(اکرم

 . (130ص  ،1ج  ، 1400ی،؛ الحلب373و  367ص  ، 1ج  ،1400ی،الشام  ی ؛ الصالح665ص  تا،بی
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  ، عهیوسائل الشدر  یحرّ عامل خیش  کهیقابل ملاحظه است. تا جائ عهیدر منابعِ ش   یشتریب د یموضوع با تأک نیا

از    یمتعدد   اتی"اسْت حْب اب  ص وْم  م وْل د  النَّب ي  ص و  هُو  س اب عِ  ع ش ر  ر ب یعِ  الْْ وَّل " باز کرده است و روا تحت عنوان    یباب

نمونه    ی در آن واقعِ شده، نقل کرده است. برا  )ص( امبراکرمیپ  لاد یالاوّل که م   عِ ی روز هفدهم رب  م یتکردر     ت یاهل ب

»انَّ الْْ یَّام  الَّت ي یُص امُ ف یه نَّ أ رْب عٌِ م نْه ا ی وْمُ م وْل د  النَّب ي  ص ی وْمُ السَّاب عِ  ع ش ر  م نْ    آمده است که:   ی تیروا  (ع)یاز امام هاد 

  لت یفض  ن یشتریآن است که چهار روز در طول سال، ب  انگری( و ب454ص  ، 10ج  ، 1409  ی،)حرّ عامل  الْْ وَّل «   ر ب یعِ    ش هْر  

در آن واقعِ شده است.    )ص(رامب یپ  لاد یالاوّل است که م   عِی از آنها هفدهم رب  یکیدارد که    یاستحباب  یروزه   یرا برا

  ی طوس   خیش   نیهمچن  .(603)نک: ابن طاووس،  است  هنقل کرد  الاقبالطاووس در  بن  د یّ را س   تیروا  نیمانند هم

الحجة را به سبب مقارنت  آن  ی او ل ماه ذ  یروزه  لتیکرده است که فض  تیروا (ع)، از امام کاظممصباح المتهجّد در  

له صوم    اللهالحجة کتب  »من صام أول یوم من العشر عشر ذي  اند:فرموده   انیب  (ع)می حضرت ابراه  لاد ی با سالروز م

  نیدر هم  ی طوس   خیش   .(671ص   ، 1411  ، ی)طوس   خلیل الرحمن«ثمانین شهرا و هو الیوم الذي ولد فیه إبراهیم 

»من صام   شده است:  انیسال ب  کی  یالاول، معادل روزه عِ ی هفدهم رب  یآورده است که پاداش  روزه   یتیکتاب روا

 . (791 )همان،  سنة« ام له صی یوم السابعِ عشر من شهر ربیعِ الْول کتب الله

اشاره شود.   عهیمسارالشدر کتاب    د یمف خیجناب  ش  ،ی عیدانشمند نامدار  ش    ح  یبه تصر ستیبای م  نهایبر ا افزون 

  )ص(سرور  ما رسول الله  لاد  ی الاول( معِ ی ماه)رب  نی»در هفدهم ا  :سد ینوی الاول معِ یروز هفدهم رب  م  یتکر   یدرباره    خیش 

و پر برکت است که همواره از    ف یشر  یروز   نیآمدند و ا  ایبه دن  ل، یواقعِ شده که در طلوع فجر  جمعه در عام الف

آل  م،یقد   ی  هازمان از  م صالحان  بزرگ  را  آن  را می محمّد  آن  و حقّ  را رعای داشتند  آن  احترام  و    تیشناختند 

 . (50ص  ، 1413 د،یگرفتند« )مف ی کردند و در آن به استحباب روزه می م

»رُو ي  ع نْ أ ئ مَّة  الْهُد ى ع أ نَّهُمْ    روز آورده است که:   نی ا  یروزه   لت یفض  ی را درباره    ت یروا  نیسپس ا  د یمف  خیش  

 اللَّهُ سُبْح ان هُ ل هُ ص ی ام   ت ب  ق الُوا م نْ ص ام  الْی وْم  السَّاب عِ  ع ش ر  م نْ ش هْر  ر ب یعِ  الْْ وَّل  و  هُو  م وْل دُ س ی د ن ا ر سُول  اللَّه  ص ک  

کند:»و یستحب فیه  ی روز اشاره م  نیدر ا  مانیاهل ا  ادساختن  و ش   ارتیس ن ة « آنگاه بر مستحب  بودن صدقه و ز

 . ( 51 )همان،  بالخیرات و إدخال المسرة علی أهل الْیمان«  الصدقة و الْلمام بزیارة المشاهد و التطوع 

دانشمند تاریخ پژوه معاصر، علامه جعفر مرتضی عام لی اهتمام به مناسباتی همچون تکریم   چنین است که  

 . (21، ص  1408)نک: عاملی،1سالروز میلاد را از عهد خود رسول اکرم و به وسیله ی شخص پیامبر دانسته است

مستند به   ی موضوع )ص(امبریپ لاد یدرم  ی و روزه دار  ازمندان یو ن  مان ی، اظهار سرور و اطعام به اهل اهمین رو  از

 .و روش  صالحان است)ع( امامان اتی، روا)ص(رامبیپ یرهیس 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . (21، ص 1408عاملی،)  صو آله و من شخص رسول الله هیالله عل یدأ من عهد النبی صل ب    قد   المواسمبالمناسبات و   الاهتمام   انّ  - 1
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 در ماه محرّم (  ع ) نی شهادت امام حس   بت  ی و امامان بر مص   امبر ی پ   ی عزادار .  3-3 

اکرم  ی متعدد   ات یروا  در  رسول  که  است  آمده  سنّت  اهل  گرام   )ص(از  سبط  شهادت   از  دادن  خبر  امام    ش، یبا 

ا)ع(نیحس برا   ستهی گر  بتیمص  نیبر  اندوه نموده است.  و  المسند    حنبل در کتابمثال احمدبن  یو اظهار  حزن 

  م؛ ید یرس   نوایکه به ن   میبود  ن یصفّ   ی  راه   (ع)   یاز پدرش نقل کرده است که همراه عل  ی از عبدالله بن نُج    شیخو

  ( ع)یمن از عل  د یگوی م  یعبدالله! صبور باش ؛ صبور باش در کنار  نهر  فرات. راوواب  یندا کرد: ا  نیدر آن سرزم  (ع)یعل

پر از    نشچشما  کهیوارد شدم در حال)ص(  رسول خدا  یبه خانه    یفرمود:» روز  " امام ست؟ی: "منظور  شما چدمیپرس 

  )ص( امبریاحت کرده است؟ چرا چشمانتان اشکبار است؟ پشما را نار  یکس  ایخدا آ  امبر  ی پ  یاشک بود. عرض کردم : ا 

شود. سپس فرمود:  ی در کنار فرات کشته م  نیاز نزدم رفت و به من خبر داد که حس  لیقبل جبرئ  یفرمود: اندک

  ی او قبضه   د یکش  رون یدست خود را ب  )ص( امبریکردم بله. پ  رضاز تربت  او به مشامت برسانم؟ ع  یی بو  یخواهی م  ایآ

 . (78ص  ، 2ج  ،1416 ، « )ابن حنبلرم یرا بگ  شیخو  ی ه ی گر ی خاک برگرفت و به من داد و من نتوانستم جلو

امّ سلمه وارد شدم    یبه خانه   ی: روزد یگویم  ینقل کرده است که بانو سلم  شیخو  سننالدر    یترمذ   نیهمچن

  دم ید  ایرا در رؤ  )ص(انداخته است؟ پاسخ داد: رسول خدا  هی شما را به گر  ی زیچه چ  دم ی. پرس د یگری که م  دمیو د

است که بر شما عارض شده    حالت چه    ن یالله ارسول   ا یکه بر سر و محاسنش خاک نشسته است. عرض کردم:  

مطلب    نیوجه استدلال به ا  . (474ص  ، 5ج  ،1419  ی،)ترمذ   بودم«   نیشاهد  کشته شدن  حس  نک یاست ؟ فرمود: »ا

شود. او بر  ی از سلف صالح محسوب م ی کی ان، یقطعاً از نظر اهل سنّت و وهاب )ص(امبری سلمه همسر پآن است که ام 

منطبق    ت یّ با واقع  ز یاست ن  دهید  ی زدگ  ب یرا در حالت  مص  امبر یاو که پ  ی ایو رؤ  ستهیگر  )ع( نیشهادت امام حس

 .بوده است

و غبارآلود بود    شانیسرش پر  ی موها  که ی را در حال  )ص(امبرینقل شده که پ  ز یعبّاس ناز ابن     مطلب   نیهم  مانند 

  ی ا تیاست:» پدر و مادرم به فدا ده یاز خون به دستشان بوده است، مشاهده کرده؛ از آن حضرت پرس  یاشه یو ش 

ام«  جمعِ کرده  نیزم  یاست که از رو ارانشیو  نیخون  حس نیاند:» اآن حضرت فرموده  ست؟یچ نیرسول خدا ؛ا

به    )ع(نیشدم و آن روز را در نظر گرفتم؛ معلوم شد که در همان روز حس  داریمن از خواب ب  د یگویعبّاس مابن

رس  حنبل  دهیشهادت  ابن  )نک:  سعد   336و    59ص  ،4ج   ، 1416   ،است  ابن  ابن    ؛ 428ص   ، 1ج  ، 1410، ؛ 

  . (71ص   ، 2، ج 1415  ی، عسقلان  ؛   500ص  ،1،ج1409  ،ریاثابن ؛    5/17  ، 1413، ی  ذهب   ؛   396ص  ، 1ج  ،1412،عبدالبرّ 

  حیحجّاج صحبنمطابق با شروط مسلم   تیروا  نیکرده است که سند  ا  د یتأک  ثیحد   نی بعد از نقل ا  ی شابوریحاکم ن

عباس ابن   یایبر صدق  رؤ  یکه شاهد روشن   ز ین  تیروا  نی در ا  .(398ص  ،4، ج 1411  ی، شابوری)نک:حاکم ن  است

 .شده است حیتصر )ع(نیدر شهادت  امام حس  )ص(امبریپ یو عزادار  یزدگ   بتیدارد، بر مص
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خبر دادن     ینخست( و بعض  ت ی)مانند روا  بوده است  یدار یدر ب  )ص(امبریاز آنها خبر دادن  پ  یکه بعض   اتیروا  نیا

قرار    )ع(نیبر امام حس  یعزادار  یآن را مبنا  ز یبوده که قرائن صح ت دارد و سلف صالح ن  ییاهایرؤ   آن حضرت در 

بلکه    ست؛ ینه تنها بدعت ن  امبر، یبر شهادت سبط پ  یدارعزا  تیّ وهاب  یآن است که برخلاف  مدّعا  انگر  یاند، بداده 

 .سنّت آن حضرت و اصحابشان بوده است

امام حسضمن  خبر  نیز    ( ع)علی  نیرالمؤمنیام از شهادت   ا  (ع)نیدادن  ابنکرده   هیگر  بتیمص  نیبر  عباس اند؛ 

پسر    ی بلند فرمود: ا  یبا صدا  مید یرس   نوا ین  ن یبه سرزم  ی وقت  ؛ میبود  نیروانه صف  (ع)نی رالمؤمنیهمراه با ام  :د یگوی م

مانند   ات  یشناختی المؤمنین، امام فرمود: اگر آن را م   ری ام  ایعرض کردم: نه    ؟یشناس ی را م  نیسرزم  نیعباس،  ا

نم  یکردی نم  هی من گر رد  مبارکش خ  ستیگاه حضرت چنان گرآن  ؛یشد ی از آن  بر    سیکه محاسن  و اشک 

کار؟ مرا با    هچ  انی.امام فرمود: آه! آه!، مرا باخاندان ابوسفمیستیگر  شانیبا ا  زیشد. ما ن  یمبارکش جار  ینهیس 

  ز یعبدالله صبور باش که پدرت نواب  یکفرند. سپس فرمود: ا   ارانیو    طان یکه حزب ش   یخاندان حرب چه کار؟کسان

  ( عی) امام حسن مجتب.  (597، ص1400؛صدوق،   552،ص2،ج1411،)ابن اعثم  د یفراوان د  یهاهمانند تو از آنان ستم 

   .(115، ص1400)نک: صدوق، اند سته یگر   بتیمص نی، بر ا(ع)نیاز شهادت امام حس ادکردن یبا  زین

با  ذکر   روایاتی از منابعِ معتبر اهل سنّت که    اقناع اللائم علی اقامة المآتمعلّامه سیّد محسن امین در کتاب   

است، نکته ای  بسیار پرارج را مطرح    )ع(بر مصیبت شهادت امام حسین  )ص(حاکی از گریستن و عزاداری رسول خدا

نقل شده است، عزاداری بر شهادت    )ص(نویسد مطابق  این روایات که با اسناد زیادی از رسول اکرمنماید. او می می 

ی کربلاء بر  ها پیش از وقوع حادثه نه تنها مجاز، بلکه مورد تأکید قرار دارد. زیرا رسول خدا، سال   )ع(امام حسین

اند؛ بنابراین اولًا عزاداری بر این واقعه، محدود به یک زمان خاص نیست؛ ثانیاً از  گریسته   )ع(حسینشهادت امام  

آنجا که مصیبت  این فاجعه، بعد از وقوعش، بسیار بزرگتر و سهمگین تر از زمانی است که هنوز واقعِ نشده است و  

د، پس عزاداری مسلمانان بر این مصیت، اقتدا  انرسول خدا حت ی پیش از وقوع این حادثه برای آن عزاداری کرده 

     . (75،ص   1439)نک: امین، 1الله استبه عمل رسول 

که در حدّ تواتر    یبا اسناد  (ع)نیامام حس  بت یبر مص  هی وگر  یعزادار   زی ن  یتمام امامان بعد   یدرباره   نیهمچن

مثال،    ی برا  . (149، ص45ج   ، 1404  ؛ مجلسي،   109-79، ص1356  ،هی )نک:ابن قولو  است نقل شده است  ی معنو

 :اشاره کرد لیبه موارد ذ انتوی م

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 بعد وقوع ها أعظم و أفجعِ  بةیلْنَّ المص ة؛یّ الاولو ق  یو رُجحان ه  ما ور د  ب عد وقوع ها للقطعِ  بعدم الفرق بل بطر (ع )  ن  ی الحس یم ن ادلة  جواز  البُکاء  عل - 1
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  اه یهاشم لباس س ی زنان بن  د،یبه شهادت رس   (ع)نیامام حس  یشده است که وقت  تی روا  ی برقالمحاسن  کتاب    در

   ی، برقکرد )نک:  ی م  هیّ آنها غذا ته  ی ردند و امام سجّاد براکی نم  تیو خشن به تن کردند و از سرما و گرما شکا

 . (420ص  ،2ج  ، 1371

باقر  نیهمچن برای م   (ع)امام  عاشوراء  روز  در  که  حس  بتیمص  یفرمود  عل  نیشهادت  در    (ع)یبن  عزا  مجلس 

،  1411  ،ی)نک:طوس   د ییو بر آن حضرت بگر  د ییگو  تیرا تعز   گریکد یروز،    نیفرمود در ای منزلشان برگزار شود و م 

 . (174، ص1356 ، هی ؛ ابن قولو 772ص

روز فرمود:» أ مَّا ی وْمُ ع اشُور اء  ف ی وْمٌ أُص یب     ن یا  یروز  عاشوراء درباره  یروزه از    یضمن  نه  (ع) امام صادق  چنانکه

و  ر ب  الْب یْت  الْح ر ام   ک لاَّ   م  ف یه  الْحُس یْنُ ع ص ر یعاً ب یْن  أ صْح اب ه  و  أ صْح ابُهُ ص رْع ی ح وْل هُ عُر اةً أ  ف ص وْمٌ ی کُونُ ف ي ذ ل ك  الْی وْ 

ج م یعِ  الْمُؤْم ن ین  و  ی وْمُ ف ر ح   م ا هُو  ی وْم  ص وْم  و  م ا هُو  إ لاَّ ی وْمُ حُزْن  و  مُص یب ة  د خ ل تْ ع ل ی أ هْل  السَّم اء  و  أ هْل  الْْ رْض  و   

آن است که روز    انگریب  زین ت یروا  ن یا  .(147ص   ، 4، ج1365  ی، نیام«)کل الشَّ   هْل  و  سُرُور  لا بْن  م رْج ان ة  و  آل  ز ی اد  و  أ  

  ا یسرور    ی که نشانه   یکار  د یاست و نبا  مان یاهل ا  بتی همواره، روز  حزن و مص  یمتماد  یعاشوراء در تکرار سالها

 .روز انجام شود نیاست، در ا ادیمناسب  اع

محرّم و به    یدر دهه   )ع( پدر بزرگوارشان، امام کاظم  ی  عزادار   یاست که درباره   (ع) امام رضا    ان یب  گر ید  ینمونه 

  تَّی »ک ان  أ ب ي إ ذ ا د خ ل  ش هْرُ الْمُح رَّم  لا  یُر ى ض اح کاً و  ک ان ت  الْک آب ةُ ت غْل بُ ع ل یْه  ح    طور خاص، روز عاشوراء فرمود:

ع اش ر  ک ان  ذ ل ك  الْی وْمُ ی وْم  مُص یب ت ه  و  حُزْن ه  و  بُک ائ ه  و  ی قُولُ هُو  الْی وْمُ الَّذ ي قُت ل   ی مْض ي  م نْهُ ع ش ر ةُ أ یَّام  ف إ ذ ا ک ان  ی وْمُ الْ 

ع ل یْه «  اللَّهُ  الْحُس یْنُ ص لَّی  ا  هاشار  تیروا  نی ا  .(128ص  ،1400)صدوق،  ف یه   بر    ی در دهه   )ع(امام کاظم  نکهیدارد 

. افتیی و حزن آن حضرت شدت م   ه یگر  د یرس ی روز دهم ماه محرّم فرا م   ی کرد و وقتی م  ی نخست ماه محرّم عزادار

کرده   م زخ ه،یما را از فرط گر ی  روز عاشورا، چشمها بت  یداشته که مص ان یب )ع(است که امام رضا ثیحد  نیدر هم

 .است

بود، فرمود:    دهیکه در آغاز ماه محر م به حضور آن امام رس   بیبن شب  انیّ به ر  (ع) امام رضا    ،یگرید  ثیحد   در

  ، 1378صدوق،)  کن«  هیطالب گری بن اب یبن عل نیپس بر حس یکن  هی گر یخواست ی ز یاگر بر چ بیشب رپس یا»

 . (299، ص 1ج

را    یویمحر م دلالت دارد. آن حضرت، ترک اشتغالات دن  امیّ در ا  یداشتن عزادار  تی  بر موضوع  زین  ثیحد   نیا

که    ی »کس  فرموده:   امهو در اد  ستکرده ا  انیو آخرت ب  ایدر روز  عاشورا، سبب  برآورده شدن حوائج  انسان در دن

)صدوق،    «دهد ی و سرورش قرار م  یرا روز شاد   امت یروز ق  اوند اش باشد، خد ه یو حزن و گر   بت یروز  عاشورا، روز مص

 . (227ص  ، 1تا، جبی
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 اءالله ی اول   ات ی و وف   د ی موال   م ی در تکر   ی زمان   ت ی  عدم محدود  .4

، محدود  (ع)نیبر امام حس  ی عزادار  ای  یمولد النب   م یاز آن است که تکر  یحاک  ی نصوص  وارده در منابعِ اسلام  یبررس 

  ش یخداوند، در زادروز  خو  یه به شکران  لادشان،یها بعد از مسال  )ص(اکرم  امبرینبوده است؛ چنانکه پ  یبه زمان خاص

  ( ع)نیکربلا بر شهادت  امام حس  ی ها قبل از حادثه سال  ا ی  .(299،ص 9ج   ، 1351  ،یهق ی)نک: باست    کرده   قه یعق

  ی محرّم و روزعاشوراء عزادار  دن  یدر فرارس   ن،یها بعد از شهادت امام حسسال  زین  (ع)تی ؛ چنانکه اهل باست  ستهیگر

محدود به زمان  وقوع  آن    فاً صر   ییهام یتکر  ن یپنداشت که چن  د یپس نبا  . (128  ، ی)نک: صدوق، الامال  اند کرده ی م

  ، دار شده است،  نشان   تیو اهل ب  امبر یکه با نام  پ  میشو  مواجه م   یآن زمان  ا است؛ بلکه در گردش روزها، هرگاه ب

در دوشنبه ها که مصادف با    ی دارروزه   یدرباره   ی نبو   ثی آن روز، مورد احترام و توجّه خواهد بود؛ چنانکه در حد 

  ( ع)نیرالمؤمنیروست که ام  ن یاز هم.  (820ص   ، 2ج   ، 1412  ، یشابوری)نک: ند یملاحظه گرد  ، بوده است  امبریولادت پ

عرضه داشت:»ف ل ق د     )ص(اکرم  امبریمزار پ  ی  رو به سو   شی خو   ی  در نجوا  (س)همسر خود فاطمه زهرا  ۀپس از دفن  شبان 

ه ا  أ مَّا حُزْن ي ف س رْم دٌ و  أ مَّا ل یْل ي ف مُس هَّدٌ إ ل ی أ نْ ی خْت ار  اللَّهُ ل ي د ار ك  الَّت ي أ نْت  ب    ه ین ةُ اسْتُرْج ع ت  الْو د یع ةُ و  أُخ ذ ت  الرَّ 

»امانتی که به من سپرده بودى برگردانده شد و به صاحبش رسید، از    :یعنی   .(320ص  ،  ی، بی تا درضیّ )س   «مُق یم 

زندگی تو را    ی  خواهد شد؛ تا آن روز که خدا سرا  یاین پس اندوه من جاودانه و شبهایم به شب زنده دارى سپر

  ، نیالمؤمن ریکند، امی م  تیآن حضرت در فراق حضرت زهرا حکا   اریعبارات که از اندوه  بس  ن یدر ا  . «د براى من برگزین

 . «ف س رْم د  زْن ي »أ مَّا حُ   :ستاشاره کرده ا بتیمص  نیدر ا شی بودن  حزن خو یشگ یبه هم

 :افزود، آمده است یدعبل خزاع یده یبر قص (ع)که امام رضا ی تیدر دوب نیهمچن

 تُو ق دُ ب الْْ حْش اء  ب الْحُرُق ات    ی ا ل ه ا م نْ مُص یب ة   ق بْرٌ ب طُوس   و  

 یُف ر جُ ع نَّا الْه مَّ و  الْکُرُب ات  الْح شْر  ح تَّی ی بْع ث  اللَّهُ ق ائ ماً إ ل ی

بر آن افزود. دعبل    زیرا ن  تیدوب  ن یا  )ع(سروده بود. امام رضا  (ع)را تا شهادت  امام کاظم  ش یخو  یده یقص  دعبل

»آن قبر من است؛ روزگار    فرمود:  (ع)امام ست؟«یکه در طوس است، قبر ک  یقبر نیپسر رسول خدا! ا ی»ا :د یپرس 

مرا در غربتم در طوس زیارت    ی شود. هر کسقبر من می   ئران  گذرد تا اینکه طوس محل  رفت و آمد شیعیان و زای م

،  1378 )صدوق،  واهد بود در حالی که خداوند او را از گناه پاك و آمرزیده باشد«من خ گاه  یکند او در آخرت در جا

ظهور    تا شده است که    انیب   یالرضا، موضوعیموس بن   یشهادت  امام عل   بتیمص  ز،ین  ت یروا  ن یدر ا  . (264ص   ، 2ج

 .زند ی را آتش م تیدوستان اهل ب  ی  محمد تداوم دارد و دلهاآل  یمهد 

  ست؛ یو حزن  آنان در وفات و شهادتشان، محدود به زمان  وقوع ن  یاله  اء یاول  د  یسرور  مؤمنان در موال  نیبنابرا 

 . شودی گر مجلوه  ی اله اءیاول اتیو وف د یشده، همه ساله در موال  حیتصر اتیبلکه همانطور که در روا
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 جه ی نت 

  ی عیاحکام تشر  ان،یو وهاب  انیاز سلف  یاپاره   یاست که بر خلاف  مد عا  نیاز ا  یگفته، حاک  شیمباحث  پ  مجموع  

تضادّ  تکو  یاسلام  امور  ا  ی ن یبا  از  تکو  نیندارد؛  اگر  محزون    ایمسرور    زانشیوفات  عز  ایانسان در ولادت    نا یرو 

که مودّت و    یکسان  یهآنان دربار  ی  ندارد؛ بلکه عکس مدعا  یتأث رات  ن یبا چن  یمخالفت  زین  یشود، احکام  اسلامی م

  ن یرا بارزتر  ائشیاول   ی  معنا که خداوند دوست  نیمحبتشان در کتاب و سن ت واجب شده، قابل ملاحظه است. به ا

شود ی م آنها  اد  یکه موجب  زنده نگاه داشتن    ییزهایزمانها، مکانها و چ م یکرده و تکر  ان یب ش یخو ت ی  عبود یجلوه 

و اهل    (ص)رسول اکرم  یرهیدر س   مینیبی روست که م  ن یکرده است. از ا  هی از لوازم  محبّت، توص  یکیرا به عنوان  

 د. انکرده   انیب امیّ ا نیرا در بزرگداشت ا یمورد توج ه قرار گرفته و آداب  اءیشهادت  اول ایسالروز ولادت  (ع)تیب
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Abstract 

There is a group of narrations about the battle of Banī Qurayzah about the killing of 

one of the leaders of this tribe named Zubair Ibn Bātā, which has been narrated from 

Urwah Ibn Zubair, Ibn Shihāb al-Zuhrī, and al-Wāqidī. According to these narrations, 

Zubair Ibn Bātā was released by Thābit Ibn Qays, but after his release, he asked to be 

killed and then the Muslims complied with his request. In this article, the narrations 

related to this incident were examined using the Isnad-cum-Matn analysis method, 

concluding that the second part of the narration, i.e., Zubair was killed, has been 

fabricated and added to this narration; because there is earlier information containing 

that Thābit Ibn Qays set Zubair free in return of an owe. This is completely consistent 

with the first part of these narrations. In addition, Zubair was a free man when being 

killed, and his killing is not subject to captive legal rules but is considered murder which 

is forbidden in Islam. According to this study, the distortion was probably done by al-

Zuhair in the first quarter of the second century. This distorted narration has been used 

in various ways in the jurisprudence of some jurists of the Islamic school of thought 

since the end of the second century in issuing a sentence on a captive. 
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 چکیده 

قریظه دربارۀ کشتته شتدن فردی از ستران ایب قهیله به  ای از روایات مربوط به جنگ بنودستته

ایب شتتباز زرهری و واقدی نقش شتتده استتت  در  زبیر، اببببباطا استتت که از عروهنام زبیربب

قیس از استارت آزاد شتدا اما پس از آزادی  ببباطا به دستت اابتروایات آمده استت که زبیربب

ستاال ایب استت که    درخواستت کرد که او را بکشتند و مستلمانان درخواستت  را اجابت کردند 

؟ در ایب نوشتتتتتار ان تامتد ای میبته چته نتی ته زبیرمرگ    در خصتتتو روایتات تتاری ی  تحلیتش 

  نتی ه بررسی حاکی  شودی میبررس   ،متب  -به ایب واقعه به روش تحلیش اِسناد  روایات مربوط

تر از  بر کشتته شتدن زبیر استتا زیرا اطتعاتی متقدم  هنیاز جعلی بودن ب   دوم روایت م

قیس دِیب خود را بته زبیر ادا کرد و او را آزاد نمود   ببگر آن استتتت کته اتابتتایب روایتات بیتان

ا ب   اول ایب روایات ستازگار استت  به عتوه، زبیر در هنگام مرگ فردی  ایب مطلب کامتً ب

بلکه قتش    ،گیردبنابرایب کشتتتب او به عنوان فردی آزاد لیش احکام استتیر قرار نمیآزاد بوده  

عمد بوده که در استتم نبی شتده استت  با توجه به ایب بررستی، تحریج ان ام شتده احتماً  

رن دوم صورت گرفته است  ایب روایت تحریج شده از اواخر قرن  توسط زهری و در ربع اول ق

های م تلج در صتدور حکم دربارۀ استیر مورد استتناد برخی از فقبای  دوم به بعد به صتورت

 مسلمان قرار گرفته است 

 متب، زبیر بب باطا، کشتب اسیر   -قریظه، روش تحلیش اِسنادبنو :  کلیدی واژگان  
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 مقدمه

همچنان از نقاط    ،در استتارت  دستتت مستتلمانانبه  وکشتتته شتتدن مردان ایب قوم    قریظهوماجرای جنگ بن

های تاری ی متنوعی  لیشقریظه تحبنودر مورد جنگ  و نیازمند پژوه  استت    بوده  تاریک و مشتکو  تاریخ

  ا Kister (1986)ا  Arafat, (1976ا  Ahmad, (1975), Chap.4) )برای مثال نک: استتنوشتته شتده

ها از نظر دور مانده  آنچه در ایب تحلیشاما    (ش(1389)  ق(ا ادا ،1427) در،شتتابن   ش(ا1382)  صتتادقی،

ها استت  پی  از تحلیش با های م تلج روایات موجود از نظر اِستناد و متب و مطابقت آنبررستی دقی  نست ه

در میان مطالعات موجود، تنبا مونتگمری وات    هر دیدگاهی ابتدا باید »موردِ تحلیش« به دقت شناخته شود 

  استمعال ببره بردهروایات حکم ستعدببمتب برای بررستی  -با استتااده از روش یوز  شتاخت از تحلیش استناد

(Watt,(1952)) به  فقط با بررستتتی روایات چبار منهع تاری ی    و    مقالۀ وات با فرمی ابتدایی از ایب روش

 روایات ستتودنی استت اماایب  گرچه تتش وات برای بررستی روشتمند    استتهقریظه پرداختبنوتحلیش جنگ  

ر نقص و اشتکال زمان نهودن تحلیش اِستناد و تحلیش متب دچاتحلیش ان ام شتده در ایب پژوه  به دلیش هم

روشتتمند به دستتت نیامده بلکه به نوعی  رستتد نتایج ای که به نظر میاستتتا به گونهدر بیان نتایج شتتده

بیان نتی ۀ کلی دربارۀ    درمعال وات از نتایج تحقی  بر چند روایت دربارۀ حکم ستتعدبب  ای استتتستتلیقه

قریظه از بنوجنگ رستتد بررستتی دقی  جز یات  به نظر میاستتت  در حالیکه  استتتااده کردهقریظه  بنوجنگ  

 در ایب زمینه ممکب باشد   روایات موجود تمام اِسناد و متب طری  بررسی

به نام    ایب قهیلهاستت، کشتته شتدن پیرمردی از ستران  گزارش شتده  قریظهبنوجنگ  ز وقایعی که در  یکی ا

استتت، مستتتند فقبی  ن در هیچ یک از منابع بررستتی نشتتدهنوکبا اینکه ایب روایت تا استتت   باطا«»زبیربب

روایت به روش تحلیش  های م تلج ایب  استتت  در ایب نوشتتتار نستت هحکامی در مذاهب م تلج قرار گرفتها

از مورد نظر  های روایت  تمام نست هابتدا   ،در ایب پژوه   کار رفتهدر روش به   گرددمتب بررستی می-اِستناد

د  در مرحلۀ بعد گردمیبندی  روایات بر اساس راوی اصلی آنبا دسته  سپس  شودمیمنابع م تلج است راج  

و    1ه پس از تعییب حلقه مشتتتر  اصتتلیآنگاد   وشتتمیرستتم   ی روایتهانمودار اِستتناد هر یک از دستتته

گیرد  برای تحلیش متب، عناصتتر های م تلج مورد تحلیش قرار میمتب نستت ه  2،های مشتتتر  فرعیحلقه

ی که در فرایند نقش اتااق  تغییرات با در نظر گرفتب اِستتناد آنبا  همزمان  شتتوند ومتب با یکدیگر مقایستته می

نک:  )د  نشتتوگذاری میپردازی عناصتتر م تلج روایت در حد امکان تاریخو عهارت  استتت شتتناستتاییافتاده

  (Pavlovitch,(2015),Chap.1ا 1394ا آقایی،1390ا آقایی،1394تسکی،مو

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   1389 آقایی،  نک بیشتر  توضیح برای    رسدمی او به  روایت نقش  طرق  تمام  که است ایراوی ،اصلی مشتر   حلقه   1

  باعث   است  ممکب  شوندمی  نامیده فرعی مشتر   حلقه  که  راویانی  شودمی  نامیده فرعی مشتر   حلقه  اصلی،  مشتر   حلقه از  پس  سندها  زانشعا  .2

  باشند  شده  اصلی مشتر   حلقه  از  متأخر  ایمرحله در  اصلی  متب  با  متااوت متنی  رواج  یا  روایت  نشر
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 باطا  روایات کشتب زبیربب1

زیستت  اطتعات بیشتتری دربارۀ او ای به نام خودش میقریظه بود که در قلعهبنوباطا یکی از ستران  زبیربب

قریظه شتترکت بنوستتب در جنگ  در دستتت نیستتت  تنبا مشتت ص استتت که او احتماً  به دلیش کبولت  

کشتته    مربوط به  نمودار اِستناد روایات    آنچه در مورد او مشتبور استت واقعۀ کشتته شتدن اوستتاستتنداشتته

 کشتته شتدن ایب شت ص  ،شتودمشتاهده می  چنانکه در نموداراستت  ( رستم شتده1در شتکش) باطازبیرببشتدن 

  النهوهد  شطهری، و    تاریخ  واقدی،  مغازیمنهع تاری ی )  ستتهدر    و فقط گزارش نشتتده  در جوامع رستتمی  

 از تابعیب  تیااور استت  ایبزن ویه( آمدهابب  ا موالستتم و  ببقاستم  ا موالمنهع فقبی متقدم )دوبیبقی( و  

  حهتانببحییی  ببق(، محمتد 124د ) هریزر شتتتبتازق(، ابب94 د)  زبیرببهندا عروایا اتهتا  تابعیب نقتش شتتتده

با   ند شتواز ایب روایات به صتحابه ختم نمی  هیچ یک    به عهارت دیگر،ق(135د )  حصتیبق( و داودبب121د )

ا نقش زهری  ام  ااند منهع لکر شده  یکدارای اِسناد منارد و تنبا در  عروه و واقدی    تروای،  (1توجه به نمودار)

را بیان    واحدی  کلی  مضتتموناند و در عیب حال  طو نیروایات   متب ایب  استتتاز ستته طری  منتقش شتتده

باطا پذیرفت و او  شتااعت یکی از مستلمانان را دربارۀ زبیربب  ) (کنند  ختصتۀ ماجرا ایب استت که پیامهرمی

مطلع    دوستتان قریظه و کشتته شتدن  بنوباطا از سترنوشتت ستران  آزاد کرد  پس از آزادی، زبیربباز استارت را  

خواه  کرد که او را هم بکشتند  مستلمانان   ،داردشتد، آنگاه با ایب بیان که ایب زندگی پس از آنان ارزشتی ن

روایت را در لیش بررستتی  ایب  های م تلج  نیز خواه  او را پذیرفته و پس از آزادی، او را کشتتتند  نستت ه

 است شده
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 باطا ( نمودار اِسناد روایات کشتب زبیربب 1) شکش 

 هریروایت زر  2-1

یافتۀ  ق( تابعی مشتبور و چبرۀ سترشتناس حوزۀ تاریخ و حدیث و تربیت124د زهری)شتبازببمستلممحمدبب

شتتتباز پس از مرگ پدر بر  ابب  ،زبیر بود  بنا بر مشتتتبورببخاندان زبیر استتتت  پدرش از طرفداران عهدالله

تا پایان عمر ارتهاطی مستتتمر و نزدیک با دستتتگاه   82مروان وارد شتتد و از ستتال ببخلیاۀ وقت عهدالملک

نویستی  شتود او اولیب کستی بود که چارچوز ستیره  گاته میش(1390نستب،)حیدری  ختفت مروانی داشتت

ت کرد و به لکر تاریخ وقو  حوادث مبم اهتمام را معلوم ستاخت، تستلستش تاری ی را در وقایع ستیره رعای

باطا از سته طری ،  روایت زهری در موضتو  کشتته شتدن زبیربب   (1395)به نقش از: تقوی و م تبدی، داشتت

اما مرجع زهری در ایب روایت   استتاستحاق منتشتر شتدهعقهه و اببببخالد، موستیببقیشیعنی از طری  عر 

   مش ص نیست

و توستتتط فقیه مصتتری  ق(  141د ) خالد ببعقیشروایت زهری که از طری     : خالد بب قیش عرنستت ۀ    - الج

  زن ویهو ابب  ق(224د ) ستتتمببقاستتممنتقش شتتده استتت، در دو کتاز فقبی    ق(175)د ستتعد ببلیث
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 صتالحببعهداللهکنید که حلقه مشتتر  ایب روایت  ( مشتاهده می1استت  با توجه به نمودار)ق( آمده251د )

   نوشتت بوده و روایات او را می ستعد ببلیثصتالح بیستت ستال شتاگرد و کاتب  ببق( استت  عهدالله222د )

استت که در  نقش شتده  ستعد ببلیثبدانیم  از   ستعد ببلیثتوانیم روایت را متعل  به  بنابرایب در نظر اول می

استت   زهری احادیث زیادی را ستما  کرده ا ازدر بیستت ستالگی برای حج به مکه رفته و در آن   113ستال

استتتت  بته گاتتۀ  از زهری نقتش کرده ختالتد ببعقیتشایب روایتت جزو آنبتا نیستتتت و لیتث آن را از طری    الهتته

عاان و  بب  او مولی آل عثمان(519 ،7ج،1418د،ستع)ابب  الزهری و اقه بودصتاحب  خالد ببعقیشستعد، ابب

   ( 111  ،5،ج1382،)لههی  استتتیش والی آیله از شتتبرهای شتتام بودهگاتۀ لههی عقاز امویان بود  بنا به  

راشد که هر دو از و معمربب  خالد ببعقیشاست که از پدرش در مقایسۀ  نوشته  والتعدیشال رححاتم در  ابیابب

مورد اعتمتادنتد و پتدرش  یتک در نقتش روایتت از زهری بیشتتتترانتد پرستتت  نموده کته کتدامراویتان زهری بوده

ش در آن ا  استت که عقیش مورد اعتمادتر و صتاحب کتاز بودا زهری در ایله زمیب داشتته و عقیپاستخ گاته

را می زهری  و حضتتتر همراهنوشتتتتتهحتدیتث  در ستتتار  و  بوده  استتتتت  زهری    استتتتتو همنشتتتیب 

در م لس   حاضتر شتدناستت  گاتهاستت که زهری می  همچنیب نقش شتده(43  ،7ج،1371حاتم،ابی)ابب

نوشتتند  از ستوی دیگر،  علم بدون دفتر و کاغذ للت استت  بنابرایب احتماً  شتاگردان مهرزش حدیث او را می

عالمانی که به کتابت حدیث اهتمام داشتتند و    ستعد یکی از علمای مصتری استتاببباید توجه نمود که لیث

ن از ایب جبت با علمای ح از و عراق که نقش  نمودند  روش مصتریامکتوز تدریس میحتی از روی حدیث 

استتت  لیث نیز احادیث و روایاتی را که  دانستتتند متااوت بودهو برتری می  حدیث از حافظه را نشتتان بزرگی

 بنابرایباستت   یب روایت را از عقیش دریافت کردهنمود  او اکرد مکتوز مییای دریافت مشتنید یا به گونهمی

  کرده و از ایب رو بر راوی دیگرِ حاتم از پدرش که عقیش حدیث زهری را مکتوز میابیبا توجه به ست ب ابب

در نیمه  خالد استتت و  ببپردازی ایب روایت متعل  به عقیشعهارت  گات  تواناستتت، میزهری برتری داشتتته

 اول قرن دوم منتشر شده است 

استت  او در  ری والستبهی« ایب روایت را آوردهستتم در »باز الحکم فی رقاز اهش العنوه مب اسستاببقاستم

استت: آزادی  ستنت را اجرا کردهدر حکم استیر سته   ) (ایب باز به بیان اخهاری پرداخته که نشتان دهد پیامهر

اخهار م تلج،    نقشستتم ایب استت که ضتمب بببتشترط، آزادی در ازای دریافت فدیه، و قتش  روش قاستم

شتدن بعضتی از ایب روایت را به عنوان شتاهدی بر ب شتیدهدر باز مذکور   او   کند میتحلیش خود را نیز بیان 

ستتم  ببزن ویه از شتاگردان قاستماستت  نست ۀ دوم را اببآوردهقتش بر آنبا صتادر شتده بود،  استیرانی که حکم  

استتتت امتا احتمتاً  بته دلیتش تاتاوتی کته در قستتتمتت عنوان لکر کرده  در کتتاز فقبی خود در بتابی بتا همتان

مشتتاهده کرده )در قستتمت تعداد    از او  ستتتمببقاستتم  نستت ۀ صتتالح باببکوچکی از متب روایت عهدالله
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در قستمت مربوط به کشتته  استت   صتالح آوردهببتقیماً از عهداللهقریظه(، متب روایت را مستبنوهای  کشتته

ناشی از خطا در استنساخ   وهای آنبا بسیار جز ی  د و تااوتنمتب واحدی دارایب دو نس ه  باطا  شدن زبیربب

در نستتت ۀ  که فقط    از متب روایت هاییقستتتمتزیر    استتتت  در ایب متبایت آمدهمتب رو  در لیشاستتتت  

  زن ویه وجود دارد درابب  نست ۀهایی که تنبا در  خط کشتیده شتده و قستمتستتم موجود استت ببقاستم

 باقی متب در هر دو منهع یکی است  است کروشه قرار داده شده

ولر  مباسف، فَأَعْتَقَهر، وَکَانَ الزُّبَیْرر ََجَارَهر یَوْمَ برعَاثف، بْبِ قَیْسِ بْبِ الزُّبَیْرَ إِلَی اَابِتِ   ) (اللبهِ »قَالَ: وَدَفَعَ رَستتتر شتتتَ

ََ بِیَوْمِ برعتَاثف، فَقتَالَ الزُّبَیْرر ََعِی ر بِغَیْرِ ََهتْشف وَ   اتَابتِت  فَقتَالَ   ولر    َ لِلزُّبَیْرِ: ََجْزِیت : لتَهر ) (اللتبهِ متَالف؟ فَقتَالَ رَستتتر

لَمَ، فَقَالَ اَابِت  لِلزُّبَیْرِ: قَدْ رَدب   ََ ََهْلرهر وَمَالرهر إِنْ ََستتْ ولر   إِلَیْ ََ، فَقَالَ الزُّبَیْرر: مَا   ) (اللبهِ رَستتر ََ وَََهْلَ ََ[ مَالَ ]إِلَیْ

قَالَ: قرتِلروا، فَقَالَ الزُّبَیْرر: ََعِی ر فِي النبادِي وََ  الْحرقَیِْ ؟ فَ ََبِيََستَدف، وَََبرونَافِعف، وَََبرویَاستِرف، وَابْبر بْبر فَعَشَ کَعْبر 

ََ عَبِ الطبعَامِ،   عَنْبرمْ ، وََ  ََصتْهِرر ََحَدًاََرَى ]ََحَدًا[ مِنْبرمْ   ]لَبرمْ[ إِفْرَاغَ دَلْو، خرذْ ستَیْاًا صتَارِمًا، ارمب ارْفَعْ ستَیْاَ

 ََ يَ ََخِي بَنِي]فَقتَدْ بَ   فَقتَدْ بَرِ تَتْ مِن ي لِمبتتر ََ[، قتَالَ: فتَدرفِعَ إِلَی مرحَی صتتتَ    حتَارِاتَيَ فَقَتَلتَهر« رِ تْتر مِبْ لِمبتتَ

   (461ح ،299  ،1جق، 1406 زن ویه،ا ابب301،ح147-146 ق، 1408 ستم،بب)قاسم

زبیر در جنگ   زیرا  او او آزادش کرد  قیس دادببباطا را به اابتزبیربب ) (گات: و پیامهرزهری شتتتبازابب

دهم  زبیر گاتت: آیتا بتدون  بعتاث او را امتان داده بود  اتابتت بته زبیر گاتت: بته ختاطر جنتگ بعتاث بته تو پتاداش می

فرمود: اگر مستلمان شتود خانواده و اموال  مال اوستت  اابت به زبیر    ) (خانواده و اموال زندگی کنم؟ پیامهر

استتتد و ابونتافع و ابویتاستتتر و  ببو اموالتت را بته تو برگردانتد  زبیر گاتت: کعتبختانواده    ) (گاتت: پیتامهر

هیچ یک از    کهدر حالی  در میان مردم زندگی کنمالحقی  چه کردند؟ گات: کشتته شتدند  زبیر گات:  ابیابب

توانم صتهر کنم، شتمشتیرت را بیرون  مب حتی به اندازۀ کشتیدن ریستمان دلو آبی هم نمی  بینمآنبا را نمی

حاراه  بنو  از قهیلۀبک  و ستیراب  کب، حقی از مب بر گردن تو نیستت  زهری گات: پس زبیر به محیصته  

 سپرده شد که او را به قتش رساند  

بتاطتا را زبیربب ) (د دارد  اول اینکته پیتامهراز زهری چنتد نکتتۀ قتابتش توجته وجو ختالتد   ببدر متب روایتت عقیتش

قیس ستپرد که زبیر در جنگ بعاث به او امان داده بود  بنابرایب ماجرا مربوط  ببکه جزو استیران بود به اابت

رستد اگر هد ، کشتتب زبیر بود باید به کستی به جز اابت که  به هنگام تقستیم استیران استت  به نظر می

شتود، آزادی  شتد  نکتۀ دیگر ایب استت که وقتی زبیر به وستیلۀ اابت آزاد میداده میمدیون او بود تحویش  

لَهر ََهْلرهر  : »نقش شتده استتاینگونه  زهری  از   ) (کند که پاستخ پیامهرخانواده و برگشتت اموال  را نیز طلب می

لَمَ« یعنی   از آن ا که زبیر در آن زمان  اگر مستتلمان شتتود خانواده و مال  برای او خواهد بود  وَمَالرهر إِنْ ََستتْ

استت  زهری در ادامه    «استتم آوردن»نیستت و به معنی    «تستلیم شتدن»استیر بوده عهارت »َستلم« به معنی  

  ) (ای به اجابت شترط پیامهرگردانده شتد  اما در متب اشتارهرگوید که خانواده و اموال زبیر باز قول اابت می

در جنگ    چند تب از ستران قریظهیگر ایب استت که از کشتته شتدن  شتود  نکتۀ دیعنی استتم آوردن او نمی
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  در  که نشتانۀ عدم شترکت او در جنگ استت  استتخهر بودهباطا از همه چیز بیدهد که گویا زبیرببخهر می

کند و  باطا از زنده ماندن پس از مرگ دوستتان  اهبار ناراحتی میاستت که زبیرببقستمت آخر روایت آمده

 د وش میکشته  و به ایب ترتیب شدهخواهد که او را بکشد و در نبایت به ش ص دیگری سپرده از اابت می

عوام بود  او کتاز باز وابستتگان و موالی خاندان زبیربق(  141د )  عقههببموستی  : عقهه بب نست ۀ موستی   -ز

   1استت از بیب رفته و به دستت ما نرستیده  استت که هاهراً تا قرن دهم در دستترس بوده و ستپسمغازی داشتته

است   ردههای زهری نقش کاز زهری سما  نکرده و روایات خود را از روی نوشتهه  عقهببموسیگاته شده که  

 شودها محسوز میتریب نوشتتهاز زهری از صتحیحه  عقهببموستیگوید کتاز معیب میاما مزی به نقش از ابب

بیبقی در    هالنهود  شدر   باطادربارۀ زبیربب  از روایت زهری  نستت ه   ایب(57   ،ق1406،الع میاببستتهط )

استت که یکی از آنبا به زهری ختم  کردهایت مورد بحث دو اِستناد لکر  بیبقی در ابتدای رودستترس استت  

پردازی متعل  به اِستناد دوم  استت عهارتیابد  آنگاه نوشتتهخاتمه میه  عقهببموستیشتود و دیگری در  می

،  )بیبقی  فضتتش استتتببنویستتد: عهارت روایت متعل  به ابوالحستتیباستتت  او پس از بیان اِستتناد روایت می

 است:باطا از ایب نس ه از روایت آمدهمربوط به زبیرببمت در قس  (11  ،4ج ،ق1405

بتاطتا[ و  ]بب  رآمتد و گاتت: زبی  ) (خزرج بته نزد پیتامهرببحتارثبنوقهیلتۀ  شتتتمتاس از  ببقیسببو اتابتت

[ آنبا را به او ب شید، اابت به نزد زبیر بازگشت و گات: ای  ) (همسرش را به مب به  ، پس ]پیامهر

شتود کستی  شتناستی؟ زبیر که در آن زمان پیرمردی نابینا بود، گات: آیا میعهدالرحمب آیا مرا میواب

خواهم کار تو را جهران کنم  گات: جهران کب که کریم  برادرش را نشتتتناستتتد؟ اابت گات: امروز می

به شتد تا   خواستتم که تو را به مب  ) (کریم را پاداش دهد  ]اابت[ گات: ایب کار را کردم و از پیامهر

اید  اابت به  مب راهنمایی ندارم و شتتما همستتر و فرزندانم را گرفته:  تو را از استتارت برهانم  زبیر گات

آنبا را به او ب شتید    ) ([بازگشتت و فرزندان زبیر و همسترش را درخواستت کرد و ]پیامهر) ( نزد پیامهر

و بازگرداند  زبیر گات: مب باغی دارم  همستر و پسترت را به ت ) (اابت به نزد زبیر رفت و گات: پیامهر

برگشت    ) (ام ممکب نیست  اابت به نزد پیامهرو بدون آن زندگی برای مب و خانوادهبرکت است  پرکه  

 ) (آن را به او ب شتید  اابت به نزد زبیر رفت و گات: پیامهر ) (رو باغ زبیر را درخواستت کرد و پیامه

پس مستلمان شتو و آنبا را در اختیار بگیر  گات: بزرگان دو قهیله    خانواده و اموالت را به تو برگرداند،

شتدند و کستی نماند، شتاید به نام یاد کرد، اابت گات: کشتته چه کردند؟ و تعدادی از بزرگان قوم  را

ر ختدا و حقم بر تو از تو  خواهتد تو را هتدایتت کنتد و بر خیر حاا نمتایتد  زبیر گاتت: بته ختاطختدا می

کنم کته مرا بته آنبتا ملح  کنی کته بعتد از آنبتا زنتدگی خیری نتدارد  اتابتت ایب را بته  میتستتتدرخوا

  (21-20 ،4ج، 1405)بیبقی، شد زبیر کشته ) (خهر داد، پس به دستور پیامهر ) (پیامهر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 از منابعی که روایات موسی در آنبا آمده بازسازی شده است   عقههببمغازی موسیالهته اکنون کتابی با عنوان   1
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هایی با نست ۀ عقیش دارد، با اینکه مضتمون کلی در آنبا یکی استت  در  عقهه تااوتببمتب نست ۀ موستی

های  ته در نست هاستت: »کهیراً َعمیً«  ایب نکباطا پیرمردی نابینا معرفی شتدهرببیعقهه، زبببنست ۀ موستی

گوید از است  نکتۀ قابش توجه در ایب نس ه از روایت زهری ایب است که از زبان اابت میدیگر زهری نیامده

ََ الِْْستَارَ«خواستتم تو را به مب به شتد که از استارت آزادت کنم: »فَ  ) (پیامهر ََ لِي، فَأَطْلََ  عَنْ ط و شتر وَهَهَ

باطا در نس ۀ موسی نیز همچون  رببیب شیدن خانواده و اموال زباما   استتدیگری برای آزادی او بیان نشتده

لَمْ«   ستتتم آوردن  منوط شتتدهنستت ۀ عقیش به ا لِمْ تَستتْ و    توان گات ایب عهاراتبنابرایب میاستتت: »فَأَستتْ

پرستد در پایان ایب روایت نیز زبیر از سترنوشتت بزرگان قوم  میاستت    از زهری نقش شتدهمضتامیب مشتتر

کند  در ایب نست ه از روایت زهری نام شتدن می  اند درخواستت کشتتهشتده شتنود که همه کشتتهو چون می

 است قریظه لکر نشدهبنو ه ازبزرگان کشته شد 

  بکا یعهداللهق( از زهری از طری  سته شتاگردش زیادبب151د ) استحاقنست ۀ ابب  استحاق: نست ۀ ابب  -ج

  ق(218د ) هشتامق( به ترتیب در مکتوبات ابب199 د)  بکیرببق( و یونس191د )  فضتشببهق(، ستلم183 د)

هشتام ایب چنیب استحاق در نست ۀ اببموجود استت  متب روایت ابب   ق(458 د)  و بیبقی  ق(310د )  و طهری

 است:

شتتماس به نزد  ببقیسبباستتت، اابتروایت کرده  مزهری برایشتتبازگوید: چنان که اببمیاستتحاق ابب

شتماس منت  ببقیسبباش ابوعهدالرحمب بود  زبیر در زمان جاهلیت بر اابتباطا قرهی آمد که کنیهزبیربب

  ایب نیکی را در ح  او  زبیرکه در واقعۀ بعاث   استتتت  روایت کرده  ماز فرزندان زبیر برایگذاشتتتته بود  یکی  

پیرمردی بود آمتد و گاتت: ای    بته نزد او کتهآزادش کرد  اتابتت    ستتتپس  وگرفتت  در اختیتار  او را    ،کرد

تو را نشتناستد  اابت گات: مب    همچونتواند  شتناستی؟ او گات: همچو منی چگونه میابوعهدالرحمب مرا می

کریم کریم را پتاداش ی، لطج تو را بته خود جهران نمتایم  زبیر گاتت:  خواهم بته ختاطر حقی کته بر مب دارمی

آمتد و عر  کرد: ای رستتتول ختدا، زبیر بر مب حقی دارد و در زمتان   ) (قیس نزد پیتامهربب  آنگتاه اتابتتدهتد 

استت و مب دوستت دارم که ایب کارش را جهران کنم  خون او را ت بر مب منت گذاشتته و آزادم کردهجاهلی

تو را به  خون   ) (ب شتم  ستپس به نزدش آمد و گات: پیامهرفرمود: او را به تو می ) (به    پیامهربه مب  

خواهم زنده  استت  او گات: مب پیرمردی هستتم که خانواده و فرزندی ندارم، برای چه میمب ب شتیدهخاطر 

باد، همسر و فرزندش را هم  رفت و گات: ای رسول خدا، پدر و مادرم فدای تو    ) (بمانم؟ اابت به نزد پیامهر

همسر ) ( ب شم  سپس به نزد زبیر رفت و گات: پیامهرفرمود: آنان را هم به تو می ) (به مب به    پیامهر

ای در ح از که  ب شتتم  او گات: خانوادهو فرزندت را نیز به مب ب شتتیده استتت و مب هم آنان را به تو می

رفت و عر  کرد: ای رستتول خدا مال او   ) (اابت به نزد پیامهر توانند بکنند؟هیچ مالی ندارند، چه کار می

متال تو را  ) (رفرمود: متال  هم از آن تو بتاد  اتابتت بته نزدش آمتد  گاتت: پیتامه ) (را نیز بته مب به    پیتامهر

  ماند واش به آیینۀ چینی میدهم  پرستید: ای اابت، او که چبرهاستت  آن را هم به تو مینیز به مب ب شتیده
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  پرستید: آن سترور هر  کشتته شتد استد چه شتد؟ گات:  ببنگریستتند، یعنی کعبدوشتیزگان قهیله در او می

پرستید: ای اابت، با پیشتاهنگ ما به هنگام  کشتته شتد اخطب چه شتد؟ گات:  ببشتبری و روستتایی، حیی

پرستتید: با    کشتتته شتتد ستتموال چه کردند؟ گات:  ببحمله و پشتتتیهان ما به هنگام شتتکستتت و فرار، عزال

قریظته چته کردنتد؟ گاتت: آنتان را هم آوردنتد و کشتتتتنتد  گاتت: ای اتابتت، بته  عمروبببنوقریظته و  ببکعتببنو

خواهم مرا نیز به آنان بازرستتانی، زیرا پس از آنبا دیگر زندگی برای مب  خاطر حقی که بر تو دارم، از تو می

توانم صتهر کنم تا اینکه به دوستتانم باز کشتیدن ریستمان دلو آبی هم نمی ۀارزشتی ندارد و مب حتی به انداز

 ( 244-243  ،2جتا ، بی )ابب هشام، ه اابت او را آورد و گردن  را زدرسم  آنگا

نستت ۀ بیبقی از ایب   اماهشتتام استتت  عیناً همان نستت ۀ ابب  (590- 589، 2جق،  1387)  نستت ۀ طهری

  است:اسحاق نوشتهاز قول ابب هالنهود  شروایت م تصر است  او در 

شتتتماس گذر ببقیسببباطا قرهی با کنیۀ ابوعهدالرحمب بر اابتزهری برایم روایت کرد که زبیربب

اتابتت پرستتتیتد، تر بیتان کرد  و در آنچته از عقهته و از آن کتامتشببکرد و متاجرای خود را متاننتد موستتتی

خواهم که مرا به  اخطب و دیگران را نیز یاد کرد  ستپس گات: ای اابت از تو میبباستد، حییببکعب

قومم ملح  کنی، به خدا ستوگند در زندگی پس از آنان خیری نیستت، و مب صتهر ندارم تا دوستتانم را 

  (24-23  ،4ج ،ق1405، )بیبقی متقات کنم  پس اابت او را پی  آورد و گردن  را زد

وَدَفَعَ  زبیر را به اابت ب شتید و او آزادش کرد: »  ) (استت که پیامهرزهری آمده-در نست ۀ عقیشگاتیم که  

ولر  مباسف، فَأَعْتَقَهر« بْبِ قَیْسِ بْبِ الزُّبَیْرَ إِلَی اَابِتِ ) (  اللبهِ رَستتر نیز همیب مطلب یعنی    عقههببدر نستت ۀ موستتی  شتتَ

ََ الِْْستَارَ« در حالی که در نست ۀ ابباستتآزادی از استارت عنوان شتده ََ لِي، فَأَطْلََ  عَنْ استحاق ست ب : »فَوَهَهَ

  های عقیش وهکنید که در نستت حظه میاابت اینگونه نقش شتتده استتت: »قد وهب لي دمَ، فبو لَ«  مت

زبیر مطرح استا گویی    «گذشتب از خون»اسحاق استت اما در نست ۀ ابب «آزادی از استارت»موستی ست ب از 

های عقیش و موستی به بحث  استحاق بر خت  نست هدر نست ۀ اببهمچنیب شتد و نشتد  زبیر باید کشتته می

استتت  از آن ا که ایب موارد در متب  ای نشتتدهگرفتب اموال  هیچ اشتتاره  استتتم آوردن زبیر برای در اختیار

روایت  محتوای  توان گات مستوول دو تغییر اخیر در  تااوت دارد، می  موستیهای عقیش و  با نست ه استحاقابب

گذاری  توان در ربع دوم قرن دوم تاریخرا می  ق(150)د  استتحاقابب ایب عهارتو    استتحاق استتتزهری، ابب

  نمود

که   مستلمانان کشتته شتد استت که زبیر در نبایت به دستت آمده  ی روایت زهریهادر انتبای تمام نست ه

ها متااوت  اما اطتعات موجود در ایب زمینه در ایب نست ه  زهری استت   ،مطلبمستوول ایب    دهد نشتان می

خالد، محیصته و در نست ۀ  ببدر نست ۀ عقیش ،استتعقهه لکر نشتدهببنام قاتش زبیر در نست ۀ موستی استت 

  است قیس عنوان شدهبباسحاق، اابتابب
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ها یکی استت با توجه به اینکه قستمت اعظم متب ایب نست ه  های م تلج روایت زهری ومقایستۀ نست هاز  

در    ولید  گردی  شتتد و آزاد قیس ب شتتیدهببباطا به اابتاستتت که زبیربباز زهری نقش شتتده  توان گاتمی

برخی    پردازی وعهارت خواستتت زنده بماند به دستتت مستتلمانان کشتتته شتتد  امانبایت چون خودش نمی

و   زهریمتعل  به راویان  ها  لکر شتد و همینطور تااوت نام قاتش زبیر در ایب نس هتر  پی جز یات دیگر که  

 های بعدی در متب روایت است  به دستکاری مربوط

 زبیرببهروایت عرو  2-2

ایب روایت را از   الکهریستنباستت  بیبقی در  شتده  نقشزبیر  ببهباطا از عروکشتتب زبیربب  دربارۀ  دیگر  روایت

ق(  94-22)  زبیرببهعرو   ( را بهینیتد(1)شتتتکتش )  کنتد می  بتازگوزبیر  ببهلبیعته از ابوا ستتتود از عروطری  ابب

استت  همچنیب    ) (ق(، و خواهرزادۀ عایشته همستر پیامهر36د )  عوام، زبیربب) (فرزند صتحابی معرو  پیامهر

ه ری خود را خلیاۀ مستتتلمانان خواند    73-64های  ق( استتتت که در ستتتال73 د)  زبیرببر عهداللهاو براد

شتود  مشتبور استت که عروه پس از کشتته  از اولیب ستیره نویستان در تاریخ استتم محستوز میزبیر  ببهعرو

وان، امان خواست و عهدالملک امان  داد   مرببوقت اموی، عهدالملک  از خلیاۀزبیر  ببعهداللهشدن برادرش  

های عروه به ایب نمود  پاسخپرس  می ) (هایی از عروه پیرامون سیرۀ پیامهراز آن پس عهدالملک طی نامه

  ند هست زبیرببهعروبه روایت  ) (هایی از تاریخ زندگی پیامهرها بیانگر گوشهنامه

الج،  )ب اری،    درگذشتتت  130ستتال   چندی پس ازبه یتیم عروه از راویان عروه بود که  ابوا ستتود معرو   

استتت که ابوا ستتود به مصتتر رفت و در آن ا کتاز مغازی  لههی دربارۀ او نوشتتته  (435، ش 145 ،  1ج

استتتت  لبیعته گاتتهگویتد چنتانکته اببی می  مز(150   ،6ج  ،ق1405)لههی،    را روایتت کردزبیر  ببهعرو

ق( فقیه  174د )  لبیعهبب  عهدالله(646   ،25جق،  1400)مزی،    استتبه مصتر رفته  136بوا ستود در ستال  ا

  او نیز مانند ستایر علمای مصتری به نوشتتب حدیث ملتزم بود و  کردمیو قاضتی مصتری از ابوا ستود روایت  

در چند ستال آخر    استت کهآمدهلبیعه از ابوا ستود صتحیح استت  اما از ستوی دیگر حدیث ابب شتد گاته می

از شتاگردان   برخی توانستت حدیث کند و  اش در آت  ستوخت و پس از آن او نمیلبیعه کتاب انهعمرِ ابب

کردند و به ایب ترتیب احادیث نادرست نیز در نقش از او وارد  در نزد او احادیثی را که نوشته بودند قرا ت می

انتد  هتای  در آت  از بیب رفتت  برخی نیز گاتتهاز کتتازانتد تنبتا تعتدادی    برخی دیگر گاتتهاستتتتهشتتتد 

  در هر حال مشتت ص نیستتت متب روایت  (129-128   ،7ج  ،1405  )لههی،  ای در کار نهودستتوزیآت 

لبیعه از اببمتب روایت  استتت  اما نکتۀ مبم ایب استتت که  لبیعه باقی ماندهدورۀ زندگی ابباز کدام  مذکور  

بیبقی نیز به ایب عقهه استت و اختت  آنبا بستیار جز ی استت   ببکامتً شتهیه به متب روایت موستی  عروه

  است:در متب ایب روایت آمده  (19  ،4ج ، 1405)بیبقی، موضو  اشاره داشته است
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وَدِ، لَبِیعتَيَ، عَبْ ََبِيََبروجَعْاَرفالْهَغتْدَادِيُّ، انتا ََبروعرتَاتَيَ، انتا ََبِي، انتا ابْبر الْحتَافِار، َنهتأ »ََخْهَرَنتَا ََبروعَهتْدِاللتهِ  اسَْستتتْ

ولِ بْبِ قَیْسِ بْبر عَبْ عررْوَةَ، قَالَ: وَََقْهَشَ اَابِتر  مباسف إِلَی رَستتر ، فَقَالَ: هَبْ لِي الزُّبَیْرَالْیَبرودِيب ََجْزِیهِ،  ) (اللهِ شتتَ

حْمَبِ هتَشْ تَعْرِفرنِي؟   کتَانتَتْ لتَهر عِنتْدِي یَوْمَ برعتَاثف  فتَأَعْطتَاهر إِیتباهر، فتَأَقْهتَشَ اتَابتِت  حَتبی ََتتَاهر، فَقتَالَ: یتَا ََبتَاعَهتْدِالرب فَقتَدْ 

ََ الْیَوْمَ بِیتَ  ََ عِنتْدِي یَوْمَ برعتَاثف  قتَالَ:  فَقتَالَ: نَعَمْ، وَهتَشْ یرنْکِرر الربجترشر ََختَاهر؟ قتَالَ اتَابتِت : ََرَدْتر ََنْ ََجْزِیتَ دف لتَ

ََ لِي  فَأَطْلََ  عَنْهر إِسَارَهر  فَافْعَشْ فَإِنب الْکَرِیمَ یَْ زِي الْکَرِیمَ  قَالَ: قَدْ فَعَلْتر، قَدْ سَأَلْتر رَسرولِ  اللهِ) ( فَوَهَهَ

ولِ فَقَالَ الزُّبَیْرر: لَیْسَ لِي قَاِ د  وَقَدْ ََخَذْترمر امْرَََتِي وَ  ََ رَستر   ) (اللهِ بَنِيب  فَرَجَعَ اَابِت  إِلَی الزُّبَیْرِ، فَقَالَ: رَدب إِلَیْ

ََ  فَقتَالَ الزُّبَیْرر: حتَاِ ط  لِي فِیتهِ ََعتْذرق  لَیْسَ لِي وََ  سَِهْلِي عَیْ   إِ ب بتِهِ  فَرَجَعَ  ََ وَبَنِیت  اتَابتِت  إِلَی  امْرَََتتَ

ولِ  ولِ اللهِ) ( فَوَهَبَ لَ رَستتر ََ رَستتر لِمْ    ) (اللهِ هر، فَرَجَعَ اَابِت  إِلَی الزُّبَیْرِ فَقَالَ: قَدْ رَدب إِلَیْ ََ فَأَستتْ ََ وَمَالَ ََهْلَ

كَ وَتَعَالَی   اللهَ تَهَارَ تَسْلَمْ  قَالَ: مَا فَعَشَ الَْ لِیسَانِ، وَلَکَرَ رِجَالَ قَوْمِهِ، قَالَ اَابِت : قَدْ قرتِلروا وَفررِغَ مِنْبرمْ، وَلَعَشب 

ََ بِاللهِ یَا اَابِتر وَبِیَدِي الَْ صتِیمِ عِنْدَكَ یَوْمَ برعَا ثف إِ ب ََلْحَقْتَنِي بِبِمْ،  ََنْ یَکرونَ ََبْقَاكَ لََ یْرف  قَالَ الزُّبَیْرر: ََستْأَلر

ولِ  لتِرَستتتر ت   ابتتِ اتتَ  ََ لَلتتِ ذَکتَرَ  فتتَ دَهترمْ   بتَعتتْ ختَیتْر   التْعتَیتِْ   فتِي  شَ«  ،) (التلتتهِ فتَلتَیتْسَ  فتَقترتتتِ التزُّبتَیتْرِ  بتتِ أَمتَرَ    فتتَ

 ( 18032ح،114-113، 9)بیبقی،ز،ج

باطا ایب استتت دربارۀ زبیربب ) (عقهه درخواستتت اابت از پیامهرببدر ایب روایت نیز همانند روایت موستتی

مطرح  نتبای روایت بحث مرگ او  که او را از استتارت آزاد کند نه اینکه از مرگ رهایی ب شتتد، هر چند در ا

عقهه و  بباستت  در واقع ایب همان متب موستی استت اما از آن ا که هر دو روایت یعنی هم روایت موستیشتده

  زهریمرجع  دانیم که آیا  ندارد نمی  های متعددمنارد استت و نست هدارای اِستناد  عروه  -لبیعههم روایت ابب

های ، روایت  دلیش از دستتت رفتب نوشتتته  لبیعه بهیا اینکه ابب  بودهعروه    ،زهری-عقههببموستتی  در روایت

عقهه  بباستتت  در م مو  اطمینان داریم که ایب متب از موستتیرا به عنوان روایت عروه نقش کردهموستتی  

با توجه به    تردید وجود دارد   زبیرببهعرولبیعه از اما در تطهی  اِستتناد و متب روایت ابباستتت  روایت شتتده

گذاری  عنه بیبقی در اوایش قرن پن م تاریخاِستناد منارد استت، آن را در دورۀ مروی  اینکه ایب روایت دارای  

 کنیم می

 روایت واقدی  3.2

با توجه به نمودار استناد استت   باطا ارا ه دادهق( روایتی طو نی از ماجرای کشتته شتدن زبیربب207واقدی)د 

  حصتیبق( و داودبب121د )  حهانببحییی  ببمحمد  آنبا  ( واقدی دو طری  معرفی کرده که مراجع1شتکش)

اند  مضتمون روایت واقدی نیز مشتابه با روایت زهری استت، با دورۀ زهریق( هستتند که هر دو هم135د )

تعداد بیشتتری    سترنوشتتبه  ایب تااوت که روایت واقدی با طول و تاصتیش بیشتتری به بیان ماجرا پرداخته و  

 است: چنیبدی ایناست  ترجمۀ روایت واقاشاره کردهبیب اابت و زبیر در گاتگوی بزرگان قریظه  از
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حصتتیب و هر گروهی که ایب روایت را حهیهه از داودببابیحیی و اببی  ببجعار از محمد عهدالحمیدبب

قیس منتت نبتاده و آزادش ستتتاختته  بببتاطتا در جنتگ بعتاث بر اتابتتزبیربببرایم حتدیتث کردنتد، گاتنتد:  

شناسی؟ زبیر گات: ممکب است کسی  بود  اابت، پی  زبیر آمد و گات: اى ابوعهدالرحمب، آیا مرا می

خواهم پاداش آن را مثش مب کستی مثش تو را نشتناستد؟ اابت گات: تو بر مب حقی داری و اکنون می

وز ستتت تت نیتازمنتد آنم  اتابتت بته حضتتتور  و مب امر کریم کریم را پتاداش دهتد بته تو بتدهم  زبیر گاتت:  

ایب نیکی    و گات  آزادم کردآمد و گات: زبیر را بر گردن مب حقی استت، او در جنگ بعاث   ) (پیامهر

فرمود:   ) (او را به مب به شتید  پیامهر پسخواهم پاداش او را بدهم،  اکنون می  اد داشتته باش را به ی

ت: پیامهر تو را به مب ب شید  زبیر گات: مب پیرى فرتوتم،  او از آن تو باشد  اابت پی  زبیر آمد و گا

نته فرزنتدى، نته زنی و نته متالی در متدینته برایم بتاقی خواهتد متانتد، چگونته زنتدگی کنم؟ اتابتت بته حضتتتور  

پسترش را به او داد  پس  ) (پیامهر) ( آمد و گات: اى رستول خدا، پسترش را به مب به    پیامهر

پستر و زن و مال او را هم به اابت   ) (سترش را نیز به مب به    پیامهرخدا مال و همگات: ای رستول

ب شتید  اابت پی  زبیر برگشتت و گات: رستول خدا، فرزند و زن و مال تو را هم به مب ب شتید  زبیر  

گات: اى اابت تو نیکی را نسهت به مب تمام کردى و آنچه را که بر عبدۀ تو بود ان ام دادى  اى اابت 

اش همچون آینه چینی استت و همه زیهارویان قهیله را در چبرۀ  استد که چبرهببکه کعببه مب بگو 

توان دید چه کرد؟ گات: کشتته شتد  گات: سترور شتبری و روستتایی و بزرگ هر دو قهیله که  او می

اخطب چه کرد؟ گات:  ببداد، حیی  شتتان به آنبا خوراك میانگی ت و در منطقهبه جنگ بر می  آنبا را

زبیر به اابت گات: در ایب صتورت، و پس از ایشتان چه خیرى در زندگی استت؟ آیا مب          کشتته شتد 

به جایی برگردم که ایشتان آن ا بودند، و مگر پس از ایشتان در آن ا جاودانه خواهم زیستت؟ نه مب به  

پی  ایب   خواهم کته مرااى نیتازى نتدارم، پس بته حقی کته بر گردن تو دارم از تو میچنیب زنتدگی

خودم را که  کشتد بهر و ستپس مرا به کشتتارگاه قومم بهر، و شتمشتیر قریظه را میجنگ و که ستران بنی

کب  دستت خود را با قدرت    و خودت با آن ضتربتی به مب بزن و کارم را تمام  بستیار برنده استت بگیر

استت که  د ببتر آن  تر از مخ بزن که براى جستزنی بر سترم و کمی پاییباى که میو ضتربه  بلند کب

توانم بی  از ایب براى ری ته شتدن یَ ستطش خون خود صتهر کنم و  نمی گردن به آن باشتد  اى اابت

شتنید، گات: واى بر تو  ش آیم  ابوبکر آن ا بود و ست ب زبیر را می ن خود ناخواهم به دیدار دوستتامی

براى تو خواهد بود  زبیر    اى پستر باطا، مستأله ری ته شتدن یَ ستطش خون نیستت، بلکه عذاز ابدى

بیر گات: براى مب مبم نیستت  کشتم  زگات: اى اابت، مرا بهر و بک   اابت گات: مب هرگز تو را نمی

کنند،  تابی میبه زن و فرزندم توجه کب که آنبا از ترس مرگ بی  ا بکشد  ولی اى اابتکسی مرکه چه

عوام  او را پی  زبیربب ا پس بدهد  اابتاز دوستت خود ب واه که آنبا را آزاد کند و اموالشتان را به آنب

  (520-518  ،2ج ،1409، )واقدی آورد و زبیر گردن  را زد

استت زیرا یت از استناد ت میعی استتااده کردهروا چنانکه از ابتدای نست ۀ واقدی مشت ص استت او در ایب

گویتد: »]آنبتا[ و هر گروهی کته ایب روایتت را برایم حتدیتث کردنتد ]اینگونته  پس از بیتان دو طری  متذکور می
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از   دیگر  ستتت  یکیاو و متأخر اپردازی متب واقدی متعل  به خود  اند[«  بنابرایب احتماً  عهارتروایت کرده

اى که  ضتتربه   کند: »که دربارۀ چگونگی گردن زدن بیان می استتت  عهاراتیاو  متأخر بودن متب    هایهنشتتان

 تر از مخ بزن که براى جسد ببتر آن است که گردن به آن باشد « زنی بر سرم و کمی پاییبمی

  عقههبباستت که همان عهارت موجود در روایت موستیت واقدی عهارت »قد وههَ لی« آمدهاوایش روایدر  

در روایت واقدی به طور     استحاق( مطرح نیستتو بحثی دربارۀ گذشتتب از خون زبیر )مانند روایت ابب استت

استت اما مطلهی قابش تأمش در انتبای روایت او وجود  مستلمان شتدن حرفی به میان نیامده مستتقیم از شترط

در مورد زن و فرزند و اموال    ) (پیامهراابت از  استت:او نوشتتهدارد که کامش کنندۀ اطتعات موجود استت  

و اموال  همۀ اموال او را به پستر زبیر بازگرداند و زن او را هم از استارت آزاد کرد،   ) (کرد و پیامهر  تقاضتازبیر  

بته آنبتا برگردانتد  از آن پس آنبتا بتا ختانتدان را  و ااتاایتۀ آنبتا غیر از استتتلحته    شتتتترانو    او از درختتان خرمتا

 کردند گی میقیس زند بباابت

در روایت  ایب ب   از روایت عنوان شتده که اموال زبیر به پسترش برگردانده شتد     درکنید که  متحظه می

درایب  جلوتر  باید غنایم مستلمانان را به آن استیر بازگرداند     ) (واقدی مشت ص نیستت به چه دلیلی پیامهر

بتاطتا را ببرقتاتتش زبی  نتام  واقتدیاستتتت کته  نکتتۀ قتابتش توجته دیگر در ایب روایتت ایب     کنیمبتاره بحتث می

ایت واقدی دارای استتناد منارد استتت و احتماً  با توجه به اینکه رودر م مو ،  استتت  عوام نوشتتتهزبیربب

   کنیمگذاری میربع آخر قرن دوم تاریخدر  پردازی روایت متعل  به خود اوست، ایب روایت راعهارت

 بحث  3 

دو  دارای مضتمون کلی یکستانی هستتند  در ایب روایات  عروه و واقدی    ،شتد روایات زهری  متحظهچنانکه  

 کشته شدن به درخواست خودش -2آزادی زبیر از اسارت، -1: وجود دارد  زا   مب

ایب پرستت  در این ا را به اابت ب شتتید  باطا زبیربب ) (پیامهر  استتت کهایب روایات آمده  در ب   اول

پاستخ ایب استت که امکان وجود داشتت؟  از ستبم مستلمانان  غنایم  استرا و  امکان ب شتیدن آیامطرح استت که  

بود و حضترت    ) (ب شتیدن از ستبم مستلمانان وجود نداشتت اما خمس استیران و غنایم در اختیار پیامهر

بتاطتا جزو خمس و متعل  بته  زبیربب  احتمتا ً از آن عطتا کنتد  بنتابرایب    د خواهتتوانستتتت بته هر کته میمی

که آزادش کند     قیس، زبیر را به او ب شتید بباز ستر مرحمت و به درخواستت اابت ) (پیامهر  و  بود ) (پیامهر

است،  بوده  چون اابتهم  باطا که از بزرگان قریظه بود قطعاً بی  از سبم یک مسلمانببرهمچنیب اموال زبی

قریظه خیلی کمتر از تعداد مستلمانان شترکت کننده در جنگ بود و اینگونه نهود که  بنوافرادزیرا اوً  تعداد  

قاعدتاً اموال   باطا از بزرگان آن قوم بود و  ببراموال یک نار به طور کامش به یک مستتلمان برستتد  اانیاً زبی

ب شیدن اموال  به او در صورتی ممکب   بنابرایب امکاناست   و بی  از سبم یک نار بوده  قابش توجه  یمیزان
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تا به هر که   اختیار آن را داشتتتت  ) (که پیامهرجزو خمس باشتتتد بود که مستتتلمان شتتتود یا اموال  نیز 

شتواهد زیادی     شتد گوید اموال زبیر به پسترش بازگردانده  واقدی در انتبای روایت  می به شتد   خواهد می

به او باشتد    اش ندن اموال خانوادهتواند بازگردامیاش  بر مستلمان شتدن پستر زبیر وجود دارد که نتی ه  یهنم

بازگرداندن    اسحاق شرط استم آوردن برایهای ایب روایات ب ز نس ۀ اببباید توجه نمود که در تمام نس ه

 است نه آزادی او  اموال زبیر مطرح شده

شتتتنتاس، ادیتب و محتدث ایرانی در کتتاز معتهر خود بتا عنوان لغتت  1ق(382د )  ابواحمتدالعستتتکری

استتتت  آنچته در ایب کتتاز مورد توجته ابواحمتد بتاطتا ارا ته دادهاطتعتاتی دربتارۀ زبیربب  المحتدایبتصتتتحیاتات

فتحه یا گذاری نام زبیر با باطا بحث او دربارۀ اعرازاستت، تصتحیج در روایت حدیث استت و در مورد زبیربب

ضتمه روی حر  »ز« استت اما چنانکه دیگران نیز معترفند در ایب کتاز اطتعات تاری ی بکری وجود دارد   

  نویسد:نام زبیر می ابواحمد هنگام بحث دربارۀ اعرازِ 

های باطا یبودی استت و از او در کتاز»ز« ماتوح و »ز« دارای کستره استت که یکی از آنبا زبیربب

استت، و او از یبود قریظه  یج شتده و با »ز« مضتموم نوشتته شتدهستت که در نام او تصتحامغازی یاد شتده

زَبیر با »ز«  بببعهدالرحمزَبیر نیز استتم آورد و زربیربببببود که مستلمان شتد و پسترش عهدالرحمب

  (801  ،2جق، 1402 )ابواحمدالعسکری، کردمضموم، پسر عهدالرحمب، از او روایت می

 استتتتی از صتتتحابۀ مستتتلمان در تراجم آمدهزبیر به عنوان یکببباطا یعنی عهدالرحمبزبیرببنام پستتتر  

ا  3309ش   ،1409،اایرا ابب1412ش   ،833   ،2ج  ،ق1412،  عهتدالهرا ابب4652ش ، ،    ،ق1419،  )ابونعیم

پس از جنگ  باطا زبیرببببعهدالرحمب  گوید عستتقتنی میح رابب   (5137ش   ،ق1415،  عستتقتنیح رابب

   ( 355ش   ،170   ،6جق،  1404ح ر،  )ابب  استتتلکر شتتدهمستتلمان شتتد و نام  در کتب روایی  قریظه  

وامع روایی بته  در ج  ) (زبیر در زمتان پیتامهرببدربتارۀ ستتته طتقته کردن زن روایتی مربوط بته عهتدالرحمب

کنم زیرا نیاز به تحقی   که اکنون دربارۀ صتحت و ستقم آن اهبار نظر نمی  2استتگستتردگی منتشتر شتده

مرد بالغی  زبیر ببکنم و آن اینکه از ایب روایت مشت ص استت که عهدالرحمبای از آن میدارد، تنبا استتااده

  مستلمان شتده بود  قریظهبنوپس از جنگ   او   دهمستر اختیار کرده بو ) (امهرد که در دورۀ پیقریظه بوبنواز  

اطمینتان    بنتابرایب ه دنهتال اجرای احکتام استتتتمی بوددربتارۀ ازدواج و طتق خود بتطه  روایتات متذکور زیرا 

  والم تلجالماتلجق( نیز در  385د )  دارقطنی باطا صتتحیح استتت مستتلمان شتتدن پستتر زبیربب  داریم که

،  )دارقطنی   داند باطا را یبودی میزبیربب برخت  ابواحمد، کند امادن پستتر زبیر را تأیید میشتتمستتلمان  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  1401برای اطتعات بیشتر نک: ستار و موسوی،   1

عایشته    -زبیرببعروه  -شتودا برای مثال از طری  زهریاستت که در این ا چند مورد آن لکر میایب روایت از چند طری  و در منابع م تلج نقش شتده  2

- محمدکلهیا و    ( همچنیب از طری   716، حراهویهببمستند استحاقا  3283، حستنب نستا یا 5260، حصتحیح ب اریا  24058، حمستند احمد)در  

 ( 2731باطا )ابونعیم، حزبیرببببعهدالرحمب-عهدالرحمبزبیربب  -( و از طری  مسور بب رفاعه7519عهاس )ابونعیم، حابب  -بوصالحا
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همچنیب  و   بر بتازگردانتدن اموال زبیر بته پستتترش   یهنم توجته بته روایتت واقتدیبتا     (1139   ،3ج  ،ق1406

به عهارت دیگر،    رستد قول دارقطنی در ایب مورد ارجح باشتد به نظر می تر بیان شتد،که پی   های دیگرداده

دلیش    زبیرمستتلمان شتتدن پستتر  بنابرایب   استتت ودی باقیمانده و پستترش مستتلمان شتتدهزبیر یب احتما ً 

شد هیچ دلیلی بر درخواست  اگر زبیر مسلمان میاز سوی دیگر،     استبودهبه پسرش   زبیراموال  بازگرداندن  

باطا اطتعات مربوط به استتم آوردن زبیرببایب استت که  اما نکتۀ قابش توجه  کشتته شتدن  وجود نداشتت  

در حدی از اعتهتار و   قرن چبتارم در دستتتترس بوده تا  دارداو پس از جنتگ قریظته    که نشتتتان از زنده بودن

 آن را ترجیح دهد  که ابواحمدالعسکری استبوده

ز عروه و زهری و واقدی  چنانکه ا  اواما آیا یبودی ماندن   یبودی باقی ماند  باطازبیربببا توجه به ایب بحتث  

 را بررسی نماییم   موجوداطتعات پاسخ به ایب پرس  باید  برای است موجب مرگ  شد؟روایت شده

ایب متب  باطا استت  در  ن زبیرببه شتد پیرامون کشتت  از عروه و زهری و واقدی  بحث  مورد ب   دوم روایات

و مستلمانان درخواستت  را  ودکرد کشتته شتدرخواستت    از استارت شتدن  آزاداستت که زبیر پس از روایات آمده

 اجابت کردند 

 کیبه تاک باطاربب یکشته شدن زب  اتی( ب   دوم روا1جدول )

استتتحاق، زهری، محیصتتته و در نستتت ۀ ابب-کنید در نستتت ۀ عقیش( مشتتتاهده می1) چنانکه در جدول

زهری  -عقههبباند  در نست ۀ عروه و نست ۀ موستیباطا معرفی شتدهقیس مستوول کشتته شتدن زبیربببباابت

یکی استت: »فأمَرَ بالزُّبیرِ«  در    در ایب دو نست ه  عهارات مورد استتاادهاستت  باطا لکر نشتدهنام قاتشِ زبیربب

در متب روایت س ب از فردی به اسم زبیر است و    باطا است، زیراهمان زبیربب  «زبیر»الایب عهارت منظور از  

دی استتت که  در انتبای روایت در عهارت مذکور نام )زبیر( با )ال( لکر شتتده که نشتتان از بحث دربارۀ فر

استتت که نشتتان  »فَقرتِشَ« آمده  جملۀ  عهارت »فأمَرَ بالزُّبیرِ«،پس از   وه،استتت  به عتتر از او ستت ب بودهپی 

که در عهارت پی  لکر   استتت  و نا ب فاعش جمله همان »الزبیر«  ش قتش بر روی زبیر ان ام شتتدهدهد فعمی

ایب    استتنام برده شتدهباطا زبیربب  « به عنوان قاتشعوامزبیربب»  اما در روایت واقدی به وضتوح  استتشتده
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  بنابرایب برخت  ب   اول روایت که کلیات آن در ایب روایات  مطلب فقط در روایت واقدی منعکس استت

پرس  ما ایب است که آیا ایب ب       است  متااوتیکسان است، اطتعات موجود در ب   دوم ایب روایات  

ان  درخواستت زبیر موجب کشتته شتدن  عنودر ایب روایات  صتحیح استت؟   باطابببر قتش زبیر  یهناز روایت م

کشتته شتدن  لیش موضتو     ، از استارت آزاد شتده بودپی  از قتشزبیر  از آن ا که  با ایب فر   استت  شتده

  که  دوشتتقتش عمد محستتوز می  عاو،کشتتته شتتدن او پس از  گیرد  به عهارت دیگر،  قرار نمی  «قتش استتیر»

  اند وستلمانان از قتش عمد نبی شتدهدر آیات قرآن م  کند پشتتیهانی نمی  مستولهمنط  احکام استتمی از ایب  

از   با توجه به اشتکا ت مهنایی ایب ب   از روایت  در پی داشتته باشتد م ازات قصتا     تواند چنیب عملی می

  گیریم ببره می آناطتعات و شواهد دیگر برای بررسی صحت 

 هرچند استتت  لکر شتتدهزهری  های روایت شتتده از باطا در تمام نستت هگاتیم که کشتتته شتتدن زبیربب

 استتحاق(عقهه، و اببببخالد، موستتیببهای روایت زهری )عقیشهای موجود در ایب زمینه در نستت هداده

در ربع  نیز  روایت زهری را  ایب ب   از زهری مستوول چنیب محتوایی استت  بنابرایب زمان نشتر    متااوتند،

متتأخرتر از زهری و متعل  بته    بتاپردازی آنجز یتات متاتاوت و عهتارت   کنیمگتذاری میاول قرن دوم تتاریخ

همچنیب  استت     پن مقرن    اوایشدر    زبیرببدورۀ زمانی انتشتار روایت عروهتر بیان شتد که  پی   راویان اوستت

تریب  بنتابرایب روایتت زهری متقتدم   شتتتد گتذاری قرن دوم تتاریخ ربع آخردر  نیز پردازی روایتت واقتدیعهتارت

  که متعل  به ربع اول قرن دوم است باطا استنس ۀ روایت زبیربب

،  ی طهر)استت   ضتروریتر از ایب روایات از شتاهد واقعه در دستت استت که بررستی آن  قدیمی  محتواییاما 

 :گوید می که استباطا آوردهدربارۀ زبیرببقیس ببابیاتی به نقش از اابت  (591  ،2ج ق، 1387

ي  نتتِ وَََنتتب رِیتتم   کتتَ ي  ََنتت  ي  تتتِ لِمتتب تْ   وَفتتَ

يً  نتتب متتِ اسِ  التتنتتب مَ  ظتتَ ََعتتْ یتتر   زَبتتِ انَ   وَکتتَ

هر  کتتب ََفتتر ا  متتَ یتتْ کتتَ هِ  التتلتتب ولَ  رَستتتتر تر  یتتْ  ََتتتَ
 

 
هْرِ  الصتتتب عَبِ  ادروا  الْقَوْمر حتَ ا  متَ إِلَا  هرور    صتتتَ

ا بتتِ اهر  وعتتَ کتتر دب  شتتتتر ا  متتب لتتَ فتتَ يب  لتتَ رِ عتتَ  سَستتتتْ

یتَ تْرِي ا  لتَنتتَ بتَحتْرًا  هِ  التلتتب ولر  رَستتتتر انَ   وَکتتَ
 

  آنچته که بر گردن مب بود ادا شتتتد که مب آنگتاه که دیگران صتتتهور نهودند ستتت تاوتمنتد و صتتتهور بودم 

   باطا[ بی  از هرکس بر مب منت داشتت پس زمانی که به ستهب استارت، تنگی بر او شتدت یافته بود زبیر]بب

دریتایی استتتت کته بر متا جتاری     ()کنم و پیتامهررفتم کته بگویم بته چته علتت او را آزاد می  ) (نزد پیتامهر

 است شده

باطا و لطج و  کنید که در ایب ابیات صتتتحهت از ب شتتت  و منت نبادن و آزاد کردن زبیرببمتحظته می

یات ب   اول  ایب اب استت ای به کشتته شتدن زبیر نشتدهاشتاره هیچ  در آن  به او استت و  ) (رحمت پیامهر

 است:لیش جنگ بعاث نوشته اسغانیابوالارج اصابانی نیز در  کند روایت را تأیید می
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 ههي النعمتال زرج، وببالحتارثشتتتمت اس َختا بنيببقیسبببتاطتا اتابتتببإیتاس َفلتت یوموتذ الزبیربب»و

  (86 ،17،ج1415، )ابوالارج اصابانی قریا«التي کافأه ببا اابت في الْستم یوم بني

خزرج را آزاد کرد و ایب حتارثبنو  قهیلتۀقیس از  بببتاطتا، اتابتتببایتاس و در آن روز )بعتاث( زبیربب

  قریظه برای او جهران کرد بنوبود که اابت در دوران استم در جنگ  مرحمتی

نویستد اابت در  استت و چنانکه ابوالارج میباطا در جنگ بعاث مشتبور بودهاابت توستط زبیرببآزاد شتدن 

استتا که مضتمون آن آزادی زبیر از بند استارت استت  ایب مطلب با شتعر قریظه آن را جهران کردهبنوجنگ  

زبیر پس از   ،و واقتدی  خوانی دارد  در حتالی کته در متب روایتات عروه و زهریهم  در تتاریخ طهری  اتابتت

  توانست جهران لطج او در جنگ بعاث باشد!است  قطعاً کشته شدن نمیب ش  کشته شده

ای جعلی باطا اضتافهبر کشتته شتدن زبیربب  یهنرستد ب   دوم روایت مبا توجه به ایب بررستی به نظر می

 از زهری است  رسد مسوول چنیب جعلی ابب شبو به نظر می استبر اصش روایت آزادشدن او از اسارت 

   بازتاز ایب روایت در احکام فقبی4

 و در فقه شتتافعی  بنابر آنچه در دستتترس ماستتت زمان ورود ایب روایت به احکام فقبی در اواخر قرن دوم

ای ع یب از ایب روایات استتت راج کرده که تمرکز آن بر کشتتته شتتدن ق( قاعده204د ) شتتافعیاستتت  

، ب   دوم ایب استتباطا در جنگ شترکت نداشتتهاستت  او با توجه به اینکه زبیرببباطا در ایب واقعه  زبیربب

دو شتتترط برای کشتتتتب غیرنظامیان بیان    اوکند  الهته  روایت را جوازی بر کشتتتتب غیرنظامیان عنوان می

کند یک استتثنا با مستتندی مشتکو  را به  کندا مستلمان نشتدن یا نپرداختب جزیه  شتافعی تتش میمی

  موضتو در  (  305   ،4)ج اسمدر    که هیچ یک از دو شترط او مستتندی ندارد  اوتهدیش کند در حالی قاعده

 نویسد: می «فِی السبهی»اسیران با عنوان 

ارِ، وَهَذَا یَدرلُّ عَلَی قَتْشِ مَبْ َ یرقَاتِشر مِب  »وَقرتتِشَ ََعْمَی مِبْ بَنِي الر جَالِ الْهَالِغِیبَ إِلَا ََبَی قررَیْظتَيَ بَعتْدَ الِْْستتتَ

 الِْْسْتَمَ ََوْ الِْ زْیَيَ «

که در جنگ شترکت    مرد بالغیقریظه پس از استارت کشتته شتد، و ایب بر کشتتب  بنومرد نابینایی از 

 دارد  اشارهاست در صورت مسلمان نشدن یا عدم پرداخت جزیه نکرده

یا عدم پرداخت جزیه عنوان  مستلمان نشتدنباطا را  کنید که شتافعی دلیش کشتته شتدن زبیرببمتحظه می

آزادی بتعو  یکی از  و بیانگرمتااوت   شتتتافعیباطا با برداشتتتت  ماجرای روایت زبیرببکند در حالیکه  می

سارت بیر آزادی از احکم ز  ،جالب توجه است که طه  ب   اول روایتاست    ) (سران قریظه توسط پیامهر

ای جعلی استت نیز به درخواستت و طه  ب   دوم که گاتیم اضتافه  بود که در ازای مستلمان شتدن او نهود
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به عهارت دیگر، در ایب روایات که مستتتند ایب حکم خودش کشتتته شتتد نه به خاطر عدم پرداخت جزیه   

 است  شته شدن زبیر نشدهبرای ک ید یل چنیبای به اند هیچ اشارهفقبی قرار گرفته

تِغَالر بِغَیْرِهِ    ق(458د )  بیبقی نظر شتتافعی را در باز »قَتْشر مَبْ َ  قِتَالَ فِیهِ مِبَ الْکرابارِ جَاِ ز  وَإِنْ کَانَ اِ شتتْ

شتود«   عمش  دیگر  ایگونهجنگند جایز استت هرچند ببتر استت به  لَی: کشتتب کستی از کاار که با او نمیََوْ 

در ایب   بیبقیایب عنوان بیانگر استتتنهاط فقبی     (18163ش   ،157  ،  9ج   ،ق1424)بیبقی،  استتتآورده

 موضو  است 

در کتتاز ال بتاد، بتاز »متا جتاق فی قتتش    المتدونتهق( گردآورنتدۀ  240د )  ستتتعیتد ببحنونستتتَ در فقته متالکی،  

ایب استت  او در   باطامربوط به زبیربباستت که یکی از آنبا چند روایت در ایب موضتو  نقش کردهاسستاری«  

 قتاستتتمببعهتدالرحمب  ازق(  120د )  عهتداللتهق( از پتدرش بکیربب159د )  بکیرببهطری  م رمتروایتت از  

 کند: می نقشق( 126د )

  (503  ،1ج ،1415، انسبب)مالک قررَیْظَيَ صَهْرًا«الزُّبَیْرَ صَاحِبَ بَنِي ) (اللبهِ »قَتَشَ رَسرولر 

 قریظه، را به قتش صهر کشت بنوباطا، بزرگ زبیربب ) (پیامهر

»کشتته شتدن باز و مضتمون روایات دیگر ایب باز، »قتش صتهر« در ایب روایت به معنی    با توجه به عنوان

که »قتش صتهر« عهارتی استت که مکرر در روایات قرن اول و   زم به لکر استت استت  در استارت« به کار رفته

ایب استتت روایت  ایب منظور از   در این ااستتت  ور شتتدهدوم به کار رفته اما معنای آن در طی زمان دچار تط

  زبیر از استارت آزاد شتد و  ان ام شتده در ایب مقالهباطا در استارت کشتته شتد  با توجه به بررستی که زبیربب

س از آزادی از استارت به قتش رستید نه در  نیز پ  را در نظر بگیریماگر ب   دوم روایت عروه و زهری    حتی

در  هیچ مای دی ندارد     مذکورروایت    هط نیستت وکشتته شتدن او به احکام استیر مرتایب بنابر  اهنگام استارت

  بکیرببم رمهق( امکان ستما  از  240د ) ستعید ببستحنونبررستی اِستنادی ایب روایت باید دقت نمود که  

شتامش آرای    المدونهکتاز  ق( را نیز در  نکرده و  179د ) انسبباستت  او حتی مالکق( را نداشتته159د )

  با ایب وصتج،  استتق( نقش کرده191د ) قاستمببالرحمبانس و نظریات شتاگردان او را عمدتاً از عهد ببمالک

ستحنون ایب روایت را از طری  کستی از م رمه دریافت کرده که برای ما نامشت ص استت  پس اِستناد روایت  

ق(  120د )  عهداللهستت که از پدرش بکیرببا  از ستوی دیگر دربارۀ م رمه آمدهدر این ا دچار اشتکال استت

  ،328-324   ،27ج،  1400  )مزی،  استتکردههای پدرش روایت میو نوشتته ستما  نکرده و صترفاً  از کتاز

 با ایب وصج، احتمال خطا در ایب نقش بعید نیست   (5829ش 

استارت استت  ایب مستوله که یکی از برداری دیگر از ایب واقعه در احکام استیر مربوط به آزادی زبیر از  ببره

است که   ) (از ش ص پیامهر  نهبزرگوارنشان رفتار  است، ه صورت بتعو  از اسارت آزاد شدهسران دشمب ب

در    استت استتثنایب واقعه برداشتت شتدهآنچه در احکام فقبی از ااستت  اما هبازتاز یافتقیس  ببدر ابیات اابت
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ها باطا عنوان شتد، در متب تمام نست هبررستی روایات زبیرببآزادی استیر به جای کشتتب اوستت  چنانکه در  

استت  تنبا در نست ۀ ابب شتده  بیان  بدون دریافت فدیهاز »استارت«  آزادی زبیر   ،به جز نست ۀ ابب استحاق

ت که در واقع به حکم ب شتیده شتدن به جای »کشتته شتدن« مورد تأکید قرار گرفته استاستحاق استت که  

ماجرای    شتتد که ابتدای ایب بحث بیاندر     1قریظه اشتتاره داردبنو استتیر  معال دربارۀ کشتتتب مردانستتعدبب

به  »قریظه  بنوتاریخ جنگ   تثهیت  ،امرقرن دوم به بعد وارد مهاحث فقبی شتد  دلیش ایب  باطا از اواخرزبیربب

آزادی یکی از ایب     در ایب دیدگاه،دبو  مذکور  معال با مضتتمونستتعدببحکم   و موضتتو  «استتحاقروایت ابب

  زن ویه( و ابب224د )  ستتمببتر در آرای فقبی قاستمپی شتد  ایب استتثنا را  میاستیران استتثنا محستوز  

و  فقیه حنهلی،    ،ق(337د )  قدامهاببق( اشتتاره کردیم  در منابع متأخرتر از اینان، ایب حکم در آاار 251د )

باطا، آزادی  قدامه و طوستی با استتناد به آزادی زبیربب  اببشتودمیمشتاهده    فقیه امامی  ،ق(460د )  طوستی

ا  315   ،9جق،  1388  قدامه،)ابب  شتمرند استیر را حتی با وجود حکم کشتته شتدن تمام استیران م از می

استتا  یر تنبا به حکم آزادی اشتاره کردهایب در حالی استت که قرآن در برخورد با است   (18   ،2ج  طوستی،

   به صورت بتعو  یا با دریافت فدیه

 (استیر)آزادی    کلی  یک حکم  در ایب احکام فقبیبازتاز فقبی ایب روایت ایب استت که    نکته شتاخص در

از  استت ر پس از آزادی( تهدیش به حکم شتدهاستتثنا شتده و یک استتثنای جعلی )کشتته شتدن زبیتهدیش به  

استحاق که تمام تاریخ به روایت ابب استتدر واقع ایب شتافعی توان دریافت که  بررستی منابع فقبی متقدم می

 تر چنیب اقداماتی عمتً توسط برخی از خلاا ان ام شده بود را صورت فقبی ب شید، گو اینکه پی 

  نتی ه

قریظه بررستی شتد  روایات موجود در ایب زمینه از بنوباطا از ستران  روایات کشتته شتدن زبیرببدر ایب مقاله  

واقدی در دسترس است  ب   اول روایت به آزادی بتعو  زبیر از اسارت اشاره دارد  زبیر، زهری و  ببعروه

  :گوید زبیر به درخواست خودش کشته شد  با توجه به ایب بررسیاما ب   دوم روایت می

قیس موجود استتت که  ببابیاتی از اابت جعلی استتتا  با توجه به شتتواهد تاری ی دیگر  ب   دوم روایت

نیز   ا غانیاستتت  ایب مطلب در  اث او را آزاد کردهباطا در جنگ بعگوید اابت برای جهران محهت زبیرببمی

 ایب شواهد صرفاً ماید ب   اول روایتند  است  تأیید شده

با تلقی کشتتب  یب پیرمرد  زیرا اوً  کشتته شتدن ا  نیز قابش پذیرش نیستتا  فقبیاز نظر  ب   دوم روایت  

پی  از کشتته    استیر نهود و  چون در آن زمان زبیر اصتتً   استتان ام نشتده  معالببحکم ستعد   استیران بر مهنای

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ای دیگر منتشر خواهد شد   در مقالهتهییب مابوم صحیح آن  معال و بررسی روایات حکم سعدبب  1
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اما   کند خواستت خودکشی  می  زبیرروایت،  ب   دوم  طه  آزاد شتده بود، اانیاً    طه  ب   اول روایتشتدن، 

  است ود و در استم از آن نبی شدهش کار قتش عمد محسوز می  برای  ان ام دادند که ایبآن را  ها مسلمان

  ق(124د )  زهریشتباز  ابباحتماً  توستط  که    استتاو از استارت بوده  باطا آزادیحکم صتادره دربارۀ زبیربب

کنیم   گتذاری میاستتتت  زمتان تحریج را در ربع اول قرن دوم در زمتان فعتالیتت زهری تتاریختحریج شتتتده

ز آزادی، به اصتتش روایت ان ام  باطا پس ابر کشتتته شتتدن زبیربب  یهنروایت با افزودن عهارتی متحریج ایب  

 است  شده

استت  ب   برخی از احکام فقبی به کار رفته  ایب روایت در فقه مذاهب م تلج استتمی به عنوان مستتند 

ه و ب   دوم آن یعنی  باطا به عنوان استتثنایی در حکم کشتتب استیر فر  شتد آزادی زبیربب  اول آن یعنی

  اند که همگی محش اشکال استبرای کشتب غیرنظامیان قرار گرفتهکشتب او با شروطی جوازی 

 منابع

  ، تبران: انتشارات حکمتهاها و نمونه : روش ث ی حد   ی گذار خ ی تار ش(،  1394  ) یدعلیس  ،ییآقا .1

  ش«،ی و تحل بیی: تهاتیروا یحلقه مشتر  در سندها ۀد یش(، »پد 1389  ) آقایی، سیدعلی .2

 .52-25،  7، سال دوم، شماره استم   خ ی مطالعات تار 

، حیتدرآبتاد دکب: مطهعته م لس  ش یت التعتد   و  ال رح   ق(،1371محمتد  )ببحتاتم، عهتدالرحمبابیابب .3

 العثمانیه  المعار دا ره

حوت،  یوستجکمال  تحقی :،  الآاار   و  ا حادیث فی  المصتنج   ق(،1409  )محمد ببشتیهه، عهداللهابیابب .4

 الرشد  هریا : مکته

   ، بیروت: دارالاکريالصحاب يفمعرفی يباسدالغا، ق(1409)محمد  بباایر، علیابب .5

 ، بیروت: دارالاکر التبذیب تبذیب (،ق1404  )علیح رعسقتنی، احمدببابب .6

احمتد  عتادلتحقی :  ، ي الصتتتحتابت   تمییز فی  ي ا صتتتابت ق(،  1415)   علیح رعستتتقتنی، احمتدببابب .7

 ه العلمی دارالکتب معو ، بیروت: محمد عهدالموجود و علی

 .مان ی ا    : مکتهه نه ی مد   ، ه ی راهو   بب   اسحاق   ند مس ق(،  1412)   ابویعقوز اسحاق    ه، ی راهو ابب  .8

  فیصتش فیا ، ریا : مرکز الملک شتاکرلیبتحقی :  ،  اسموال   ق(،1406  )م لد زن ویه، حمیدببابب .9

  ه ا ستمیوالدارساتث للهحو

 العلمیه ، چاپ دوم، بیروت: دارالکتبالکهری الطهقات ،(ق1418  )سعد، محمد ابب .10

محمد ب اوی،  علی   تحقی :   ،  اسصتحاز   ي الْستتیعاز فی معرف  (، ق 1412  ) عهدالله بب یوستج عهدالهر، ابب .11

 دارال یش  بیروت:  

 القاهره ، قاهره: مکتههالمغنی ،ق(1388بب احمد  ) قدامه،عهداللهابب .12
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    ه دارالمعرف   : ، بیروت ي النهوی   ة السیر   (، تا بی   ) هشام، عهدالملک ابب  .13

 .: دارالاکرروتی، با موال ق(، 1408)  ابوعهید، قاسم بب ست م  .14

  العربي التراث ، بیروت: دارإحیاقاسغانی (،ق1415حسیب  ) بب، علیاصابانی ابوالارج .15

 للنشر ، ریا : دارالوطبهالصحابيفمعر (،ق1419  )عهداللهبانی، احمدببااصابونعیم .16

  هالرساله، بیروت: ماسسمسند َحمد (،ق1421  )حنهشاحمدبب .17

 ، چاپ سوم، تبران: انتشارات کویر رحمت نهوی، خشونت جاهلی ش(،1391ادا ، صابر  ) .18

 الن اه ، دارطوقاله اریصحیحق(، 1422اسماعیش  )ب اری، محمدبب .19

 العثمانیه  المعار ، حیدرآباد: دا رهالکهیر تاریخ تا(،اسماعیش  )بیب اری، محمدبب .20

  ، بیروت: دارالکتتب ي الشتتتریعت   صتتتاحب ل  احوا   ي معرفت   و   وة النه د  ش   (، ق 1405  ) حستتتیب بیبقی، احمتدبب  .21

   علمیه ال 

 العلمیه ، چاپ سوم، بیروت: دارالکتبالکهریسنب ، ( ق1424)    حسیب احمدبب بیبقی،   .22

زهری با شتتبازببمستتلمش(، »بازخوانی ارتهاط محمدبب1395)  تقوی، محمدا م تبدی، مبدی  .23

   49-29،  97، ش تاریخ و فرهنگخلاای اموی«، 

م لۀ  الستتتم«،  بیت علیبمزهری و عداوت اهششتتبازش(، »ابب1390نستتب، علیرضتتا  )حیدری .24

  99-79،  2، ش 44، سالهای قرآن و حدیثپژوه 
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Abstract 

One of the issues that are neglected in the history of the interpretation of the verse “lā 

yus’al” (Anbīyā’: 23) is not distinguishing between descriptive and normative approaches. 

To clarify the verse, this article explores the question that “whether the phrase of “lā yus’al 

‘ammā yaf'al” (God is not questioned about what He does) is only a recommendation and 

expression of normative dos and don'ts for "prohibition" of asking about the divine act, or 

can it contain a descriptive and news message to tell about the real world and prohibiting 

the question of God’s actions?” The answer depends on two sub-questions: a) What is the 

basis of the unquestionability of God's actions? To find this basis, we use conceptual, 

systematic, and propositional analysis. b) With what purpose does the verse express the 

unquestionability of divine action? We seek the answer by examining the context of “lā 

yus’al ‘ammā yaf'al” in the semantic context of Surah Anbīyā’. The results show that the 

question of objection in this phrase is a process that implies different stages of 

“evaluation,” “blame and protest” and “reprimand and punishment.” Therefore, in the 

context of a descriptive approach, the verse may include the message that none of God’s 

servants can (not that they should) ask about God’s actions. Also, this phrase may indicate 

a directive prohibition of “interrogative question” about the end of divine actions. This 

prohibition (in the form of news) refers to the limitation of the perceptive realm of servants 

as questioners and their lack of knowledge of God. 

Keywords:  Unquestionability of God’s Action; The Verse “Lā Yus’al”, Descriptive and 

Normative Approach; Systemic Analysis; Propositional Analysis 
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 چکیده 

( مورد غفلت واقع شده عدم تمایز میان دو  23/الانبیاءل )ئسیکي از مواردي كه در میراث تفسیري آیة لای  

محور  تر مفاد آیه و در خلال مواجهۀ مسألهرویکرد هنجاري و توصیفی آیه است. مقاله حاضر براي تبیین دقیق

كند كه آیا عبارت »لا یسئل عما یفعل« تنها در مقام توصیه و بیان  جویي ميبا آن، این پرسش اصلي را پي

تواند دربردارندة پیامی اخباری و  از فعل الهی بوده و یا می  سؤالاری برای »نهی« از  بایدها و نبایدهای هنج

از افعال خدا باشد؟ حل این مساله در گرو پاسخ به چیستی    سؤالتوصیفی برای حکایت از عالم واقع و »نفی«  

افعال خداوندسؤال وجه  ناپذیری  دو  از    در  مبنا  این  یافت  برای  مبنا چیست؟  الف(  مفهومی،  است:  تحلیل 

در    ل ئیس؟ پاسخ آن را از مسیر بررسی سیاق آیۀ لا(غرض كدام استبریم. ب ای بهره میسیستمی و گزاره

اعتراضي در عبارت »لا    سؤال دهد  كنیم. نتایج به دست آمده نشان میجویی میبافت معنایي سورۀ انبیاء پی

، »سرزنش و اعتراض« و »مؤاخذه و عقاب«  عما یفعل« فرایندي است كه بر مراحل مختلف »محاسبه«  یسئل 

آیه لا بنابراین  از  مي  یسئلدلالت دارد.  باشد كه هیچیک  پیام  این  توصیفی شامل  تواند در بستر رویکردی 

ل  ئ. همچنین گزارۀ »لا یسقرار دهد  مؤاخذه  وند را موردتواند )نه این كه نباید( فعل خدابندگان خداوند نمی

استفهامی« از ك نه غایت افعال الهي باشد. این نهي )در    سؤال نهي ارشادي از »  تواند شامل عما یفعل« مي

و به عدم احاطة آنان به علم الهی  گر بوده  لباس خبر( ناظر به محدودیت قلمرو ادراكی بندگان در مقام پرسش

 گردد. باز می

 ایتوصیفی، تحلیل سیستمی، تحلیل گزاره ، رویکرد هنجاری و یسئل، آیة لاناپذیری فعل الهیسؤال  :كلیدیگان  واژ 
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 مقدمه 

واقع است.    سؤال شود در حالي كه فعل بندگان مورد  نمي   سؤالسورة انبیاء، از افعال خدواند    23بر اساس آیة  

در  ناپذیريِ فعل باري را  سؤالاز خداوند، موضوع    سؤالهاي گوناگون و گاه متضاد مفسران از چرایيِ نفي  تبیین 

های  یکی از پایه   ای نیازمند پژوهش نگاه داشته است. چنان در سطح دشواره هم هاي تفسیري و كلامي  تاریخ اندیشه 

همین آیه    ،شودت شمرده می كلام اشعری كه از قرن چهارم تاكنون مذهب كلامی رسمی اهل سن  استشهادی  

دهد و پاسخگوی كسی نیست، حتی اگر همۀ موجودات  خواهد انجام میاست. اشاعره معتقدند خداوند هر چه می 

(. این تفسیر، نمایندۀ اعتقاد به عدم كارایی عقل در ادراک حکمت  115ش، ص  1364رد )شهرستانی،  را به دوزخ ب  

شیعه این آیه را بر اساس جریان حکمت و عدل در    و عدل الهی است. در مقابل، بسیاري از مفسرین معتزلی و 

،  3ق، ج 1407؛ زمخشری، 71ص  ،7ش، ج 1372؛ طبرسی،  239، ص7افعال الهي تفسیر نموده )طوسی، بی تا، ج

اعتراضي دربارة افعال خداوند    سؤال ( و معتقدند اتفاقاً ادراك حکمت الهی توسط عقل، بازدارندۀ بندگان از  111ص  

 است. 

 1میان دو رویکرد هنجاري   تمایز نبود  ،  ل مورد غفلت واقع شدهأردي كه در میراث تفسیري آیة لایسیکي از موا

های مبهم و گاه متضاد از تفاسیر منجر شده است. مقاله  آیه است. این امر گاهی به برداشت  2)ارزشي( و توصیفی 

فعل« تنها  ل عما ی  أسكه آیا عبارت »لا ی  كند  جویي مي تر مفاد آیه این پرسش اصلي را پي حاضر براي تبیین دقیق 

تواند دربردارندة  از فعل الهی بوده و یا می  سؤالدر مقام توصیه و بیان بایدها و نبایدهای هنجاری برای »نهی« از 

از افعال خدا باشد؟ تمایز دو رویکرد هنجاری    سؤال خباری و توصیفی برای حکایت از عالم واقع و »نفی«  پیامی اِ 

  های آیه دارد. در رویکرد هنجاریای در شناخت بهتر پیام یا فراپیام كننده نقش تعیین   یسئل و توصیفی در آیۀ لا

تلقي مي   سؤالاست،    بیشتر مفسران  منتخب   كه ، ناروا  رویکرد توصیفی،  از فعل خداوند  شود. در حالی كه در 

. حل این مساله در گرو پاسخ به دو پرسش فرعی است: الف( مبنای  كردال  ؤوان از فعل الهي س تشود و نمی نمی

ناپذیری افعال خداوند چیست؟ منظور از این مبنا، ویژگی خاصی از خداوند یا افعال او است كه چراییِ نفی  سؤال

تحلیل مفهومی تفاسیر، برداشت مفسران  نماید. برای یافت این مبنا ابتدا با  از فعل الهی را تبیین می   سؤالیا نهی  

ای به واكاوی و نق ادی آرای  كنیم. آنگاه با تحلیل سیستمی و گزاره را بررسی می   یسئلدر آیه لا  سؤال از مفهوم  

پردازیم. ب( پرسش فرعی دوم این است كه آیه با كدام قصد و  از خداوند می   سؤالمفسران در تبیین چراییِ نفی  

در بافت    یسئلكند؟ پاسخ به این پرسش را از مسیر بررسی سیاق آیۀ لافعل الهی را بیان می ناپذیریِ سؤال هدف 

نیم. مراد از سیاق در تحقیق حاضر برآیندی از تعریف برخی پژوهشگران است.  كجویی می معنایي سورۀ انبیاء پی 

هدف و غرض    آیات كه بیانگرو    عبارات،  نظم متوالی و چنیش خاص واژگان  در این تعریف، سیاق عبارت است از  

ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. normative 

2. descriptive 
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ای یا توصیفی عبارت »لا  (. برای كشف رویکرد توصیه 176-177ش، ص  1399)مستفید و وجدانی،    متکلم است 

لازم است بدانیم سوره انبیاء به طور عام و آیۀ مورد بحث به طور خاص به دنبال بیان كدام    ، عما یفعل«  یسئل

فراپیام است؟ آیا منظور اصلي، بازدارندگی از اعتراض و شکایت نسبت به فعل باری است و یا مجموعۀ آیات قصد  

 كنند؟ دیگری را دنبال می 

 پیشینه تحقیق 

و    یفلسف   ، یر یتفس  گفتمانم تا دوران معاصر در  لااز صدر اس   یاه نیشیبا پ  ءایانبۀ  سور  23  یۀ مواجهه با آ  اگر چه 

 یِ ریناپذ سؤال موضوع  طور خاص به  پژوهشگران به    شمار كمی ازنگارنده،    یدر جستجوها  ی مطرح بوده ول  لامی ك

پرداخته  خدا  مطهرفعل  استاد  دانستن  ل یذی  اند.  وارد  با  حکمت،  اساس   چند   موضوع    لامهع  دیدگاه بر    ینقد 

لاطباطبا آیۀ  مفاد  دربارۀ  مبنای    ،یسئلیی  بیان  در  خود  نهایی  دیدگاه  عنوان  به  را  حکمت  پایۀ  بر  تفسیر 

ضمن  ای  استاد جوادی آملی در مقاله .  (444-410ش، ص    1389مطهری،  (ناپذیری فعل الهی برگزیده است  سؤال

است    « قانون عالم»همان  فعل الهی  زیرا    داند،قابل اعتراض مي الهي را غیر  فعل    ا،از خد   سؤالردّ ممنوعیت مطلق  

در بررسی   حیدریالبته دیدگاه ایشان تقریري از نظریۀ علامه طباطبایی است.  .  (8-6ش، ص 1381)جوادی آملی،  

  از خداوند پرداخته است. در این تحقیق   سؤالپیشوایان دینی به موضوع    ۀكلی پرسشگری و پاسخگویی در سیر

نقادی نشده   های رقیبدیدگاه   بر این كهعلاوه   میان مالکیت و عدم مسئولیت    تحلیل ملازمۀبه    اند گزارش و 

ای به ملاحظۀ برخی  شیرزاد در مقاله   (. 106-85ش، ص  1383)حیدری،    نیز پرداخته نشده است)مدعای تحقیق(  

از    شپرس   ممنوعیت )مطلق( ی بر  لالتد  ۀ مورد بحثآی پرداخته و نتیجه گرفته    یسئلآرای عمده در تبیین آیۀ لا

بلکه  ندارد،  الهی    دربارۀ   خداوند  آن جهت كه  فعل  از  و حکمت و حجتمبتنی  تنها  علم    سؤال   است   بالغه  بر 

ه آیۀ  بندی شده ك چنین جمع  ، ل و بعد یات قبآارتباط    بر اساس   ،شود. البته در جای دیگری در همین مقالهنمی

استخباری و   ،  پرسش كردن )اعم از الزامی، اعتراضی بنده دارد وض ت بر توحید الهی و عبودیت محلالد یسئللا

ه نظر  (. ب 93- 90ش، ص  1398...( خروج از دایرۀ بندگی است مگر این كه از سوی خدا مأذون باشد )شیرزاد،  

از ابزار تحلیل منطقی در تفکیک مسائل ناظر به  و بهره نبردن    یسئلمحور با آیۀ لارسد عدم مواجهۀ مسأله می 

ب از مسائل گوناگون حل نشده به ویژه  ای مركّ همچنان در سطح دشوارهرا  ناپذیری فعل الهی  سؤال مفهومِ    آن،

 .است فتی نگاه داشتهدر باب مبادی معر 

 . تحلیل مفهومی 1

در این بخش  ها است.  ، تجزیۀ آیه به مفاهیم سازنده و تحلیل آنیسئلاولین گام در تحلیل ساختار محتوایی آیه لا

 پردازیم.  ( می 23/نبیاءالا« ) ل  ع مّ ا یف ع ل  ئلا  ی س   به تحلیل مفهومي اجزاء كلیدی گزارۀ »
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از »ل« محوري أاز مادۀ »س   «. یسئل »  آیه است. مراد  به نظر  سؤال ترین واژه  « در صدر و ذیل آیه چیست؟ 

از ماد ه »سأل«، طلب و درخواست چیزی از كسی است )ازهری،    سؤال دانان مؤلفۀ مشترک در تمام معانی  لغت

اعم از این    ؛(437، ص1ق، ج 1412؛ راغب اصفهانی،  319، ص 11، ج1414؛ ابن منظور،  47،ص  13ق، ج 1421

گوید:  (. راغب می 7، ص5ق، ج 1430یا چیز دیگری باشد)مصطفوی،  كننده، خبر، فهم، علم، مال    سؤالكه مطلوبِ  

(.  437، ص 1ق، ج1412با »عن« متعد ی شود به معنای طلب شناخت و آگاهی است )راغب اصفهانی،   سؤال اگر  

خدا از بندگان از روز قیامت    سؤالتواند نه براي استفهام بلکه براي توبیخ و احتجاج باشد. همچنان كه  می   سؤال

« به  سؤال آید كه »دانان به دست می (. از برایند آرای لغت 547، ص8ق، ج1421ین صنف است )ابن سیده،  از هم

گری از سر اعتراض و به منظور سرزنش یا عقاب و  معنای درخواست هر چیزی است كه البته گاهی این مطالبه 

 گاهی هم صرف استفهام و طلب معرفت است.

های گوناگون به كار رفته، برای كشف  ل« در مواضع متعدد و در ساختأاز آنجا كه در متن قرآن، مادۀ »س 

  وجوه القرآن های مفهومی آن باید به معانی و كاربردهای قرآنی این مفهوم نیز توجه داشت. نیشابوری در  مؤلفه

ن«  « پنج وجهِ »استفهام«، »درخواست حاجت«، »تعن ت« )به رنج انداختن(، »احتجاج« و »امتحاسؤال در باب »

(. برای بررسی تفصیلی  308-307ق، ص  1422های مختلف این واژه ذكر كرده است )نیسابوری،  را برای ساخت

« بهتر است از ابزارهای معناشناختی بهره برد كه البته نیازمند پژوهشی مستقل  سؤالو دقیق كاربردهای قرآنی »

ی اجمالي دیگر كاربردهای قرآنی مفهوم  جویاست. ما در بخش تحلیل سیستمي متناسب با ظرفیت مقاله به پی 

 خواهیم پرداخت.   سؤال

اند و گاهي در  ( دانسته 713، ص2ق، ج 1415توبیخی )واحدی،    سؤالرا    یسئلدر آیه لا    سؤالمفسران، گاهي  

از واژگان »محاسبه و حسابرسی« )ماوردی، بی یا  11، ص17ق، ج 1412؛ طبری،  442، ص3تا، جمعناي آن   )

بی  برده 271،  14ق، ج 1390؛ طباطبایی،  442، ص 3تا، ج »مؤاخذه« )ماوردی،  بهره  كاربرد  ص(  اند. سمرقندی 

  سؤال (. به نظر فخر رازی  422، ص  2ق، ج 1416داند )سمرقندی،  ا »احتجاج« بر خداوند مي در آیه ر  سؤالمفهوم  

لا آیه  رازی،    سؤال  یسئلدر  )فخر  است  تهدیدآمیز«  »منعِ  قصد  با  ج1420اعتراضی  ص22ق،  برخی  132،   .)

این اساس، آیه   اند. بررا از گونۀ استفهام انکاری و تعجبی و شامل معنای حسابرسی برشمرده  سؤالمعاصران این 

گوید: روا نیست كسی از سر انکار بگوید: آیا حکمتی در فلان آفریدۀ خداوند است؟ به طوری كه انگار حکمتی  می 

تفسیر كرده    ،»انتقادی«   سؤال (. ابن عاشور پیام آیه را نهي از  2374، ص4ق، ج1425در آن ندیده است)قطب،  

 (.  35ص  ،17ج  ،تا  یابن عاشور، باست )

اعتراضی، تمایز معنای محاسبه و مؤاخذه است. در مؤاخذه هشداری است    سؤالدر تحلیل معنای    نکته مهم 

( در حالی كه در حسابرسی، به اشراف، اطلاع، دقت و نظر  46، ص1ق، ج1430بر مجازات و مقابله )مصطفوی،  

از یك فعل علاوه بر  اي  مؤاخذه  سؤال (. بنابراین  246، ص2شود)همان، جبه منظور رسیدگی در امری تأكید می 
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شاید برخی تفاسیر كه به    واكاوی درستی، اتقان و حکمت فعل، معنای تهدید به مجازات فاعل را نیز در بردارد. 

  سؤال به مؤلفۀ مؤاخذه در    ( 132، ص  22ق، ج 1420)فخر رازی،  اند  عدم امکان عتاب و عذاب خداوند پرداخته 

ژگان اعتراض، انتقاد، محاسبه، مؤاخذه و توبیخ را بدون در نظر گرفتن  اند. با این حال، مفسران گاهي واتوجه داشته 

اعتراضي    سؤال مفهوم مشترک مورد نظر مفسران از    اند.شان در كنار هم به كار برده ها و تمایزهای مفهومی تفاوت 

،  17ق، ج1412، در قالب عبارت »چرا چنین و چنان كردی؟« نمودار شده است )طبری، یسئلذیل تفسیر آیه لا

؛ طبرسی،  239، ص 7؛ طوسی، بی تا، ج280، ص  4م، ج2008؛ طبرانی،  336، ص  7ق، ج 1426؛ ماتریدی،  11ص  

 (.   131، ص  22ق، ج 1420؛ فخر رازی،  71  ص  ،7ش، ج 1372

شوند. در این دسته از  برخی تفاسیر علاوه بر توجه به معناي اعتراضي، فراگیر معناي استفهام صرف نیز مي 

؛  131ق، ص1420  ، ؛ فخر رازي306، ص  2ق، ج1430از یك سو خدا منز ه از »غرض فاعلي« )جرجانی،   تفسیرها 

( است و از سوي دیگر فراتر از غایت الغایات، غایت دیگري براي افعال  379-380، ص  6م، ج1981صدرالمتألهین،  

و غایت )نا موجود( حتي    از این غرض  سؤال(؛ به همین خاطر،  380، ص  6م، ج 1981او نیست )صدرالمتألهین،  

 مورد است.  در مقام استفهام صرف هم بي

در این    یسئلاند: »لا  و گفته   « را از گونه گزاره هنجاری دانسته ل  ع مّ ا یف ع ل  ئلا  ی س  مفسران گزاره » بیشتر    »لا«. 

،  22ق، ج 1420  عبارت یعني: جایز و نیکو نیست كسی از خداوند دربارۀ افعالش بازخواست كند« )فخر رازی، 

زند، پس  اند: از آن جا كه احتمال سفاهت در فعل الهی نیست و هرگز از او باطل سرنمی (. همچنین گفته 132ص

)ماتریدی،   است  ناروا  الهی  فعل  ج 1426بازخواست  ص  7ق،  ج336،  تا،  بی  طوسی،  ص  7؛  طبرسی،  239،  ؛ 

، ص  6م، ج 1981(. گاهی این برداشت هنجاری با مفاهیم »نامعقول« )صدرالمتألهین،  71  ، ص7ش، ج 1372

(  273- 271، ص  14ق، ج 1390معنا« )طباطبایی،  ( و »بی 35ص    ، 17ج   ، تا  ی ابن عاشور، بجا« )(، »نابه 326-327

آید كه هر  « چنین بر می ل  ل  ع مّ ا یف ع  ئلا  ی س  در تفاسیر نمایان شده است. با برداشت هنجاری از »لا« در گزارۀ »

( و گویا آیه در قالب انشاء در  306، ص  2ق، ج1430جا بوده )جرجانی،  عل الهی بی فگونه چون و چرا دربارۀ  

 شود.  می  سؤال لباس اخبار، تنها شامل »نهی« از 

 تحلیل سیستمی   . 2

پردازیم.  در آیات قرآن می  سؤال به تحلیل سیستم قرآنی و بررسی برخی از انواع  یسئلبرای فهم بهتر مفاد آیۀ لا

كنیم، زیرا آیۀ  از بندگان را هم به اجمال بررسی می   سؤالاز فعل خدا، موارد    سؤالدر این میان علاوه بر مواضع 

 ون( است.  یسئلبندگان )و  ه م  از  سؤال( و ل  ع مّ ا یف ع ل  ئلا  ی س  از فعل الهی ) سؤال  یه شامل دوگان یسئللا
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 های استعطایی سؤال .  1-2

  ك ل     ل ه  م ن  فِي السّ ماو اتِ و الْ  ر ضِ ئ  ی س  به معنای درخواست عطا و بخشش نه تنها ممنوع نیست، بلکه آیۀ »  سؤال

و جواب دانسته است    سؤال( دوام فیض الهی در نظام تکوین را در گرو همین  29ش أ ن « )الرحمن:   فِي   ه و    ی و م  

ل وا اللّ ه مِن   ئ  و اس  اند: »ی دعوت و تشویق شدهسؤالگاهی همگان به چنین    (. حتی7ش، ص  1381)جوادی آملی،  

  سؤال سورۀ نساء به دو  153(. البته هر گونه طلب و درخواستی هم روا نیست، برای مثال، آیۀ  32نساء:الهِ« )ف ض لِ 

  )ص( شمارد: یکی درخواست اهل كتاب از پیامبر اسلامها را از مصادیق ظلم برمیكند و برخی از آن مذموم اشاره می 

(( و دیگری طلب  153نساء:ال« )ن زِّل ع ل ی هِم  كِت ابًا مِن  السّ ماءِ ل ك  أ ه ل  ال کِت ابِ أ ن  ت  ئ  ی س  برای نزول كتاب آسمانی )»

  اللّ ه   أ رِن ا   ف ق ال وا  ذ لِك    مِن    أ ك ب ر    ف ق د  س أ ل وا م وس یقوم موسی برای این كه خداوند را آشکارا با چشم خود ببینند )»

جویی، عدم خضوع در برابر حق  ها بهانهسؤال ((. خاستگاه این گونه  153نساء:البِظ ل مِهِم « )  الصّ اعق ة    ف أ خ ذ ت ه م    ج ه ر ةً 

ها  (. با این حال، ممنوعیت این درخواست130- 129، ص  5ق، ج 1390كنندگان است )طباطبایی،  سؤالو جهل  

ستعطا متعد ی به نفسه  ا  سؤالاز لحاظ ساختار زبانی،  نیست. چون    یسئل از گونۀ ممنوعیت مطرح در صدر آیۀ لا

مفعول دوم متعدی شده است )مصباح    ا با »عن« ب  یسئلدر آیۀ لا  سؤال گیرد، ام ا  واسطه میاست و دو مفعول بی 

 دربارۀ فعل خدا غیر از طلب چیزی از خدا و افعال اوست.  سؤالبه بیان دیگر،  (. 400ش، ص 1389یزدی، 

 های استفهامی  سؤال .  2-2

از   بسیاري  قرآن،  از  آیاتی  و  سؤالادر  شده  شناخته  رسمیت  به  وحی  مخاطبان  استخباري  و  استفهامی  ت 

مخاطبان وحی از نبی را با    سؤالمورد،    15اند. براي نمونه، قرآن در  كنندگان مورد سرزنش قرار نگرفته سؤال

با پاسخ   هاسؤال ل« گزارش كرده است. از این موارد، گروهی از  أون ک « و در یک مورد با عبارت »س  یسئلعبارت »

(،  215و 219بقره:ال)از احکام الهی نظیر انفاق    اند. براي مثال مخاطبان گاهیمستقیم از سوي خداوند مواجه شده

ها استعلام ( و حتی از حکمت آن 220بقره:ال(، ایتام )219بقره:ال(، شراب و قمار )217بقره:الجنگ در ماه حرام )

ها كوه ( و یا  83کهف:الالق رن ین )و های خداوند مانند فردی به نام ذ. گاهی هم از برخی آفریده (89بقره: ال)  اند كرده 

(. گروه دیگر  186  /بقرهالدربارۀ خود خداوند هم بی پاسخ نمانده است )  سؤال حتی    ( استفهام شده است.105)طه:

( است كه البته بدون  85و روح )إسراء:  (42نازعات:الزمان قیامت )ونک«( دربارة  یسئلنشینان »ها )از هم سؤالاز  

 اند. پاسخ مستقیم به علم الهي ارجاع داده شده 

ل« به كار  أهای صرفی ماد ه »س سوره بقره است كه هر چند در آن هیچ یک از ساخت 30ز مواضع دیگر، آیۀ ا

شود. بیشتر مفسران  ملائکه درباره خلافت انسان با وجود خونریزی و فساد او در زمین مي  سؤال نرفته ولی شامل 

اند استخبار و استعلام از حکمت الهي برشمرده   فرشتگان در این آیه را غیر اعتراضی و از گونۀ استفهام،  سؤال

های  . دیدگاه (115، ص  1ق، ج 1390؛ طباطبایی،  177، ص  1ش، ج1372؛ طبرسی،  133، ص  1تا، جطوسی، بی )

ها نیز مؤید معنای غیر اعتراضی  شود كه آن بندي می در این آیه در چند گروه دسته   سؤالدیگر دربارۀ معناي  
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الهی )1است:   از حکمت فعل  اعتراض(  از  ( تعجب  2  ؛ (125-124، ص1ق، ج 1407زمخشری،  ( تعجب )خالی 

( استعظام و بزرگنمایي استخلاف  3(؛  275، ص  1ش، ج 1364قرطبی،  صرف از فعل انسان )فساد و خون ریختن( )

( مبالغه در استعظام مقام  5صداق خلیفه زمیني )همان(؛  ( استفهام محض دربارۀ م4و معصیت انسان )همان(؛  

( طلب و درخواست خلافت بر  6  و   ( 391، ص  2ق، ج1420)فخر رازی،  ربوبي و ابراز كراهت از معصیت انسان  

«  یم  إِنّ ك أ ن ت  ال ع لِیم  ال ح کِ )» ملائکه، عبارت پایانی آنان   سؤالزمین )همان(. شاید بهترین مؤید بر اعتراضی نبودن  

 اند. (( باشد كه در آن به حکمت فعل الهی اشاره و اعتراف نموده 32بقره:ال)

( نتیجه مهمی به همراه دارد:  30بقره:ال« )ق ال  إِنِّي أع ل م  م ا لا  ت ع ل م ون  پاسخ ابتدایی خداوند به ملائکه با عبارت »

نشده است. خداوند در پاسخ ضمنی و اجمالی    دریچۀ علم به حکمت افعال الهی به طور كامل به روی ماسوا گشوده

(. به نظر برخی  33بقره: ال« ) إِنِّي أع ل م  غ ی ب  السّ ماو اتِ و الْ  ر ضِ فرماید: »ملائکه در جعل خلافت انسان می   سؤال به  

هایی است كه خداوند به آدم آموخت و فرشتگان از وجود آن  مفسران مراد از غیب در عبارت دوم همان اسم 

ها سبب تحمل سِر  الهی و نمایشی از كمالات خدای سبحان  اطلاع بودند. علم خلیفه زمینی به این اسم اسامی بی

نبوده و همین مصلحت خلافت انسان بر زمین است )طباطبایی،    شده، به طوری كه این علم در و سع فرشتگان 

« قلمداد شوند كه حکمت انتهایی  یسئل (. بنابراین، شاید برخی افعال الهی از آن جهت »لا  116، ص  1ق، ج1390

)طلب  اكتناهی    سؤالكننده است. در این صورت، نهی از  سؤال و غایت نهایی این افعال خارج از و سع ادراكیِ  

 است.     سؤالفایدگیِ  از برخی افعال الهی، در واقع نهی ارشادی به خاطر تفهیم بی فت كنه امر( درییا

 ای های اعتراضی و مؤاخذه سؤال .  3-2

»بندگان از خدا«    سؤال »خدا از بندگان« و دسته دیگر    سؤال های اعتراضی و توبیخی در قرآن،  سؤال یک دسته از  

خدا از بندگان در عالم دنیا است كه در بیشتر موارد، بشر را    سؤالاست. در گروه نخست، برخي آیات مربوط به  

« )آل  ا أ ه ل  ال کِت ابِ لِم  ت ک ف ر ون  بِآی اتِ اللّ ه و أ ن ت م  ت ش ه د ون  به بازجویی عقایدش فراخوانده است. برای نمونه، آیة »ی  

لم ی به توبیخ كفرورزي نسبت به آیات الهي پرداخته است )ابن    سؤال ( با استفهامي انکاري و در قالب  70/عمران

( از برخي  99/« )آل عمرانق ل  ی ا أ ه ل  ال کِت ابِ لِم  ت ص دّ ون ع ن  س بِیلِ اللّ ه(. یا در آیة »126، ص  3ق، ج1420عاشور،  

، ص  2ق، ج1418شده است )بیضاوي،    سؤال رة بازداشتن از راه خدا  اهل كتاب به قصد سرزنش و نفي عذر دربا

30« مانند  آیات  از  دیگر  برخي  دنیا،  به  مربوط  آیات  كنار  در  ل ن س  (.  أ ج م عِین  ئ  ف و ر بِّك  ی ع م ل ون    *ن َّهم   كان وا  «  ع مّ ا 

توبیخ    سؤالبیشتر مفسران، این    كنند. به نظراز عمل كافران در عالم قیامت اشاره می   سؤال( به  93و92/حجرال)

و سرزنش )تقریع( در واقع پرسش از چراییِ عصیان و طلب حج ت از كافران است تا به این وسیله با عدم ارائۀ  

، ص  2ق، ج 1407؛ زمخشری،  355، ص  6تا، ج؛ طوسی، بی 533، ص  6ش، ج1372عذر، رسوا شوند )طبرسی،  

از گونۀ استفهام صرف نبوده )زیرا خداوند به    سؤاله این  (. روشن است ك 61، ص  10ش، ج1364؛ قرطبی،  590

(. چنان كه  164، ص  19ق، ج 1420شونده است )فخر رازی،  سؤال همه چیز عالم است( بلکه تنها برای ملامت  
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از ابلاغ وحی الهی و    سؤال( معنای  6عراف:لا« )ال ن   ال م ر س لِین  ئ  ل نّ  الّذین  أ ر سِل  إِل ی هِم  و ل ن س  ئف ل ن س  در آیاتی نظیر » 

، ص  4ش، ج 1372ها برای توبیخ و سرزنش آنان است )طبرسی،  از سبب ظلم و تقصیر ام ت   سؤالاجابت آن،  

ترین مقصود از این  (. به هر حال، مهم6، ص  3ق، ج 1418؛ بیضاوی،  200، ص  14ق، ج 1420؛ فخر رازی،  614

(. در نگاه نخست به  21، ص 8ق، ج1420ی استحقاق عذاب است )ابن عاشور، ها براها، اقامۀ حج ت بر ام ت سؤال

اش )استفهام و استعلام صرف( خارج شده  خدا از بندگان در روز قیامت، گاهي از معنای اصلی  سؤالرسد نظر می 

مجازات و    دلالت بر احتجاج به منظور سرزنش، توبیخ،  سؤالو معنای التزامی آن مراد است. در این موارد، مفهوم  

توبیخی خداوند هم شامل استخبار از بندگان و هم دربردارندۀ    سؤالشونده دارد. ام ا از نگاهی دیگر،  سؤالعقاب  

سرزنش و استحقاق عقاب آنان است. با این توجه كه استخبار در این جا نه برای افزودن بر علم الهی بلکه برای  

 اتمام حج ت بر بنده است.

اعتراضی از سوی مخلوقات    سؤال»بندگان از خدا«، در برخی آیات قرآنی    سؤالعنی  در مورد دستۀ دوم ی

كشد. او یک بار در قالب استفهام انکاری  دربارۀ فرمان سجده بر آدم را پیش می   سؤالگزارش شده است. ابلیس دو  

ا این كه خلقت من از او برتر است؟  گوید: چگونه بر آدم سجده كنم ب( مي 61/سراءالا« )أ أ س ج د  لِم ن  خ ل ق ت  طِینًا»

  ك ر  م ت   الّ ذي  ذ ار أ ی ت ك  ه  (. سپس با عبارت »أ260، ص  3ق، ج1418؛ بیضاوی،  657، ص  6ش، ج 1372)طبرسی،  

،  6ش، ج1372پرسد: چرا آدم را بر من گرامی داشتی با این كه من از او برترم؟ )طبرسی،  ( مي 62/سراءالاع ل ي  « )

فرض نادرستیِ حکم الهی،  كننده با پیش سؤال گویا    سؤال(. در هر دو  677، ص  2ق، ج 1407  ؛ زمخشری،657ص  

دهد. پاسخ خداوند در آیۀ بعدی، تنها خوار و خفیف شمردن ابلیس و  نشان می   سؤالاعتراض خود را در قالب  

ق ال  اذ ه ب  ف م ن  ت بِع ك  مِن ه م  ف إِنّ  جه نّ م ج ز اؤ ك م   اشاره به جایگاهی است كه برای او و پیروانش اختیار كرده است: »

ان و توضیح حکمت سجده بر آدم یا چرایيِ تکریم او به  (. در اصل هیچ پاسخی در بی63  /سراءالا« )ج ز اءً م و ف ورًا 

های توبیخی از  سؤال تواند شاهدی بر نارواییِ برخی  شود و این عدم پاسخگویی به احتمال میابلیس ارائه نمی 

 خداوند به حساب آید. 

اند نسبت به این كه چرا در قیامت كور محشور  سورۀ طه، كسانی كه از ذكر الهی رویگردان بوده   125در آیۀ  

ق،  1420این مجرمان توبیخی و اعتراضی است )فخر رازی،    سؤالاند  كنند. برخی گفته می   سؤالاند از خدا  شده

ها را برایشان  اده و سبب كور محشور شدن آن آنان را پاسخ د  سؤال(. ام ا چرا خداوند در آیۀ بعدی  111، ص  22ج 

اعتراضی از افعال الهی( سازگار است؟    سؤال )نفی یا نهی    یسئلكند؟ این پاسخگویی چگونه با مفاد آیۀ لابیان می 

سورۀ طه را نه اعتراضی و سرزنشی بلکه از نوع استفهام    125گران در آیۀ  پرسش  سؤالیک احتمال این است كه  

( نیز نه از سر انکار  77/نساءال« )و ق ال وا ر بّ نا لِم  ك ت ب ت  ع ل ی ن ا ال قِت ال  هایي مانند »سؤالم. چنان كه  صرف قلمداد كنی

هاي آن، سبب  امر الهي بلکه براي فهم حکمت الهي طرح شده، چرا كه گاهي دل بستن به دنیا و ترجیح نعمت

هایی  (. احتمال دیگر شاید این باشد كه پرسش119، ص  3ش، ج1372گردد )طبرسي،  جهل به وجوب جهاد مي 
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های به ظاهر اعتراضیِ مجرمانِ كور در قیامت، از سر تعجب و خالی از عناد بوده و همواره با حکمت  سؤال از قبیل  

اعتراضی ابلیس چنین پاسخ   سؤالشود. سبب آن كه در آیات سورۀ اسراء به  الهی  و حج ت بالغه پاسخ داده می 

از طرح    ايحکیمانه این است كه شیطان پیش  نشد  و    سؤال ارائه  تکب ر  از روي  و  انکاری  استفهام  با یک  خود 

چه از سر تکب ر و عناد و چه از روی  _اعتراضی سؤالای از جویي از امر الهی سرپیچی نمود. به هر روی، گونه بهانه

اند. این مطلب در بررسی  ها در عالم واقع تحقق یافته سؤالدر قرآن گزارش شده و اصل طرح این گونه    _ تعجب

لا آیه  توصیفی  از هم   یسئل رویکرد  است.  ه م  مهم  »و   عبارت  با جمله »لا  یسئلنشینیِ  ی فع ل«    یسئلون«  عما 

  سؤالدگان استدلال نمود. چنان كه گفتیم  خدا از بن  سؤالبندگان از خدا و    سؤالتوان به ارتباط معنایی میان  می 

خدا از بندگان در قیامت فرایندی است شامل مراحل مختلف استخبار )برای یادآوری بنده(، محاسبه و احتجاج  

اعتراضی بنده از    سؤال انجامد. از این رو،  كه در نهایت به نتیجه نهایی مؤاخذه یا استحقاق سرزنش یا عقاب می 

د فرایندی باشد كه از استفهام  و محاسبه آغاز شده ولی هرگز به مرحله نهایی اتمام حج ت  توانفعل الهی هم می 

ابلیس )یا مجرمان كور در قیامت    سؤال و استحقاق عتاب یا عقاب نرسیده و در واقع فرایندی ناتمام است. آنچه از  

اعتراضی و توبیخی كامل است.    سؤال بنا بر تفسیری خاص( در قرآن گزارش شده، در اصل فرایندی ناتمام از یک  

گردد. برداشتِ فرایندی  « میسؤال بدین ترتیب، تحلیل سیستمی موجب بازبینی و اصلاح نتایج تحلیل مفهومی »

، به توس ع معنایی این مفهوم تا استحقاق سرزنش و عذاب و حتی تهدید به عتاب و عقاب  سؤالاز مفهوم قرآنیِ  

گردد و از سویي دیگر، هیچ موجودي  سبحان، هرگز مستحق سرزنش نمي شود. روشن است كه خداوند منجر می 

 توان تهدید حقیقي خداوند به مجازات را ندارد. 

 ای . تحلیل گزاره 3

ی آیة  و زبان  ی منطق  ،یساختار صور  مسائل مرتبط با  جهت   نیآن است. از ا  ایِ ساختار گزاره   مرهون   ه یمضمون آ

« و  شودنمي   سؤال دهد  از آن چه خدا انجام مي: »است  شده   لیاز دو گزاره تشک  ه یآاین    .ل اهمیت داردئلایس

  ۀبر دو گون   تواند ی جمله م  یِ )در قسمت محمولات(، بخش اسم  د ی«. در منطق جد شوند واقع مي   سؤالآنان مورد  »

از گونة اعتراض و بازخواست،  كردن«    سؤال ».  1باشد   یچند موضع   ا ی  ی موضع  ک ی  ز ین  ی بخش محمول  و   ر یثابت و متغ

محمولی چهار موضعی است: كسی )موضع نخست( از كسی )موضع دو م( در مورد چیزی )موضع سوم( در سنجش  

بازخواستی را در تفسیر    سؤالكند. مفسران كه بیشتر همین معنای  می   سؤالبا ملاک و معیاری )موضع چهارم(  

كنندگان«    سؤال آیا »  ؟اند را به كدام موضع نسبت داده  یپذیریِ فعل الهناسؤال اند، مبنای  ل در نظر داشته ئآیة لایس

  یوجود   ت یاز فعل خدا، فهم پاسخ از ظرف  سؤال بر فرض    ا ی  ی را ندارند؟سؤالجرأت چنین    ا ی  امکان، حق  )بندگان(

شأن ذات  شونده« هم مربوط دانست به طوري كه  سؤالتوان به موضع » این مطلب را مي   است؟ عینخارج    آنان

ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
های اسمیِ ثابت و متغیر جمله هستند. »برادر بودن« در این جمله یک  ترتیب بخشبرای مثال، در عبارت »علی برادر كسی است«، »علی« و »كسی« به  .1

  زیرا همواره كسی برادر كسی دیگر است. در حالیکه »چیزی بودن« در عبارت »علی انسان است« یک محمول یک جزئی است. ؛محمول دو موضعی است
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  ی عنیبه موضع سوم    یری ناپذ سؤال ممکن است  از خداوند بدانیم.    سؤال را مبنای سلب امکان، حق یا جرأت    الهی

در این حالت، مبنای تفسیر آیه به خودِ فعل الهی    بازگردد.  « یا موضع چهارم یعنی »ملاک سنجش«سؤالمورد  »

 كنندگان. سؤال گردد نه شأن ذات الهي یا ویژگي یا ملاک سنجش آن باز می 

 كنیم:ای را ضمن دو دستة اصلی تحلیل می بر اساس تحلیل گزاره  یسئلدر این بخش، تفاسیر آیه لا

 شونده« )موضع دو م(؛ سؤال كننده« )موضع او ل( و » سؤال ( تفاسیر ناظر به »1 

 فعل الهی« )موضع سوم( و ملاک سنجش فعل )موضع چهارم(. /سؤال( تفاسیر ناظر به »مورد 2 

 شونده/ذات خدا« سؤال كننده/بندگان« و » سؤال تفاسیر ناظر به » .  1-3  

شأن  كننده و یا از جهت دیگر به مقام و سؤالناپذیری فعل باري به جایگاه  سؤال درتفاسیرگاهي علّت 

گیرند.  شان در یک دسته واحد قرار می شونده نسبت داده شده است. این دو موضع به خاطر رابطة دوسویه سؤال

شونده( است كه منشأ مقهوریت و مملوكیت بندگان  سؤال برای مثال، همان قاهریت و مالکیت خداوند )

گردد. كننده( می سؤال)  

 شونده، فوق و مالک بندگان  سؤال .  1-1-3

ناپذیری فعل الهی، مالکیت علی الاطلاق ذات خداوند نسبت به ماسوا است. به عقیدة گروهی  سؤال یکی از مبانی 

از مفسران ملاک بازخواست یک فعل، تصرَّف در ملک دیگری است و به همین خاطر نباید از خداوند كه همواره  

ق،  1420خر رازی،  ؛ ف336، ص  7ق، ج1426شود )برای نمونه: ماتریدی،    سؤالكند  در ملک خودش تصر ف می 

فخر رازی صاحب تفسیر كبیر معتقد است غیر خدا همه    .(270، ص  14ق، ج 1390؛ طباطبایی، 132، ص  22ج

شود كه: چرا چنین كردی؟ )فخر  واقع نمی  سؤال كند مورد  ملک اویند و خداوند چون در ملک خودش تصر ف می 

از فعل باری را مالکیت علی    سؤال(. علامه طباطبایي یکی از مبانی نفی  131-132، ص  22ق، ج 1420رازی،  

ق،  1390اقتضاي ذاتي ملك، تابعیت و اطاعت نسبت به امر مالک است )طباطبایی،    زیرا    الاطلاق او برشمرده  

 (. 270، ص 14ج

اند. طبراني  پرداخته   یسئلأكید بر فوقیت، هیبت و سلطنت الوهی به تفسیر آیه لاگروه دیگر از مفسران با ت

اي؟« )طبرانی،  »فوق خداوند كسي نیست تا بخواهد به او بگوید چرا و از چه روی فلان فعل را انجام داده   گوید:مي 

نجاری و ارزشی شایسته  كننده فوق خدا نیست، از منظر ه سؤال (. گویا در این دیدگاه، چون  280، ص  4م، ج 2008

از    سؤال شونده و جواز  سؤالنیست از افعال خداوند بازخواست نماید. چنانکه فخر رازي نیز به نسبت میان فوقیتِ  

كننده قادر بر منعِ فاعل از انجام آن فعل  سؤال فعلي روا است كه    از چرایيِ   سؤالگوید: »زماني  او پرداخته و می 

از سر تهدید به عقاب و عذاب باشد، در مورد خداوند غیرممکن است. زیرا كسي قادر    باشد. این منع، به ویژه اگر

(. روشن است كه عدم قدرت بر عقاب خداوند  132، ص  22ق، ج 1420بر عقاب و عذاب او نیست« )فخر رازی،  

عقاب و عذاب   آید كه اگر چه تهدید بهاز كلام فخر رازی چنین بر می   برخاسته از قاهریت الهی بر بندگان است.
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خداوند با رویکرد توصیفی »ناممکن« است، ولی اصل اعتراض به فعل او ممکن و البته »ناروا« است. بیضاوی نیز  

آلهه یا بندگان  داند. به نظر وي،  از خداوند را عظمت و یکتاییِ او در الوهیت و سلطنت ذاتی می   سؤالمبنای نفی  

مورد  بندة درگاه خدایند  و  واقع می   سؤال  از آن جا كه همگی  الوهیت  در  از موجودی كه  شوند، در حالی كه 

 (.  49-48، ص 4ق، ج1418شود )بیضاوی، نمی سؤالهمتا است سلطنت بی 

ابن  داند )به معنای محاسبه و مؤاخذه مي   سؤالاز میان معاصران، ابن عاشور شأن الوهیت خداوند را منز ه از  

(. از دیدگاه سید قطب كسي كه بر تمام هستي غالب و بر تمام بندگان قاهر است  34- 35  ص   ،17ج  ،تا  یعاشور، ب

ناپذیري فعل خدا را بر  سؤال(. فضل الله چند مبنا در  2374، ص 4ق، ج1425شود )قطب،  واقع نمي   سؤال مورد  

تفاوت میان  ها شکوه و جلال خالق، شأن الوهی و قاهریت او است. به نظر وی، از اساس  شمرده كه یکي از آن 

خالق با مخلوق، اله با مألوه و مولاي قادر قاهر با بندة ضعیف مقهور همین است كه خالق و اله تمام جهان هستي  

دهد بدون این  خواهد انجام مي به خاطر سلطنت و اشراف مطلقش در برابر هیچ كسي مسئول نیست، هر چه مي 

 (. 208، ص 15ق، ج1419له، گر یا رقیبي در برابر خود بیابد )فضل الكه محاسبه 

 ارزیابی و نقد * 

قلمداد نمایند، آنگاه   سؤالاگر تفاسیر بر پایۀ مالکیت بخواهند قاهریت و هیبت الهی را سبب سلب حق یا جرأتِ  

  سخط او نیست، آن چنان كه  و  قهر  خاطر به تعالی  خداى نشدنِ  بازخواست این تفاسیر محل درنگ خواهند بود.

(. ضمن این كه  271، ص14ق، ج 1390شود )طباطبایی،  می   پرهیز  متفرعن  طاغیان  و   جب ار  ملوك   بازخواست  از

اند. آیا تنزیه خداوندِ قاهرِ غالب از  تفاسیر بر پایۀ قاهریت،  میان رویکرد هنجاری و توصیفی تمایز قائل نشده

( ب محاسبه و مؤاخذه  از این حقیقت  34- 35ص  ،  17ج،  تا  ی ابن عاشور،  است كه هرگز دربارة فعل  (، توصیفی 

از فعل الهي    سؤال گردد  شود؟ و یا شکوه و جلال الهی مبنایی است كه سبب ميخداوند محاسبه و مؤاخذه نمی

آوردی هنجاری، »ناروا« و نادرست قلمداد شود؟ همان طور كه پیش از این نیز بیان شد، شواهد  در قالب روی 

همتا توسط برخي از مخلوقات )از جمله ابلیس( دارد.  اوند قاهر و بیقرآنی دلالت بر تحقّق پرسش اعتراضی از خد 

توان با رویکردي توصیفي، ناممکن دانست. مگر این كه  بنابراین، اصل محاسبه و اعتراض دربارۀ افعال الهی را نمی 

ی احتجاج  اعتراضی و با تأكید بر معنا  سؤالهمان طور كه در بخش تحلیل سیستمي گفتیم، با توس ع در مفهوم  

و مؤاخذه، آن را شامل تهدید حقیقي نسبت به عتاب و عقاب بدانیم كه در این صورت به روشنی چنین احتجاج  

 ای در مورد خداوند ناتمام است.و مؤاخذه

ع مّا یفع ل« دارای لوازم و پیامدهایی است كه نباید از آن غافل ماند. اگر    یسئلخوانشِ صرفاً هنجاری از »لا  

از فعل    سؤالمبنایی برای الزام به عدم  ،  به تنهایی و بدون در نظر داشتن حکمت الهی،  قاهریت و مالکیت الهی

خدایی قاهر و  اي ناشایست از پروردگار جهان منجر شود:  به توجیه و تقویت انگاره   الهی قرار گیرد، احتمال دارد 

محتمل بوده و در عین حال پاسخگوي كسي  ،  قبیح  حتي ظالمانه و،  قادر و مالک كه انجام هر فعلی از سوی او

نیست. چنین تفسیري  ممکن است متأثر از اندیشۀ كلامي حسن و قبح الهی و شرعی نزد برخي اشاعره باشد. از 
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انجام دهد خوب است، ایشان، هر چه خدا  انجام می   نظر  را  این كه خدا هر چه خوب است  راه  نه  دهد. پس 

ر عقل بسته است، زیرا از اساس كسي اجازة ورود به عرصة محاسبه و اعتراض نسبت  جستجوي حسن افعال الهي ب 

 به فعل الهي را ندارد. 

 معل ل به اغراض  غیر شونده،  سؤال .  2-1-3

تبیین نموده سؤال كه    به نظر مفسراني  آفرینش  با نفی غرض خداوند در  باری را  شونده سؤال اند،  ناپذیری فعل 

نیاز از عل ت است، پس در انجام افعالش از هر گونه عل ت حتی عل ت غایی به معنای قصد و غرض  )یعنی خداوند( بی 

غایی در مورد افعال او از  از گونة لم   سؤال (. در این صورت، 132- 131، ص 22ق، ج 1420مبر ا است )فخر رازی، 

(. علاوه بر این تقریر كه بر مشي اشعري استوار است،  306، ص  2ق، ج1430شود )جرجانی،  اساس برچیده می

تري واكاوي نمود. ملاصدرا، حکیمی در زمرۀ مفسران  توان با تحلیل عمیق مندي خداوند را مي مبناي عدم غرض 

پرداخته و میان غرض فعلي و غرض فاعلي و همچنین    یسئل به تبیین آیۀ لا  اسفار اربعه قرآن، در اثر فلسفی خود  

(.  380-379، ص 6م، ج1981میان غایت نهایی با غایات قریب و متوسط تمایز قایل شده است )صدرالمتألهین،  

از    سؤال شود.  از غرض فعلی تقسیم می   سؤال از چرایی به دو قسم پرسش از غرض فاعلی و    سؤال به نظر وی،  

رض فاعلی، جستجو از سببی است كه فاعلیتِ فاعل به آن است. از این رو از آن گاهی با تعبیر قصد یا ارادۀ زاید  غ

یاد می  ام ا  هم  مثلا    سؤال شود.  است،  متعیّن و جعل خاص  به جهت صدور  افعال  سبب  فعلی، طلب  از غرض 

یط معی ن آفریده شود؟ )همان، ص  پرسیم چه غایتی سبب شده این موجود خاص و نه دیگری در این شرامی 

از غرض    سؤال (  1شمارد:  را در مورد خداوند نامعقول می   سؤالها، ملاصدرا دو  (. بر اساس این تمایز327-326

از غایت اخیر و نهایی در افعال    سؤال (  2فاعلی و آنچه فاعل را به انجام فعل )به معنای مطلق( واداشته است؛  

 خاص جزئی.  

 ارزیابی و نقد  •

اند تمایز پرداخته   یسئلمندي خداوند، آنانی كه با مبانی كلام اشعری به تبیین آیۀ لار تفاسیر ناظر به نفي غرض د

اند. به نظر ایشان، فاعلیتِ خداوند نیازمند به مؤثر و عل تی مانند  میان غرض فاعلی و غرض فعلی را مطرح نکرده 

ق،  1420ود: چرا چنین و چنان كردی؟ )فخر رازی،  ش   سؤال غرض نیست، به همین خاطر »جایز« نیست از او  

(. این تفسیر با حقیقت یکپارچۀ قرآنی كه اصل پرسش از غایت فعل الهي را به رسمیت  132-131، ص  22ج 

شناخته ناسازگار است. برای نمونه، خداوند آفرینش جن و انسان را هدفمند دانسته و غایت آن را عبادت كردن  

  یسئل(. شاید به همین خاطر حکمائی همچون ملاصدرا برداشت خود از آیۀ لا56/ذاریاتلامعرفی كرده است )نك:  

اند. ملاصدرا بر خلاف اشاعره به غرض فعلی خداوند قائل است و  را با تمایز غرض فاعلی از غرض فعلی ارائه نموده 

از غایات قریب و متوسط در مورد   سؤال كند. به نظر وي، در قلمرو »غرض فعلي« دو گونه غایت را از هم جدا مي 

به آن اشاره شده،    یسئلول از »غرض فعلی« كه در آیۀ لانامعق  سؤال افعال خاص و متعی ن الهي منعی ندارد. بلکه  
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ی است كه ناظر به غایت اخیر فعل الهی باشد؛ آن هم نه از این جهت كه فعل الهی بدون غایت و عبث است،  سؤال

، ص  6م، ج 1981ها است و فراتر از او غایتی نیست )صدرالمتألهین،  بلکه به این خاطر كه ذات او غایتِ غایت

و این علم نیز عین ذات  است  همان علم خدا به نظام ات م    ،منظومة معرفتي صدرایي، داعی در ایجاد عالم   (. در380

بنابراین، او هم فاعل و هم غایت الغایات هستی است. بر پایۀ حکمت متعالیه، تمام موجودات در سیر    ت؛  س وا

ر فراتر از آن نه مقامی است و نه غایتی.  رسند كه دیگ تکاملی خود به فنای در توحید و بعد از آن به بقایی می 

 كند )همان(.   سؤال پس غایتی بعد از ذات الهی و كمالات او نیست كه كسی بخواهد از آن 

از معنای   اگر    سؤال ل،  ئدر آیه لایس  سؤال در بخش تحلیل مفهومی گفتیم برداشت صدرا  استفهامی است. 

ترین غایت چیست؟«  ناظر به جستجو از غایتِ »غایت الغایات« افعال خدا باشد، این پرسش كه »غایتِ نهایی  سؤال

»چرا چنین كردي؟«،    سؤالتوان براي غایت نهایی، غایت دیگری متصور شد. ام ا اگر مراد از  معنا است، زیرا نمی بی

ي باشد، باید به دنبال دلیل دیگری برای نفی این  فهم غایت الغایات و درک منتهای غایت هر فعل از افعال اله

 باشیم. عبارت صدرا در مفاتیح الغیب در این باره كارگشا است: سؤال

فرموده:    ی رو  نیمگر ذات خودش و از هم  ست یفعل او ن  ی برا  یت یصنع خدا و غا  یبرا   ی»علت

كه كنه او را جز خودش    ی. ذاتدهد ی ذات  خودش فعل انجام م  یاو برا  رایز  فعل«یعما    یسئل»لا  

 (. 292 ش، ص1363همو، ) داند«ینم

توان استفهام از غرض نهایی  این كه فقط خداوند به كنه ذات خود علم دارد، سببی است كه بر اساس آن مي  

ا عین ذات او و به همین خاطر  هر یک از افعال الهی حتي افعال جزئي را ناروا دانست. زیرا غرض نهایی افعال خد 

تواند با رویکردی هنجاری ناظر به نهي از استفهام از  می  یسئل خارج از دسترس فهم بندگان است. بنابراین، آیه لا

از دیدگاه اندیشمندانی همچون ملاصدرا، استفهام از غایت    زیرا  غایت نهایی و اخیر افعال جزئی خداوند باشد؛  

الغایات كه عین ذات الهی است، امری نامعقول و »نادرست« است. این برداشت با آنچه در تحلیل سیستمي دربارة  

اب  ( در جو30بقره/الپاسخ خداوند به پرسش ملائکه بیان شد سازگار است. از عبارت »إنّي أعلم  ما لا ت عل مون« )

« هستند كه حکمت  یسئلآید كه برخی افعال الهی از آن جهت »لا  استفهام ملائکه دربارة خلافت آدم چنین برمي 

از افعال الهی، در واقع    سؤالكننده است. در این جا نهی از  سؤال ها خارج از و سع ادراكیِ  انتهایی و غایت نهایی آن 

     است. سؤال فایدگیِ نهی ارشادی به خاطر تفهیم بی

از افعال الهی را نفی )یا نهی( نموده است، چه    سؤالتوان پرسید با توجه به این كه آیه به طور مطلق  البته می 

از غایت قریب و    سؤالتوجیهی برای قید »اخیر و نهایی« در غایت افعال خدا وجود دارد؟ ملاصدرا برای جواز  

« تنها معنای  یسئلبه این خاطر كه وی از مفهوم »كند، شاید  متوسط افعال جزئی خداوند توجیهی ارائه نمی 

در تفسیر او مورد غفلت واقع شده    سؤالهاي اعتراض و بازخواست در مفهم  استفهام را در نظر داشته و مؤلفه 

 است. 
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 تفاسیر ناظر به فعل الهی .  2-3

الهی مورد سوال است و یا مقیاس  تفاسیر ناظر به فعل الهی از دو جنه قابل بررسی است : یا حکیمانه بودن فعل 

 سنجش حکمت فعل الهی. 

 : فعل حکیمانه )و عادلانه( سؤال مورد  .  1-2-3

طبرسی از  طوسی و  اند.  پرداخته   یسئل گروهي از اندیشمندان بر مبنای حکمت به تفسیر هنجارانگارانه از آیۀ لا

دهد  خداوند فقط حکمت و صواب انجام می ناپذیری افعال الهی این است كه  سؤالسبب  گویند:  مفسران شیعه می 

؛  239، ص  7)طوسی، بی تا، جامکان صدور خطا و باطل از سوی آنان است    ،و مبناي بازخواست از فعل بندگان

گوید:  (. زمخشری از اندیشمندان معتزلی با مقایسۀ سلاطین زمینی با خداوند می 71  ، ص 7ش، ج 1372طبرسی،  

روزي  آفرینندة  در  »خداوند  به  بخش  الملوک  ملک  و  الارباب  رب   شایسته سؤالمقام  افعالش  در  از  ناپذیری  تر 

 (. 111، ص 3ق، ج 1407اند« )زمخشری، پادشاهان ستمگری است كه مردم از آنان خطا و لغزش دیده

اند. در تفسیر ابن عاشور دربارة رابطۀ حکمت و  توجه داشته یسئلمعاصران نیز به رابطۀ حکمت با مفاد آیۀ لا

كند و هر آن چه  سئولیت چنین آمده است: تدب ر در فعل الهی، ناظر را نسبت به حکیمانه بودن آن مطمئن می م

انتقادی را نسبت به فعل خدا    سؤالسازد. این امر جای هیچ  ها( پوشیده مانده را نمایان می بر او )از حکمت فعل 

فضل الله، احاطة علمي خداوند به اشیاء و آگاهي از  (. از دیدگاه  35ص   ، 17ج ،تا یابن عاشور، ب گذارد )باقی نمی 

ها سبب شده او همان طور كه در ذات خود حق است، در فعل و تدبیرش نیز حق باشد. بنابراین فقط اسرار آن

، ص  15ق، ج1419اعتراضي نیست )فضل الله،    سؤالخداوند حکیم است كه دربارة فعل و تدبیرِ حق او جاي  

208 .) 

 ارزیابی و نقد  •

از فعل الهی به این جهت كه    سؤالدر نقد این دسته از تفاسیر باید گفت صرف رویکرد هنجاری و توصیه به عدم  

)یا عادلانه( است، در واقع مبنایی   آیه  این فعل حکیمانه  از ذات فعل است و ظاهر  این معنا را    یسئللاخارج 

مخلوقات حکیم )و  است دیگر میان خدا و  عادل(    )واز خدا به خاطر این باشد كه او حکیم    اطاعتاگر  .  رساند نمی

  نه ذات خداوند   مصلحت استحکمت و  چه واجب الاطاعه است همان    صورت آن   نیدر ا  .فرقی نیست  عادل( او 

فعل خداوند در اصل، تجل ی و فیض برخاسته از ذات نامحدود الهي   .(269-270 ص ،14ج ق، 1390  ،باییطاطب)

ناپذیر سؤال شود. اگر این فعل ویژگی خاصی دارد كه آن را  است كه با چیزی مقایسه، سنجیده و داوری نمي 

 نموده، این ویژگی را باید در چیزی غیر از ملاک و معیارهاي اعتباري جستجو كرد. 
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 مقیاس سنجش   : معیار و سؤال مورد  .  2-2-3

فعل خداوند عین نظام خارج و همان حکمت و مصلحت است، تطابق فعل الهي  برخی اندیشمندان بر آنند چون  

  ،یی)طباطبامعنا خواهد بود  معنا و در نتیجه بازخواست از وجه حکمت و مصلحت آن نیز بی با نظام جهان خارج بی 

لحت و  . اگر اراده تکوینی الهی در ایجاد عالم خارج را همان معیار و مقیاس مص(270-269  ص   ،14ج  ق،1390

(، روشن است كه این معیار قابل سنجش و مقایسه نخواهد  2374، ص  4ق، ج1425ها بدانیم )قطب،  حکمت فعل

 بود.  

 ارزیابی و نقد  •

با توجه به »ملاک سنجش فعل«، یعنی موضع چهارم در محمولِ   از زاویه   سؤال دیدگاه اخیر  ای دیگر  كردن، 

را دنبال نموده است. به نظر ایشان چون فعل الهی عین ملاک سنجشِ    یسئل رویکرد هنجاری در تفسیر آیۀ لا

درستی و نادرستی فعل ماسوا است، خودش غیر قابل سنجش و بنابراین غیر قابل بازخواست است. بر مبنای  

فعل الهی بالذات درست و نیک است و فعل دیگران با واسطه )مطابقت( و بالعرض به حکمت متصف    ،دیدگاه علامه

از فعل خداوند در نظر علامه به یک    سؤال البته نارواییِ    (.273- 271، ص  14ق، ج 1390)طباطبایی،    گردد می 

از افعال    سؤالگردد. از این جهت ایشان  ناپذیریِ »معیار و ملاک سنجش« باز می مسأله منطقی یعنی سنجش 

 داند. معنا می الهي را ناروا به منزلة بي 

ناپذیریِ فعل الهی در تفسیر مزبور را چنین  ت فعل الهی با حکمت« و سنجشنظریة »عینی  برخی اندیشمندان

انطباق و عدم انطباق و دو جهت عبث و    یگرد  ،باشد حکمت همان فعل خدا و منتزع از آن    اند كه اگرنقد كرده 

كند  ی م  شارهقرآن كه به مسأله حکمت ا  یهااستدلال  در این صورت،  فرض ندارد. در مورد فعل الهی  عبث    یرغ

لِئ لاّ  یک ون   توان به آیات دیگری مانند ». علاوه بر این می (447-446  ش، ص 1389  ی،) مطهرمعنا نخواهد داشت  

ها اصل احتجاج علیه خداوند معنادار  ( هم اشاره نمود كه در آن 165/نساءال« )لِلنّ اس ع ل ی اللّ ه ح ج َّة ب ع د  الر َّسلِ 

همچنین آیات بسیاری كه رذایل اخلاقی به اعتبار عقل عملی مانند ظلم و خلف وعده را از  شمرده شده است.  

 خداوند نفی نموده و افعال الهی را به طور كلی از دایرۀ سنجش اخلاقی خارج ننموده است.

 . تحلیل سیاق  4

ناپذیریِ فعل  سؤال در این بخش در راستاي پاسخ به پرسش فرعی دوم این مقاله كه آیه با كدام قصد و هدف  

پردازیم. محور اصلی سورۀ انبیاء  در بافت معنایی سورۀ انبیاء می   یسئل كند  به تحلیل سیاق آیه لاالهی را بیان می 

انذار كافران نسبت به نزدیکی برپایی قیامت و موعد حسابرسی است. در سراسر سوره، ساختار »مای نافیه به  

(. هر چند به خاطر غفلت و  34، 25،  16،  8،  7،  2نذار است )نک به: آیات  علاوۀ جمله« تکرار شده كه حاكی از ا

  (. 3426-3423، ص  7ق، ج1409ها، این انذارِ پیاپی هرگز سودی به حالشان ندارد )حوی،  اعراض برخي انسان 

إِلّا اس ت م ع وه  و  ه م   ((، بازي )»1نبیاء:الا« )و  ه م  فِي غ ف ل ة  م ع رِض ون  در سه آیۀ نخست سوره مواردي مانند غفلت )»
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اثر  اند كه انذار را براي كافران بي معرفي شده   (( عواملي 3/ نبیاءال« )الاهِی ةً ق ل وب ه م(( و لهو قلب )»2/نبیاءالا« )ی ل ع ب ون

     (.3426، ص 7ق، ج1409اند )حوی، فایده كرده و بي 

در    الاساس في التفسیر نویسندة  مؤی د رویکرد توصیفي آن است.    و بعد،  ل با آیات قبلأارتباط آیة لایس  تحلیل

داند. در این سیاق  شمارد، پیام این آیة را با سیاق دوم مرتبط مي اي كه براي سورة انبیاء برمي گانهه هاي ن  سیاق

ف س ب حان  اللّهِ ر بّ ال ع ر شِ  ( و »18/نبیاءالا« )و  ل ک م  ال و ی ل  مِمّا ت صِف ون  ( دو بار در آیات »24تا    16)در مجموعة آیات  

گیرد تا چنین مقدمه چیني شود كه  ( توصیفِ ناشایست از خداوند مورد مذمت قرار مي 22/نبیاءالا« )ع مّا ی صِف ون  

جهل كافران نسبت به اوصاف الهي، سبب غفلت و اعراض آنان از حسابرسي قیامت است. گویا كافران نسبت به  

كند و تدبیر آسمان و زمین تنها به دست او  حقیقت جاهلند كه همان خداوند واحدي كه مردگان را زنده مي این  

(؛ همین  3441- 3439، ص  7ق، ج1409شود« )حوی، نمي   سؤالكند ولي از او  مي  سؤالاست، كسي است كه »

آیة   امیپاست. به بیان دیگر،  امر سبب اعراض آنان از حق و غفلت از مسئولیت در برابر رب و مالك حقیقي گشته

اند. این اصلاح  است كه از امر قیامت غافل  یاصلاح نگرش كساندر راستاي    اء،یسورة انب  يِ یل در بافت معناألایس

اولًا تنها الله قادر به نشر مردگان  .  شودی شرک دنبال م  ی خداوند و نف  ییکتایاز    یهاي پي در پبینش با توصیف 

موجودات در    همه (؛ ثانیاً غیر از خداوند،  21/نبیاءلا« )اخ ذ وا آلِه ةً مِن  الْ  ر ضِ ه م  ی ن شِر ون  أ مِ اتّ در آخرت است: »

وم ن  عِن د ه   كه هرگز در عبادت او سرپیچي و سستي ندارند: » یبان درگاه الهمقرّ  یحت ، برابر اعمال خود مسئولند 

عِب اد تِهِ و لا    ی س ت ک بِر ون  ع ن   ی ف ت ر ون  *  ی س ت ح سِر ون  لا   و النّ هار  لا   الل  ی ل   (. ممکن است  20و    19/نبیاءالا« )ی س بَِّحون  

( و یا  268، ص  14ق، ج1390)طباطبایی،    21ل به آلهه در آیة  أضمیر ه م در »و  ه م ی سئ لون« در ذیل آیة لایس

«  لا  ی س أ ل  ع مّ ا یف ع ل  و ه م  ی س أ ل ون  ؛ در هر صورت عبارت »باز گردد  19به »م ن عنده« )از مقر بان درگاه الهي( در آیة  

(  35-34ص   ، 17ج ، تا  یابن عاشور، ب ( علاوه بر این كه استدلالي براي ابطال الوهیت آلهه یا مقر بان )23/نبیاءالا)

ناپذیر است. سؤال ا و  همتلزوم پاسخگویي همگان در برابر خداوند بي و    امتیتوجه به موضوع ق  یبرا  یتلنگراست،  

به    تنسب  تیاز اعتراض و شکا  یبازدارندگ«  ل ون  ئل  ع مّ ا یف ع ل  و ه م  ی س  ئلا  ی س  »عبارت  نخستین از  مقصود    ن،یبنابرا

به عنوان    کتایافعال خداوند    یِ ریناپذ سؤال   ت یاز واقع  یف ی آیه، توصاصلي  خداوند نبوده بلکه هدف    مانهیافعال حک

ولي او تنها موجودي است كه مورد    ،یعني همه موجودات در برابر او مسئولند   است.  بیان صفتي از اوصاف الهي

 گیرد.  محاسبه و بازخواست قرار نمي

جاري بودنِ موضوع انذار نسبت به روز قیامت در تمام سوره، بر معناي »مؤاخذه« و هشدار بر عتاب یا عقاب  

ل تأكید دارد؛ همان طور كه در تحلیل سیستمي نیز احتمال توسعة معناي قرآنيِ  أدر آیه لایس  سؤالدر مفهوم  

لا   مورد بررسي قرار دادیم. از یك سو، »»  به فرایندي شامل احتجاج، سرزنش، مؤاخذه و تهدید به عقاب را   سؤال

» ی س أ ل   با  مورد خداوند  در  ی س  «  دیگر، ل ون  ئ  و ه م   سوي  از  است؛  شده  بندگان همنشین  دربارة  موضع    «  قیامت، 

توصیف   اصل،  در  آیه  قصد  نتیجه،  در  است.  شده  معرفي  بندگان  عقاب  و  عتاب  استحقاق  و  احتجاج  حقیقي 
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اي به عدم محاسبه و بازخواست حکمت افعال الهي.  )بر خلاف بندگان( است، نه توصیه   ناپذیريِ خداوند مؤاخذه

شود تا مستحق عتاب گردد، ضمن این كه تهدید حقیقي خداوند  تنها خداوند است كه هرگز حج ت بر او تمام نمي 

 به عقاب ممکن نیست.   

 نتیجه 

و بررسي سیاق آیه چند نتیجۀ اصلی به    یسئللاای میراث تفسیری آیۀ از تحلیل مفهومی، سیستمی و گزاره 

 آید: شرح زیر به دست می 

ها و ناروایيِ اعتراض نسبت به غایت افعال الهی نزد مفسران گوناگون دارای رخنه   هایملاک هر كدام از  .  1

هایی در پیامدها و نتایج معرفتی است. معیارهایی مانند »فوقیت خداوند«، »تصرّف مالک علی الاطلاق در  چالش

نظر گرفته شوند    مندی خدا« اگر به تنهایی و بدون همراهی با حکمت افعال الهی در ملك خود« و »عدم غرض 

انگاره  بر اساس این  ممکن است  ناسازگار است.  آیات قرآن  با دیگر  البته  باشند كه  آفرینِ خداوندی ضد اخلاق 

انگاره، اگر حتی فعلی قبیح از مالک علی الاطلاق سر زند، باز هم محاسبه و بازخواست از این فعل، »نادرست و  

در ملک خود تصرّف نموده یا این كه شأن بندگان مقهور و مملوک    ناروا« خواهد بود، تنها به این دلیل كه او 

چنین است كه »نباید« از قاهر مطلق و مالک بالذات بازخواست نمایند. بررسي لوازم چنین تصو ری از خداوند و  

 تأثیرآن بر رابطۀ انسان با خدا نیازمند پژوهشي مستقل است.     

فعل حکیمانة الهی، خداوند را محکوم به قواعد اعتباری عقل انسانی  . از سوی دیگر، برخی تفاسیر بر پایة  2

اند. كسانی كه معتقدند نباید از فعل الهی بازخواست شود به این خاطر كه فعل او درست و حکیمانه است،  نموده 

صاری  اند. در صورتی كه ویژگی انحهای اعتباری عقل انسانی فروكاسته ارزش و فضیلت افعال الهی را به ارزش 

  سؤال فعل الهی در به كمال رساندن مخلوقات است نه در تطابق آن با حکمت. اگر تطابق با حکمت مبنایي بر نفي  

ناپذیر سؤال از فعل باشد، آنگاه بسیاري از مخلوقات حکیم مانند فرشتگان مجر د و ملائك مقر ب نیز در افعال خود 

راستاي ابطال الوهیت فرشتگان مقر ب و ضرورت پاسخگویي  ل كه در  ئخواهند بود؛ این مطلب با سیاق آیة لایس

 همگان در قیامت بیان شده ناسازگار است.

. تفسیر بر پایۀ »عینیت افعال الهی با حکمت«، فرض عبث و غیرعبث بودن در مورد افعال الهی را نامعقول  3

ناسازگار است. ضمن  ،  اختهكه »فرض« عبث بودن آفرینش را به رسمیت شن،شمارد كه با برخی آیات قرآنیمی 

ناپذیریِ فعل الهی ارائه نماید. چرا كه در سیستم قرآنی،  این كه این دیدگاه باید توجیه قابل دفاعی برای سنجش 

 شمول صفات الهی در قلمرو اخلاقی به رسمیت شناخته شده است.

. ی باشد فی توصتواند شامل رویکرد  مي   یسئللا  ه یكه آ  دهد ی نشان م   ه ی آ  اقیس   ی و بررس   ی ستمیس   لیتحل.  4

كه خود در    یدر حال  د،ینما  یامؤاخذه  سؤال( از فعل خدا  د یكه نبا  نی)نه ا  تواند یاز بندگان خداوند نم  یکچیه

در روز    ی اله  ؤاخذه ناظر به عدم امکان م  ه یآ  امیپ  رویکرد توصیفي، خداوند هستند. در    یبرابر افعالشان پاسخگو
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  سؤالدر سیستم قرآني، شامل احتجاج براي اسحقاق عتاب یا تهدید به عذاب    سؤالمعناي فراینديِ    .است  امتیق

بازخواستي از خداوند سبحان ناتمام است. زیرا هرگز حج ت بر افعال او تمام    سؤال شونده است. از این رو، فرایند  

 شود و موجودي هم قادر بر تهدید حقیقي خداوند بر عذاب نیست.نمي

خوانی دارد. بر  با سیستم قرآنی هم   یسئلعلاوه بر رویکرد توصیفی، یک برداشت هنجاری خاص از آیۀ لا.  5

استفهامی از ك نه    سؤالتواند شامل نهي ارشادي از  « مي ل  ع مّ ا یف ع ل  ئ  لا  ی س  خلاف رأی غالب مفسران، گزارۀ »»

شونده« )خدا(  سؤال غایت افعال الهي باشد. بر پایۀ تفسیر صدرالمتألهین، نهي )در لباس خبر( در آیه نه به موضع »

گردد. محدودیت قلمرو ادراكی بندگان در  كننده« )بندگان( باز می سؤال « )فعل الهی(، بلکه به »سؤال یا »مورد  

گردد هرگز به معرفت و شناخت تفصیلي نسبت به غایات  علم الهی سبب مي   و عدم احاطة آنان بهگر  مقام پرسش 

نهی ارشادی از استفهام از غایت حکمت افعال الهی با گزارش قرآن از گفتگوی  نهایی افعال الهی نائل نگردند.  

عبارات  فرشتگان با خداوند دربارۀ جعل خلافت آدم سازگار است. پاسخ ضمنی و اجمالی خداوند در این آیه با  

إِنِّي أع ل م  م ا لا  ت ع ل م ون  » )ق ال   السّ ماو اتِ و الْ  ر ضِ ( و »30/بقرهال«  )إِنِّي أع ل م  غ ی ب   از  ( می 33بقره:ال«  تواند نشان 

اكتناهي از غایت افعال خداند   سؤالگي  د فایكنندگان در ادراک غایت نهایی افعال الهی و بي سؤال فقدان و سع  

 باشد. 
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Abstract 

Phrases in which “laysa minnī/missā” (not from me/us) and so on occur repeatedly in 

Shiite narrations (hadith), imply the meaning of not being among the followers of the 

prophets or the Imams. The issue of what kind of red lines have been drawn for Muslims, 

leaving out of which leads to the destruction of the leader-follower relationship, has made 

these narrations worthy of double attention. To better understand this category of 

narrations, this research analyzes them qualitatively and uses the theme analysis method 

to reach the theme network of these narrations. Then, it reaches the hidden pattern in the 

narrations based on religious, moral, and social red lines based on the Infallible (AS) in 

the narrations. The hidden pattern in the hadiths may be seen as the destruction of social 

capital in two dimensions, attitudinal and behavioral, which are caused by the lack of 

communication between believers, disobedience to the Imam, and the loss of the dignity 

and security of the Ummah. In general, it seems that the narrations of laysa minnī/minnā 

in the Shiite hadiths express a coherent system of red lines in the attitude and behavior of 

believers, which protects the boundaries of Shiite Muslim identity while centralizing the 

Innocents (AS). Finally, the authors conclude that the destruction of social capital in two 

attitudinal and behavioral dimensions caused by the lack of communication between 

believers, disobeying the Imam, and the loss of dignity and security, is the key and central 

theme of this group of traditions.  

Keywords: Hadith, Shiite Hadith, Thematic Analysis, Laysa Minnī, Laysa Minnā, Laysa 
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 چکیده 

از روایات شیعه پررنگ هستند که معنای  تعابیر لیس منی / منا / من شیعتنا و نظایر آن، در دسته ای 

خود   در  را  نبودن«  امام  از  یا  نبودن  پیغمبر  »از  برای   کهنیا.  انددادهیجاکلی  قرمزی  خطوط  چه 

ین روایات را شایسته  شود، ارفتن رابطه رهبر ـ پیرو میکه خروج از آن سبب ازبین  شده می ترسمسلمانان  

به تحلیل کیفی   این دسته روایات،  بهتر  برای فهم    هاآنتوجه مضاعف قرار داده است. پژوهش کنونی، 

. سپس به  برده استپرداخته و از روش تحلیل مضمون برای رسیدن به شبکه مضامین این روایات بهره  

در    )ع(ممعصوو اجتماعی با محوریت    الگوی مستتر در روایات که بر اساس خطوط قرمز اعتقادی، اخلاقی 

توان از بین بردن سرمایه اجتماعی  . الگوی مستتر در روایات را میسته اافت ی دستشده،    بنانهاده روایات  

است ، تبعیت نکردن از امام و از   جادشده ی باهم ا مؤمنان عدم تواصل  براثردر دو بعد نگرشی و رفتاری که  

ا در احادیث شیعه،  منّ  / یرسد روایات لیس منّبه نظر می  درمجموعبین رفتن عزت و امنیتِ امت دانست.  

رفتار   و  نگرش  در  قرمز  خطوط  از  منسجم  منظومه  یک  دادن    مؤمنانبیانگر  قرار  محور  با  که  است 

م  پاسداری  شیعه  مسلمانِ  هویتی  مرزهای  از  رسیده  یمعصومان،  یافته  این  به  پایان،  در  نویسنده  کند. 

،  باهم  مؤمنان عدم تواصل    براثراست که از بین بردن سرمایه اجتماعی در دو بعد نگرشی و رفتاری که  

امنیت   و  عزت  رفتن  بین  از  و  امام  از  نکردن  از  جادشدهیاتبعیت  این دسته  کانونی  و  ، مضمون کلیدی 

 روایات است. 

 

کلیدی  شیعه،  :  واژگان  / من   یس ل،    ، مضمون  یل تحلاحادیث  ل  یس ل   ی  ش   یس منا،  سرمایه  من  یعتنا، 

 . اجتماعی

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 spirouzfar@um.ac.ir    ).نویسنده مسئول  (، مشهد، ایرانمشهد یدانشگاه فردوس  ات یدانشکده اله اریدانش. 1

 zamzammorvarid@gmail.com ، مشهد، ایران.مشهد یارشد دانشگاه فردوس یدانش آموخته کارشناس . 2

 



 دیمروار /روزفریپ /عهیش ثی / منّا« در احاد یمنّ سی»ل اتیمضمون روا لیتحلپژوهشی: -مقاله علمی                                              72

 مقدمه 

تار  یعیانش   رابطه  طول  در  امام  ش   یاجبار  یارابطه   یع، تش  یخبا  همواره  بلکه  را    یعهنبوده،  خود  ملجأ  امام 

م  دانستهی م او رجوع  به  مختلف  امور  در  امام  شیعیان  .اند کرده ی و  و    ، معتقدند  مصالح  به  آگاه  و  انسان کامل 

بد  است.  امور  هدا  ی،رو  ینمفاسد  را  زندگ  ییتگرامام  و  دانسته  اجتماع  در  اجتماع  یفرد  یمؤثر  را    یو   یو 

چنین جایگاهی  . با  اند دانسته ی م   ی و الگوبردار  یروی را قابل پ  یشانو روش ا  یره را مطاع و س   ی فرمان و  نظیر، یب

را    پیروان خود امام    یدرک کرد که وقت  توانی م   ،)ع(شیعیان با امام معصوم  فیو عاط  ی ارتباط درون  و با توجه به

 .خواهد شد  یمهم تلق  یار بس یعهش  ی برا ینا: از ما نیست... منا...«  یس د که »لمخاطب قرار ده

به    یارا دسته   هاآن  توانی به آن وجود دارد که م   یهو شب«  ...  / منا  یمن  یس»ل  یانبا نوع ب  یادیز  روایات

  معصوم   و ائمه   ص()اکرم    یامبراز پنیز  اهل سنت    یثیدر منابع حد   یاتروا  ین« دانست. ا...منا  یس»ل  یاتنام روا

ا  اما  ؛شدهنقل   ع() ا  ژوهشپ   ینتوجه  روا  یاتروا  ینبه  کتب  »ل  یعه ش   ییدر  نوع  یساست.  ب  یمنا...«    یان از 

-مطرح نشده  یجابی به شکل ا  ایشان   توجه قابلنکات    ، یاتاکثر رواسیاق    برخلاف است که    یات در روا  معصومان 

  خاص   است، توجه مخاطب را به شکل  جادشدهیا  «یس با »ل  یاز ساختار نف  یریگ که با بهره  یاتادب  یناست. ا

م قرمز  ینکه ا  کند؛ی جلب  خطوط  د  ازنظر   ی چه  جدا  ینرهبران  موجب  آن  از  عبور  که  دارد  وجود  از    ییما 

د د  یا  ینی رهبران  د  تیدرنهاو    ینیبرادران  خطوط  از  شدن  م  ین خارج  با    شود؟ی اسلام  برخورد  بنابراین، 

 یست؟چ یانب  ینکه مفهوم ا کند یم  یجاد ا یاتخواننده روا یپرسش را برا ین اروایات،  گونه نیا

به دنبال  و  است  و انبوه  های پراکنده  در فهم داده   یفیک  یکه روش   « مضمون  یل تحل» پژوهش، با روش    ینا

در    یالگوهاکشف   اطلاعات  هاداده مجموعه    یکمستتر  آن  ( 1396  ی، پاکتچ)  ت،اس   و  بررس   ست بر  به    ی تا 

  ی الگو   رائه ا  یتا  و نها  هاآن  یبند و دسته   ین به دنبال فهم مضام  یق تحق  ین ا  درواقع .  دبپرداز  یث احاد  از   گونه نیا

در    « منا  یسل» و    ی«من  یس لیات »به مضمون واحد و برجسته در روا  تا  است  یاتدسته از روا  ینموجود در ا

  یاتروا  ینمنسجم از مجموعه ا  یبه فهم  یافتنپژوهش دست    ینا  ی. مسئله اصلمیابیدست   یعهش   ییجوامع روا

در تفکر   ع()معصوم یتبر محور ی مبتن یماعاجت ی،اخلاق ی،خطوط قرمز اعتقاد یمدر ترس  هاآن  یتاهم هاست ک

 است.  ینید

ا  فایده ا  ین شناخت  مرزها   ینالگو  که  اخلاق  یرفتار   ی، اعتقاد  یاست  زندگ  ی و  سطح  و    ی فرد  ی در 

روابط    مؤمن انسان    یاجتماع سطح  در  انساو  و  با  و  خدا  دن ابا  می  یگر های  امشخص  چه  ینشود.  اعمال  که 

با   هاآن و ارتباط    باهمنوع ارتباط آن اعمال    ؛بوده است  چه  آندارد و هدف از توجه به    یها و موضوعاتینه زم

آن با    یوند رسد و پارتباط به نظر می یو ب  یتاهمی که در ظاهر ب  ییکارها  یا  ؛های اسلام چگونه استآموزه   یگرد

 .است لیتحلقابل چگونه  یست،مخاطب امروز روشن ن ی اسلام برا

  صورت نگرفته است.   مضمونی   یل روش تحل  بر اساس   ی با موضوع تحلیل روایات لیس منا پژوهشتاکنون  

ای  یا تحلیل مضمون در مورد دسته   و بوده    یثاحاد  ین ا  ی سند   یاو    یدلال   یهای قبل تنها درباره بررس پژوهش

 . (143، ص 1399 گران؛ینژاد و د یاری)نک ط است شدهانجام دیگر از روایات 
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  از   اصول و روضه کافی شرح  و  اول    مجلسی   نیالمتقة روضو  مجلسی دوم    العقول  ة مرآدر    ی مختصرشروح  

مازندران  ی مول مفهوم    ی صالح  ب می   یافت  «منا  /ی  من  یس ل»درباره  فهم  به  که  احادیث ا  یشترشود  کمک    ین 

؛  پژوهش است  ین در ا  شدهگرفته به کار  درروش ها  یها و کدگذاریبند و اساس دسته   یه فهم پا  ینا  تبعا    .کند ی م

 .مضمون است  یلروش تحل امستند و فهم منسجم ب ی به الگو یدنپژوهش رس  اصلیاما مسئله 

به رشته تألیف درآمده است اما غالب    یثاحاد  ینا  یو اسناد  یدلال  یدر حوزه بررس   ی ها و مقالاتنامهپایان

اختصاص به بررسی یک روایت از این مجموعه روایات داشته و یا بررسی دلالی و سندی این روایات را    هاآن

داده  قرار  حاضر،  مدنظر  تحقیق  به  نزدیک  نمونه  تنها  و   یلتحل»اند.  ش یژگی انعکاس  روا  یعههای    یس لیات  در 

  یان به ب  تنها  و  رار نداده استق  ی تحقیقرا مبنا  یاتهمه روا  است که   یخوانسار  ی نجف علزهرا    نوشته  «؛منّا

  یاتو روا  یاتآ  و   پرداخته  تیروا  ودو مقص  ااز معن  امابه  عو رف   دیثدرباره آن ح  ینظر محدثان و استدلال عقل

 آورده است. یث را حد  ید موافق و مؤ

 تحلیل مضمون    .1

از    یو جامع  یقتوان به فهم عمواسطه آن می که به   است  ی مضمون  یل پژوهش تحل  یندر ا  یقتحق  یروش اصل

محتواداده  و  در ید رس   یموردبررس   ی ها  نوع   ینا  .  پژوهاز    یروش  انجام    یفی ک  صورتبه متن(    یل)تحل  ی متن 

  ین مضام  یافتنبندی و  منا پرداخته و سپس با دسته   یس ل  یاتروا  ینمضام  یافتن، به  آنبا استفاده از  و    شودمی 

به مضمون  یاصل )مقولات(  از طیمکنمی   اید پ  یدسترس   یاصل  ین مضام  یاتر  بعد  الگو   ینا  ی .  قابل    یمراحل، 

در برخورد با متن    یاسیو ق ییاستقرا  یکردمضمون، دو رو  یلتحل  درروش .  ید آبه دست می   ینه زم  یندر ا  ییاتکا

فرض.  یش با پ  یاسی ق  یکرد شود و در رووارد متن می   فرض شیبدون پ  یی استقرا  یکرد وجود دارد. پژوهشگر در رو

 است. شدهگرفته به کار  ییاستقرا یکردپژوهش، رو یندر ا

اساس  مشاهده  و  مهم  داده  هر  مضمون  از  تع   یا  یمنظور  است.    کنندهیین مطلب  متن  : گریدعبارتبه در 

در    یدهنده درک و تجربه خاصدر متن است که به نظر پژوهشگر نشان   یزیو متما  ی تکرار  یژگی »مضمون و

 . (King, 2010: 150)  است« یق تحق سؤالاتبا  ارتباط

مضمون  تأک   یابیدر  تفاوت شباهت  ییرها، تغ  یدها،تکرارها،  و  نسبت ها  و  روابط  و  تلقها  مهم  .  شودی م  ی ها 

بخش    ، ینشبکه مضام  یم و ترس   ین مراتب مضامتن سلسلهیاف  ین، مضام  ی غربالگر  ی،و فرع  ی اصل  ینکشف مضام

 . (Ryan  2003: 85 - 109)سازدی را م  ی مضمون یل عمده روش تحل

تکه کردن متن  از متون ممکن است مستلزم تکه   یامجموعه   یامتن    یک   ینشبکه مضام  یماستخراج و ترس 

باشد.    یبازساز  ی برا  یکدیگر مرتبط در کنار    ین دوباره و چندباره مضام  ینش بر اساس کدها و چ   درواقعمتن 

مضمون را شکل    یل تحل  رآیند دوباره آن، ف  یب کو سپس تر  هاآن تریق عم  یرو تفس  هایافته   یفمتن، توص  یه تجز

 است. ی وبرگشتبر و رفتزمان  ی که کار دهد ی م

گام    یند فرا شش  از  برخ  شدهلیتشکاجرا  اگرچه  که  وقت   یطولان  یاربس  هاآن از    یاست    ولیاست،    یرگو 

 اند عبارتاین مراحل  حذف نمود.    ید توان و نبایرا نم  کدامچ یهمهم بوده و    یارمراحل بس  یناز ا  هرکدامانجام  
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ها و گزارش  بندی مقوله بندی مضامین، بازبینی مضامین، طبقه ها، کدگذاری مضمونی، مقوله از: آشنایی با داده 

یافته  تانهایی    یه که لا  داده شودمتن را آشکار کرده و نشان    یادینبن   یرساختو ز  ی مضمون اصل  تیدرنها  ها 

 .(1396)پاکتچی،  متن چه بوده است ی و مضمون اصل یرینز

نرم   ین ا  در از  برا   شدهاستفاده   « منا  یسل»   یاتروا  ی آورجمع   ی برا  3  یثالاحادافزار جامعپژوهش،    ی است. 

من    یس ل  یعتی، من ش   یسمنا، ل   یسوامنا، ل  یسامنا، ل  یسل  ی،من   یسل:  هاییدواژه کل  یات،دسته روا  ینا  یافتن

 . یمافتیدست هادواژه یکلروایت با این   124به  تیدرنهاجستجو شد.  ،یعتناش 

امام   از یک  از بیش  یا مشابه مضمونی آن ـ  است که    شدهنقل برخی روایات ـ عین تعابیر همان روایت و 

است. برخی دیگر از روایات، با سندهای مختلف از راویان متفاوت اما از یک امام    قرارگرفته   موردتوجهجداگانه  

، اما در کدگذاری لحاظ شده است. طبیعی  ی مجدد، ذیل روایت اصلی آورده شد گذار ارهکه بدون شم  شدهنقل 

است روایاتی که با متن و سند مشابه در کتب روایی تکرار شده بود، حذف شدند. تذکر این نکته نیز ضروری  

تن مضمون و  اما اگر روایتی مخالف عقل عرفی بود و یاف؛  است که در این پژوهش بنا بر بررسی رجالی نیست

 گیرد. کد روایت ناممکن بود، بررسی رجالی صورت می 

بندی مضامین است، برای مضامین در صورت امکان، دو نوع  برای سهولت در انجام مرحله بعدی که مقوله 

گیریم:کد مضمون مصرح و کد مضمون استنتاجی.کد مضمون تصریحی یا مصرّح، اولین مضمون  کد در نظر می 

اما بعضی روایات به دلیل صدور در زمان  ؛  رسد هایی است که در رابطه با روایت به ذهن محقق می مضمون یا  

اند و اکنون در این زمان چنین موضوعی وجود ندارد یا به  خاص یا فرد یا افراد خاصی که مخاطب معصوم بوده 

ها در نظر  ون استنتاجی برای آن توان کد مضمشکل دیگری وجود دارد، کد مضمون تصریحی ندارند و تنها می

  درواقعشود.  گرفت. کد مضمون استنتاجی، آن مضمونی است که پس از مضمون تصریحی به ذهن متبادر می 

تری از کد تصریحی است. در برخی روایات، در مرحله اول یافتن کد استنتاجی ممکن کد استنتاجی، بیان کلی 

 تاجی برای آن یافت. برای مثال به این نمونه توجه کنید:توان کد استننیست و در بازبینی مضامین می 

بِصَلَاتِهِ مَنِ    مِنِّي   لَیْسَ :  )ص(اللهرسول قال   لَیْسَ اسْتَخَفَّ  مُسْکِرا  مَنْ    مِنِّي    اللَّهِ   شَرِبَ  الْحَوْضَ لَا وَ  یَرِدُ عَلَيَّ    لَا 

 . (269ص  ،3ج  ، )کلینی

 :شود ی مکدگذاری  بیترتنیابه است،  واردشدهاین روایت که با سلسله سندهای مختلف 

 کد مضمون تصریحی: سبک شمردن نماز )واجبات(، شرب خمر )محرمات( 

عبادت،   شمردن  سبک  استنتاجی:  مضمون  در  کد  عقل،  اختلال  نکردن  حفظ  خدا،  با  انسان    نبودرابطه 

 امنیت اخلاقی  نبودامنیت اجتماعی، 

  دشدهیق، در کد مضمون استنتاجی نتیجه سبک شمردن نماز و شرب خمر  د ی کنی مکه ملاحظه    طورمانه

 است. شدهانجام است. در تمام روایات به همین صورت کدیابی 

بیان نکات منفی می  به  ادبیات خاص این دسته روایات که معصوم  به  یافتن  با توجه  پردازد، پژوهشگر در 

ادبیات پیروی کرده و کدها   از همین  نیز  بیان می   صورتبه مضامین  البته در مواقعی که مسائل  منفی  شوند. 
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مکن است دیگر نتوان کدها را به  شود، ماز کدها رویکردی در نظر گرفته می   هرکدامشوند و برای  تر می کلی 

 شکل منفی ذکر کرد. 

مضمون   تحلیل  فرآیند  در  که  است  عملیاتی  مضامین،  می  بار  ن یچند بازبینی  ،  بیترتنیابه شود.  انجام 

بارها   و  بارها  برای    ازنظرمضامین  برای روشن شدن این فرآیند و نشان دادن هر گامی که  اما  گذرانده شده، 

کنیم. در اینجا درصدد پاسخ به این  شود، ادامه این فرآیند را مشاهده می برداشته می رسیدن به مضمون اصلی  

آیا می  که  تا  مسئله هستیم  کرد  پیدا  بیشتری  مرتبط  مضامین  و  زیر هم گنجاند  را  مقولات  و  مضامین  توان 

  باهم چه ارتباطی  توان گرفت؟ این نتایج  می   آمدهدستبه ای از مضامین اصلی  مقولات کاهش یابد؟ و چه نتیجه 

 دارند؟

 ها بندی یافته دسته  .2

تر یا همان مقولات است تا سرانجام بتوان  ، توجه پژوهشگر تنها به مضامین اصلی هامضمون   زیراز    نظرصرف با   

  دشده یقها با احتساب تکرار مضامین  کنیم که فراوانی می   د یتأکبه مضمون یا مضامین اصلی دست پیدا کرد.  

قب رویکردهای  و  رویکرد  همان  اصلی  مضمون  اساس  بر  آن  نتیجه  رویکرد،  هر  کامل  بیان  از  از  است. پس  ل 

 گیری نهایی بر اساس مضمون اصلی انجام گیرد. تا نتیجه  شودخودش توضیح داده می 

 رویکرد اعتقادی .  1-2

ای است که با دقت نظر در کدها و مضامین  مضمون در روایات است. توحید اولین مقوله   67این رویکرد شامل  

پرستی« ذیل »عدم اعتقاد  مضامین، مضمون »خرافه مضمون است که از بین این    33یافت شد. توحید دارای  

و    )ع(و امام صادق  )ع(و امام علی)ص( ربه قدرت الهی« بالاترین فراوانی را دارد. این دسته روایات منقول از پیامب

نشان  )ع(امام کاظم این مسئله  این است که خرافه است.  امت اسلامی  دهنده  بین  در  رواج    شیب  و  کم پرستی 

  چون ای است که هم به توحید و اعتقاد نادرست نسبت به خداوند مربوط است و هم به عدل؛  داشته و مسئله 

خورد و اینکه علم  مسئله قضا و قدر با عدل خداوند مرتبط است؛ اینکه چه سرنوشتی برای انسان رقم خواهد  

پرستی نیز با مسئله قضا و  به سرنوشت انسان پیش از انجام عمل، آیا با عدل خداوند ناسازگار نیست؟ خرافه 

می  نادیده  را  قدر  و  قضا  انسان خرافاتی  است.  ارتباط  در  کهانت قدر  و  جادو  و  سحر  مانند  اعمالی  با  و  گیرد 

قدرت  از  استفاده  باخبر  درصدد  و  الهی  غیر  برمی های  سرنوشت  تغییر  و  اتفاقات  از  بقیه  شدن  اینجا  در  آید. 

 لَیْسَ :  نیرالمؤمنیاماز  مانند این حدیث شریف؛ شوند و حذف می  قرارگرفته مضامین فرعی این مقوله در حاشیه 

 . (111ص  ،13ج   نوری،)  لَهُ الْخَبَر سَحَرَ أَوْ تُسُحِّرَ لَهُ أَوْ  تَکَهَّنَ أَوْ تُکُهِّنَ مَنْ  مِنِّي 

 4و قدرت الهی  به قضا و قدر یمان نداشتن، ا4  یپرستخرافه  کد استنتاجی:

کد  عدد در جلو    صورتبه بار بسامد داشته که    چهاردر روایت تکرار شده،    دو بار  هرکدامکهانت و سحر که   

بار تکرار، بیش از همه مضمون »عدم اعتقاد به قضا و قدر« را مطرح    شانزدهآمده است. مقوله عدل نیز با    واژه

( ایجاد شد. مسئله  عدم اعتقاد به قضا و قدرپرستی، این مقوله )کرده است. گفته شد که به علت مضمون خرافه 
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وم به  تواند با توحید مرتبط شود. فراوانی کم مضامین ذیل عدل دلیلی است برای انتقال این مفهقضا و قدر می 

از   آن  و حذف  شفاعت«  بعدازآنعدل.    رمجموعهی زتوحید  »انکار  عنوان  تحت    1و »حدیث طینت«   مضامینی 

امامت هستند.  موردبحث است که مضامینی   و  با مسئله عدل خداوند  پیوسته  به علت    2در عقاید شیعه و  ما 

و به دلیل فراوانی کم ذیل مقوله  کنیم  ها را تحت عنوان امامت حفظ می پوشانی این مقولات با امامت، آن هم

 شود.نظر می عدل، در اینجا از واکاوی آن صرف

مقوله نبوت نیز تنها با مضمون »انکار معراج« در این دسته از روایات آمده است. معراج جریانی است که با  

هایی که در طول  الهی هم ارتباط دارد. تمام بحث   باقدرتو نبوت ایشان مرتبط است. از طرفی    )ص(پیامبر اکرم

و   خداوند  قدرت  به  همه  دو،  هر  یا  جسمانی  یا  بوده  روحانی  آیا  که  گرفته  صورت  معراج  درباره  اسلام  تاریخ 

ای  توان این مضمون را به توحید منتقل کرد و مقوله نبوت را به دلیل حاشیه خواست او مربوط است. پس می 

 ، حذف کرد. بودن در این روایات

آن   ذیل  و  داراست  اعتقادی  بین مقولات  در  را  فراوانی  بیشترین  امامت  از    57مقوله  دارد.  مضمون وجود 

مورد دارد. در زیرمجموعه    55امامت بیشترین فراوانی را مضمون »رابطه با امام و ولی امر« با    یهارمجموعه یز

، »انکار شفاعت« و  3ست و مضمون »انکار ولایت«شامل چهار مورد ا  رابطه با امام، مضمون »معرفت نداشتن«

« به  معرفت نداشتنجای گیرد. با این جابجایی، فراوانی » معرفت نداشتن رمجموعهیزتواند می « »حدیث طینت

 پرتکرارترین است. ، 27با فراوانی  4رسد اما »تبعیت از امام« مضمون می  شانزده

به عبارتی مضمون   ائمه آمده است.  تمام  از  منقول  روایات  مواردی است که در  امامت  به  مضامین مربوط 

با    موردتوجه امامت در میان مضامین اعتقادی، بیشتر   ائمه بوده و از میان مضامین زیرمجموعه امامت، رابطه 

در طول    تیباهل ی و توجه بیشتر پیامبر و  امام و در ذیل آن، تبعیت از امام بیشترین فراوانی را دارد. این فراوان 

یابیم دهد که نیاز مردم و فضای صدور حدیث چگونه بوده است. با دقت در مقولات درمی سال نشان می   250

زیرا اعتقاد پیدا کردن به مسئله امامت با    ؛5که در حوزه امامت، توجه به »عمل« بسیار بیشتر از »اعتقاد« بوده  

هر برای  عقلی  نواهی    دلایل  و  اوامر  و  و دستورات  اعتقاد  آن  به  عمل  اما  است  ممکن  سلیمی    تیباهل عقل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
للَّهُ )عَزَّ وَ جَلَّ( مِنْهَا، وَ  مِنَ الشَّهْدِ، وَ أَلْیَنَ مِنَ الزُّبْدِ، وَ أَبْرَدَ مِنَ الثَّلْجِ، وَ أَطْیَبَ مِنَ الْمِسْكِ، فِیهَا طِینَه خَلَقَنَا ا حْلَی: إِنَّ فِي الْفِرْدَوْسِ لَعَیْنا  أَ)صَ(قَالَ رَسُولُ اللَّهِ . 1

 .(308 ص  ،الامالیطوسی، ) نْ شِیعَتِنَالَا مِ وَمِنَّا،  خَلَقَ مِنْهَا شِیعَتَنَا، فَمَنْ لَمْ یَکُنْ مِنْ تِلْكَ الطِّینَه فَلَیْسَ

این کد وارد شده این مورد است:    . از روایاتی2 با  وَ خَلْقَ  مِنْ  لَیْسَکه  الْقَبْرِ  الْمُسَاءَلَه فِي  وَ  الْمِعْرَاجَ  أَشْیَاءَ  أَرْبَعَه  أَنْکَرَ  مَنْ  الشَّفَاعَه؛   شِیعَتِنَا  وَ  النَّارِ  وَ    الْجَنَّه 

انکار معراج، سوال و جواب قبر، خلق بهشت و جهنم، شفاعت؛ یک نمونه از تکه کردن متن و قرار    :یحیکد مضمون تصر دارای  ؛  (50ص  ،الخصال  صدوق، )

 دادن زیر مقولات مرتبط.

 . (46ص  ،الامالی صدوق،؛ )  وَ لَسْتُ مِنْه مِنِّي فَمَنْ جَحَدَ وَصِیَّتَكَ وَ خِلَافَتَكَ فَلَیْسَمانند این روایت: ؛ 3

 . (70ص،  1ی، جدیلم) نهُ مِ نُح ا و لا ن منَّ یسَلَنا فَ بقولِ یَعملُلا  وَنا و هُبَّحُ یَعن ادُّمَ  نَّاِ  ص(:)قال . 4

اعتقاد تبدیل به  . به طور کلی در رویکرد اعتقادی، با این که بحث اعتقاد است، اما مضامین پرتکرار و مورد توجه پیامبر و اهل بیت آنجایی است که این  5

پرستی که جنبه عملی دارد، بیشترین مضمون اعتقادی  لنگد. در توحید نیز این مسئله مشاهده شد که خرافهعمل شده است و عمل برگرفته از اعتقاد می

 را داراست. 
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مضمون ناهماهنگی در اعتقاد و عمل یا   کهچنان شود.  تری است که سبب لغزش آدمی می کار مشکل  مراتببه 

 ت.در ذیل تبعیت، بیشترین فراوانی را داراس   1همان غش در ولایت که مضمون تصریحی در روایات است

از   می   هان یابعد  شیعیان«  و  امام  و  دین  به  رساندن  »زیان  و  به  دارد  فراوانی  کاربرد  مضمون  این  رسیم. 

نکردن  تقیه  مانند  سرّ    2کدهایی  کردن  فاش  به    3تیباهل و  ظلم  می   4تیباهل و  که  دارد  وجود  آن  تواند در 

به   رساندن  زیان  مضامین  بگیرد.  قرار  تبعیت  از  تیباهل زیرمجموعه  شیعه  تبعیت  عدم  از  نمودهایی  گویای   ،

 است. تیباهل

رسیم و آن معاد است. معاد دو مضمون در روایات دارد: انکار  سرانجام به آخرین مقوله در این رویکرد می 

و   جهنم  و  بهشت  محسوب    سؤالخلق  فرعی  موضوعی  روایات  دسته  این  در  مضمون  دو  این  قبر.  جواب  و 

 شوند که فراوانی پایینی دارند.می 

امامت   حیطه  بیشتر    بازهمدر  تأکید  مورد  عمل«  به  »توجه  مضمون    ع( )  ن امعصوممسئله  است.  بوده 

. همین مسئله در  استاصل و اساس عمل درست است، بعد از »تبعیت« پرتکرارتر    عنوانبه »معرفت« هم که  

توحید اولین اصل از اصول دین اسلام است و شالوده کل تفکر اسلامی    ازآنجاکه کند.  مورد توحید نیز صدق می 

توانیم بیان  طور خلاصه می ، بعد از امامت پرتکرارترین مضمون است. به است  )ع(ناو عمل به دستورات معصوم

. البته به  استکنیم که مضمون تبعیت از معصوم زیر سایه معرفت ایشان و توحید الهی مضمون این رویکرد  

 است.  موردتوجهدلیل ادبیات روایات »لیس منا« این مفهوم در ساختار نفی 

 رویکرد اخلاقی ـ اجتماعی .  2-2

این رویکرد شامل دو مقوله اصلی »سلوک فردی« و »اخلاق اجتماعی« یا همان سلوک اجتماعی است. سلوک  

دارای    بعدازآن شود و  شود که در وهله اول به رشد شخصی انسان مؤمن منجر میفردی شامل مضامینی می 

یا خانوادگی می  و  اجتماعی  تبعات  و  با مضاماثرات  که  روایات  این دسته  در  منفی  گردد.  است،   شدهان یبین 

ها اول، موجب رشد و تعالی فرد و  ها و اجتناب از آن سلوک فردی شامل مضامینی است که انجام ندادن آن 

می  جامعه  و  خانواده  تعالی  موجب  انسان،  بودن  اجتماعی  دلیل  به  کلی بعد،  مضامین  مقوله  این  در  گردد.  ای 

 رابطه انسان با خود.  از: رابطه انسان با خدا و اند عبارت که  بردارد 

»نماز«  به  اشاره  بیشترین  خدا  با  انسان  رابطه  شامل    5در  که  است  گرفته  روایات    دَهصورت  در  مضمون 

است. در مقوله رابطه انسان با خود، مضامین متعددی در روایات وجود دارد که همگی تحت عنوان »ظلم به  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1

 (.160، ص5ج کلینی،  )  مِنَّا مَنْ غَشَّنَا  . لَیْسَ 
2

قَالَ الصَّادِقُ ».  
(ع)

 . (293ص،  1414طوسی، ا)  « مِنَّا مَنْ لَمْ یَجْعَلْهَا شِعَارَهُ وَ دِثَارَهُ مَعَ مَنْ یَأْمَنُهُ لِتَکُونَ سَجِیَّتَهُ مَعَ مَنْ یَحْذَرُهُ عَلَیْکُمْ بِالتَّقِیَّه، فَإِنَّهُ لَیْسَ:    

3
قال امام باقر  ».  

)ع(
 .(45ص  ،4ج   ،1365  فیض کاشانی،)  «مِنّا  مَن أذاعَ سِرَّنا إلاِّ إلی أهله فَلَیسَ »  

4
نِّي وَ مَعِي وَ سَیَلْقَانِي أَلَا وَ مَنْ ظَلَمَهُمْ وَ أَعَانَ عَلَی  فَقَالَ أَنَا رَسُولُ اللَّهِ إِلَی النَّاسِ أَجْمَعِینَ ... أَلَا وَ مَنْ وَالاهُمْ وَ اتَّبَعَهُمْ وَ صَدَّقَهُمْ فَهُوَ مِ ».  

 (. 33ص  ،1ج   ،ق1404  صفار،)  «ء  وَ لَا مَعِي وَ أَنَا مِنْهُ بَرِي   مِنِّي  بَهُمْ فَلَیْسَ ظُلْمِهِمْ وَ کَذَّ 

5
 (.269  ص  ،3  ج  ش.1365کلینی،)«  مَنِ اسْتَخَفَّ بِصَلَاتِهِ   مِنِّي  قَالَ: لَا تَتَهَاوَنْ بِصَلَاتِكَ فَإِنَّ النَّبِيَّ ص قَالَ عِنْدَ مَوْتِهِ لَیْسَ   (ع)عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ  ».  
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است که گاهی در روایات با   1، نداشتن »ورع« واردشدهگیرد. بیشترین مضمونی که در این مقوله  نفس« قرار می 

است که مستقیما  به ورع نداشتن اشاره دارد. این    ادشدهیالی  واژگانی که بر ورع دلالت دارند آمده و یا از اعم

 بقیه مضامین در این مقوله را در برگیرد.  یاگونه به تواند مضامین هم پرتکرارتر از سایر مضامین است و هم می 

مقوله بعد در این رویکرد، اخلاق اجتماعی است. اخلاق اجتماعی به مضامینی اشاره دارد که مستقیما  به  

وابط فرد با جامعه و رعایت اخلاق در جامعه اشاره دارد. ابتدا این روایات به مقولاتی کلی تقسیم شد: رابطه با  ر

چون  همبندی به دلیل وجود روایاتی با واژگانی  ؛ این تقسیم4و رابطه با خانواده   3، رابطه با همسایه 2عموم مردم 

 شد. تر زیربندی حله بعد این مقوله ، »جار« انجام شد. در مر5»اهل«، »عیال«، »زوجه« 

خواهند یعنی گویا امام می ؛  در این مرحله، حدیثی یافت شد که امام بیانی کلی در باب »لیس منا« دارند 

فِینَا لَیْسَ   لَیْسَ فرماید:  می   ع( صادق )مقولاتی کلی در این مورد ارائه دهند. امام   الْمُتَوَاصِلِینَ  غَیْرُ  غَیْرُ  مِنَّا    مِنَّا 

لَیْسَ  فِینَا  لَیْسَ   الْمُتَرَاحِمِینَ  فِینَا  الْمُتَزَاوِرِینَ  غَیْرُ  فِینَا  مِنَّا  الْمُتَبَاذِلِینَ  غَیْرُ  این    .(183ص  ،1385طبرسی،)  مِنَّا 

ای که  بندی روایات در باب رابطه با عموم مردم نمود. همین چهار دستهروایت کلیدی، کمک زیادی به دسته 

  دَه بندی روایات را شکل داد. در مقوله عدم تواصل و پیوستگی،  فرمایند، چهار مقوله برای دسته ی امام ذکر م

نداشتن،   مهرورزی  و  رحم  مضمون  با  داشت.  وجود  روایات  در  پرتکرار  79مضمون  که  است. ترمضمون  ین 

داشت. »تواصل«  همچنین چهار مضمون در معاشرت نکردن و پنج مضمون در بذل و بخشش نکردن وجود  

با توجه و دقت نظر در معنای تواصل    6خورد. مضمون عام و موسعی است که در روایات دیگر نیز به چشم می 

تواصل   یعنی عدم  به شکل منفی  روایت  و سه مضمون دیگر  ذکرشده)که در  و    شدهان یب(  امام )رحم  توسط 

این سه مضمون را ذیل  یم که می یابمهرورزی نداشتن، معاشرت نکردن و بذل و بخشش نکردن( درمی  توان 

 تواصل گنجاند.

همسایه  ارتباط در   به    ، با  ظلم  می   او مسئله  مضامین  مطرح  که  می چندی  شود  آن  همذیل  ظلم    ، گنجد. 

نکردن گرفته تا    رحمصله مضمونی است که مرتبط با عدم تواصل است. در رابطه با خانواده، تمام مضامین از  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
یَرُدُّ بِهِ جَهْلَ الْجَاهِلِ وَ    وَ لَا مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ قِیلَ یَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَا هُنَّ قَالَ حِلْم    مِنِّي  قَالَ ثَلَاث  مَنْ لَمْ تَکُنْ فِیهِ فَلَیْسَ   ( ص )عَنِ النَّبِيِّ  ».  1

همان طور که مشاهده می    (.146و    145  ص  ،1ج   ،1403،  صدوق )  «هِ عَزَّ وَ جَلَّ حُسْنُ خُلُقٍ یَعِیشُ بِهِ فِي النَّاسِ وَ وَرَع  یَحْجُزُهُ عَنْ مَعَاصِي اللَّ 

 که زیر مجموعه مضمون های مورد نظر قرار می گیرد.  شود، این روایت شامل کد مضمون های دیگری غیر از ورع نیز هست
2
 . (14ص،  1ج،  1403صدوق،)  «مِنِّي  مَخَافَه شَرِّهِمْ أَلَا وَ مَنْ أَکْرَمَهُ النَّاسُ اتِّقَاءَ شَرِّهِ فَلَیْسَ ص أَلَا إِنَّ شَرَّ أُمَّتِي الَّذِینَ یُکْرَمُونَ    قَالَ   ».

3
 . (13ص  ،4ج   ،1413صدوق،  ؛  «سَیُوَرِّثُهمِنَّا وَ مَا زَالَ جَبْرَئِیلُ ع یُوصِینِي بِالْجَارِ حَتَّی ظَنَنْتُ أَنَّهُ    مَنْ ضَیَّعَ حَقَّ جَارِهِ فَلَیْسَ ».  

4
 . (255  ص،1ج  ،1403  ابن ابی جمهور،)  « مِنَّا مَنْ وَسَّعَ اللَّهُ عَلَیْهِ ثُمَّ قَتَّرَ عَلَی عِیَالِه  لَیْسَ   قَالَ ص ».  

5
 . (331  ص،14ج ق ،  1408نوری،  )  «عَلَیْهِ لَعَنَه اللَّهِ مِنَّا وَ    عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ: مَنْ خَانَ امْرَأ  فِي زَوْجَتِهِ فَلَیْسَ ».  

آیا در این حد هست    فرماید:پرسند و میمی  همبا    مؤمنانکه در آن از مقدار تواسی و مواسات    کندنقل می  (ع)امام کاظم  ازروایتی  مطهری درباره تواصل    .6

بزند، به اندازه با او حرف  بیاید در وقتی که گرفتار است و بدون اینکه  به خانه او  برادرش یا  به دکان  اى که احتیاج دارد از جیب او پول  که یکی از شما 

شما در این حدى که من دوست     فرماید: فی مخاطب، میبعد از جواب منبرود و او اساسا  این کار را بر او منکر نشمارد که چرا تو این کار را کردى؟  ، بردارد

باشید ایدهایده  نویسد:شهید مطهری مینیستید.    ،دارم  و  وعده دادهآل مذهب  ما  به  آخرالزمان  آن چیزى که در دوره  و  این است که رشد  آل اسلام  اند 

 .  (576ص  ،15 ج مطهرى،) رسدصفاى در اخوّت به این حد می اخلاقی و عاطفی و اخوّت اسلامی و 
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ند ذیل عدم تواصل )نبود ارتباط( با خانواده قرار گیرد. ارتباط با همسایه و خانواده هم  تواخیانت در خانواده می 

گیرد؛  می  قرار  با جامعه  ارتباط  زیرمجموعه  کهتواند  سبب  برای    بدان  قدم  اولین  با خود،  انسان  رابطه  از  بعد 

مقوله سلوک اجتماعی یا    اجتماعی شدن خانواده است، بعد همسایه و بعد عموم مردم. پس با یک نگاه کلی به

 ترین مضمون را »عدم تواصل« بدانیم. توانیم مهم همان اخلاق اجتماعی، می 

اخلاقیبرای جمع  رویکرد  توجه داشت که    -بندی  باید  رویکرد،  این  اصلی  به مضمون  و رسیدن  اجتماعی 

پایه  نوعی  فردی،  سلوک  استمقوله  به جامعه  ورود  افراد در  شاکله  برای  آن ریزی  از  قالب  رو که    ؛  در  انسان 

می  صفاتی  به  متصف  را  خود  نهایتا  جامعه،  و  است  ضروری  مردم  بین  در  کردن  زندگی  خوب  برای  که  کند 

او   تقرب  و  تعالی  و  رشد  و  انسان  آرامش  می   حقبه موجب  دلیل،  تعالی  همین  به  اهمگردد.    یت اسلام 

حج و جهاد و    یلخود از قب  یعاحکام و شرا  ینترخاطر مهم  یناجتماع قائل است و به هم  یبرا  یاالعادهفوق 

و هم انفاق  و  اساس را    ینی د  یتقوا  طورین نماز  تقویت جامعه   بر  و  در    اصالت  در    یم قرآن کرقرار داده است. 

آ  یبرخ انسان  یات از  تبع  شدهخواستهها  از  با  شر  یت که  و    باهم اسلام    یعتاز  باشند  و    دوراز به متحد  تفرقه 

به    شوند ی مسلمانان دعوت م   یمقرآن کراز    یاتیدر آهمچنین    1.داشته باشند   یخوب  یاجتماع  یزندگ اختلاف،  

  یلرا تشک  یاجتماعات خاص  ی،و ماد  ی معنو  یایاتفاق و اتحاد و به دست آوردن منافع و مزا  بر اساس   کهینا

 .2دهند 

خوریم کـه در مفـاهیم برمی  سرمایه اجتماعید  ها به مفهوم جدیبا بررسی و دقت در روایات و مضامین آن

 یـانارتباط م یزانم (Social Capitalی )اجتماع یهمنظور از سرمااست؛  تأملقابلمرتبط با جامعه مفهومی 

ایـده  .شـودیجامعـه م  یاعضا  یسطح همکار  یاست که موجب ارتقا  هاارتباط  ینحاکم بر ا  یافراد و هنجارها

حوزه روابط بین انسان هاست، در نتیجه برقراری ارتباط و همکاری افراد با یکـدیگر اصلی سرمایه اجتماعی در  

آید که افراد را به سمت های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، به وجود میهای فراوانی در حوزهپتانسیل

خته شود و کیفیـت آن و اگر نگاه ارزشی به چگونگی ارتباط اندا  کند ای همه جانبه و پایدار رهنمون میتوسعه

هایی نظیر اعتماد، خدمت و صمیمیت در مباحث سرمایه اجتمـاعی جایگـاه بـالایی مورد نظر قرار گیرد، مولفه

خواهد یافت. باید توجه داشت که نظریات مربوط به سرمایه اجتماعی از غرب آغاز شده است و نظریه پـردازان 

هـای ندرت کیفیت روابط و ارزش به رح این مساله شده اند،این حوزه چون با مبانی نظری و فکری خود وارد ط

اعم از منفعت   ،ها بر اساس اصل کسب منفعتاند و غالب تحلیلمثبت در سرمایه اجتماعی را مد نظر قرار داده

اسـت شـکل گرفتـه  های سیاست و اقتصاد  فردی و گروهی در سطح خرد و منافع ملی در سطح کلان و حوزه

 های دینی و اسلامی تلقی شود.شده تاحدودی در تناقض با تحلیلوهمین نگاه باعث 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
»وَ أَطِیعُوا اللََّه وَ رَسُولَهُ وَ لَا تَنَازَعُوا  و  (  105  /آل عمران)  ظِیم «وَ لَا تَکُونُوا کَالَِّذینَ تَفَرَُّقوا وَ اخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَیَِّناتُ وَ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَاب  عَمانند: »؛  1

 ( .46/نفال)الا تَذْهَبَ رِیحُکُمْ وَ اصْبِرُوا إِنََّ اللَّه مَعَ الصَِّابرِینَ« فَتَفْشَلُوا وَ 

که نمودی از تشویق به اجتماعی شدن انسان است. در واقع مسلمانان به    (2/مائده)ال  وَ تَعَاوَنُوا عَلَی الْبِرِّ وَ التَّقْوَی وَ لَا تَعَاوَنُوا عَلَی الِْْثْمِ وَ الْعُدْوَانِ«؛ مانند: »2

 شوند. تعاون و مشارکت گروهی در کارهای خوب و مفید و براساس تقوا دعوت می
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معتقداستجامعه   یاما، فوکو معاصر،  مع  یاجتماع  یهسرما  :شناس  ارزش   ینی مجموعه  هنجارهااز  و    یها 

حفظ جامعه    یرا به انجام امور خاص در راستا  هاآنهستند و    یمجامعه در آن سه  ی است که اعضا  یرسمیرغ

مفاهیمی  .  (20ص،  1391  یاعتصام)کند ی م  یتهدا با  را  اجتماعی  مصاحبت،  همسرمایه  نیت،  حسن  چون: 

برد مداوم شرایط زندگی در کل اجتماع مهم  توان توصیف کرد و آن را برای پیش همدلی و مراوده اجتماعی می

 . (26صهمان،  ) کند ی به هدف مشترک و حفظ انسجام کمک م  یجامعه را در دسترس  ،تیدرنها که دانست

 ی شناخت  یاجتماع  یه ( و سرماStructural)  یساختار  یاجتماع  یهاز: سرما  اند عبارت  یاجتماع  یهانواع سرما

(Cognitive در بررس .)به    ید با  یم،توجه کن  ط رواب  ینا  یتکمو  به حجم    یمها اگر بخواهانسان  یانروابط م  ی

گروه  انواع  و  شبکه تعداد  و  نهادها  بخواهیساختار  یاجتماع  یه )سرما  یمبپرداز  یاجتماع  یهاها،  اگر  اما    یم ( 

بررس انسان  یان روابط م  یفیتک بر روابط اجتماع  یو هنجارها  ید به عقا  ید با  یم،کن  یها را    یم توجه کن   یمؤثر 

هاست و  انسان   یانروابط م  یفیتک  رنده یدربرگ  یشناخت  یاجتماع  هیسرما  ینبنابرا؛  (یشناخت  یاجتماع  یه)سرما

ارزش  و عقابه  م  ید ها، هنجارها  روابط  بر  م   یان مؤثر    ی ساختار  یاجتماع  یهسرما  که ی درحال  شود،ی افراد گفته 

پ غ  یرسم  یاجتماع  یهاشبکه   یا  یوندهاشامل  شبکه   یررسمی و  با    لهیوس به   یررسمی غ  هایاست.  افراد  روابط 

خو تشک  یگانهمسا  یشان،دوستان،  شبکه   شودی م  یلو...  در    یرسم  یهاو  افراد  داوطلبانه  مشارکت  شامل 

 .1شود ی م یرتعب  یهاست که از آن به مشارکت اجتماعها و سازمانگروه 

نتیجه    ین، به اگرفتهانجام   یاجتماع  یهسرما  نهیدرزمتحقیقات متعددي که    یبا بررس   انشناس جامعه   یبرخ

شبکه  اعتماد،  که  تشکرسیدند  فعالیت  و  سرما  یلاتیها  مهم  شاخص  با  نیبن یدراهستند.    یاجتماع  یهسه   ،

ا  بره یتک نظري  پررنگ   ینمتون  نقش  اعتماد  اموضوع،  را  می تري  کهی فا  حدی  تا  تعر  کند    یه سرمایف  محور 

انسان  یاجتماع متقابل  ارتباط  و  هنجار  تأثیر  تحت  اعتماد  می   یاست.  سرماتولید  روح  و  را    یاجتماع  یه شود 

 . (519-501ص،  1395توکلی،  )دهد تشکیل می 

  یه سرما  درواقعاست.    یاجتماع  یهمؤلفه و نتیجه سرما« با سرمایه اجتماعی رابطه تنگاتنگی دارد و  اعتماد»

را    یاجتماع  یه اعتماد سرما  ی، اي با آن دارد. از طرفیه شود و رابطه دوسواعتماد شناخته می   لهیوس به   یاجتماع

  ماد وجود داشته باشد، اعت  یاندازه کافبه   یاجتماع  یهاي سرمااگر در جامعه   یگر،آورد و از طرف دبه وجود می 

اعتماد    بر اساس ها را  روابط میان انسان  ینوعبه باشند و    ین که اعتمادآفر  یی. هنجارهاشودی م  یت میان افراد تقو

 .  ( 129  ص  ، 1388 ،کنکوه )نقش داشته باشد  یاجتماع یهتواند در تولید سرماتنظیم کنند، می 

هاي  مؤلفه  نیترمهم از  یکی  ینیهاي دیه ها و سرمارسد ارزش به نظر می  ی،اجتماع یهبا دقت در مفهوم سرما

ز  یاجتماع  یهسرما اصل  یرااست،  ، ص  1387،  یبداد)  موجود است  یندر د  یاجتماع  یه سرما  یف تعر  یعناصر 

رسد که مقوله سلوک فردی و اجتماعی )اخلاق اجتماعی( شامل مضامینی است که  ، به نظر می ازجمله  .(122

کلی ناظر به عقاید و هنجارهای مؤثر بر روابط اجتماعی است.  به   زیرا به سرمایه اجتماعی شناختی اشاره دارد؛  

کند که  مضامینی را مطرح می ها )سلوک اجتماعی( اشاره دارد و یا  این مضامین یا بر کیفیت روابط میان انسان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 .http://wikifeqh.ir  6 /11 /1397 . 
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است فردی(.    ،فردی  )سلوک  است  روشن  آن  اجتماعی  بازخورد  سرمایه    رون یازااما  مفهوم  به  اسلام  توجه 

ناظر به سرمایه اجتماعی    شدهانجام هایی که در روایات  بندی مقوله   شود.  اجتماعی در این رویکرد مشخص می 

شود، گاهی در ساختار روابط همسایگی و  ار خانواده بیان می ساختاری است. در روایات گاهی مسئله در ساخت

شود. پس سلوک فردی  گاهی در ساختار روابط دوستی و یا در ارتباط عمومی با افراد مختلف جامعه دیده می 

به    یاز مطالعات تجرب   یدر برخ  یاجتماع  یه افراد بر سرما  یدارن یدمثبت    یرأثنیز در این ارتباطات مؤثر است. ت

  یه سرما  یشدر افزا  کنندهیین تع  ی عامل  ین ددر این مطالعات،    .(129-91ص،  1387،  ربانی  )  است  یده ت رس اثبا

در    همچنین.  استجوامع    یو فرهنگ   یدر توسعه اجتماع  یعامل مهمی  اجتماع  یهسرما  طورینو هم  یاجتماع

مطالعات،   سرما  یند   یرتأثبرخی  بر  نظر به   یاجتماع  یه اسلام    است  قرارگرفته  یموردبررس   یصورت 

 . (26-13ص  ،123شماره ش  1386فصیحی،)

(  یو ساختار  ی)شناخت  یاجتماع  یهبر انواع سرما  یادی ز  یر تأث  یاصول اسلام  ی گرفت اجرا   یجهنت  توانی م 

شناختردا جنبه  از  اخوت   ی،د.  وحدت،  فضا  1اصول  و  عدالت  ظن،    ی وفا  یر نظ  ی اخلاق  یل و  حُسن  عهد،  به 

خوش   ی،مهربان  ی،درستکار  ،یدارامانتصداقت،   به    یهمدرد  رویی،اده گش  ی،خلقتواضع،  کردن  کمک  و 

بر    یگران منافع د  یح و ترج  ی فداکار  یگران، حقوق د  یترعا  یت، از آزار و اذ  یز و گذشت، پره  ی بخشندگ  یگران،د

شخص از  منفعت  تحر  سوک یی  تبع  یبت،غ  یی،بدگو  یم و  قوم  یضتهمت،  تعصب  سا  ی و  از  اخلاق  یل رذا  یر و  ی 

)رذائل اخلاقی در  کند   یجادمسلمانان ا  میانرا در    یمطلوب و اعتماد فراوان   یارروابط بس  تواند ی م سوی دیگر،  

دست   به  ورع  با  نیز  تواصل  و  گرفت  قرار  تواصل  ذیل  همگی  پژوهش  ساختارآید(.  می این  جنبه    یز ن  یاز 

از احکام و دستورات اسلام مثل نماز    یاریبس  یدر کنار جنبه اجتماعاجتماعی    یاز اصول اخلاق  یامجموعه 

ها اشاراتی  که در این دسته روایات به آن از منکر، حج، خمس و زکات    ی و نه  معروف امربه جماعت، نماز جمعه،  

  ینکند. همچن  یجادا  یاسلامرا در جامعه    یاز شبکه روابط اجتماع  نظیریی خاص و ب  نوع  تواند یمشده است،  

اسلام  یاجرا م  یاجتماع  یهسرما  ی، اصول  خرد،  )سطوح  مختلف  سطوح  در  تأث  یانی را  تحت  کلان(  قرار    یر و 

افراد    یانم  ابط افراد آشنا و رو  یاناعم از روابط م  -افراد    یاناصول، روابط م   ینا  ی. در سطح خرد، اجرا دهد ی م

و    یحکومت  ینهادها  یانها و در سطح کلان، روابط مها و سازمانه گرو   یانروابط م  یانی، در سطح م  -  ناآشنا

 .2د بخشی مردم را بهبود م

این  رابطه  هنجارهای  اما  که  گفتیم  چیست؟  است،  اجتماعی  سرمایه  در  اصلی  مفهوم  که  »اعتماد«  با  ها 

  یحوسط   ی،اسلامهای  بر آموزه  یمتک  یاجتماع  یهسرمااعتمادآفرین در تولید سرمایه اجتماعی مؤثر هستند.  

ا همه  که  لوا  را  ارکان  یندارد  وعده   یتحت  به  آموزه   د.دهمی قرار    یالههای  اعتماد  این  به  توجه  با  ها،  پس 

های الهی« است. مقوله اعتماد در روایات  تواند شکل بگیرد »اعتماد به وعده ترین مضمون اعتمادی که می اصلی

سازد. این نگرش، اعتمادی  شود که بنیاد مقولات دیگر را می در مقولات معرفتی )نگرشی(، مشاهده می   مدنظر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
و    )ص(رپیامبرهنمودهای    بهتقاد و عمل شیعیان  شود. تبعیت با اع. وحدت و اخوت مفهومی است که از مضمون تبعیت در رویکرد اعتقادی برداشت می1

 شود.گیری نهایی به این مورد پرداخته میکند. در نتیجهاین وحدت و اخوت را ایجاد می، ع( )امامان

 .http://wikifeqh.ir 6/11/1397. برگرفته از 2
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دهد. این رابطه دوسویه  و را در سهیم شدن در سرمایه اجتماعی، یاری می کند و ارا برای مسلمان ایجاد می 

جامعه  در  اگر  به است:  اجتماعی  سرمایه  می ای  تقویت  افراد  بین  اعتماد  باشد،  داشته  وجود  کافی    ؛ شوداندازه 

سرما  ییهنجارهاهمچنین   تولید  انسان  یاجتماع  یهدر  میان  ارتباط  به  که  دارند  بپردازدخالت  مضدها  مون  . 

اصلی روایات »لیس منا« در این رویکرد، عدم تواصل و پیوستگی مردم است، پس واضح است که عدم تواصل  

 کند.طور مستقیم از ایجاد سرمایه اجتماعی جلوگیری می به 

اجتماعی باید گفت   -بندی مقوله رویکرد اخلاقی با توضیحاتی که درباره سرمایه اجتماعی بیان شد، در جمع 

در   و  روایات  اعتقاد  بر  ناظر  که  پایه  سطح  دارند.  اشاره  سطح  سه  در  اجتماعی  سرمایه  مفهوم  به  زمینه  این 

بر روابط   ناظر  افراد است و سطح کلان که  بر روابط میان  ناظر  معرفت و سلوک فردی است، سطح خرد که 

رمایه اجتماعی شناختی دیگر، هم س   یاگونه بهها و نهادهای حکومتی با مردم است. یا  ها و سازمانمیان گروه 

ارزش   مدنظر به  ناظر  که  استاست  اجتماعی  روابط  بر  مؤثر  هنجارهای  و  عقاید  اجتماعی    ها،  سرمایه  هم  و 

ها و...  های رسمی و غیررسمی اجتماعی مانند خانواده و گروه های ساختاری و شبکه ساختاری که ناظر بر مدل 

رویکرد اعتقادی و معرفتی و سلوک فردی مستتر است )مضامین  است. در مفهوم سرمایه اجتماعی شناختی،  

تبعیت در سایه معرفت معصوم و توحید الهی، مضمون نماز و ورع که مضامین اصلی رویکرد اعتقادی و سلوک  

صورت،   این  در  که  است  ضروری  مؤمن  انسان  شناختی  رشد  یا  فردی  رشد  برای  طرفی  از  است(.  فردی 

ای مهم برای ایجاد وحدت  شود؛ از طرفی هم تبعیت، مسئله شناختی مطرح می   زیرمجموعه سرمایه اجتماعی 

داشتن سرمایه اجتماعی برای امت اسلام،    ؛لذایکی از مصادیق این امر مهم استنیز    ،در بین امت است. وحدت

ضمون  در این دو رویکرد، به دو م  )ع( نااست. به این صورت که معصوم  ذکرشده ترین مضمون در دو رویکرد مهم

که با تأسی به    باهم  مؤمنان( تواصل )پیوستگی(  2( تبعیت زیر سایه معرفت و توحید الهی. )1اند: )توجه کرده 

خدا(  با  )ارتباط  نماز  و  خود(  با  )ارتباط  می  1ورع  دست  سرمایه  به  ساخت  برای  مضمون  دو  هر  این  و  آید؛ 

 اجتماعی در سطوح مختلف است.

 رویکرد اقتصادی .  3-2

شود  مضمون است. یک مضمون »تمکن مالی نداشتن« شیعه است و چنین برداشت می   33شامل    این مقوله 

اسلام مسئله استقلال مالی مسلمان شیعه و توانایی برطرف کردن نیازهای مالی و عاطفی و روحی    ازنظرکه  

دارد.   اهمیت  چقدر  انسان  نفس  کرامت  ندادن  دست  از  و  دیگران  مقابل  نکردن  دراز  دست  و  این  خودش 

 گیرد. مضمون با »عزت« در رویکرد سیاسی ـ حاکمیتی در ارتباط است و در آنجا بیشتر مورد تحلیل قرار می 

است که هم در حوزه روابط فرد با جامعه و    2کاری )غش(و فریب   یکاردغل مضمون بسیار پرتکرار دیگر،  

  کهچنان .  3در احساسات و عواطف( و هم در حوزه مسائل اقتصادی   یکاردغل خانواده و دوستان مطرح است )

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْکَر«. إِنََّ الصَّلاه تنْهی» :عنکبوت آمده است سوره 45آیه  درها در ارتباط با مردم . ارتباط نماز با ورع و لغزشگاه1

 . (270ص، 1367صدوق،)  « مِنَّا مَنْ خَانَ مُسْلِما مِنَّا مَنْ غَشَّ مُسْلِما  وَ لَیْسَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَیْسَ». 2

 . (14ص  ،4ج،1413)صدوق،  مِنَّا مَنْ غَشَّ مُسْلِما  فِي شِرَاءٍ أَوْ بَیْعٍ فَلَیْسَ. 3
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و در    شدهاشاره   دوفروش یخرطور خاص به  مورد آن به   ششآمده است که در    یکاردغل مورد مضمون    21در  

به  غَش  مسئله  دیگر،  عاموارد  در    شدهمطرح م  طور  غشّ  می   دوفروش یخرکه  برداشت  آن  از  این  هم  شود. 

مال   در  خیانت  دیگری،  حق  تصاحب  رساندن،  ضرر  غش،  است.  درآمیخته  ظلم  مضمون  با  همگی  مضامین 

شود. مضمون عدم تواصل که  دیگری، همگی مضمون ظلم دارند. تبذیر هم نوعی ظلم به دیگران محسوب می 

اجتم ـ  رویکرد اخلاقی  نیز  در  رویکرد  این  به  و تواصل در اخلاق    میتعمقابل اعی مطرح شد،  پیوستگی  است. 

اقتصادی،   اخلاق  در  ظلم  مفهوم  کل  است.  مطرح  اجتماعی  اخلاق  در  که  دارد  را  معنی  همان  نیز  اقتصادی 

رد،  گیرد. پس این رویک« البته به شکل منفی »لیس منا« قرار میباهم  مؤمنان »تواصل و پیوستگی    رمجموعه یز

کند. در مورد عزت در رویکرد سیاسی حاکمیتی، توضیح مفصل  را بیان می   مؤمناندو مضمون عزت و تواصل  

 شود. داده می 
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ی«  اسلام   یو ناخودباور  ی فرهنگ   یخودباختگ در روایات، با عنوان »  آمدهدستبه این رویکرد با توجه به مضامین  

کنونی   پژوهش  و    شدهان یبدر  اسلامی«  فرهنگ  به  پایبندی  »عدم  مضمون  دو  مقوله  این  ذیل  است. 

دارد.   قرار  پا»دنیازدگی«  اسلام  یبندی »عدم  فرهنگ  در خود    «ی به  را  به    داده ی جامضامینی  اغلب  است که 

دارد.  اشاره  مسلمان  یک  ظاهری  ساده   1نشانه  و  »مواسات«  چون  والایی  مضمون،    زیستیمفاهیم  این  ذیل 

همیشه    2های ظاهری هستند اما مفاهیم عمیقی در این رفتارهای ظاهری نهفته است. مفهوم »ریاضت« نشانه

معصوم و  بوده  اسلام  در  مذموم  آن  امفهومی  از  را  مسلمانان  بعضی  داشته   برحذرن،  اسلام،  ظهور  از  بعد  اند. 

ای که در  توان مراحل رشد و تعالی را بهتر طی کرد، همان عقیده کردند که با ریاضت می مسلمانان گمان می 

شدت مخالفت داشته و بارها تأکید کردند من که  اما پیامبر گرامی اسلام با این عقیده به ؛  مسیحیت وجود دارد

حلال  از  شما هستم  می   پیغمبر  استفاده  مضمون  خدا  و  است  مقوله  این  ذیل  مضمون  پرتکرارترین  این  کنم. 

را هم می  آن  ازدواج  روایات  قراردادتوان ذیل  نیز در  دنیازدگی  است. مضمون  رهبانیت جنسی  ؛ چون خلاف 

 شود. خورد و تکرار می بسیار به چشم می 

دهد. البته عزت  مضمون »عزت« را نیز نشان می   3اما مضمون »خودباختگی فرهنگی و ناخودباوری اسلامی« 

  مؤمنانشود. رویکرد فرهنگی در روایات اشاره به مضمون »رعایت تواصل و پیوستگی  فردی در اینجا مطرح می 

به باهم دارد.  خود  درون  اجتماعی  سرمایه  ایجاد  برای  مهمی  مضامین  و  دارد  نیز  عدم  «  مضمون  خصوص 

یاضت و رهبانیت که اساس اجتماعی شدن انسان و ورود به جامعه و رفتارها و  مواسات، رفتار ملوکانه و نیز ر

می  است.  جامعه  با  متناسب  پرهیز  هنجارهای  اسلام  مدنظر  فرهنگی  الگوی  گفت  »تفاخر«    زمان هم توان  از 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ج  ق1403،جمهورابی  ابن)  حَلَق  لاَ  وَ خَرَقَ لَا  وَ سَلَقَ مَنْ مِنَّا لَیْسَ ص قَالَ» و  (67ص ق، 1377طبرسی،)؛  «مِنَّا فَلَیْسَ شَارِبَهُ  یَأْخُذْ  لَمْ مَنْ  ص  قَالَ»مانند:  .1

 .(19 ح ، 111ص ،1

 (. 220 ،100ص ق، 1403، مجلسی« )مِنِّي فَلَیْسَ سُنَّتِي عَنْ  رَغِبَ  فَمَنْ سُنَّتِي النِّکَاحُ ص  قَالَ». 2

  الْمَجُوسَ إِنَّ ص قَالَ»: است  بوده  دلیل این به   پیامبر سخن این  که آمده روایات در (.67ص  ،1377طبرسی،) « مِنَّا فَلَیْسَ شَارِبَهُ  یَأْخُذْ  لَمْ مَنْ  ص  قَالَ». 3

 .اندشده  منع کار این از مسلمانان مجوس، به   شباهت دلیل به  و است بوده مجوس  کارهای از  سبیل گذاشتن بلند «.شَوَارِبَهُ وَفَّرُوا  وَ لِحَاهُمْ  جَزُّوا
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از مضمون نشینی( است که میل به »تعادل« را نشان می جویی( و »رهبانیت« )گوشه )برتری  های ریز و  دهد. 

 شود. می  نظرصرف ای نیز فرعی و حاشیه 

« برای ایجاد عزت فردی و  باهم  مؤمنان پس مضمون این رویکرد نیز »عزت« و »رعایت تواصل و پیوستگی  

« و از دست رفتن عزت  باهم  مؤمنان   یوستگیتواصل و پسرمایه اجتماعی و یا با توجه به ادبیات روایت، »عدم  

 فردی و سرمایه اجتماعی است.

 رویکرد سیاسی ـ حاکمیتی .  5-2

و   یقرآن  یدیکل واژگان»عزت« از »عزت« و »امنیت« استوار است.     هی دوپااین رویکرد در این دسته روایات، بر  

او در برابر مستکبران است. صفت »عزت« اولا  و    یریستم ناپذ مانع از مغلوب شدن انسان و    است که   یثیحد 

شدن ـ در پرتو    یزهرچند در انسان، استعداد عز  .(65یونس /  )زَِّه للَِّه جَمِیعا   خداوند است؛ إِنَّ الْعِ   بالاصاله از آنِ 

مؤمن است که   یفه وظ  یننفس وجود دارد، اما ا یاز هوا  یروی از خدا و پ  ی شدن در اثر دور   یل ـ و ذل  ی عزت اله

 ـاله  یای با اول  یوند تقوا، شجاعت، همت بلند و پ  یمان،چون اهم  ـ  و خوار نکند و اسباب عزت را  یلخود را ذل   ی 

 . فراهم سازد

و   یروی است که بشر از هنگام خلقت، بالفطره از آن پ  ی قانون  ین و نخست یعیطب یایزه ذات، غر یانتص  یزه غر

ا  یاتح در  را  امی   یتهدا  یر مس  ینخود  جز   یزهغر  ینکند.  اس   یروحان  هاییل م   وکه  آگاه  تانسان  او    ی به 

  یات مشته  ینتسک  یرهکند و از دای ذات بسنده نم  یانتبه ص  ی آدمولی    کند.  یزندگ  یعتشدهد تا مطابق طبمی 

به   یجسمان   ی است، ط  نفسعزت که همان شرافت، کرامت و    یو روحان  ی های معنوخواسته   ی سوفراتر رفته، 

تحقمی   یرمس عوامل  با  و  نما  یرکنندهکند  و  نشو  مانع  م  یکه  ناسازگاری او  -Self)  نفسعزت   .دارد  یشود، 

Esteemاشاره دارد.    «یخود ارزشمند بهتر، »  یرو به تعب  یاست که به ادراک فرد از ارزش شخص  ی( مفهوم

  یده سنج  ی مثبت و منف هاییژگی نسبت به خود است که معمولا  بر اساس و   یعاطف  یابیادراک، همان ارزش   ینا

توان گفت  ما درباره خودمان است و می   احساس   ی، چگونگ نفسعزت اند: »شناسان گفته از روان   یشود. برخمی 

 . ( (Carson I. Benner V. and Arnold E.N1996رفتار فرد است« ید کل

نوع    ینلحاظ شده که بالاتر  نیز  در برابر زور و زر  یوزگیحفظ آبرو، عدم کرنش و در   ، نفسعزت مفهوم  در  

برتر، ابتدا در جان و روح انسان    یوخوخلق  عنوانبه   نفسعزت است. جوهر    روح   قوت   نشانه  و  یریناپذ شکست

برابر وسوسهمی   یترا ترب  یتی زند و شخصجوانه می  است و در    یرناپذ موفق و سازش   ی،ها و معاصکند که در 

امام    کهچنان   دارد.یبازم  یگرد   یو هر آلودگ  یعدالتیدر برابر ستم و ب   یمرحله بعد او را از سازش و خودباختگ 

  یشهتر است. رنفس مؤمن از سنگ خارا سخت  .(333حکمت  )  ؛فرمود: المؤمن نفسه أصلب من الصلد   )ع(یعل

به سبب   ی و گردنکش یمبتلا شدن به تکبر، خودپسند  یدر ذلت نفس است؛ حت های گرو تباه  های همه ناهنجار

  ینترکُشنده نفاق که    یو حت (  312ص   ، 2جکلینی،  )  کند است که متکبر در خود احساس می   یو حقارت  یپست

ر  یماریب است،  پست  یشه دل  و  احساس حقارت  تا  انسان  دارد.  نفس  »نفاق  ی نم  چنین  نکند،   ی در ذلت  کند: 

مرض درمان شود   ینخشکانده شده، ا یشه ر ینا پس اگر .(298ص  ،2ج الآمدی، ) « نفسهی ف  یجدهالمرء من ذلّ  
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اله عزت  به  انسان  ناراست  یز عز  ی و  همه  از  می   های شود،  زموارسته  فردینه گردد،  عزت    ی، خانوادگ  ی،های 

اقتصاد   یفرهنگ   یاسی،س   ی،اجتماع نفوذناپذ   ید،نمارا فراهم می   یو  باطل و گناه  برابر  و در صراط حق،    یردر 

 .شد محکم و استوار خواهد 

داشتند و بر اسلام  می  برحذرنموده و مسلمانان را از آن،    ید تأک  ذلتاز آغاز بر اشمئزاز    یقرآن و رهبران اله

نم روا  شکوه  و  عزت  جز  مسلمانان  مُّؤْمِ ی و  کُنتُم  إِن  الَأعْلَوْنَ  وَأَنتُمُ  تَحْزَنُوا  وَلَا  تَهِنُوا  »وَلَا  آل  )  نِینَ«شمردند: 

»فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَی    و   ( 40توبه/  ال)  »وَجَعَلَ کَلِمَه الَِّذینَ کَفَرُواْ السُّفْلَی وَکَلِمَه اللِّه هِيَ الْعُلْیَا« و  (  139عمران/  

 ( 8منافقون/ ال)  .»وَلِلَِّه الْعِزََّه ولِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِینَ« (35محمد/ )  السَّلْمِ وَأَنتُمُ الأَْعْلَوْنَ وَاللَُّه مَعَکُمْ«

اسلام همان   درهرحال معارف  در  »ذلت«  و  »عزت«  واژه  دو  است،  مشهود  که  تا    یگونه  آمده  تکرار  به 

از موارد جواز    یکی در فقه آمده است که    ی ذلت برهند. حتقید  مسلمانان به سرچشمه عزت رهنمون شده، از  

باشد. در    یهمراه ذلت و منت و خوار   یرد،آب بگ   یاست که اگر انسان بخواهد از کس   ییآب، جا  باوجود  یممت

  ، 1  ج  ،1392  )خمینی،تحمل نکند   یگران را از د  یدنذلت آب طلب   یکند ول   یممتواند تمؤمن می   یمورد   ینچن

 . (104ص

  یخود ارزشمند باشند.    یهروح  ینا  یدارا  ید ها باانسان  فرد فرد  یعنی   ی؛فرد   عزت  است:  یاقسام  یعزت دارا

  ین، ، والد وپرورش آموزش   یت،چون ترب  یدر اثر علل و عوامل  اما  آدم هستی خود در جان همه بن  یبرا  یتو اهم

  موردتوجه را    یعزت فرد   ینی، پرورش های دآموزه   رون یازا  شود.می   یف تضع  یا  یتاجتماع و نوع حکومت، تقو

مضامین ذیل رویکرد اعتقادی، سلوک فردی و سلوک اجتماعی و رویکرد فرهنگی که بیان شد،    .اند قرار داده 

  یو اقتصاد   ینظام  یاسی،ی س هاکه در حوزه   یاجتماع  شود. همچنین عزتهمگی موجب ایجاد عزت فردی می 

 ، شامل مضامین رویکردهای اقتصادی و سیاسی ـ حاکمیتی است.کند بروز می 

است.    نفسعزت   یامدهایپ  نیترمهم از   خودباوری  کرحس  خودباوریم شخص  با  نهراس   ی النفس  از    یدنو 

می  و مشکلات غلبه  بر خود  به همشکست  و  شهوات ح  ینکند  با  مخالفت  است  یشبرا  یوانیجهت،    1. آسان 

مضمون   فرهنگی.  رویکرد  در  هم  است،  مؤثر  اجتماعی  اخلاقی  رویکرد  و  اعتقادی  رویکرد  در  هم  خودباوری 

کنیم: خودباختگی و عدم  ان می تر بیبود. با این بیان، مضمون را دقیق   مؤمنان رویکرد فرهنگی نیز عدم تواصل  

 است.  نفسعزت به دلیل نبود  مؤمنانپیوستگی با 

اما در رویکرد سیاسی  ؛  های فردی و ارتباط بین افراد بودکه تا اینجا بیان شد بیشتر در حیطه   ینفسعزت

سلمانان  نبوده است: ارتباط م  موردتوجهشود که در رویکردهای دیگر  ای از عزت توجه می حاکمیتی، به جنبه 

ای که در مقوله عزت  هاست. مضمون اصلیها و حکومت در قالب یک امت و دولت مسلمان و شیعه با دیگر ملت 

شود، ظلم و اجبار مسلمانان است به پذیرش ذلت؛ چه این پذیرش ذلت مستقیم صورت  در روایات دیده می 

ذلت نفس را حاکمان در مردمانشان ایجاد    ، ناخودباوری ومروربه گرفته باشد یا غیرمستقیم؛ چه در طول تاریخ  

چه   باشند،  آنان    زور  باکرده  به  فشار  سیاسی.   شدهل یتحمو  قدرت  یا  باشد  اقتصادی  قدرت  برابر  در  باشد؛ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .(441حکمت ،  1388ترجمه نهج البلاغه، )شهواته«.من کرمت علیه نفسه هانت علیه :»)ع(. علی1
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برای    هرحالبه  تهدیدکننده  بسیار  صفت  فرد این  است  فرد  مستکبران  برابر  در  جامعه  کل  و  زیرا  ؛  مسلمانان 

العزّ    یطلب : »من  ه استفرمود   )ع(یعلکاملا  مخالف فلسفه ظهور اسلام و ایجاد جامعه متعالی و مترقی است.  

در باب اخلاق جنگ    . (27، ص  8ج  کلینی،)  یذلّ« حقّ    یربغ این رویکرد، یک مضمون    واردشده در مضامین 

فرماید: کسی که بدون جراحت سنگین )که در این  یابیم. امام میاست که با دقت در آن مقوله »عزت« را درمی 

کند و قادر به دفاع از خود نیست(، تسلیم دشمن شود و به اسیری برده  صورت، این جراحت او را ناتوان می 

 ز ما نیست. شود، ا

است. حاکمیتی  ـ  سیاسی  رویکرد  در  بعدی  مقوله  مفهوم   امنیت  انساناین  نخست  انتظار  از  ،  ها 

است.  حکومت یافته  متنوعي  و  ابعاد گسترده  امروزه  که  و  اثرهاست  فرهنگ، صنعت  اقتصاد،  از  امنیت  پذیري 

نیادین داده و همه فیلسوفان  هاي توسعه و حیات انساني، به آن نقش برگذاري آن بر همه شاخه اثجمعیت و  

در حقیقت امنیت یك معناي نسبي دارد و بسته به وضع  . سیاسيِ گذشته و حال را به تأمل در آن واداشته است

شاخص و  و  است  آن  به  مربوط  ظرفیت   ینوعبه هاي  از  استفاده  براي  فرصت  ایجاد  با  کاهش  مترادف  و  ها 

خانواده، جامعه، ملت و کشور است و شامل ثبات و امنیت اقتصادي،  ها و تهدیدها و خطرات براي فرد،  آسیب

 شود.قضایي و حقوقي، فرهنگي، اخلاقي و اجتماعي، سیاسي و نظامي مي 

ها و دفاع از  امنیت اجتماعي را باید در سایه تقوا و عدالت و رعایت حرمت و حقوق انساندر نگرش اسلامی، 

ن و مجرمان و بزهکاران و رفع فقر و رفاه و تأمین معیشت مردم و حفظ  مظلومان و محرومان و برخورد با فاسدا

مضمون امنیت    جو کرد. وهاي مشروع و حاکمیت عدل و حق و قانون و معیارهاي انساني و الهي جستآزادي 

 گنجد. بندی روایات آمده، در این دایره می اخلاقی و امنیت اجتماعی که در مقوله 

ار و استقلال و دانایي و توانایي و ارتباطات قوي و سازنده امت اسلامي در کلیه  امنیت ملي را در سایه اقتد 

بیگانه و  بیگانگان  ایستادگي در برابر یورش و توطئه و تهدید دشمنان و  و  ایادي  ابعاد و زوایا  نفوذ  پرستان و 

ارجي و اجتماعي و  شیطاني آنان باید پیگیري کرد. به یك معنا امنیتِ ملي ترکیبي است از امنیت داخلي، خ

توطئه  و  تهدیدات  برابر  در  برابر  ایمني  در  جامعه  سلامت  و  خارجي  خطرات  و  و    هرگونه ها  داخلي  تهدید 

های مستکبر و  مدارانه با قدرت در ارتباط است. حاکمیتی که عزت   نیزاز امنیت با مقوله عزت  گونه نیا .1خارجي

 آورد. به ارمغان می کند، امنیت ملی را برای جامعه ظالم برخورد می 

  باعزتو رویکرد سیاسی ـ حاکمیتی مشخص شد. رابطه امنیت    باعزتبا این توضیح تا حدی ارتباط امنیت  

آورد که به قانونی  حالتی را در انسان پدید می شود؛ چون  موجب ایجاد امنیت می ای دوسویه است. عزت  رابطه 

این مسئله موجب    ؛گذاردها را زیر پا نمی گذارد و آن احترام می ،  شدهوضع که بر اساس شرع و مصالح حاکمیتی 

امنیت  و ملی می   حفظ  تقویت می در جامعهامنیت  وقتی  شود.  اجتماعی  ایجاد شد، احساس عزت را  کند. ای 

تباه   را  عزت  که  است  جامعه  در  ناامنی  ایجاد  روایت،  ادبیات  به  توجه  با  رویکرد  این  در  اصلی  مضمون  پس 

 کند.الملل تضعیف می روابط افراد جامعه و روابط در سطح بین  ازلحاظجامعه را سازد و می 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 .http://www.majlesekhobregan.ir، 8/11/1397 . 
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 نتیجه   

این پرسش است به  پاسخ  الگو  ینمضام  ینا  تیدرنهاکه    اکنون هنگام  ـ  اسلام  ی رفتار  یچه  ما    یعیش ی  به 

 کند؟می  ی معرف

 مضامین فرعی  مضامین اصلی  رویکرد  

1 

 اعتقادی 

 ( 33) توحید 

 ( 16) عدل

 ( 1نبوت )

 ( 57امامت )

 ( 2معاد )

به  بی اعتقاد  خدا،  قدرت  به  اعتقادی 

خدا/   طینت،  بیجسمانیت  به  اعتقادی 

قدر/   و  قضا  و  معراج/  شفاعت  انکار  انکار 

قبر و    سؤالولایت و شفاعت و طینت/ انکار  

 انکار خلق بهشت و جهنم 

2 

اخلاقی ـ  

 اجتماعی 

 ( 14رابطه با خدا )

 ( 27رابطه با خود )

 ( 98مردم ) عامه  رابطه با 

 ( 3رابطه با همسایگان )

 ( 6رابطه با خانواده )

 ترک و کاهلی در نماز، روزه و قرآن/ 

عدم تواصل، رحم، معاشرت و  ظلم به نفس/  

همسایه  /بذل به  رحم   /ظلم  و  تواصل    عدم 

 در خانواده 

رویکرد   3

 اقتصادی 

 ( 1در خانواده ) 

 ( 33در جامعه ) 
 تمکن / ظلمعدم استقلال و عدم 

رویکرد   4

 فرهنگی

 ( 45به فرهنگ اسلامی ) یبند یناپا

 ( 65دنیازدگی ) 

و.../   کفار  به  شکمتشبه  پرستی،  هواپرستی، 

 پرستی و وضعیت آخرالزمانیپول

5 

 رویکرد سیاسی
 ( 16عزت اسلامی )

 ( 30امنیت )

پذ  قدرت  ی ریذلت  برابر  و  در  سیاسی  های 

به   اجبار  پذ اقتصادی،  از  یری ذلت  اطاعت   ،

امنیت اخلاقی و    /اسارتظالم،   رعایت  عدم 

 امنیت اجتماعی

به  بیان می ابتدا این مضامین را  اعتقادی، به مضمون  صورت مثبت و بعد به شکل منفی  کنیم. در رویکرد 

معصوم   از  و  »تبعیت«  رسیدیم  معرفت  و  توحید  سایه  عملدیدیم  زیر  به  توجه  کلام    د یتأک  که  در  بیشتری 

با کمک ورع و نماز، مضمون اصلی رویکرد اخلاقی اجتماعی بود. در اینجا به مضمون    دارد. »تواصل«  ن امعصوم

سرمایه اجتماعی رسیدیم و دیدیم که این مفهوم از اهمیت والایی در رابطه با مسائل اجتماعی برخوردار است.  

عیت از معصوم و  سرمایه اجتماعیِ شناختی با تب  همچنین  شود.بخشی از سرمایه اجتماعی با تواصل ایجاد می 

معرفت و درک مفاهیم اعتقادی و رعایت هنجارهای اجتماعی در ساختارهای مختلف اعم از خانواده و سازمان  

و...   حکومتی  نهاد  می ) و  وجود  به  کلان(  و  خرد  پایه،  سطوح  میدر  هنجارها  این  رویکرد  آید.  به  ناظر  تواند 

 اخلاقی، اقتصادی، فرهنگی و... باشد. 
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ها رابطه دوسویه با سرمایه اجتماعی دارند. عزت و  این  ی هردوزت« و »امنیت« است که  مضمون دیگر »ع

ای که سرمایه اجتماعی دارد، امنیت اجتماعی و ملی  شود و جامعه امنیت موجب تقویت سرمایه اجتماعی می 

و روابط بین    کند. تمام مضامین عزت، امنیت و سرمایه اجتماعی هم ناظر به درون جامعهآن افزایش پیدا می 

. پس در این روایات حفظ سرمایه اجتماعی و  استالملل آن حکومت  افراد یک جامعه و هم ناظر به روابط بین 

  تقویت آن مضمون اصلی است که با توجه به مضمون روایات چهار مؤلفه موجب تقویت آن است که این چهار

.  3؛  ع()معصوم. تبعیت از امام  2؛  باهمن  اباط مؤمن. تواصل و ارت1در ارتباط هستند:    باهمصورت عرضی  مؤلفه به 

 . حفظ امنیت اجتماعی و ملی. 4ن در روابط داخلی و خارجی؛ احفظ و ارتقاء عزت مؤمن

امنیت می گریدعبارتبه  ایجاد  سبب  امام،  از  تبعیت  با  پیوند  در  تواصل  ملی(  ؛  و  )اجتماعی  امنیت  و  شود 

ایجاد می   باهم ها همه  گردد و اینموجب حفظ عزت )فردی و اجتماعی( می  کنند.  سرمایه اجتماعی عظیمی 

میان   تواصل  به  نیز  امنیت  و  فراهم   مؤمنان خود عزت  امام کمک می و  از  تبعیت  زمینه  به همین  کسازی  ند. 

هم  و  عرضی  رابطه  مضامین  این  رفتاری    باهم گرایانه  دلیل  ـ  نگرشی  بعد  دو  در  مدل  این  روایات،  در  دارند. 

حفظ سرمایه اجتماعی در دو بعد    ،ع()تیباهل و    ص()اسلام مدل رفتاری مورد انتظار پیامبر    است.  شدهمشاهده

 امنیت است.نگرشی و رفتاری با تمرکز بر تواصل، تبعیت، عزت، 

بیان    گونه نیامستتر در روایات را    نظمتوان  در روایات »لیس منا« می   (ع)نامعصومبرای مطابقت با ادبیات  

که   رفتاری  و  نگرشی  بعد  دو  در  اجتماعی  سرمایه  بردن  بین  از  تواصل    براثرکرد:  تبعیت  باهم  مؤمنانعدم   ،

 ، مضمون کلیدی است. جادشدهیارفتن عزت و امنیت   نکردن از امام و از بین

می   درمجموع نظر  که  به  رفتار    ،روایاتاین  رسد  و  نگرش  در  قرمز  از خطوط  منسجم  منظومه  بیانگر یک 

( با این تعبیر و  )ع(و ائمه  )س( ، حضرت فاطمه)ص(رکه با محور قرار دادن معصوم )پیامب  بیترتنیابه است.    مؤمنان 

 .کند دهد، از مرزهای هویتی مسلمانِ شیعه پاسداری می را نشان می  سیاق که نوعی غیریت 

 منابع 
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Abstract 

In the present study, with a review of Mulla Sadra's ontological foundations in a descriptive-

analytical method, in addition to examining the effect of each of the foundations of transcendent 

wisdom on the interpretive interpretations of Shakeleh (form) verse, it is aimed to see how could 

they have been used in Sadra's aesthetic discussions. According to Mulla Sadra, the image of God 

is beautiful names and attributes, existing in the essence of his existence. The form of creation is 

the full manifestation of all the names of the divine goodness, which has an eternal origin, and in 

every moment, a dignity of things and the womb of the original belly of the best of creators appear 

in the good system. The primary form of man is the God-given nature that man, with the power of 

intellect and free will and by repeating attributes and habits, forms the secondary form of his 

existence in the shape of Crimean or ugly attributes, bringing Paradise or Hell for every man 

according to his worldly and otherworldly situation, and then creates and leads him to the highest 

or the lowest level. The purpose is to show a part of Sadra's aesthetic interpretation so that the 

research results can be used in educating the individual and social structure of educators. One of 

the many uses of research is to explain the issue of criminal justice; In other words, the beautiful 

form of purgatory and the hereafter is the result of orderly causal actions and good morals in the 

penetration of worldly forms. 

Keywords: Asmā’ al-Husnā, Manifestation, Mulla Sadra’s Exegesis, Aesthetics, Shakeleh. 
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 چکیده    

، تلاش شده  حلیلیت  -   ی به روش توصیف   ملاصدرا  یشناختی هستبر مبانی    مروری با  جُستار حاضر  در   

آیه شاکله به چگونگی  تفسیری    یهابرداشتت متعالیه بر  مبانی حکمهرکدام از    ر یتأث  یبررس   بر  افزون 

شاکله خداوند اسماء و    ملاصدرااز منظر  .  صدرایی بپردازد  یشناختییبای زدر مباحث    شانی ر یگ  بکار

 یحسناسماء  و تمام    تامّ   تجلّی  ،هم  . شاکله آفرینشاست که در حاقّ ذات وجود اوستجمیل  صفات  

ن در  لقیالخا احسن طون بدیع  از بُ  بطنی از شئون و  شأنیازلی دارد و در هر آنی  سرمنشأالهی است که 

با قدرت عقل و    که انسانه اولیه انسان همان فطرت خدادادی است  شاکل  .ابد یی مظُهور    ،نظام احسن

 سازد ی م هیکرملکات کریمه یا    صورتبه وجودی خود را  ثانویه شاکله    ،با تکرار صفات و عادات  و  اختیار

 کند می را ایجاد   جهنم متناسب با آن از نفوس انسانی بهشت و    یاملکه هر  برزخی و اخروی    نشئه  در  و  

از    ی جزئ بخشی    دادن نشان هدف نگارنده    .دهد ی میا اسفل سافلین سوق    نییعلی اعلو او را به سمت  

نتایج پژوهش در تربیت شاکله فردی و اجتماعی متربیان  تفسیر زیباشناسانه صدرایی است تا بتوان از  

بدین معنا که شاکله زیبای  است؛  تبیین بحث عدل جزایی    متعدد پژوهش  یاز کاربردها  استفاده نمود.

  در رسوخ ملکات شاکله دنیوی است.لّی اعمال و اخلاق حسنه  ترتّب عاخروی ثمره مُ برزخی و 

 
 . ، شاکلهیشناختیی بایز  ،ر ملاصدرایستف، تجلّی اسماءالحسنی، : ها دواژه ی کل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
 momenun@gmail.comدانشگاه اصفهان، ایران.  )ع(،دانشجوي دکتري علوم قرآن و حدیث دانشکده الهیات و معارف اهل البیت .1

 m.sotudeh@ltr.ui.ac.ir. )نویسنده مسئول(  دانشگاه اصفهان، ایران )ع(  تیو معارف اهل الب اتیاله ث،دانشکدهی ن و حدگروه علوم قرآ اریدانش .2

 m.emami@ltr.ui.ac.ir. رانیدانشگاه اصفهان،ا ی و علوم انسان  اتی دانشکده ادب  ، یگروه فلسفه و کلام اسلام  اریدانش .3
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 مقدمه   

فلسفه که مباحث    کنندگانن یتدوقدمتی به تاریخچه خداشناسی دارد. در حکمت یونان اولین    یشناس یی بایز 

مطرح    یشناختییبایز افلاطون    اند کرده را  و  ملاصدرا.  اند بودهسقراط  تا  فارابی  از  اسلامی  فیلسوفان  آثار    ، در 

یا در حدّ یک    یتعالحقمتفرق در بحث اسماء و صفات    صورتبه مستقل تدوین نشده اما    صورتبه  یشناس ییبایز

  ی شناس یی بای زبا  رابطهدر  مستقلی بحث   هم ملاصدرادر آثار   ( مطرح شده است.3۷3،ص1400 نا،یس ابن) رساله

حکمت متعالیه   بنیاد و بنیان یشناس یی بایز ، وجود و زیبایی  یتساو نشده است اما به دلیل  ارائه و تعریف زیبایی 

حیات    ، علم  ، زیبایی  ، وجود  : »یک اصل اساسی در حکمت متعالیه عینیت  مصداقی  صفات کمالی از جمله  است

وجود یا اصالت    ت از جمله اصال  داند ی م  انطباق نیز قابل    ی کمالتمام احکام وجود را بر صفات    ملاصدرا است و  

 یشناس ییبای زوحدت وجود یا وحدت زیبایی اینجاست که رابطه فلسفه و    ، زیبایی تشکیک وجود یا تشکیک زیبایی

از وجودشناسی    گریدعبارتبه   «شودی مپدیدار   از    ینوعبه هرگونه بحث  اکبری  )  هم هست  یشناس جمال بحث 

  هفتم   در اکثر آثار خود بخصوص جلد   ملاصدرا (.  در فلسفه ملاصدرا  یشناس یی بایز،ارتباط وجودشناسی و  13۸4

  . است  پرداخته یی  بایز  منشأ و ییبای ز  آثار  ، ییبایز  یشناختی هست  بحث   از جمله   یشناختیی بایز  به مباحث اسفار  

در اسفار   وی از زیبایی  تعریفتعریف به حدّ تام از آن ارائه نداده است اما ،  زیباییکم بداهت  به جهت حُ ملاصدرا 

 زیبرانگ ن یتحسزیبایی را امری    نا،یس ابن ی از حکمای مسلمان از جمله فارابی و  سّ با تأ   که  است  رسمبه تعریف  

به    یشناختییبایزدر مباحث  ملاصدرا  (12۸،ص1  ج،ش 1366  ،صدرا)  «نُ حس  ست  ی  ی الذ   و  هُ   لُ یلجماو»:  داند ی م

اخذ و ایصال به زیبایی در حکمت    یهاراه آن و نیز    یهاملاک مفهوم زیبایی، انواع و اقسام زیبایی حقیقی و  

  زیبایی   از  را   ییهاملاک   خود  فاتی تأل  در   ، زیبایی  پردازه ی نظر  عنوانبه   وی   . (۷4،ص 1394  ، بابایی)  پردازد ی ممتعالیه  

این  اند نموده   یبند دسته   خود  آثار  در  را  هاملاک   این  پژوهشگران  برخی  که  داده  ارائه از    هاملاک .  برگرفته 

  امامی)  باشد ی ممورد    30و بیش از    اند شدهیبند میتقسشکلی و محتوایی    دودسته به    و   است  «یاسماءالحسن»

   .ستا ملاصدرا یشناختیی بایز حدّ رسم  ینوعبه هاملاک مام این ت . (1396 ،جمعه

 مسئله   بیان 

از   تفسیری فلسفی ،یشناختیی بایزاصول  مبانی حکمت متعالیه و اثبات مساوقت این اصول با تبیینبا  ملاصدرا

 .  بررسی شود یشناختیی بایزاز جنبه  تواند ی م که  دهد ی مآیات قرآن کریم ارائه  

 داد: به این چند سؤال پاسخ خواهیم   در این پژوهش

 چیست؟ ملاصدرامبانی حکمت  -1

 ؟چیست ملاصدرا یشناختیی بایزمبانی  -2

 داشته است؟  چه تأثیراتی شاکله ه ی آ ریتفسصدرایی بر  یشناختیی بایز اصول و مبانی  -3
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 روش تحقیق 

»قُل   ع لی  کُل    آیه  اس (  ۸4«)الاسراء/شاک ل ت ه   یع م لُ  شده  معروف  شاکله  آیه  در.  تبه  پژوهش  رویکرد    این  یک 

این   اصول و مبانی حکمت صدرایی بر  ریتأث آیه شاکله و    شناختیزیبایی با هدف دستیابی به تفسیر    یارشته انیم

است.   درآمده  تحریر  رشته  به  تفسیر  وت  -   ی توصیف  تلفیقی،   از روش   ی ریگبهره با  نوع  و    محتوایل  تحل  حلیلی 

قیاسی به و    ، استنتاج  کتابخانه با  منابع  کمالیای  کارگیری  صفات  و  وجود  مساوقت  راه  حیطه    از  در  نتایجی 

و به    تفکیک   شاکله« »  در روش تحلیل محتوا آیات متناظر با شبکه معنایی .  تاس   آمده دستبه   شناختیزیبایی

مضامین کلی استخراج    مل در این آیاتعه مکرر و مستمر آیات و تفکر و تأنحو استقراء تام احصاء شده و با مطال

این آیه و آیات  به  ینوعبه  که   ملاصدرافلسفی و تفسیری و روایی  آثار  کلی  تفسیری در  یهاگزاره سپس . گردیده

 گرفته است. قرار  موردمطالعه، متناظر اشاره دارد

 نه تحقیق ی پیش 

  کتاب،  چندین  جداگانه  موضوعات  صورتبه   متعالیه  حکمت   شناختیزیبایی   و  ملاصدرا  تفسیری  آثار  بادررابطه 

  که   آنجایی   تا  و   اند پرداخته   ملاصدرا   تفسیر   و   متعالیه   حکمت  بین  رابطه   به   بعضا    که   شده   نگاشته   مقاله  و   نامهپایان

  نگاشته   ملاصدرا  تفسیری   آثار  شناختیزیبایی  بررسی  و   تحلیل   با  ی   رابطه   در   مستقلی   اثر   امنموده   تحقیق  بنده

در رابطه با  نشده است اما    انجام   با استناد به آیه شاکله  ی مستقلپژوهشدر رابطه با شاکله خداوند    .است  نشده

  نظریه   به طرح  است که  نصرالله حکمت  دکتر  شاکله شناسیکتاب    تنها  با محوریت آیه شاکله انسان  شخصیت  

  ت انسان شاکله« به تبیین هویّ »  قرآنی با استفاده از مفهوم  وی    اخت شخصیت انسان پرداخته است.برای شن  خود

 ( 45،ص1396 ،حکمت) .سازند ی مرا هر انسانی ی وجودشخصیت  ت و هویّ  هاشاکله  پرداخته و معتقد است

 : . از جملهاست درآمدههم مقالات متعددی به رشته تحریر  نآ شاکله در قر ی  در رابطه با خود آیه

 . ش(1390)  یندی  یشاکله  مفهوم  پرتو  در  نانهیکارآفر  رفتار ن ییتب(1

 . ش(1393) یشناختروش یکرد ور ه؛ شاکلیه آ با  محورمسئله  مواجهه نقش( 2

 . ش(1394) زان یالم ری تفس  دریی  طباطبا علامه یافت ره بر اساس  شاکلهی قرآن  مفهومیتی  ترب  یهادلالت  (3

 .ش(1395) یه متعال حکمت بر اساس  انسان شاکله  و سرشت  بودن د یا ب خوبیابی رز( ا4

 . ش(1396)  یتشخص خصوص  در اسلام  یمحور یه شاکله نظر (5

 . ش(139۷)«شاک ل ت ه  یع م لُ ع لی کُل   قُل  »شاکله با محوریت سوره مسئلهبررسی ( 6

 . ش(139۷) « شاکله»  هانگار یی ل معناتحوّ   یرس ( ۷

 . ش(1399)ملاصدرا   هی متعال  حکمت در  آن یشناختانسان  و یشناختی هست یمبان و  ت«یشخص» ی ستیچ( ۸

 ضرورت پژوهش  

تمایز این مقاله    وجه.  کند می آشکار    یشناختیی بایزاز منظر    شاکله را  هشپژونیاز به    ضرورت ،  ی یاد شده  پیشینه

  صورت به اما مقاله حاضر    اندکرده ت این است که مقالات مذکور بیشتر جنبه کلی »شاکله« را بررسی  از سایر مقالا
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  بر  ملکات نیا اقتضایی  یرگذار یتأث  و کند می صدرایی تبیین   یشناختیی بایزموردی تفسیر آیه شاکله را با مبانی 

  ی تفسـیر  آثار   در   آیه شاکله   یشناختیی بای ز  رویکرد   سازدی م  آشکار  را   پژوهش   ن یا  ضرورت  افراد   ت یهو  و   تیشخص

  ی با یز  ی  شاکله  لیشک  ی ر یگشکل  در  حسنه  ملکات  تیتثب  نقش  ش اسـتهایـن پـژو  آورد ره ،  نیصدرالمتأله

 . کند می ضرورت بحث را دوچندان  انیمترب  یجمع و  ی فرد

ت تبیین نظام حاکم بر عالم  جه  یی راهکارها  ارائه   ب فلسفی مکت  هر   ی کارآمد   یهاشاخصه   نیتربرجسته   از   یکی

این   یهاضرورت کله حسنای نظام آفرینش از دیگر  بر پایه اسمای حسنای الهی و شا  تبیین نظام احسن.  تاس 

 .پژوهش است

     شاکله   ساختار کمت متعالیه در  ح نقش   .1

ثار  آیه شاکله در آ  یشناس یی بایز  چراکهتعریف حکمت هستیم    از   ریناگز  ملاصدرا  در آثارشاکله    آیه  یینبرای تب

و سبب    شودی مالقاء  حکمت، نور ایمانی است که از سوی خدا در قلب  .  استمنوط به تعریف حکمت    ملاصدرا

 . ( 322ص4، جش 1366، صدرا) نفسانی ظلمانی است کدورتروشنی و تصفیة قلب از 

انسان   شدنل یتبد کارکرد حکمت    . شاکله وجودی انسان استگوهر وجود و  هدف اصلی حکمت متعالیه پرورش 

  اقتداء به خالق در سیاست، .  (25ص، 6ج  ،ش 1366  )همان،  است  به یک جهان عقلی شبیه به جهان عینی خارجی

صفات    و مظهر    « ةیالبشر  الطاقة  بقدر  بالإله  هالتشب  »  یحد طاقت بشر   در  ه به اوو تشبّ   یبه اخلاق اله  شدن  قتخلّ مُ 

 . (514،ص3،جم 19۸1  )همان،  است شدن تعالیحق

 شاکله   ه ی آ   ی شناس مفهوم  .1-1

برخی دیگر از مفسران  اما   اند آورده  یز ن  یلیو دلا اند دانسته  یتعالحق  یر غرا منحصر در  آیه  رینمفس برخی  اگرچه 

  ، شاکلهه  ی آ  مدلول لفظ»کُلّ«در  با  رابطه   در  . (452ص،2ج ،   140۸،  یگناباد )  اند دانستهخداوند را مدلول این آیه  

وجودات تعمیم  م  یتمامبه را  »کُلّ«  ، برخی مفسران مدلول لفظ تقسیم کرد  دودستهبه    توانی ماقوال مفسرین را  

  .دانند ی م را انسان »کُلّ«   ن مدلول لفظ یمفسرولی برخی دیگر از   .(1394ص   ،2ج   ، 13۸0 ،سورآبادی ) اند داده 

 آیه شاکله  .1-2

همه اشیاء از جماد و نبات و حیوان  .  ا به کلّ موجودات تعمیم داده استر  در آیه   در آثار خود لفظ»کُلّ«  ملاصدرا 

  ، 4همان،ج)  ظهر حق هستند.حیثیت و مُ و  (  29)الرحمن/«ش أ ن   ی و مٍ هُو  ف  یکُلَّ  و انسان همه دارای شأنی از شئون »

 د ینمای م( را متجلّی  11۷«)البقره/ الْ  ر ض  و    السَّماوات    عُ یب د »و هر شأنی ابداعی است در جهان آفرینش که   ( 42ص

  بحث این    ملاصدرا  .(3۷5،ص 5همان،ج)  دارد  با تشخّص ذاتی  را وجود    نحوی از انحاءو بدیع به تمام معنای کلمه  

است   قت واحد ی ک حقیوجود،    ،آیه  نیبنابرا(  246،ص9م ،ج 19۸1  ،)صدرا  کند می را با نام اتحاد ظاهر و مُظه ر یاد  

همان گونه که همه موجودات    ان دارد، یجر  یقی و حق  ی صفات ذات  عالم با  موجوداتتمامی    در  یکیکه به نحو تشک

  ، (29۸،ص2همان ،ج)  ،(13۸البقره/)  « ص ب غ ة  اللَّه    م ن    أ ح س نُ   م ن    و  »  مندند بهره   او  وجودی حُسن و جمال    ص بغه از  

   . (35ش ،ص 1360ملاصدرا )
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  ه ی ذاتی   برحسب جبّلت  با حرکت جوهری در سیر الی الله  آنها  معتقد است که   موجودات   وی درمورد شاکله 

شاکله    ،محب نباتیّ   جمادیّتبر  و حیوانیّ و  عبارت    .(120،ص  13۷1  ،صدرا)  کنند ی مت خود عمل  ت    گر یدبه 

هستی    موجودات خلقت    ای  جملیهشاکله  جهان  رهسپارند.  یسوبه و    دارند برحسب  إ ل»  زیبایی  ر بّك     یإ نَّ 

  . (30۷،ص3همان،ج)  ،(42)النجم/  « یال مُن ت ه  ر بّك    یإ ل  أ نَّ   و  »  (194،ص4  ج ،ش 1366  ،صدرا)  ،(۸علق/ ال)«یالر ج ع

شاکله انسان،    با  رابطه   در ذاتی بودن صفت یا فعل خداوند را لحاظ نموده است و    ،شاکله خداوند   ن ییتب  درملاصدرا  

  یی در بایز  جلوه   نیباتریز   عنوانبه   را  انسان  شاکله   وی  .ه استرسوخ عادت و ملکه شدن عمل را در نظر گرفت

  ع ر فُوا   م مَّا  الدَّم ع    م ن    ضُ یت ف  »یی بایز  مُدر ک   ن یبالاتر  و(  53ص   ، 6ج  ،ش 1366  )همان،(  4التین/)  م« ی تقو  احسن»

 . (55،صش 1360  )همان، است کرده  یمعرف   (۸3)المائده/ «ال ح ق  م ن  

   « شاکله » اژه  و  .1-3

د  یاو را مق  ی ا و عادات هر انسانیات و سجایه روحکزآنجاا  ت؛وان اس یح  مهارکردن   یمعنا   به   «لکش »از ماده    لهکشا

  ۸4در آیه    بارک ی  ( این لفظ فقط 462،ص1ج، 1416،  یراغب اصفهان)  ند یگوی مله  ک آن شا، بهکند می   یاه ی روبه  

اساس   بر  آمده و مفسران  ا سراء  متف   عرفانی،  کلامی،   یهادگاهیدسوره  تفاسیر  را مطرح  فلسفی،  . اند کرده اوتی 

ت  یشخص  ( 321بی تا،ص  به، یقتابن  )  عت یطب  و   لقت خ(  1394،ص2،ج13۸0  ، )سورآبادی  نیّت   به مفسران شاکله را  

  141۸  ،)قاسمیه  کمل  (193،ص13،ج141۷  ،ییطباطبا)  یوخوخلق   (232ص  ،13،ج 13۸0  ،یمصطفو)  یانسان

)(500،ص6،ج   جیطوس اخلاق    ( 104،ص 15،ج1412  ، ی ربط)  دین   و  هیّ ناح  ( 515ص6  ، ، 

 .اند کرده تفسیر  ( 190،ص13)طباطبایی،ج

وی معتقد است که    . است  نیّتاز جمله به معنای  که    شاکله به معانی مختلفی به کار رفته  ملاصدرادر آثار  

  و این   شودی م  ادات انسان ساختهاز اعتق  نیّتخود  (  42۸،ص5  ج، ش 1366  )همان،  سازدی مشاکله انسان را    ،نیّت

ابطه شاکله و نیّت در طول عمر  ر دهد. ی را چه مثبت چه منفی انجام تا عمل  کند میآدمی را مقید است که  نیّت

جدید  ی در حال تغییر نیّت است و با تغییر نیّت شاکله   دائما  صورت که انسان مستقیم است. بدین  رابطهانسان 

ثانویه بنا    یاشاکله   در بین موجودات انسان مختار با ملکات حمیده، .(543،صب    1363  )همان،   ردیگی م  شکل

  فرد منحصربه ی جمیل و تشخّص  و تقوا و عمل صالح است که  معرفت   ومتشخص به زیور فرامین الهی   که  کند می 

 لکش   انسان  اعمال  و  اتک ادرا  رارکت  از  هک  است  یتسابکا  ی قتی حق  ه یثانو  له کشا(  22  صش  1360  ،صدرا)  دارد

  ی برا   است،  انسان  اعمال  از   یادسته   از  متأثر   خود   که   شاکله  نیا  . (461،ص13۷5  ، یاردکان  ین یحس)  ردیگی م

 . (194ص،  13،ج 141۷)طباطبایی،   است به نحو اقتضاء ، تیّ عل نیا گرچه   دارد؛ یعلّ  نقش  ز ین اعمال از یادسته 
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    وجود و صفات کمالی وجود اصل تساوق   .2

  ، صدرا)  داند ی مبا کمالات وجودی    متناظرفلسفی و تفسیری وجود را    یهابحث در آثار خود در ضمن    ملاصدرا  

با    را  کمال و جمالو صفات  سنی  حذات و اسماء    ینی تع(  124،ص  6،ج    م  19۸1  )همان،(  ۷،ص1،ج141۷

تا    کند می ایجاب    ( 56،ص  6  ج   ش 1366  ،صدرا)وجود با حُسن    تناظر   ( 232،ص۷ج همان، )  .پذیردیمهمدیگر  

حکام زیبایی که  ا سن در نظر بگیریم.به نحوی برای زیبایی و حُ  کند می برای وجود اثبات   ملاصدرا احکامی را که 

به کار  شناختیزیبایی در تفسیر    از  اند رفته   آیه شاکله  ت  اصل سنخیّ ،  زیباییتشکیک  اصالت زیبایی،  :  عبارتند 

زیبایی،    زیبایی، این  که    ( 2،ص1392،  اکبری)  زیبایی  تشخّصشمولیّت  به در  در    یر تأث  نوشتار  نقش هر حکم 

 . پردازیمی متفسیر  

 بر شاکله   زیبایی اصالت  اصل  نقش   .2-1

متعالیه    نیترمهم از   حکمت  است  اصل مبانی  وجود  انسان    که یهنگام.  اصالت  اشیاء  ذهن  خارجی  واقعیت 

ت که از  یث یحن دو  یا.  دماهیت و دیگری وجو یکی    کند می   انتزاع مفهوم از آن  دو    کند می را تصور    الوجودممکن

است و حیثیت    ی ن دو، تحقّق و تأصّل داشته و منشأ آثار خارجیاز ا  ی کیشوند، در خارج  ی موجود انتزاع م  کی

  مابازاء عینی  واقعیت    ، وجود  اصالت   بر است و تحقّق عینی خارجی ندارد. بنا    دیگر یعنی ماهیت، امری اعتباری

 . (1۸5،ص9،ج 39،ص 1،جم  19۸1  ،دراملاص) ابد یی م  تشخّصمفهوم وجود است و ماهیت بالعرض با وجود  

  .(4،ص ش،الف1363  )همان،  استآیه شاکله مطرح شده    شناختیزیبایی راهگشای بحث    اصل اصالت وجود 

اصیل  تمامی کمالات وجودی    است که بر مبنای اصالت وجود،  حُسن  از جمله   یکمالوجود مساوق با تمام صفات  

به  (  11۸،ص6،جم  19۸1  )همان،  «جمال   و  حسن  و  ری خ  وجود  ل ک»  حُسن  وجود و )منشأ اثر( هستند. تساوق  

ی عینی و  م، وجودعال    یهایی بایزاست و همه  زیبایی و حُسن    داشتن واقعیت عینی   نحو تقابل متضایفان نمودار  

  یهابرداشت   یبررس   جهت  . (3۷3ص16  ج   13۷4  ،ییطباطبا)  اردبح مابازاء خارجی ند حقیقی دارند و زشتی و قُ 

.  است «  حُسن»  واژه  ،رساند ی م  را  ییبایز  یمعنا  که  یلفظ  نیترمهم   شاکله   هی آ  در  ملاصدرا  شناختیزیبایی   ی ریتفس

 شناختی زیبایی   اتیآ  غُر ر  از  یکی  عنوانبه   را  (۷)السجده/خ ل ق هُ«   ءٍ یش   کلَّ   أ حسن»  سجده  سوره  ۷  هیآملاصدرا  

  حُسن   که  معنا  نیبد .  است  داده  قرار   خود   باشناسانهیز  یهابحث   محور  و  هکرد   استشهاد  ای  استناد   بار  44 از  شیب

 .تاس  شر ف«  کُل َّ  منبع » وجود   همچون بلکه ستین ی ذهن  صرفا   و  یاعتبار ادراکات  و  م یمفاه از تنهانه 
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   اصل سنخیت زیبایی .  2-2

در    و دانسته  سانخت  شاکلت و مُ و مخلوقاتش را م  تعالیحق بین  رابطه    ،بین علت و معلول  تسنخی    اصلبر    بنا  وی 

  اللَّه   »صُن ع   .اوست صنع  و عمل خدا و فعل با تمام مراتب نازله اش  جهان هستی که، کرده  تفسیر آیه شاکله بیان  

 اوست.  شاکل با و عمل و فعل خدا نیز مشابه و مُ   ( ۸0،۸1ص  ش،1360،  صدرا)(  ۸۸ءٍ«)النمل/ی کُلَّ ش    أ ت ق ن    یالَّذ  

  علت جمال آنها هم هست و زیبایی مخلوقات با جمال او سنخیت  ،که علت موجودات است  طورهمانخداوند  

رقیقه کما  و   صفت  هر   . (134،ص6،جم  19۸1  )همان،   دارد وجودی     را ، حقیقت آن  علت  دارد،   معلول   که  را   ل 

  زان یم  به   معلول  ،دارد   علت  که   را  ی کمال  قت یحق  هر  و  بود،   نخواهد   کمال  آن  فاقد   ،کمال  ی عطمُ   رایز  ت؛داش   خواهد 

  ت ینها  در  ل تحصّ   کمال   و   ت یفعل  فرط   از   بالذات  الوجودواجب  پس  داشت؛   خواهد   رقیقت آن را   ، یوجودشمول  

  تعالیحقشاکله    بنابراین.  (2۷2،ص 1ج  ،انهم)  است  وجود   نشآت  عی جم  جامع  و  وجود  ةیکمال  مراتب  و  درجات

بر اصل    . (206،ص۸ان،جهم)  مرتبه حقیقت زیبایی است و شاکله مخلوقات مرتبه رقیقت این جمال است بنا 

بدیع السموات و الارض در هر    مثابهبه   تعالیحق و بدیع است و شاکله    فرد منحصربه تشخّص هر زیبایی یک امر  

نور جمال    واسطهبه در سلسله نزولی، تدبیر امر از آسمان به زمین    .د ینمای مآنی شأنی از شئون حُسن را ابداع  

کلم  »  و در سلسله طولی صعودی (33۸،ص3  ج،ش 13۸3  ،)صدرا  ،(الْ  ر ض  ید بّرُ الْ  م ر  م ن  السَّماء  إ ل  یالهی است )

وجه    «طیب زیباترین  بالا    یسوبه در    )همان، (  10)فاطر/  ،(بی الطَّ   ال ک ل مُ ص ع دُ  ی ه   ی )إ ل    رود ی ماو 

اینکه حقیقت    جزنیست،  از عالم غیب تا عالم شهود  موجودی  هیچ    عالم هستی  پس درکل.  (1۷6،صش،ب1363

وجود    زیرا   ؛ او هستند   مشابه و مشاکل  الیل مع  ، ت و مخلوقاتشوجود او علّ .  موجود استاو  ذات  حاقّ  صل آن در  و ا

  جمال  و   کمال.  (49،ص۷  ج ،ش 1366  )همان،  است  از ذات خداوند   ( 45الفرقان/ )  «الظّلَّ   م دَّ   ف  یک  »   یاه یسا  ، معلول

عقلی در واقع سایه    و عالمعقلی است    عالم جلوه   و ایهس   مثال معال    و م مثال عال    جمال  و   کمال   از   یاه یسا  دنیوی 

نزول رحمت   را به ( 30)الواقعه/ « ممدود ظلّ »وی   .(42،ص 1ج ،ق141۷،  صدرا) است تعالی حق  نامتناهیو جلوه 

  ت در این ظلیّ و    دانسته  تعالیحق عکس نور وجود  ،  را  مخلوقات  سوره فرقان  45  ه یآاستناد  تفسیر کرده و به    الهی

 .(11۸،ص1ج ،ش 1366، ان)هم  است بُعد قائل شده  هم مراتبی از قرب و  ت و آیتو مرآتی  

  « ی هُو  ل هُ الْ  س ماءُ ال حُسن  اللَّهُ لا إ له  إ لاَّ »  .کند می   تجلّی  آن   بر اساس و    است  «یاسماءالحسن»اکله خداوند  ش 

  یق حقا  یذاتش چون مطلق است، همه    یقت حق(یسنالحُ )  شوند ی م  سن حُ   صفت  به  موصوف  اسماء  همه (  ۸)طه/

که    کند می   یجاب ا  تعالیحق  ی صفات ذات  ( 54ص  ،ش 1354  )همان،   .ذات او هستند  ینو کمالات به نحو اکمل ع

  تعالی حق ذات    که هم رحمت در حاقّ   ( 12/الانعام)«ن ف س ه  الرَّح م ة  یک ت ب  ع ل » عملش باشد از جمله:    یفعل او مقتضا 

در حرکت و خروش    هیرحمت واسعه ال شاکله ی    بر اساس   یکل عوالم هست  ؛ لذادر مقام فعل  هم  ملحوظ است و 

حُسن  و    است از  نوع  یک  خروشی  و  جوش  است.هر    وسعت    مکتوبیت  (۷1،ص  الف   ش 1363  )همان،   بدیع 

شاکله  .  و فعل او نیز عین حُسن است  کند می را ایجاب    مداوم فعل    ( 156اعراف/)  «ءٍ یش    کُلَّ   و س ع ت    ر ح م ت»رحمت

شاکله    ینامعلول  (  9« )سجده/ءٍ خ ل ق هُ ی أ حسن کُلَّ ش    ی»الَّذ    یهآاست که  (  14/مؤمنون)   ین«الخالق  احسن»خداوند  

 .است ده ش  یمعرف سنحُ  با ملازم  خلقت  در این آیه . است
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در تفسیر  ملاصدرا  به این نکته پی برد که    توانی ماین دسته آیات و آیات متناظر حُسن و زیبایی  در    تأمل با    

حُسن در وسعت وجودی مخاطبان خود به میزان وسع    به شاکله سازی بر محور قرآن    که  کند می   د یتأک  آیه شاکله

تام  مکلّ  اهتمام  م  دارد.   فان  سازی  شاکله  برای  احسان  به  قرآن  دعوت  مثال  عنوان  استبه  واژه  حسنین  در   .

ا«  »محسنین فاعلکه  است  سم  را    ،احسان  حُسن  رسوخ  و   «أ ح س ن  »یهافعل   کهیدرصورت  رساند ی مثبوت 

)طباطبایی،    ( 195البقره/)  «أ ح س نُوا»(  ۷۷القصص/ ) است  حُسن  حدوث  ص 5،ج ق141۷برای  تمام  ۷4،  پس   )

تقوا و دیگر کمالات برای ملکه شدن و رسوخ این صفات است تا انسان به درجه    ،عمل صالح  ،به ایمان  هادعوت

از این صفات هم خودش مراتب و    هرکدام سایر اوصاف و مقامات قرآنی برسد که    متقین و   ، صالحین  ، نیمؤمن

که اصل وجود هر موجودی    داند ی م  مطلق  یقتحق  خداوند را  ملاصدرا.  (19ص، 1ج  ،ش 1366،  صدرا)  درجات دارد

در حد ضرورت    یبه نحو اتم و اکمل و حت  یصفت چنانچه    معتقد استوی    (122،ص9جم    19۸1  )همان،است  

  ین عمل و فعل از ا  یز ن  یو معلول   ی ه نحو علّ ب  ذاتی وجودش باشد   تعالیحق ینکه مانند  ا  و یا   باشد   ی در شخص

 .شخص مورد انتظار است

  توان ی م  ی انّ   و هم از برهان یشاکله هم از برهان لمّ  یهخالق و مخلوقات را در آ  ی سانخت وجودشاکلت و مُ مُ  

کمال حُسن و زیبایی حق محور  ت(  در برهان لم ی در قوس نزولی از طریق اسماء حسنای الهی )عل.  اثبات نمود

ءٍ ی إ نَّا کُلَّ ش  »وجودی    احاطهبه میزان  این ذات همگی    که مخلوقات و معلولات   شودی م   اتو اثب  گیرد ی مقرار  

را  ذات خداوند  شاکله    (53،ص 6ج  ، ش 1366  )همان، باشندی محُسن و زیبایی    دارای(  49«)القمر/خ ل ق ناهُ ب ق د ر

  ابتدا حسن    صعودی  قوس ان ی در    ( در برهان151،ص  ش 1354،  صدرا)  کند می محُسن و مُحبّ و جمیل مطرح  

اقامه ی    ؛است  اسماء حُسنیت و سبب این زیبایی و حسن که همان  و بر عل    گیردمی در مخلوقات محور قرار  

در آثار خود اصل سنخیت    ملاصدرااستفاده شده است.    کراتبه ن از این دو برهان  آقر   یجا جادر  .  شودمی برهان  

  ، آیات  و به   برد می بکار    است  م شاکله انساننیّات که همان تجسّ   تجسم   در ت آن  عمل و علّ بین  را بارها  وجودی  

  ، (14۸)البقره/  ها«یمُو لّ   هُو    و ج ه ة    ل کُل    و»   آیهاشاره دارد از جمله:    کند ی مکه دلالت بر سنخیَّت    یاصول   و  روایات

مناسب   فاعل  کل   فعل »  .( ۷۷ص  ش،   1360)همان،  «ل هُ   سَّر  ل م ا خُل ق  یمُ   کُل    »   روایت   (۷46ص  ب،  ش، 1363،صدرا)

ظاهر عنوان  ال»  .(604ص  ،ق 141۷)همان،  «له   فاقدا  سیل  ءی الش   یعطمُ »  .(319ص  ، ش 13۸۷)همان،   «عتهیطبل

.  ( 206،ص۸،ج  م 19۸1)همان،  « حقیقت و رقیقت    وجودی  سنخیت »  ( 3۸6ص  ،2ج ،  ش 1366)صدرا،  «الباطن

را حتی  وی   عربی  المثل  ضرب  آورد»  به  این  می  تمثیل  إنما    کل عنوان  ف   ترشح یإناء    ه« یبما 

 . (543،صب ش،1363)همان،

   تعالی حق در تبیین شاکله    زیبایی   تشکیک   اصل  .2-3

  ، کامل و ناقص، (14۷،ص1362  ،صدرا)  و متعدد از فقیر و غنی  حقایق متکثر  وجود  خاصی  مبنای تشکیک بر  

به عبارت  .  تو اختلاف وجود به خود وجود اس   اند قتیحق هو وجود دارای یک    شدید و ضعیف از نظر وجود بما

فلسفی  تشکیک  وجود بر عرفان و برهانی    یبند صورتبا    ملاصدرا  .است  الاشتراکمابههمان    ازیالامتمابه دیگر  

ذوشأن، مُظهر و مُنز ل    ه حکایت از شاکله ی حُسن  ک   دانسته   و منازلظاهر  م    ،دارای شئوناتوجود را    ، کردن آن
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وجود مراتب  تشکیک  بر اساس    ی و؛  دانست  اشتداد  قابل  هم  را  ییبایز  توانی م  ییبایز   و  وجود   تساوق  با  .دارد

  و   حاقّ   در   تعالی حق   شاکله  . (124ص    ، 6ج    ،   م19۸1  )همان،   گیرد می   در نظر  یزن  یاسماء حُسن  ی برا  یکیتشک

  جمال   ی مجال  به   تجلّی م  ( 2۸4ص   ، ۷،جهمان)  (29رحمن/ال)  « ش أ نٍ   ی ف   هُو    و مٍ ی   کسوت»کُلَّ   در   شئونات   قت یحق

خ رُ و   هُو  الْ  وَّلُ و  ال  »(  110،صش  1360  صدرا،)  است  جمال  مظاهر  در  ظاهر  و  (36،ص 1  ج، ش 1366  ،صدرا)

  جمال   تجلّی  هلسلس  همان«  خلق»  یو   منظر  از  .(1۸ایقاظ النائمین ،ص   )همان،  ،(3حدید/ال )  «الظَّاه رُ و  ال باط نُ 

  به   تعطل  ،متکثر   یها  صورتبه   ی آن  هر  در   تعالیحق.  تاس   مخلوقات  ئیمرا  و  مشاهد   در  مستمر  و  دائم   وجودی  

در غایت جمال و    (35/)النور  رُ السَّماوات  و  الْ  ر ض«»اللَّهُ نُوتعالیحق . لُم عات و اشراقات نور ذات  کند میحُسن  

وی در تفسیر آیه شاکله خداوند را در بالاترین مرتبه زیبایی و همه    . (156الحاشیه،ص  )همان،   زیبایی هستند 

آنها هم در حدّ   نیبنابرا  داند؛ی مانوار صفات حق  ذات خداوند و پرتوها و رشحات    یهاجلوه ا  موجودات عالم ر

 . (154،ص1 ج ،ش 1366  )همان، و زیبایی برخوردارند   حُسنکه در نظام هستی دارند، از  یارتبه 

  متناظری   آیاتی  یتمامبه   توان ی م  آیه شاکله   شناختیزیبایی تفسیر  در کاربرد این مبنا از مبانی صدرایی در بحث  

  ، )لاهیجی  حیات  ،حُسن، رحمت  ، علم  همچون  داند یم اشاره نمود که وی این مفاهیم وجودی را قابل تشکیک  

  ، (۷0  ص   ، ق1420  ،صدرا)   از یک سو   وجود   و   علم   تمساوق   از راه   ملاصدرا نمونه    عنوانبه (  12۸،ص،ش 13۸6

لتبس  مُ ،  را  جمیع موجودات دارای  علم   ،دیگرو تساوق زیبایی و وجود از طرف  (  262ص  ،ب    ش،1363  )همان،

اللَّهُ أ نَّهُ لا إ له  إ لاَّ هُو  و   »  عمران   آل   1۸ق اوالعلم در آیه  هین در بحث مصادیتألصدرالم  .داند ی م  حُسن   به ش ه د  

تمامی موجودات   مصداق  عال م در »اولوا العلم« را  بنا بر تشکیک وجود،   (1۸)آل عمران/  ..«.ال م لائ ک ةُ و  أُولُوا ال ع ل م  

در بالاترین رتبه    »علم«   .(  261ص  ، ب    ش، 1363)همان،  ، (13۷ص  ج،   ، م19۸1)همان،  داند می من حیث الوجود  

مصداق»اولوا العلم« راسخین در علم  نازله    در مرتبه  اوست و سپس    و از صفات ذات  است  تعالیحق خود   عین  ،

در مرتبه رقیقه    (۸1،ص)همان   کند می بارها از آنان تمجید  در آثار خود  ملاصدرا    هستند که   )ع(همان اهل بیت

نوعی علم و شعور  که نسبت به رتبه وجودی خودشان از  به موجودات مادی می رسد  »اولوا العلم«  وجود مصادیق  

عال م هستند و با این زیور و    ،تمام موجودات در مراتب هستی به میزان سعه ی وجودیبهره مند هستند.  رقیقه  

  ،ص 5،جم  19۸1)همان،  ، (154،ص1،جش 1366،صدرا)   قدّ س ،مسلمان ،مسبّح و مطیع اند زینت  علم، ساج د ، م

349) . 

اساس مثلث  بر    ملاصدرامطرح شده  «  اطاعت  تسبیح و  ، تسلیم  ، تقدیس  ،که »سجودبنابراین در تفسیر آیاتی  

بر   ( ، قرآنبرهان  عرفان،)  حکمت متعالیه   مبانی   ای شاکله   ، وجودی  ی  اساس رتبه و سعه  برای همه موجودات 

« أ ر جُلُهُم  ت ش ه دُ   و    ه م  ید یأ    تُک لّمُنا» ه آیاتی از جمله:و ب  کند می اثبات    علم و ادراک و حیاتمشحون و معجون به  

  . (429،ص ۷  ج،ش 1366  )همان،  کند می استشهاد    (21فصلت/ )   «نایع ل    ش ه د تُم    ل م    ل جُلُود ه م    قالُوا  و  و »   (65)یس/

ت  علّت همّ   (2۷)الروم/«یل هُ ال م ث لُ الْ  ع  و   »  است  حُسنرا که در غایت    تعالیحق شاکله ذاتی    ، وی در تفسیر خود

در بین موجودات شاکله انسان با  بنابراین    .(154ص   ،1ج   همان، )  داند ی متسبیح و تحمید    و   وه صلبرای  عارفان  

وجود  و    شود می تر تزیین  مزیّ ن   ایشاکله به  لُبس  علی اللُبس    صورتبه   فآنا    آنا  در هر دمی    زینت عقل و اختیار

و یا با همان    ( 44ص  ، 2ج  ، م  19۸1  ،صدرا)  ، ( 35النور/)   نور  علی نور« »  ابد یی م اشتداد  وجودش  زیبایی بر زیبایی  
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  )همان،   کند می بر اساس خباثت بنا    یاشاکله و    کند میمضاعف و متراکم    اش شاکله ل و اختیار خُبثی بر خباثت  عق

 . (306،ص5،ج)همان ،(14)المطففین/ قُلُوب ه م  ی ع ل ران   ب ل   ک لاَّ   (3۸6ص  ، 1 ج  ، ش 1366

  شکیک زیبایی در تبیین شاکله انسان نقش ت  .3

در بحث شاکله انسان با استناد به اصالت وجود و تشکیک وجود، مراحل و مراتبی برای نفس انسان در  ملاصدرا  

در   ملاصدرا.  معقول و خیال و محسوس استدی از که دارای شدت و ضعف بوده و مطابق عوالم وجو گرفته نظر

سیر استکمال    یشناس انسانوی در  .  تصدرایی بهره فراوان برده اس   یشناس انسان  یهابحث از    تفسیر آیه شاکله 

قـوام  دانسته که    تعالیحقفعل و اثر  را    و هر مرتبه   داند می وجودی انسان را در گذر از مرتبه حس به معقول  

 . (269ص  ،  6، ج م 19۸1  ،صدرا) اوست بـه شانییبایز

به »رحمت«    (30الانبیاء/)«  یءٍ ح  ی م ن  ال ماء  کلَّ ش   شریفه »و  ج ع ل ناه ی  یرا در آ  ماء« »  در نمونه دیگر آیات  یو

تمـامیرحمان  شاکله   ـنیا  . (49۷،ص1  ج ، ش 1366  )همان،   کند ی م   ل یتأو  یاله عال م   ّـت در  و  موجودات  ساری 

( و  ۷0ص ،)همان«  عیللجم الشاملة  الرحمة   نیع  الوجود  لْنّ »  ،است  است. از منظر وی وجود عین رحمت  یجار

مستفیض به    شدت و ضعف وجودی از عالی تا دانی   بر  بناجمیع موجودات    لذا  ؛است  سنحُ ذاتی  رحمت متلازم  

فُسحت  وجودی بهره و  و بنابر    (۷)غافر/   «ع ل ما  و    ر ح م ة    ءٍ ی ش    کُلَّ   و س ع ت  »   اند شده  تعالی حق از رحمت    ایشاکله

انوار رحمت پروردگار    شاکله مقرون به   وی.  (11۷ص  ،6ج   م،  19۸1صدرا،)  الهی دارند   جمیل ذات  جمال   ظی ازح

 . (293ص   ،ب 1363)همان، داند می جمال خداوند   حُسن و را مقدمه ای برای اشتیاق مشاهده

 نظام احسن   شاکله نقش تشکیک در   .4

  شاکله  شناختیزیبایی   یینتب   ی برا  یاله  نایاز اسماء حُس  آیه شاکله   شناختیزیبایی در بحث    خود  در آثار  ملاصدرا

نظام حاکم بر آفرینش    که  به این معنا است  جهان آفرینشنظام احسن بودن    .بردمی سن کمال استفاده را  حنظام ا

  ، )جوادی آملی  ،(3«)الملک/فُطُورٍ   م ن   یت ر  ه ل  »  .در آن راه نداردسستی و خلل  و زشتی و    نظام اسـت  نیکوترین

و شر هر دو را  خیر    ( ۷۸)النساء/  « اللَّه  ع ن د    م ن    کُل    قُل  »   بر اساس آیه   ملاصدرا  اگرچه.  (334،ص10  ج ش، 13۸9

  ( 29۷،صب  1363،  صدرا)   نه از ذات او  گیرد می از فعل او سرچشمه    معتقد است شر اما وی    ،داند می ا  خد  از جانب

شرور« با  »  آثار خود به مناسبت بحثکه بارها در    «یمقتض   الشر    و   یمرض  ریفالخ»  عبارتبا استفاده از  ملاصدرا  

ولا  و  از منظر وجودشناسانه ا  است؛  مُساوق  وجود و حُسن  که   «»خیر  معتقد است که  ه؛  عناوین مختلفی تکرار کرد 

است اما    سن خودش عین خیر و حُ   تعالیحق و    . (232ص   ، 4  ج   ش،1366  )همان،  است  تعالی حق بالذات مرضی  

تنزّل و صدور »خیر«   که این محدودیت وجودی همان شر    د یآی محدّ وجودی پدید    ی مقتضابه   تیمحدودبا 

و الشرور منبعها قصورات  »  قُصور از جمال اعظم است  بنابراین منبع شُرور، .  (54ص  ،1همان،ج )  شود می نامیده  

اقتضای ذاتی  .  (342ص  ، 1ج    م،19۸1،  ملاصدرا)  «الْعظممال الْتم و الجمال  کات و نقصانات الوجود عن الیالن

  ات یا سلامتی شده سلب حی  نوع دوم است که سبب  ور و لازمه آن شر  تضاد و تصادم است مادی  طبیعت یا  عالم

اراده حکیمانه خداوند از    .شودمی کمال مطلوبش  مادی به    موجودوصول    مانع  و(  420ص  ق،1404  نا،یس ابن)
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خلیفه اللهی انسان در عال م طبیعت است و والاترین ظهور    بعد   در آفرینش نظام احسن ظهور تمامی اسماءالحسنی  

عُ  و خیر  عاشقانه خلیفه مختار  این حُسن  و  آگاهانه  عبودیت  با   الْ  س ماءُ   ل لَّه    و  »  شودمی میسر    تعالیحق ظمی 

اسماء   تامّ   تخلّق و مظهریتاشعار دارد به دعوت برای    «ب ها  ف اد عُوهُ »  بارت   .(1۸0/اعراف)  «ب ها  ف اد عُوهُ   یال حُس ن

ظهور    به منصه  تواند ی م  اراده   آگاهی و قدرت اختیار و   با   عالم تضاد و تصادم  در   امرحسنای الهی و تحقق این  

که خیر  برسد   اینجاست  و  ی مقتضو    .  (330،ص1  ج  ش، 1366  ،صدرا)  شودمی بالعرض    یمقتض   شرور  بالذات 

احسن را    ظامن  ( 21الحجر/)  « مَّع لُومٍ   ب ق د رٍ   إ لاَّ   نُن زّلُهُ   و م ا  خ ز ائ نُهُ   ع ند ن ا  إ لاَّ   ءٍ یش    مّن  و إ ن» با استشهاد به آیه  ملاصدرا

ذاتی   علم  عقلدانسته    تعالیحق رقیقه  عالم  و  ،  و  مترتّب  مثال  طولی  عوالم  را  مبناماده    داند می علیّت    ی بر 

 . (355،ص6جهمان،)

نقشه نظام  علم عنایی بدین معناست که    .(509ص ، 1ج  ،همان)  است  نظام احسن  شیدایپ  مبدأبالعنایه    علم 

آن  ، از  یت و معنا و مفهومیچ وجود و فعلیه  کهی نحوبه متقرر است    ی، در مقام ذات ربوب ی وجود و مراتب هست

  هیپا بر  هم احسن نظام صلا. (459،ص 13۸1 ،آشتیانی) باشد ی آن متصور نم یماورا ی تیچ فعلیست و هیخارج ن

بنا    ی وجود   ت  یریغ  نیع  در   نییپا  عوالم   و  است  وجود   قتی حق  ی اعلا   و   اشرف   مرتبه   بالا  الم ت؛ عاس   عوالم  تطابق

  بساطت،  وجود  صرافت   لی دل  به   . (15۷ص  ،4ج  م،   19۸1،  صدرا)  بالاست  عالم   قه یرق   مرتبه   بودن،   الربط   نیع  بر

  اساس  نیا بر .یابند ی م لتنزّ  و  تجلّی  ی تجاف  بدون و دارند  قتی حق کی ینوعبه  عوالم همه  وجود   کیتشک و  وجود 

همه مراتبی  و از مرتبه اجمال تا تفصیل    (206ص  ،۸ج  ان، )هم  قه ی رق  مرتبه   تا   قهیحق  مرتبه   از   یهست  عوالم   شاکله

که    کند می ایجاب    شاکله احسن الخالقین.  (32،ص۷،ج  همان)  است  سنحُ   و   ریخ  سراسراز اسماء حُسنای الهی  

  وی.  د ناش بنه جمال فعل حق  ییآشکل بگیرد و در نتیجه تمامی مخلوقات  نظام احسن بر پایه احسن مخلوقات  

م  19۸1  )همان،  ،( 35ص  ،1ج    ،ش 1366،  صدرا)  داند می   تعالیحق  یااسماء حُسن  جلای م  را    نظام احسن  شاکله

   . (2۸4ص  ،۷ج  ،

 در شاکله   بّ حُ   اصل نقش   .5

خداوند    یتجلّ   (54)المائده/ح ب ون هُ«ی  و    ب هُم  یحمائده »  54  هی آ  و به استناد به   ه وحدت وجود ری بر اساس نظملاصدرا  

خدا    بّ مخلوقات به حق همان بازتاب ح  یدوست   و   ب  و ح  داند می به مخلوقات    تعالیحق   را حب  و عشق  ائناتکدر  

  .و محبوب معرفی شده استشاکله مُحبّ    آیه بنابراین شاکله خداوند در این    ( 336،ص 5ج ،)هماناست    تجلّی به  

و ملازمه وجودی بین عشق و    شناسانهی هستپیوستگی  .  تآفرینش اس حبت ذاتی خداوند به خود علت اصلی  م

  حیطه ان  هر موجودی به میز  که   کند می این نکته را یادآوری    ( 105ص  ،139۷  ،)امامی جمعه   زیبایی و وجود

)جوادی  ،  ( 14۸)البقره/ ها«ی مُو لّ   هُو    و ج ه ة    ل کُلٍ   و »   ت.حبَّی از محبوب در وجودش عجین شده اس عشق و    اش ی وجود

و  نتیجه  عشق  دنبال دارد و به عبارت دیگر حُبّ و  الهی حُبّ الهی را بحسن    تجل ی  (34۷،ص3-4،ج13۸6آملی،

پس عمل  مستمر خداوند بر اساس شاکله اش حبّ و عشق است  .  (13۸۷)افراسیاب پور،  زیبایی است  زاییده ی 

ملاصدرا   . (141ص  ،13۸1موسوی اردبیلی (  و عشق به پروردگار است  اساس شاکله خود حبّ سان بر  نو عمل ا

  ی معرف  لذاته  معشوق  و  عاشق  را  خداوند شاکله    نکهیا  ضمن  محبت،  و  عشق  با  جمال  و   حسن  مساوقت   اثبات  از  پس
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  است   بندگان  به  عشق  و  محبت  همان  که   داند می   یبّ حُ   احاطه  موجودات  کل  بر  را   تعالیحق  احاطه  د ینما  یم

  ان یسر  گرید   موجودات   بر  ی وجود   مراتب   برحسب هر موجودی    محبت   و   عشق شاکله ی    . (ش 13۸۷  سروریان، )

  ، صدرا)  « ط یمح  ورائهم   من  الله   و  بالبعض  ط یمح  بعضها  مراتب   ذو   متصل   واحد   عشق  هناك  قةیفبالحق »   دارد   یطول

 . (350 ص  ، 5 ج  ،151،15۷ ص   ،۷  ج  ،م19۸1

را    و ما سوی الله  در موجود  وجود  اصل و حقیقتشاکله ذات حق را  ،  قصص ۸۸با استشهاد به آیه  ملاصدرا   

  «ءٍ هال ك  إ لاَّ و ج ه ه ی و کُل  ش  »  تفسیر شده است  تعالیحقوجه    که در لسان قران به    داند می   شئون و حیثیات حق

  إ نَّ   اللَّه    و ج هُ   ف ث مَّ   تُو ل وا   ن مایف أ  بقره »  115ه شریفهمضمون آی بنابر  وی    . (3۷،ص  ش  1360  )همان،   ، (۸۸)القصص/ 

و  هه  بدون تقیید و تطبیق فرقه مشبّ به وجود آنها تمام اشیاء در  را شاکله خداوند  .(115)البقره/ «م  ی ع ل واس ع   اللَّه  

  ، ۷ج  ، م  19۸1ان)هم،  (4)الحدید/  »و هو معکم أینما کنتم« داند می هه  فرقه منزّ   خارج از تمام اشیاء بدون مزایله 

دانسته را    تعالیحقات  تجل ی  . (3۷3،6ج  ،331،332ص مستمر  و  علیم «  دائمی  این    و   »واسع  را    تجلّی وسعت 

هر  ویکی است    نظام هستی  و    تعالیحق شاکله  ملاصدرا   از منظر    (  155،ص3،جش 1366ان)هم  داند می نامتناهی  

در جهان ظهور دارد و جهان نیز با تمام موجودات    ظهـوراتشـات و  تجلّیوست. حق با تمامی  م اه  وجود دارد چه  

  ، «الخالق»  ءاسما  ی بمثابه تجلّ عال م  شاکله    . (11۸ص  ،6ج  همان ، )  مظهـر اوسـت  مرآت و  جلا و م    و مشهوداتش، 

ذات و صفت و فعل    مثلثه ی  ن ییبمثابه آ  ی آدمشاکله  و    است  ( 101/لانعام)الا  عی و البد ( 24)الحشر/  « رصو  المُ »

  بدع  به حدّ ر و م م و آدم بر زیبایی شکل گرفته و انسان خودش  خالق و مصو  شاکله عال  پس    .است  تعالیحق

است   بشری    «ب ها  ف اد عُوهُ   یال حُس ن  الْ  س ماءُ   ل لَّه    و  ».  (224ص  ،ش 1360،صدرا)  ، (35۸ص  ،2ج  ،)همانطاقت 

 . (32ص  ، ۷ج  م، 19۸1 ، )همان، ( 1۸0 )الاعراف/

شاکله زیبای هر موجودی اسمی خاص از اسماء و صفتی از صفات زیبای الهی را اظهار  ملاصدرا   از دیدگاه  

کامل خداوند است و    تجلّیمیان تمامی موجودات،   آدمی در  شاکله   . (391، ص 4ج   ش، 1366  )همان،   می نماید 

با اختیار کردن سبک     رو می   این   از الهی   قرآنی    از زندگیزیبایی  تواند    با اعتصام و تمسک به کلمات تامات 

تحقق شاکله تمام و کمال    د.به کمال رسیده و صفات الهی را در خود متحقق ساز  (403ص  ،2ج   ، ش 1366)همان،

  س راجا    و    ب إ ذ ن ه    اللَّه    ی إ ل    ا  یداع    و  »   انسانی در  صیرورت وجودی در وجه »انسان کامل« در وجود با برکت سراج منیر 

  ( ۷6۷ص، ب1363)همان،  ،(30)الواقعه/  « ممدود  لّ ظ    » که به  رخ داده است  (ص)پیامبر اکرم  ( 46)الاحزاب/  «را  یمُن

تعب  (۷02ص  ،ش 1360)همان،  هالل  ظلّ  از همین جهتیر شده است  هم  للعالمین»  شاکله وجودی   و    « رحمه 

مطهر    )ع(در صورت زیبای اهل بیتاست و سپس  وسط«  ت  امّ »برای    (21)الاحزاب/«  اسوه حسنه »  (10۷)الانبیاء/

هر رجسی تطهیر    از و    (  626ص   ، ب1363،صدرا)  اند شدهبه کلمات تامات الهی و حجج الله موصوف  که      ایشان

خلیفه اللهی انسان  این سیر وجودی مصداق اتم و اکمل شاکله    در  .(33)الاحزاب/  « را  یت ط ه  ط هّر کُم  ی  و  »  یافته اند 

اطاعت و تمسک  وجوب    و ایشان  به منصه ظهور رسیده است   )ع(و اهل بیت )ص(نور واحد پیامبر اکرمدر حقیقت  

از دید    . مشهود استملاصدرا  آثار  ات در  به کرّ انسان  وی نور واحد در فرایند تکمیل شاکله وجودی  به این الگ 

  حق جمیل    صفات  و ء حسنی  اسما  ع یجم  ظهور   و  لیتفص   مظهر  که  شودی م   الله  فةیخل   ای  ناطقه   نفس ملاصدرا  

 .(9،ص 5،جش 1366)همان، شود
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 شاکله مبتهج و مسرور و مرضی و ملتذذ  .6

  ور رُ سُ   بالاترین مسرور کننده،.  (156،ص1354  )همان،را زیبای مطلق معرفی کرده است    تعالیحق شاکله    ملاصدرا

وجه،  حُسن و جمال در هر    اثرات.  (145،ص 141۷  )همان،  داند می   تعالی حق ن را  و برترین مسروری   بخش ترین

  )همان،   گرددی محُسن و جمال باعث ابتهاج    و درک  مشاهده  .ند یآفری م  مرضی و ملتذذ  مسرور،  ،مبتهج  ایشاکله

ابتهاج در شاکله مبتهج فرشتگان به میزان  وافرترین درجه    . (224ص، ش  1360  )همان،  ، (149،ص۷،جم  19۸1

  )همان،   ستهاجی به وسعت حُسن اتعبودیت است و در مقامات و منازل و طبقات بهشتیان همچو فرشتگان اب

 . (63ص ، 3 ج  ، ش 1366

 در شاکله    ملاصدرا   تجلّی   اصل نقش   .7

  صدرایی حکمت    از اصول برگرفته  .(252  ص ش،13۸1 ،آشتیانی)  است  یتجاف  همان تنزّل بدون  هک یتجل  اصل

وت  که از ملکوت تا ناس   کند می را مطرح  مراتب و درجاتی    تجلّیدر تشکیک  ملاصدرا    .از عرفان اسلامی است

در ذات با اسماء و صفات    تجلّی اولین    . (12۸  صش،13۸6  ، )لاهیجی  ، (15«)غافر/عُ الدَّر جات یر ف  »   د سریان دار

که تمام کمالات   خداوند   .(22۸ص ،2ج  ، ش 1366،  صدرا)  ابد یی مدر طبیعت ناسوتی خاتمه    تجلّیجمال آغاز و با  

شدت و    مراتببه   راحسنی    همان اسماء  ،نماید   تجل یعالمی از عوالم وجودی که  در هر    ؛ و تمام دارد  را به نحو تامّ 

إ لاَّ ع ن د نا خ زائ نُهی و  إ ن  م ن  ش  »   د ینما ی م   حُسن  متجلای   ،ضعف بر    ( 4۷ص   ، ش 1360  )همان،  ، (21)الحجر/  « ءٍ 

  وهری حرکت ج  یردر س   بقاء ،  وجهان حدوثا  شاکله    (113ص ،4ج   م،19۸1،  )صدرا  وجود  صمدی  وحدت  اساس 

از شئون خداوند را به حسب اسماء حُ    )همان،   ، (64)المائده/  «م ب سُوط تان    داهُ ی    ب ل  »  سازدی م  جلی ت  یسنشأنی 

و انسان همراه و همساز با کلّ جهان با استمداد از قدرت عقل و اختیار و با تکرار صفات و  (  3۷ص   ش ، 1360

  از  نفس در  آثار نیا ماند ی مکه مدت زمانی باقی   شودمی و حالتی قلبی پیدا  گذاردی ماثری در نفس خود عادات 

و    سازدی مملکات راسخه ی حسنه یا سیئه   صورتبه   شاکله وجودی خود را آدمی  .  شوند ی م   لیتبد  ملکه  به   حال

  د؛ عین شئوون و اطوار وجودی ذات نفس هستنکه    ابد یی م جوهر نوعیه برای نفس ظهور    صورتبه   یاملکه هر  

 کنند ی م و بهشت و جهنم متناسب با آن را ایجاد    ین شئون دارای حیات و شعور همچون خود نفس هستند ا

   .(430ص،  ۷ج ش،1366 )همان،

 در کتاب تدوین   تعالی حق شاکله    تجلّی  .8

  اللَّهُ »  .صفات و اسماء در کتاب خود پی برد تجلّیاز  توانی مخود را   زیبای  خداوند با کلام زیبای شاکلت شاکله مُ 

حق در کلام خود    زیبای  ی تجل .(699صب،   1363،  صدرا)  ،( 23«)الزمر/یم ثان    مُت شاب ها    ک تابا    ث  یال ح د   أ ح س ن    ن زَّل  

،  آشتیانی)درجات وجود است    برطبق  قرآن  ی و اطلاق  ی در نظام وجود است، لذا مراتب وجود سع  ی تجل  برطبق

بین عوالم تکوین آفاقی و انفسی و کتاب    مناسبت تامّ   شاکله آیه  از نکات بسیار مهم در موضوع    . (504ص   ، 13۸1

خاصی را به منصه ظهور  زیبایی و حُسن    عال می هر    شاکله  که (  159  ص   ، ش 13۸۷  ،ملاصدرا)  باشد ی متدوینی  
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  به حسب اتّساع اکتسابی  و طهارت    ( ۷9الواقعه/ )  « ال مُط هَّرُون    إ لاَّ   م س هُ ی  لا »قداست ذاتیه  و هر انسانی با    گذاردی م

   .(59 ص  ، ب ش، 1363 )همان، آورد ی م  دست به وجودی توفیق درک و فهم این زیبایی را 

 شاکله جمیل در چهره حقیقی انسان در محشر    یر تأث  .9

دون این مبانی فهم تفسیر  ب  م؛اصول صدرایی را بکار ببری  برای فهم زیباشناختی آیات معاد ناگزیر هستیم که 

نفس شناسی بسیار بهره برده و حتی    معاد از مباحث  ات یآ  ر یتفسدر    ملاصدرا.  باشد ی نممیسور    شناختیزیبایی

شاکله    شناختیزیبایی به معادشناسی و سپس تفسیر    توانی نمادعا نمود بدون نفس شناسی صدرایی    توانی م

نفس انسان است  «  البقاء  ةی روحانو    الحدوث   ةیجسمان»   برزخی و اخروی صدرایی رسید. یکی از این اصول اصل 

دلایل عدالت جزایی تجسم اعمال در برزخ    نیترمهم ز  ا.  بسزایی دارد  ر یتأثحث معاد  ب عدالت جزایی    نییتب  درکه  

در آثار وی    (22۷،ص9،جم  19۸1  )همان،  داند می   اعمال  تجسم   بر   ید یمو  را  شاکله  ه یآ  ملاصدرا.  تو قیامت اس 

  1363  )همان،  نیّات  تشخّص  ،تجسم نفوس تجسم نیّات،  :  جملهری آمده است از  تجسم اعمال با تعبیرات دیگ 

  در  اعمال  جهینت  تحقق  و  تقرر  یمعنا   به  تجسم  (64۸،صانهم) ات«یالن  نیوکت  و  الْخلاق  میتجس»   (633،صب

 است  یظاهر  اعمال  در  هم  تجسم.  هستند   نفس  ذات  یوجود   اطوار  و  شئون  نیع  اعمال  جهینت  .است  نفس  جوهر

  را  یاریبس  اتیآملاصدرا  .  (2۸9،ص9،جم  19۸1  )همان،  است  افکار  ،اتین  ،اعتقاداتمثل    یظاهر  ریغ  امور  در  هم

  )همان،   آورد ی م  انسان   یوجود   شاکله   با   اتیّ ن  سانختمُ   و   شاکلت م  و   اتی  ن  م تجسّ   بر  استشهاد  جهت   خود   آثار   در 

 . (2۷۸،ص1،ج141۷

  به  که   ند یگزی م برنفس  ش یدایپ نحوه در   جدیدی دگاهید  آن، یروحان حدوث و  نفس قدم  ه ینظر رد با ملاصدرا

  ال یّ س   ی جوهر  را   نفس   مبنا   نیهم  بر   او .  است  معروف   نفس   بودن   « البقاء  ةیروحانو    الحدوث   ةیجسمان»  اصل

  و نفس  یجسمان  حدوث یمبنا   بر  ملاصدرا.  است  یذات تحرک و جنبش  در  همواره نیتجسما  آغاز  از   که  داند ی م

  ذومراتب   یقت یحق  را  انسان  مبنا  نیهم  بر   و ی دانسته  اتحاد   رابطه   راملکات    و   نفس  رابطه  آن،   یجوهر   حرکت

بر   اعمالوجودی  اثرات وی . کند می  نییتب  را ملکات و  نفس متقابل ر تأثّ  و  ر یق،تأثیطر  نیا از  جهینت در  و داند ی م

  ی اخرو  شاکلهبه عبارت دیگر    .شودمی حک    روح و قلب انسان  که بر   کند می معرفی  حقیقت نامۀ عمل  نفس را  

م  19۸1  ،صدرا)  است  صحائف  بر  مکتوبات  و  نقوش   منزله  به  و  کند می   اثر  روح  و  قلب  بر  که  است  یزیچ  همان

  ی ن ط و   و م  ی»  است شاکله ن یا رفتار  و اعمال قیحقا بروز و  ظهور ی معنا به  امت یق روز در  کتب  نشر  .(291،ص9،ج

،  (5)الانشقاق/  «حُقَّت   و    ل ر بّها  أ ذ ن ت    و  »   ( 14۷،صش  1360  )همان،   ، (104)الانبیاء/« ل ل کُتُب   السّج لّ   ی ک ط    السَّماء  

  تجرد   و  ثلاثه  نشآت  در   نفس  ر یس   امکان  ، یجوهر  حرکت  اساس   بر  ملاصدرا.  (435ص  ، ب  ش،1363  )همان،

  شودی م  محشور  انسان  صورت  زیرستاخ  در   که   نمود   اثبات  ،نفس  مراتب   و   عالم   مراتب  نیب  تناظر   و   ال یخ  یبرزخ

 . (223ص  ، ش 1360 )همان، است انسان ی اصل شاکله که 

  شاکله   . (313،ص 3،ج م  19۸1  )همان،   اتحاد دارد  خود  اتکمل  و   علوم  با  نفس   عاقل و معقول،  صـلا  بر اساس 

  صفات   و   یملکوت  کمالات  و  راسخه  یعمل  و  یعلم  حسنات  و   اتکمل  بـا  یوجـود   اتحـاد   سبب  به  انسان  ی ویدن

  نفس  چه  هر  ، بیترت نیبد  . (441،ص۷ ج ، ش 1366  )همان، ابد یی م ی ذات  اتحاد و  یجمال اشتداد  ،یوجود  هیجمال
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ُـدر کات  و   به یط   معقولات  انسان   یشتریب   ی وجود  وسـعت  ، ی ویدن  ی بایز  شاکله   نـد،ک   سـب ک  ی شـتریب   حسنه   م

  ص ش، 1354  )همان،   داردجریان وس ی لان    نحواشتدادیدر مراتب طولی برزخ و آخرت به  و حیات طیبه    ابد یی م

  جه ینت   را  بهشت  در و سایر اوصاف    ور یط   و  انهار  جنات،ملاصدرا   .  (9۷)النحل/«  ب ة یط    اة  یح    نَّهُ ییف ل نُح  »   . (325

آل  )   «مُح ض را  رٍ یخ    م ن    ع م ل ت    ما  ن ف سٍ   کُل    ت ج دُ   و م  ی»  ،داند می   درنفوس   حسنه  ملکات  و  اخلاق   نظرات،   اعتقادات،

  ی جوهر   حرکت   اثـر   بـر  حسنات   انجام   با  ی و یدن  شاکله  گر ید  عبارت   به    . (1۸۷،ص5،جش 1366)همان،،  (30عمران/

  نفوس   همه   آخرت   عالم   در   است  معتقد ملاصدرا   .  شودمی   ایمه  مرگ  از   بعد   عـوالم  بـا  مناسـب  و   برتر   مرتبه   به

  ا ی  لهیجم  راسخه  صفات  و   ملکات  با  متشاکل  و  متناسب  که  نند یآفر  ی م  یر و  صُ   خود  نفس   با   ء یسمُ   ای  حسنمُ   چه

  کسـب  ر و  صُ   و   اعمال  از   یناش   ملکات   ن یهم  قیطر   از  نفوس   نیهم  . (22۷ص،  9ج  ،م19۸1)همان،   باشد   یم   له یرذ

  ک أ م ثال    ن  یع    حُور    و  »  کنـد   ی مـ  سعادت یا جهنم و شقاوت مبادرت  و  بهشت  یسـاز  صـورت  به  ـا،یدن  در  شده

  صورت   معلول  ، یاخـرو  شاکله  .(394ص  ،1354)همان،  ،(22  تا24)الواقعه/   ع م لُون«ی  کانُوا  ب ما  ج زاء    ال م ک نُون ،  الل ؤ لُؤ  

برزخی و    شاکله   .(3۸2ص  ،9ج  ،م  19۸1)همان،  شوند   ی م  خلق  ال یخ  ی  قوه   لةیوس   به  که  هستند   ینفسـان   یها

  شودمی   غالب  انسان  باطن  بر   که  است  حسنه یا سیئه   اخلاق  و   ملکات  اعمال،افعال،  تکرار   محصول  انسان  اخروی

  بنابر این شاکله    .شودمی نمایان    فری ک  و   پاداش    به صورت  اعتقادات   و   ملکات  ینیتکو  آثار   نفس   تصور   با  آخرت   در  و

  است   گرفته  شکل  است  یسار   آن  در   ذاتا    اتیح  و  حس  نور  که   یو یدن  جـوارح   و  اعضـا  نیهم  با  ایدن  نیا  در  انسان  

  .است  قلب  بر  مانیا  کتابتکه از جمله آن    است  نفوس   بر  نقوش   ی برا  یا   مقدمه  یو ی دن  شاکله   .(99ص  ،انهم)

  آثار   به  را  نقوش   نیا  گرید  ییجا  در ملاصدرا    . (291صان،م)ه،  (22)المجادله/  «مانیالإ    قُلُوب ه مُ   ی ف  ک ت ب    أُولئ ك  »

نقش ایمان    . (441ص   ،۷ج   ،ش   1366،صدرا)  ،(50)الروم/  «اللَّه   ر ح م ت    آثار    ی إ ل  ف ان ظُر  »  کند می   ریتفس  یاله  رحمت

و مساوقت    (1۷۷ص ،  2)همان،ج   ایمان سطوع نور جمال بر نفس است که به دلیل تساوق نور و    همان  بر قلوب

م ن    ق د  جاء کُم    ».  (29۸ص  ،2ج   ،م  19۸1)همان،  است  قلوب  بر  زیبایی و حُسن  ایمان همان  نقش    نور و حُسن،

نُور«  ،  (2)الانفال/  «   مانا  یإ    زاد ت هُم    اتُهُ یآ  ه م  یع ل    ت  یتُل    إ ذا  و  »  ( 214ص  ،3ج  ، ش 1366همان،)،  (15)المائده/  اللَّه  

   .(322ص  ،4ج )همان،

کشف حقیقت یا همان زیبایی است در    ، در حکمت متعالیه زیبایی همان حق و حقیقت است و کارکرد حکمت

  از   هنرمند   آفرینی یبایی ز  او،   آفرینی یبایی زهنرمندی و  هم بر    شده  ید تأکانسان    هاییبایی ز این حکمت هم بر  

نژاد)  ردی گی م  سرچشمه  است،  یتعالحق   صفات  ی برخ  وارث   یجبلّ   به طور   که   ییخدا  یروح   .(1390،  هاشم 

 یهاجنبه و تمام    اخلاق و  رفتار  ،  گفتار،  اندیشه  در   تصقیل لوح قلب  با تصفیه و   از راه حکمت  آفرین یبایی زهنرمند   

اسمای حسنی    زمینه ظهور  (162/لانعام)ا  «نیل لَّه  ر بّ ال عال م    یو  م مات    ی ایو  م ح    یو  نُسُک    ی إ نَّ ص لات  قُل  »   زندگی

 (. 423 تا425ص،  4ج ش،1366  صدرا،) کند می را مهیا 

و    از عالم ارائه داده شاکله انسان دارای دو ساحت مُلکی و ملکوتی است  ملاصدرار اساس تقسیم ثنایی که  ب  

وی شاکله انسان را بر اساس  . است مشاهدهقابل ملکوت آن عمل در عالم دیگر  دهد ی مهر عملی که انسان انجام  

. وی بر  کند می مفصل بیان    صورت به از نشآت را    هرکدامو    دهد ی مساحت مادی و ملکوتی مورد مداقه قرار    دو 

اساس حرکت جوهری معتقد است انسان تا زمان مرگ پیوسته در حال تحوّل و انتقال نفس و بدن است هر آنی  
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لُبس بعد از لُبس به حسب جوهره    نحو از منزلی به منزل دیگر و از حالی به حال دیگر صفتی از صفات را به  

( از نطفه به علقه و سپس مضغه و  14نوح/)  «أ ط وارا    خ ل ق کُم    ق د    و» ؛ در تبدّل و تطوَّرکند می وجودی در خود ایجاد  

  دست   به جنین تا تولد و سایر مراحل زندگی از دوران بچگی تا دوران بزرگسالی که به بلوغ اشد برسد صفاتی را  

جنبه غیبی و باطنی وجود انسان تقویت و از طرف    طرفک یازاز عمر آدمی    یامرحله. بعد از آن در هر  آوردی م

( و مرحله کهلی و شیخی  6۸)یس/  ، (قال خ ل    یف    نُن کّس هُ )  انجامد ی مدیگر جنبه ی مادی و ظاهری انسان به سستی  

نوح اسفار اربعه را حرکت تدریجی    سوره   14وی در تفسیر آیه    . (169ص  ،5  ج   ش،1366  ،صدرا)  رسد ی م   فرا

  روسلوک یس و معتقد است شاکله انسان با اطوار مختلف در    داند می درونی شاکله انسان بر مبنای حرکت جوهری  

أصله«    ی إل  رجع ی  ءی ش   ل»ک  پس از مرگ بر اساس قاعده.  (120ص ان،هم)  است  از حالت بالقوه به حالت بالفعل

.  گردند ی برم  اند کرده ( هر یک از نفس و بدن به همان موطن که سفر خود را آغاز  409ص  ، ب  1363  ،)صدرا

.  شودمی جایگاه نفس همان عالم آخرت است و مرجع بدن انسان همان خاک است که بدن در آن فانی و مضمحل  

  ء یمس  و   محسن   شاکله .  شودمی در این بازگشت شاکله نفس صالح با کسب صفات جمیل در زمره ملائکه محشور  

  « ةی النها  یف  مختلفة  و  ة،ی البدا  ی ف  متفقة  ءی سالمُ   و  حسنالمُ   ونک ی»  شودمی   مختلف  آخر  در   و   کسانی  ابتدا  در

  ی د یتوح  فطرت   همان   که   محسن  شاکله   ابتدا   در؛  اقبال  هم   و   دارد  ادبار   هم   محسن  شاکله   . (۷46)همان،ص

  کمک   به   یول   کند می  دای پ  ایدن  به  اقبال  (242ص،انهم )  ،(30الروم/)  «هایف ط ر  النَّاس  ع ل    یالَّت    اللَّه    ف ط ر ت  »است

  ندارد   ادباربرای    یااراده عزم و    و   دارد  ایدن  به  اقبال  فقط   بدکار  انسان  ی ول  گرددی بازم  اصلی خود  موطن  به   عقل

شاکله نفس شقی با اکتساب   .(۷46ص همان،)  افتد یم   فُرقت   و   ظلمت  ه یهاو   در و  کند می   ربتغُ   نیزم   در  اخلاد

  ش،1366  ،)صدرا  بازگردد صفات قبیح که از باب رحمت الهی طرد شده آرام و قرار ندارد تا به جایگاه اصلی خود  

که با وارد شدن    باشد ی مکه شاکله اولیه انسان صاف و زلال مثل آب باران    کند می   د ی تأک  ملاصدرا   . (1۷0ص  ، 5  ج 

البته برخی این زلالی را    ،شودمی ( دچار کدورت  1۷)الرعد/   « ب ق د ر ها  ة  ی أ و د    ف سال ت  » در اودیه های جهان مادی

( محافظت نموده ؛ به تقویت  5۸)الاعراف/  «بُ یالطَّ   و ال ب ل دُ   حفظ نموده و از شاکله خود همچو سرزمین پاکیزه »

این ملکات راسخه    ؛ملکات نفسانی را می سازد  ،اعمال و اخلاق  ادراکات،(.  266،ص2)همان،ج  آن می پردازند 

  . (22۷ص ،  9،ج م  19۸1)همان،به وجود می آورد    شاکله را می سازد و شاکله هم در عالم آخرت بهشت و جهنم را  

که اهل معاصی در این نشئه دنیا به    داند می جمال خداوند    تجلّی ایشان یکی از پدیده های روز قیامت را انکشاف  

، به    بر انسان غالب شده   را که  ی هر صفت.  (106ص  ،13۸1)همان،علت استغراق در شهوات از آن محروم بوده اند  

آنان همان    ی جزا  ( 139/لانعام )الا  «و ص ف هُم    ه م  یج زیس  »دهد  ی آنها قرار م   ی د و وصف آنها را جزایآی صورت جزا درم 

وی معتقد است که   واجب الوجود صفات عدیده ای دارد و    . (249ص   ،6ج  ،ش 1366)همان،  وصف آنان است

و امکان در مقابل   (3۸)محمد/،  (ال فُق راء  أ ن تُمُ   و    ی ال غ ن    اللَّهُ   و  »آنچه مقابل این صفات است مانند فقر در مقابل غنی 

  ( 652ص  ،13۷5،یاردکان  ین یحس)  ست وامتعالیه  و اثری از صفات    جمال   فیض ( رشح و   ۸2ص  ،2ج  )همان،   وجوب

   . (34۷ص  ، 5ج  ، ش 1366، صدرا)  ، (596ص  ، ش 13۸6)لاهیجی،  کند می که از او شروع شده و به سوی او باز گشت  
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 یجه نت 

  رد یگی م  لکش   انسان  اعمال  و   ات کادرا  رار کتبا    اکتسابی در شاکله ثانویه انسان   یهاییبایزاصل اصالت وجود    بر   بنا

(  السلامهم یعل)  تیباهلدر شاکله وجودی کلمات تامات الهی یا    و  دشومی و منبع کل هر شرف و خیر و زیبایی  

  .رسد ی م به بالاترین مرتبه زیبایی بشری 

را با حسن و زیبایی تطبیق نموده و بر    با بیان مساوقت وجود و کمالات وجودی تمامی احکام وجود ملاصدرا  

و مخلوقاتش را مُشاکلت و مُسانخت با حُسن دانسته و در تفسیر    تعالیحق رابطه بین    وجود،اساس اصل سنخیت  

 . زیبای اوست  صنع وبا تمام مراتب نازله اش عمل خدا و فعل   آیه شاکله بیان کرده که، جهان هستی

ارائه    شناختیزیباییعلم« تفسیری  »  آیات متناظری از جمله آیات »رحمت« ، در تفسیر آیه شاکله از    ملاصدرا

این    کرارا  در آثار فلسفی و تفسیری خود  و مخلوقات    تعالیحق بین    حُسن و زیبایی  در مشاکلت وجودیکرده و  

 .کند می استشهاد ذکر  عنوانبه آیات را 

شاکله هر    در تفسیر آیه شاکله،   ، فلسفی  تشکیک  وجود بر عرفان و برهانی کردن آن   یبند صورت با    ملاصدرا

مظهری از مظاهر و منزلی از منازل دانسته که حکایت از شاکله ی حُسن و زیبایی   ، شأنی از شئونات موجودی را 

 . ذوشأن، مُظهر و مُنز ل دارد

با بیان سنخیت    ملاصدرابالاترین نوع عدالت تجسم نیات یا اعمال است که    تعالیحق در بحث عدالت جزایی  

برزخی و اخروی به صورتی مستدل و برهانی مطابق آیات قرآنی و    ،مراتب طولی شاکله حُسن و زیبایی دنیوی

 . شهود عرفانی به تبیین آن پرداخته است

بر اساس مبانی حکمت متعالیه حرکت جوهری نفس را از مرحله شاکله ی قابلیت حُسن و زیبایی  ملاصدرا  

 حُسن و زیبایی صُو ر در بهشت را تبیین عقلانی نمود.   خلق  وحدوثی نفس تا مرحله بقاء روحانی نفس و فاعلیت  
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Abstract 

In the 17th verse of Surah Hood, the Shiite and Sunni commentators have expressed different views 

regarding the example of "Sāhib Bayyina" and "Shāhid". The main reason for this difference is 

their different approach to exegetical traditions of Ahl al-Bayt (AS), Companions, and Followers; 

Shi'as accept only words of the Infallibles (AS), and due to the lack of innocence in Companions 

and Followers, they do not rely on their words. in contrast, Sunnis consider the words of the 

Companions to be authoritative and effective. Since this difference has a significant effect on the 

correct understanding of a verse, this research aims to achieve the correct interpretation of these 

examples, based on a descriptive-analytical method. Accordingly, after mentioning the 

commentators’ point of view on the examples of "Sāhib Bayyina” and "Shāhid”, both the Shiite 

and Sunni exegetical narratives are mentioned and examined to reach the best opinion. Findings 

show that the exclusive example of "Sāhib Bayyina” is the great Prophet (PBUH); the narrations 

introducing the example of Sāhib Bayyina as the Prophet, are reported from the Infallibles (AS), 

in addition to their fame and abundance. But traditions introducing the example of Sāhib Bayyina 

as a believer, are attributed to a Follower exegete, which cannot be the same as an Infallible 

interpretation. Also, regarding the example of “Shāhid,” examples such as the Qur’an, the 

Messenger of God, the tongue of the Messenger of God, Gabriel, or Malek confirming the Prophet, 

are not accepted, because of their weak sanads, a contradiction to the appearance and context of 

the verse, and incompatibility with the meaning of the verse. Rather, according to authentic 

narrations, the correct example of the “Shāhid” is the divine hujja. This verse expresses the 

infallibility, successorship, and imamate of the Imams. 

Keywords:  Verse 17 of Surah Hood, the Example of Sāhib Bayyina, the Example of Shāhid, 

Exegetical Narrations, Shiite and Sunni Narrations, Divine Hujja. 
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 چکیده: 

های متفاوتی  نه« و »شاهد«، دیدگاهبیّخصوص مصداق »صاحبهود، در  ی  سوره  17ی  ریقین، در آیهمفسران ف 

)ع( نسبت به روایات تفسیری اهل بیت  رویکرد متفاوت شیعه و عامه  ،دلیل اصلی این اختلاف  که  اندبیان کرده

؛ چنانکه از نگاه شیعه، تنها سخن معصومان حجّت است و با توجه به معصوم نبودن  و صحابه و تابعین است

و    حجّترا  قول صحابه  اهل تسنّن    در حالی که   ندارد؛صحابه و تابعین، دیدگاه تفسیری آنان حجیّت شرعی  

رو با  تحقیق پیش  لذا   از آنجایی که این اختلاف تأثیر چشمگیری در فهم صحیح آیه دارد؛  داند.می  اثر گذار

  ی مفسران درباره  دیدگاه، پس از ذکر  تحلیلی-، به روش توصیفیتفسیر صحیح این مصادیق  بهیابی  هدف دست

از    و عامه امامیه    یشیعهد«، روایات تفسیری  نه« و »شاه بیّ»صاحب  مصداقِ قرار داده و پس  را مورد اشاره 

  انحصاری مصداق    حاکی از آن است که   های پژوهش حاضراست. یافتهکردهبیان  بررسی آنها، نظر صحیح را  

افزون    د؛کنمعرفی می  )ص( رپیامبمصداقِ صاحبْ بینه را    یرا روایاتی که ؛ زاست  )ص( پیامبر اعظم  ،بینه« »صاحب

نماید؛ قول یک  نه را مؤمن معرفی میست و روایاتی که مصداقِ صاحب بیّا  )ع(بر شهرت و کثرت، قول معصوم

و   است  تابعی  قولیمفسر  خصو.  شدبا  )ع(معصومتفسیر  یف  ردهم تواند  نمی  چنین  در  مصداق  همچنین  ص 

)ص(  امبری پیملک تأیید کننده  یا  )ع(لجبرئی  ،)ص(اللهلسان رسول  ، )ص(ارسول خدقرآن، چون: هم»شاهد« اقوالی  

گیرند؛  ناسازگاری با مفهوم آیه، مورد پذیرش قرار نمی  و  ضعف سند، مغایرت با ظاهر و سیاق آیه  مانند:به دلایلی  

بیان  در مقام    مذکور،  یدرحقیقت آیه.  ت الهی استمصداق صحیح شاهد حجّبر اساس روایات معتبر،  بلکه  

 باشد.می )ع(ائمه هدیامامت  عصمت، خلافت و

بیّنه، مصداق شاهد، روایات تفسیری، روایات فریقین، حجّت  سوره هود، مصداق صاحب  17آیه    واژگان کلیدی:

 الهی 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 sazmand41@yahoo.comالمصطفی العالمیه :  ة. استادیار گروه تفسیر و علوم قرآن جامع  1

 barbalemalaek1355@gmail.com (:الزهرا سلام الله علیها )نویسنده مسئول ةسطح چهار تفسیر تطبیقی جامع  2.
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 مسأله بیان

 متفاوت اسرت؛هود  ی  سروره  17ی  در آیه نه و شراهد صراحب بیّ مصرداق    یمفسرران خاصره و عامه درباره  دیدگاه

و گروهی    )ص(؛ گروهی مقصرود از آن را پیامبرنه سره دیدگاه مطر  اسرتاق صراحب بیّ مصرد در خصروص  چنانکه  

  ،صررداق شرراهد نیز اند. همچنین درخصرروص مدیگر مؤمنان اهل کتاب و گروهی دیگر هر مؤمن خالص دانسررته

مطر     ...  و  )ع(، علی بن ابیطالب)ع(، جبرئیل)ص(، لسرران رسررول الله)ص(قرآن، رسررول خداچون  همنظرات مختلفی  

به اینکه اسرتناد به آیات قرآن   عنایتبا و نیز     که با توجه به نقش این مصرادیق در تفسریر و فهم کل آیهاند نموده

ی این آیه از ضرروریات پژوهشری تحقیق درباره ؛اسرتیل در اثبات آراء فرق مختلف بوده  ترین دلهمواره برجسرته

 شود.شمرده می

  تفسریری در بیان این مصرادیق به روایات  فریقیناکثر مفسرران    دهد کههای انجام شرده نشران میبررسری  

ن نسرربت به روایات و اختلاف نظرات آنان نیز ناشرری از اختلاف روایات و رویکرد متفاوت آنا  اند ک نمودهتمسررّ 

برگزیده  تنها سرخن معصرومان به خا ر عصرمت و  از نگاه شریعه،   و صرحابه و تابعین اسرت.  )ع(تفسریری اهل بیت

ت اسررت و با توجه به معصرروم نبودن صررحابه و تابعین، دیدگاه تفسرریری آنان بودنشرران نزد خدای متعال حجّ 

نسبت به روایات   ن،در حالی که اهل تسنّ   ت شرعی نداشته و تنها به عنوان یک احتمال، مطر  خواهد بود.حجیّ 

؛  229ش، ص1391)نجارزادگان،    اثرگذار اسررتت و  قول صررحابه، حجّ  بی اعتنا بوده و از نگاه آنان  )ع(اهل بیت

ه و عامه را در تفسریر شرماری از این مبنای تفسریری، نظر مفسرران خاصرّ بی شرک   .(40ش، ص1399صرادقی،  

این باعنایت به  شررود.  سرروره هود، تأثیر این مبنا به وضررو  مشرراهده می  17آیات متفاوت کرده، چنانکه در آیه  

تفسریر صرحیحی از این مصرادیق ارائه  ، و بررسری آنها ک به این دسرته از روایاتتمسرّ ا با ق برآن شرد تمحقّ ،  مسرأله

نه  ی مصداق صاحب بیّ دربارهو عامه    هخاصّ نظرات مفسران  یابی به این هدف پس از بیان  در راستای دست  دهد؛

 مصادیق بیان گردید.ی این ارزیابی آنها نظر مقبول دربارهذکر و پس از  روایات تفسیری مرتبط و شاهد، 

»مطالعه تطبیقی   مثل:، مقالاتی  سرروره هود  17آیه    در خصرروصهای صررورت گرفته،  با توجه به بررسرری

ی پریا ( نوشرته1399سروره هود از منظر علامه  با بایی و رشریدرضرا« )  17مصرادیق»شراهد« و »بیّنه« در آیه  

سروره هود و بازتاب آن در تفسریر    17ین آیه  »وجوه مختلف ادبی در عبارت آغاز  ؛نوری خسررو شراهی و دیگران

( به قلمِ محمد سریاه منصروری)حسرینی نیا( و زهرا صرادقی چهارده؛ تدوین گشرته  1394عبارت »شراهد  منه««)

د؛ لذا این نوشتار از این نهای اساسی داری حاضر از حیث موضوع، روش، محتوا و نتیجه، تفاوتاست که با مقاله

 نظر نو و بدیع است.
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 نظری کوتاه بر آیه .1
اهِد    وَیَتْلُوهُ   رَبِِّه  مِنْ   بَیِِّنة    عَلَی کَانَ   أَفَمَنْ ﴿ ی َِمَاموا وَرَحْمَةو  أُولَئِيَ یُؤْمِنُونَ بِهِ  وَمَنْ  وَ   مِنْهُ  شرررَ مِنْ قَبْلِهِ کِتَابُ مُوسرررَ

آیرا آن    ؛﴾نرْهُ َِنرَ ه الْحَقُِّ منْ رَبرِِّي وَلَکِنَِّ أکْثَرَ النرَِّاس لَا یُؤْمِنُونَ یَکْفُرْ برِهِ مِنَ اأَْحْزَابِ فرَالنرَ ار مَوْعرِدُهُ فَلَا ترَيُ فِْ مِرْیرَة  مِ 

باشد و پیش از آن، کتاب کس که دلیل آشکاری از پروردگار خویش دارد، و به دنبال آن، شاهدی از سوی او می

 لبان و  باشرد(!  آنها )حقدهد، همچون کسری اسرت که چنین نموسری که پیشروا و رحمت بود )گواهی بر آن می

هرای مختلف بره او کرافر آورنرد  و هر کس از گروهایمران می  ،هراسرررت(( بره او )کره دارای این ویژگیجویرانحقیقرت

گاه اوسرت  پس، تردیدی در آن نداشرته باش که آن حق اسرت از پروردگارت  ولی بیشرتر مردم  شرود، آتش وعده

 .(17 /آورند )هودایمان نمی
ی احتجاج علیه افتراءبودن قرآن و  ی سررابق اسررت که در زمینهگیری از آیهشررریفه، تفریع و نتیجهی  آیه

اسررتفهام موجود در آیه،    .(270، ص10ش، ج1374اسررتدلال بر خدایی بودن آن سررخن داشررت ) با بایی، 

»کمن لا   ی( و »من«، مبتدا و خبر آن، کلمه29، ص12ش، ج1360ریر اسررت. ) برسرری،انکاری و به داعی تق

بنابراین معنای آیه  باشررد؛ می(  134، ص6ق، ج1420بینه له« )همان( یا »کمن یرید الحیاه الدنیا«، )اندلسرری،  

شرود: »آیا کسری که دلیل روشرنی از پروردگار خویش در اختیار دارد و به دنبال آن شراهد و گواهی از چنین می

و رحمت، بیانگر عظمت او آمده اسررت؛ همانند کسرری   خودِ او آمده و قبل از آن، کتاب موسرری به عنوان پیشرروا

( یعنی  52، ص9ش، ج1374اسرت که دارای این صرفات و دلایل روشرن نباشرد!« )مکارم شریرازی و دیگران،  

داشررتن بیّنه و    -1رسرراند:  راه، حقانیت دعوتِ »مَنْ کَانَ عَلَی بَیِِّنة  مِنْ رَبِِّه« را به اثبات می  3ی شررریفه از آیه

  .داشتن تالیِ شاهدی که از اوست )همان( -3های آسمانی پیشین؛ کتاب -2وشن؛ دلیل ر

ی مصررداقِ »مَنْ کَانَ عَلَی بَیِِّنة  مِنْ رَبِِّه« و »وَ یَتْلُوهُ  با این توضرریح، در ادامه، نظر مفسررران فریقین، درباره

 گردد:شَاهِد  مِنْهُ« بیان می

 فریقین نظر مفسران  .2
البته این اختلاف    ؛اند اختلاف کرده  «بَیِِّنة»مَنْ« و »  یدر تفسریر و تبیین دو واژه  ،آیهصردر مفسرران فریقین در  

»صراحب لذا پیش از بررسری روایات تفسریری ناظر بر مصرداقِ  .بیشرتر از شریعه اسرت تمفسرران اهل سرنِّ   میان

شرود تا پس از بیان روایات تفسریری مرتبط و  و اختلاف آنها بیان می تو اهل سرنّ   امامیه  بیّنه«، دیدگاه شریعه

  مصادیق کدام است. نی ایبارهدرارزیابی آنها مشخص گردد دیدگاه حق و قابل دفاع 
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 ه امامیهنظر مفسران شیع. 1-2

اند. دانسته  )ص(ی مؤمنان عصر پیامبریا مؤمنان اهل کتاب ویا  همه  )ص(مفسران شیعی مصداق مَن را رسول اکرم

 اند.همچنین بینه را قرآن کریم و یا بصیرت الهی خوانده

 «نمراد از »مَ  .2-1-1

 )ص( رسول اکرم. 2-1-1-1

؛کوفی،  324، ص1جق،  1404قمی،  اسرت )  )ص(رسرول اکرم  ،«نمَمقصرود از »  معتقدند که  فسرران شریعهم  اکثر

؛  218، ص4؛ مغنیره، ج246، ص  10؛ ابوالفتو  رازی، ج  460، ص  5ترا، ج؛  وسررری، بی178، ص1جق، 1410

 .(52، ص9ج  ش،1374 ازی،؛ مکارم شیر223، ص 1تهرانی، ج ؛ ؛ صادقی29، ص12ج  ش،1360  برسی،

 )ص(همه مؤمنان عصر پیامبر .2-1-1-2

  )ص(« را وجود مبارک رسرول اکرمنمَمصرداق بارزِ » ، سرابق  ، ضرمن پذیرش قولشریعهبرخی دیگر از مفسرران    

عصرر    ی مؤمنانِ ی نیسرت و شرامل همهت داشرته و مخصروص شرخص معینّ از دیدگاه ایشران، آیه کلیّ اما  دانند؛  می

  .(196، ص5جش، 1376شود )جعفری، می )ص(برپیام

 مؤمنان اهل کتاب . 3-1-1-2

ن«، مؤمنان اهل کتاب یا هر مؤمن  مقصرود از »مَ   معتقدند برخلاف دو گروه قبل، شرمار اندکی از مفسرران شریعه  

  .(424، ص4جش، 1366)کاشانی،  است )ص(رامببه پی نسبت مخلص

 «نهمراد از »بیّ. 4-1-1-2
معنای دلیل روشرن و  واضرح به  نه«  »بیّ شرود.  باره ذکر میهای مختلف، نظر اهل لغت در اینبیان دیدگاه  ازپیش 

( که همانند »نور«، حیثیت انکشراف و ظهور دارد؛ یعنی نه تنها 330، ص1ش، ج1374اسرت )راغب اصرفهانی،  

ش،  1368سرازد )مصرطفوی،  آن را نیز روشرن میردخودش ظاهر و روشرن اسرت، بلکه هر امری که بدان تعلق بگی

 .(366، ص1ج

 قرآن کریم . 5-1-1-2

 ؛  وسری،29، ص12ج  ش،  1360) برسری، « قرآن کریم اسرتنهبیّ مفسرران شریعی، مقصرود از »  اکثراز دیدگاه  

تهرانی،  ؛ صرررادقی246، ص10ج  ق،1408 ؛ ابوالفتو  رازی،218، ص4جق، 1424؛ مغنیره،  460، ص5ج ترا،بی

 .(52، ص 9ج ش، 1374، و دیگران ؛ مکارم شیرازی223، ص1ج ق، 1419
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 بصیرت الهی .6-1-1-2

نه یاد نعام، از قرآن با عنوان بیّ الای  سررروره  57  یی و قرشررری، علی رغم اینکه در آیهعلامه  با بایاز دیدگاه    

چون  همچنانکه در آیاتی    ،ی مورد بحث مقصررود از آن قرآن نیسررت؛ بلکه بصرریرت الهی اسررتشررده؛ اما در آیه

  ؛ قرشری،271، ص10جش،  1374بایی، بدین معناسرت ) با   108/؛ یوسرف،28  /، هود122 /نعاملا؛ ا14 /محمد 

 .(470، ص4ج ش،1377

 تنظر مفسران اهل سنّ .2-2
 مفسران اهل سنت نیز در خصوص مصداق مَن و بینه آراء مختلفی دارند.

 «نمراد از »مَ. 1-2-2

؛ در  اختلاف اسرت  »أَفَمَنْ کَانَ عَلَی بَیِِّنة  مِنْ رَبِِّه«ی  « در جملهنمَمفسرران اهل سرنت، پیرامون مصرداق »میان  

 گردد:ذیل، نظرات مختلف مطر  می

  )ص(پیامبر اکرم. 2-2-1-1

سرریو ی،  )باشررد می  )ص(پیامبر اکرم  ن«،»ممراد از   ، معتقدند سرریو ی و بغوی  ،تمفسررران اهل سررنِّ  از میان

 .(363، ص2، جق1420بغوی، ؛ 325، ص3، جق1404

 همه مؤمنان خالص. 2-1-2-2

ی مؤمنان  ، همهن«»مَ مقصود ازکه    برآنند و حقی بروسوی    آلوسی  چونهمای  بغوی، عدهبرخلاف نظر سیو ی و  

 .(111، ص4، جتاحقی بروسوی، بی؛ 228، ص 6ج ق،1415آلوسی، )خالص است 

 مؤمنان اهل کتاب. 3-1-2-2

اند، با این تفاوت که  ن« را مؤمنان، دانستهنیز، همانند گروه قبل، مقصود از »مَ   زمخشرری و ابن عاشرور  ،فخررازی

صراحب  شرود.تنها مؤمنان اهل کتاب را شرامل میمنان نیسرت، بلکه  ی مؤسرخن از همه ی مورد بحث،در آیه

اسررت؛  قول دوم   )ص(قول اول اینکه مراد از آن پیامبرکند؛  دوقول مطر  میی شررریفه،  ذیل آیهتفسرریر کبیر،  

عبارت ایمان آوردند؛ پس از  ر  این اقوال،    )ص(که به پیامبر است  عبدالله بن سلام  مثلاینکه مقصود یهودیانی  

ی جمع اسرررت و  صررریغره»أولَئرِيَ«    دانرد؛ چرا کرهوی بودن قول دوم میرا قرینره بر اظهر و اق  »أُولَئرِيَ یُؤْمِنُونَ برِهِ«

دیدگاه    .(330، ص17، جق1420فخرالدین رازی،تواند مشررارالیه آن باشررد)رسررول به جهت مفرد بودن، نمی

  ،11ج  ق،1420،ابن عاشور  ؛383ص  ،2، جق1407)زمخشری،   ن عاشور نیز، مانند فخر رازی استزمخشری و اب
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نیز را    چون ورقه بن نوفل و دحیه کلبیهمعلاوه بر یهودیان، مسریحیانی  البته ابن عاشرور معتقد اسرت   ؛(223ص

 .)همان( دشوشامل می

 «نهمراد از »بیّ .2-2-2

 های متفاوتی ارائه داده اند:دگاهدینه« نیز، مقصود از »بیّ در تبیین  ن«،موصول »مَ مفسران عامه افزون بر 

 در تورات و انجیل )ص(رسول خدابشارت آمدن  . 2-2-2-1

اسرت که در کتب ادیان الهی   )ص(بعثت رسرول خاتم بشرارت  نه«،مقصرود از »بیِّ   زمخشرری  ابن عاشرور واز نگاه 

،  2ق، ج1407؛ زمخشرری،  224، ص11ج،  ق1420ابن عاشرور، )  مورد اشراره قرار گرفته بودتورات و انجیل    مثل

 .(384ص

 کریم قرآن .2-2-2-2

اسرت و تنوین موجود در آن دلالت   کریم  نه قرآنمراد از بیّ  معتقد اسرت،  آلوسری  برخلاف ابن عاشرور و زمحشرری،

 .(228ص ،6ج ق،1415 ،آلوسی) دارد نه بیّ بر تعظیمِ 

نظر    یارائه جهت  »مَنْ کَانَ عَلَی بَیِِّنة  مِنْ رَبِِّه«،ف مفسررران فریقین، درخصرروص مصررداق  با توجه به اختلا

تا در پرتو روایات شرود؛  ک میی مورد بحث نقل شرده، تمسرّ یهصرحیح در این باره، به روایاتی از فریقین که ذیل آ

 بیّنه« ارائه شود.و بررسی آنها، تفسیر صحیحی از مصداقِ »صاحب

 فریقینتفسیری در روایات »مَنْ کَانَ عَلَی بَیِِّنة  مِنْ رَبِِّه«  مصداق. 3-2
 شوند:به دو دسته تقسیم می »مَنْ کَانَ عَلَی بَیِِّنة  مِنْ رَبِِّه« ی مصداقِ روایات تفسیری فریقین درباره

مضمون در منابع  روایات فراوانی با این  کند.  « معرفی می)ص( را »پیامبر  « نهصاحب بیّ »روایاتی که  .  2-3-1

روایت، عیاشی    سهض کاشانی  روایت، فی  دوازدهچنانکه فرات کوفی    وارد شده؛  )ع(از حضرت علی   یشیعی و سنّ 

یت، ثعلبی،  بری، ابن کثیر و  روا دهعروسی حویزی هر کدام یک روایت؛ حسکانی و سیو ی و   روایت، قمی دو

 شود: میمواردی ذکر که از باب نمونه  اند  سیو ی نیز، هر کدام یک روایت نقل کرده
حدثنا أبو عبد الله بن فنجویه، قال: حدثنا  لحة بن محمد، قال: حدثنا أبو بکر بن مجاهد، قال: حدثنا الحسن  »

بن القاسم، قال: حدثنا علْ بن ابراهیم قال حدثنا فضیل بن اسحاق، عن علی بن أبی المغیره عن أبی اسحاق عن  

حسکانی،  « )ه و أنا الشاهد منه ص اتلوه اتبعه علی بیّنه من ربّ   رسول الله ص   قال:   )ع(بیطالبالحارث عن علْ ابن ا
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نقل نموده است   )ع(ن مردویه و ابن عساکر از حضرت علیسیو ی نیز این روایت را از اب . (362ص ، 1ق، ج1411

   .(324،ص3ج  ق،1404 )سیو ی،

رجل من قریش َلا و قد   و هو یقول ما من   )ع(سمعت علیاعن جابر عن عبد الله بن یحیی قال:  »  . 2-3-2

أ ما تقرأ الآیة  أنزلت فیه آیة أو آیتان من کتاب الله، فقال له رجل من القوم: فما نزل فیي یا أمیر المؤمنین فقال:  

یَتْلُوهُ شاهِد  مِنْهُ« محمد   التْ فْ هود »أَ فَمَنْ کانَ عَلی ه، و أنا الشاهد«  نة من ربّ بیّ   علی )ص(  بَیِّنَة  مِنْ رَبِّهِ وَ 

سند، بدین شکل نقل  ، روایتی در همین معنا و با ذکر  در امالی شیخ مفید نیز   . (143، ص 2ج ش،  1380)عیاشی،  

ْ  بْنُ عَبْدِ اللِّهِ بْنِ » شده است:   ْ  قَالَ حَدِّثَنَا عَلِ ْ  بْنُ بِلَال  الْمُهَلِّبِ ْ  قَالَ    قَالَ أَخْبَرَنِْ أَبُو الْحَسَنِ عَلِ أَسَد  اأَْصْفَهَانِ

ْ  قَالَ حَدِّثَنَا َِسْمَاعِیلُ بْنُ أَبَان  قَالَ حَدِّثَنَا الصِّبِّاُ  بْ  ْ  عَنِ اأَْعْمَشِ حَدِّثَنَا َِبْرَاهِیمُ بْنُ مُحَمِّد  الثِّقَفِ نُ یَحْیَی الْمُزَنِ

فَقَالَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ أَخْبِرْنِْ  )ع( قَدِمَ رَجُل  َِلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ   اللِّهِ قَالَ عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْر و عَنْ عَبِّادِ بْنِ عَبْدِ  

الِّذِي کَانَ عَلَی بَیِّنَة  مِنْ  )ص(  قَالَ قَالَ رَسُولُ اللِّهِ   هِ وَ یَتْلُوهُ شاهِد  مِنْهُ بَیِّنَة  مِنْ رَبِّ   أَ فَمَنْ کانَ عَلی  -عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَی

مِنْه  وَ  لَهُ  الشِّاهِدُ  أَنَا  وَ  )اربلی،    . (145ق، ص 1413)مفید،    «رَبِّهِ  الغمه  ق،  1427این روایت همچنین در کشف 

 ل شده است. از عباد بن عبد اللِّه از آن حضرت نق( بدون ذکر سند  315،ص1ج

شرمار این دسرته از روایات، در مقایسره    داند.را »مؤمن« می  «نهصراحب بیّ » که مصرداقِ روایاتی   .2-3-3

 و تنها در تفاسیر اهل سنت، و از قول مفسران تابعی نقل شده است:ی قبل، بسیار ناچیز بوده با دسته

نة  علی بیّ   ،المؤمن :قال  «رَبِّهِ بَیِّنَة  مِنْ   أَ فَمَنْ کانَ عَلی»أخرج أبو الشریخ عن الحسرن فْ قوله  ».  1-3-3-2

 .(324ص ،3ج ق،1404)سیو ی،  «همن ربّ 

أ فَمَنْ کانَ  »نا علْ بن الحسرین، ثنا المقدمْ، ثنا عامر بن صرالح، عن أبیه، عن الحسرن حدثِّ ».  2-3-3-2

 .(2013ص ،6ق، ج1419)ابن ابی حاتم،  «هنة من ربّ قال: المؤمن علی بیّ  «بَیِّنَة  مِنْ رَبِّهِ  عَلی

 »مَنْ کَانَ عَلَی بَیِِّنة  مِنْ رَبِِّه« ۀآیی نظر مقبول در باره یو ارائه جمع بندی .2-3-4

»مَنْ کَانَ عَلَی بَیِِّنة  مِنْ رَبِِّه«  در عبارت »مَنْ«  توان نتیجه گرفت که مقصرود از موصرول  از مجموع چند دلیل می

 است. این ادله عبارتند از: )ص(رسول گرامی اسلام

،  4ج ق،  1415)درویش،   آن اسررت نعتِ در جایگاه «  مِنْ رَبِِّه    »نکره اسررت و قید   «بَیِِّنة  »باتوجه به اینکه  
ش،  1385)هاشرمی، کند؛  ی تخصریص مینکره افاده  شرود که نعت در منعوتِ و در علم بلاغت گفته می  (339ص

 ای از جانب خدا است.دارای بیّنهشود که مراد از »مَنْ« تنها کسی است که لذا معلوم می( 132ص
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»بیّنه«    -1آید که مراد صرحیح از »بیّنه« قرآن اسرت. این قرائن عبارتند از:  از مجموع سره قرینه به دسرت می

ی مورد بحرث منوِّن و برا قیرد »منْ رَبرِّهِ« بره کرار رفتره و تنوین و قیرد اضرررافی هر دو برعظمرت شرررأن بیّنره  در آیره

  -3از سروره هود، سرخن از وحیانی بودن و اعجاز قرآن اسرت.   14و  13ت قبل؛ یعنی آیه  در آیا  -2دلالت دارند.  

که بیّنه را بشارت آمدن    نعام از قرآن با عنوان بیّنه یاد نموده است.  بدین ترتیب، قول گروهیلاسوره ا  57ی  آیه

 .کردند، قابل قبول نخواهد بوددر تورات و انجیل و قول گروهی که آن را بصیرت الهی، تفسیر  )ص(رسول خدا
تفسرریر »مَن« به مؤمن، با سرریاق و تعبیراتِ خود آیه  بق نظر آیت الله مکارم شرریرازی  افزون بر ادله فوق،  

ی مورد بحث از سره  ریق، یکی صراحبِ بیّنه بودن از جانب پروردگار؛ دیگری شراهد ناسرازگار اسرت؛ چنانکه آیه

)مکارم و   اسرت  )ص(مقام اثبات حقانیت دعوت رسرول اکرمپیشرین، در   های آسرمانیتالی داشرتن و سروم کتاب

ی  به قرینه   مؤمنان اهل کتاب یا هر مؤمن مخلصمؤمن،    « بهلذا تفسرریر »مَنْ   ؛(53، ص9ش، ج1374دیگران،  

 سیاق، قابل پذیرش نخواهد بود. 
خود آیه و همچنین سریاق آیات قبل، مقصرود   آید که بر اسراس سریاقِ با توجه به سره دلیل اول،  به دسرت می

 . است )ص(منحصرا رسول خدا از صاحب بیّنه
کثرت و ، موافق و همسرو با دلالت آیه اسرت، همچنین  علاوه بر  ی اولروایات دسرتهاز میان روایت مذکور،  

یعنی حسرن بصرری    ؛قول یک مفسرر تابعی  ،ی دومدسرته نیز، هسرت؛ اما   )ع(قول معصروم میان فریقین،   شرهرت

  باشد؛ چراکه  )ع(ائمه  ردیف تفسیرتواند همروایت او نمی ول او هیچ دلیلی وجود ندارد و  ق صحتِ    است، که برای

است؛ چنانکه   )ص(باواسطه از اجدادشان از رسول خدای از خداوند یا به میراث  واسطهبه الهام بی  )ع(تبیاهلعلوم  

فلان    و لانقول قال فلان و ا عن الله و عن رسرروله نحدِّث»َنّ فرماید:  باره میدر این  )ع(الرضررا  موسرریامام علی بن  

، ص  1ش، ج1348 وسرری، )  «َنّ کلام آخرنا مثل کلام أوّلنا وکلام أوّلنا مصررادق لکلام آخرنا  کلامنا؛  فیتناقض

225). 

 

 «شَاهِد  مِنْهُ»وَیَتْلُوهُ آیه ی درباره فریقین نظر مفسران .3
و همچنین مصرداق هُ« در »یَتلُوهُ«مفسرران فریقین در این قسرمت از آیه در معنای فعل»یَتْلُو«؛ مرجع ضرمیر»

اهرِد « و مرجع ضرررمیر »هُ« در »مِنرْهُ« اختلاف کرده نرد؛ لرذا پیش از بررسررری روایرات تفسررریریِ نراظر بر ا»شرررَ

شرود تا پس از بیان روایات بیان می  در موارد مذکور اختلاف آنهات و  مصرداقِ»شراهد«، دیدگاه شریعه و اهل سرنّ 

 ی این مصداق کدام است. حق و قابل دفاع دربارهدیدگاه تفسیری مرتبط و ارزیابی آنها مشخص گردد 
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 ه امامیهنظر مفسران شیع .3-1
 »یَتْلُوهُ«معنای  .3-1-1

؛  135، ص8ق، ج1409)فراهیدی،   ذکر شرده اسرت  »تُلُوّ« و »تلاوه« دو مصردر  »یَتْلُو«  در کتب لغت، برای فعل

اما علمای لغت اصرل در معنای    .(347، ص  1ش، ج1374؛ راغب اصرفهانی، 102، ص14ق، ج1414ابن منظور،  

چنانکه ابن فارس اصرل در معنای »تلو«    .(395، ص1ش، ج1368فوی،  اند )مصرطدانسرته  «متابعت»این واژه را 

ق،  1404ن فارس، اب« )تلوتُه َذا تبعته و منه تلاوه القرآن أنّه یتبع آیه بعد آیه»گوید:  »اتباع« دانسررته و میرا  

نویسد: »متابعت گاهی به جسم می   و صاحب مفردات نیز، با ذکر معنای »تبعه« برای واژه »تلاه«  (351، ص1ج

و »تُلوو« بوده و گاهی با خواندن و  تدبر در معنا   و یا پیروی در حکم اسررت که در این صررورت مصرردر آن »تُلُو «

از   »یَتْلُوهُ«  فعل  ،نیز  مفسرران شریعهاکثر  از دیدگاه   .()راغب اصرفهانی، همان باشرد اسرت که مصردر آن »تلاوه« می

مکارم و  ؛  274، ص10ش، ج1374 با بایی،  باشرررد )ت کردن و دنبال کردن میه معنای تبعیّ ب  «تلو» مصررردر

 .(223، ص1ق، ج1419، صادقی تهرانی، 52، ص9ج ش،1374دیگران، 

 «« در »یَتْلُوهُمرجع ضمیر »هُ. 2-1-3

بَیِّنَة    أَ فَمَنْ کانَ عَلی»ن« در عبارت « در »یَتْلُوهُ«، موصرول »مَ هُمعتقدند، مرجع ضرمیر »  اغلب مفسرران شریعه

؛ سررربزورای  52، ص9ش، ج1374؛ مکارم و دیگران،  274، ص10ج  ،ش 1374) با بایی، باشرررد  مِنْ رَبِّهِ« می

  ق،1419؛  صررادقی تهرانی،  39، ص6، جش 1363؛ حسررینی شرراه عبدالعظیمی،  472، ص3، جق1406نجفی،  

 .(424، ص4جش، 1366 ،کاشانی)د ان( و شمار اندکی بازگشت ضمیر را به خداوند دانسته223، ص 1ج

 «مقصود از »شاهد. 3-1-3

ی مصرداقِ  »شراهد« اجمالاو معنای »شراهد« در لغت مورد اشراره قرار  مفسرران شریعه درباره   ر  دیدگاهپیش از  

( که این 221، ص3ق، ج1404ی »شرهد«، دلالت بر حضرور و علم دارد )ابن فارس،  »شراهد« از مادهگیرد.  می

، ص  2ش، ج1374غب اصفهانی،  ی چشم، یا با اندیشه و بصیرت است؛ )راحاضر بودن و گواه بودن یا با مشاهده

 .(470، ص4ش، ج1377)قرشی،  ( بنابراین شاهد کسی است که به صدق مطلبی شهادت یا گواهی دهد 351

 )ع(امام علی .3-1-3-2

بیان   با اسرتناد به روایات  مفسرران شریعی  اغلب کیسرت )ص(خدا   تالیِ رسرولمقصرود از شراهدِ اینکه    در تفسریر

،  1ق، ج1410؛ کوفی،  324، ص1ق، ج1404قمی  اسررت ))ع( علی بن ابیطالب ،اند که مقصررود از شرراهد داشررته
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  ش،1374کرارم و دیگران،  ؛ م219، ص4ق، ج1424؛ مغنیره،  247، ص  10ق، ج1408الفتو  رازی، ؛، ابو187ص

 .(223، ص1جق، 1419، صادقی تهرانی  ؛54، ص9ج

 مؤمنان راستین .4-1-3-2

ی  منافاتی با این حقیقت ندارد که همه   )ع( »شرراهد« به علیی  تفسرریر کلمهگویند  می  دیگر از مفسررران  برخی

گونه تفاسریر اشراره به فرد  این زیرا  مؤمنان راسرتین همچون ابوذرها و سرلمان ها و عمار یاسررها را شرامل شرود؛ 

و    رار گرفته اسرت )مکارمها فرد شراخص قیعنی منظور اصرلی گروهی اسرت که در رأس آن  دارند؛شراخص و برتر  

 .(56، ص9ج ش،1374 دیگران،

 کریم قرآن .3-1-4

برخلاف گروه قبل، صراحب تفسریر منها الصرادقین، نظری کاملا متفاوت دارد؛ ایشران معتقد اسرت؛ مقصرود از 

 .(424، ص4جش، 1366،کاشانی»شاهد« قرآن است.)

 مِنهُ«« در » هُ مرجع ضمیر » .3-1-5

ق،  1408ابوالفتو  رازی،  )  است )ص(ارسول خد   ،«مِنْهُ   « در »»هُ مرجع ضمیری  اکثر مفسران شیعی دربارهدیدگاه  

کارم و  م؛  219، ص4ق، ج1424؛ ؛ مغنیه،  42، ص6ش، ج1363؛ حسرررینی شررراه عیدالعظیمی،  247، ص10ج

 .(223، ص1ج ق،1419 ،صادقی تهرانی ؛54، ص9، جش 1374دیگران، 

 تنظر مفسران اهل سنّ .3-2

 معنای »یَتْلُوهُ« .1-2-3

  دانند نای اتباع میرا از مصرردر »تلو«، به مع»یَتْلُوهُ«    همچون مفسررران شرریعی فعل  ،مفسررران عامه نیز اغلب

البته  ؛  (235، ص11جق،  1420؛ ابن عاشرور،  384، ص2ج  ق،1407زمخشرری،    ؛228، ص6، جق1415)آلوسری،  

،  17جق،  1420فخرالدین رازی،  ؛  270، ص4ج  ق،1419  ابن کثیر،)اند دانسته  «تلاوت»  مصدربرخی نیز آن را از  

 .(131، ص3، جق1418بیضاوی، اند )و گروهی دیگر هر دو احتمال را ذکر کرده( 329ص

 «« در »یَتْلُوهُمرجع ضمیر »هُ. 2-2-3

بازگشرت ضرمیر را به موصرول  ن مفسرران عامه اختلاف اسرت. برخی  »یَتْلُوهُ« بی« در  »هُ   درخصروص مرجع ضرمیر

و گروهی دیگر قائلند که مرجع   (  225، ص11ج  ،ق1420ابن عاشررور، اند )نسررتهدا )ص(دایعنی رسررول خن«  »مَ 

ای ( و عده384، ص2ج  ق،1407زمخشرری،  ؛  329، ص17ج  ق،1420فخرالدین رازی،  ) باشرد نه« میضرمیر، »بیّ 
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نه« به بازگشرررت آن به »بیّ که با توجه به مذکر بودن ضرررمیر »هُ«،    اند با این قیرد نیز هر دو احتمرال را پذیرفتره

 .(131، ص3ج ق،1418بیضاوی، اعتبار معناست )

 «مقصود از »شاهد .3-2-3

اند و از اکثر مفسرران اهل سرنت به ذکر اقوال مفسرران صرحابه و تابعی پرداختهدرخصروص مقصرود از »شراهد« 

 پیرامون تفسیر شاهد مختلف بوده، اقوال آنان نیز مختلف است.آنجا که اقوال صحابه و تابعین 

 قرآن .3-2-4

ابن زمخشرررری و    چنانکه  اند.اقوال مختلف، نظر خویش را نیز بیان کرده  گروهی از مفسرررران عامه فارز از بیان

ص    ،11ج  ق،1420ابن عاشرور، ؛  384، ص2جق،  1407،  زمخشرری) اند دانسرته  قرآنرا »شراهد« مراد از  عاشرور، 

225). 

 )ص(یا لسان رسول الله)ع(جبرئیل. 3-2-5

  ق،1420فخرالدین رازی،  ) سرتا  )ص(یا لسران رسرول الله  )ع(جبرئیل  معتقد اسرت مقصرود از »شراهد«،  فخررازی

 .(330، ص17ج

 )ص(یا محمد )ع(جبرئیل .3-2-6

نظر   ،قول ضرعیفی اسرت. او معتقد اسرت قول حق  ؛اشرد ب)ع( علی اینکه مقصرود از »شراهد«،  ،کثیربنز دیدگاه اا

البته ایشران بین این دو    اند؛دانسرته  )ع(یا جبرئیل  )ص(د هد را محمّ صرحابی و تابعی اسرت که مقصرود از شرا  مفسررانِ 

رسراند و  به امت، پیام الهی را می  )ص(رو پیامب )ص(بربه پیام)ع( جبرئیل  که  دلالبا این اسرت نظر تفاوتی قائل نیسرت؛

 برا توجره بره اینکره اغلرب  رسرررد بره نظر می (270، ص4ج ق،1419 کثیر،)ابن  دو مبلغ رسرررالرت الهی بودنرد.هر  

جناب ابن کثیر    قول اند؛نقل کرده و آنها را ضرعیف نشرمرده را   )ع(یروایات ناظر بر شراهد بودن عل  ،مفسرران عامه

که    بین این قولرسررد  به نظر میی دیگر اینکه  نکته  انه و برگرفته از گرایش مذهبی او باشررد.بجا متعصررّ دراین

در هر دو  وجود ندارد و    دانسرت تفاوتیمی  اللهل قبل که شراهد را لسران رسرولاشرد با قوب  )ص(رسرول الله  ،شراهد 

به  »شررراهِد  مِنْهُ«  «  و ضرررمیر »ه« در  بی نهبه » »هُ« در آن  ضرررمیر   و  «تلاوت»  به معناییَتْلُوهُ«    »  فعل  ،قول  

مقصرود    اگر  .(270، ص4ق، ج1419؛ ابن کثیر،  329، ص17ق، ج1420)فخرالدین رازی،    گرددبرمی  «خداوند »

و در فرض    خواند قرآن را به زبان خود می )ص(یعنی رسرول خدا  ؛نظر بگیریم  در  )ص(اللهاز شراهد را لسران رسرول

فرمود که در این فرض نیز آن را تلاوت می  )ص(نیز، معنا این اسررت که رسررول اکرم )ص(شرراهد بودن خود پیامبر

 گیرد.تلاوت با زبان صورت می
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ی مصرداق »شراهد« نیز، بین درباره  ،نه«مصرداق »صراحب بیّ  براسراس آنچه گذشرت، به دسرت آمد که همانندِ 

لذا برای روشرن شردن  باشرد؛و دلیل این اختلاف، اختلاف روایات می  ندارد  وجود  اتفاق نظری،  مفسرران فریقین

 ، از نظر گذرانده شود:مرتبط  بایست روایات تفسیریِ نظر صحیح، می

 فریقین تفسیری در روایات «مصداق »شاهد. 7-2-3

نقل شرده اسرت   مصرداق »شراهد«  تعیینِ   ناظر بر  متفاوتی از  ریق امامیه و عامه،  ی مورد بحث، روایاتذیل آیه

 توان آنها را به هشت گروه تقسیم کرد:که می

 است. )ع(طالبروایاتی که دلالت دارند مقصود از شاهد علی بن ابی .1

 کند.را نیز به عنوان شاهد معرفی می )ع(، سائر ائمه)ع(علاوه بر امام علیروایاتی که  .2

 روایاتی که دلالت دارند مقصود از شاهد حجت الهی است. .3

 داند.یم )ص(یات که مقصود از شاهد را رسول خدادسته ای از روا .4

 کند.ا به عنوان شاهد معرفی میرسول الله رلسان احادیثی که  .5

 ست.ا)ع( لکه دلالت دارد مقصود از شاهد جبرئی از روایات تعدادی .6
 کرد.ا حفظ و تأیید میر )ص(است که رسول خدا دارد مقصود از شاهد ملکیروایاتی که دلالت  .7

 داند.مصداق شاهد را قرآن میروایاتی که  .8
 شود:نقل میی که بیانگرمقصود از شاهد است، هایی از دسته روایاتجا نمونهدر این

 )ع(بر علی بن ابیطالب روایات دالّ .3-2-8

ی مورد بحث، چنانکه علامه بحرانی ذیل آیه؛  روایی شریعه بسریار اسرت  تفاسریرشرمار این دسرته از روایات در  

  سرهبروجردی  روایت،   شرشفیض کاشرانی    ،ایترو  نُه  ، عروسری حویزیروایتده  فرات کوفی    روایت،  22حدود  

مشرابه این   کند.را به عنوان شراهد معرفی می   )ع(اند که به صرراحت حضررت علیآورده  روایتدو  عیاشری روایت و  

روایت، ثعلبی و سریو ی    پانزدهبه  وری که حسرکانی   ؛شرودبرخی از منابع روایی عامه نیز یافت میروایات، در  

مقصرود از شراهد که    اند قل کردهیک روایت ن ،  بری، اندلسری، قر بیبغوی ابن ابی حاتم،  آلوسری،روایت،  سره

لرذا بره ذکر    ؛گنجرد ی آنهرا در این مجرال نمیذکر همرهبرا توجره بره فراوانی این دسرررتره از احرادیرث، . اسرررت )ع(علی

 شود:بسنده می هامواردی از آن

»محمد بن یعقوب: عن الحسین بن محمد، عن معلی بن محمد، عن الحسن بن علْ، عن أحمد .  1-8-2-3

هِ وَ  بَیِّنَة  مِنْ رَبِّ  السررلام( عن قول الله عز و جل: أَ فَمَنْ کانَ عَلیابن عمر الحلال، قال: سررألت أبا الحسررن )علیه  
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علی بیّنه  )صرلی الله علیه و آله(  لشراهد من رسرول الله و رسرول الله  ا ()صرلوات الله علیه  فقال: امیرالمؤمنین  .یَتْلُوهُ شراهِد  مِنْه

 .(91ص، 3ق، ج1416؛ بحرانی، 147، ص 1)الکافی، ج «من ربّه

»یَتْلُوهُ  ،  « ه خاصررّ جناب ابن عباس نقل کرده که با قید »ثعلبی در تفسرریر خویش، روایتی را از  .  2-8-2-3

أخبرنْ عبد الله اأنصراري عن القاضرْ أبو الحسرین النصریري، أبو »تفسریر کرده اسرت:   )ع(را به علی  شراهِد  مِنْهُ«

بکر السبیعْ، علْ بن محمد الدهان و الحسن بن َبراهیم الجصاص، قال الحسین بن حکیم، الحسین بن الحسن 

وَ  » )ص(  هرسرررول الل  «،بَیِّنَة  مِنْ رَبِّهِ  أَ فَمَنْ کانَ عَلی»عن حنان عن الکلبْ عن أبْ صرررالح عن ابن عباس قال:  

 .(162ص 5،ج ق،1422)ثعلبی نیشابوری،  «رضْ اللّه عنه()«ةعلْ خاصّ  «،هُ یَتْلُوهُ شاهِد  مِنْ 

شراهد کسری جز ایشران سرت و مصرداق ِ ا  )ع(سروره هود در شرأن علی  17ی  ول آیهنز  ،مزبور  تبر اسراس روای

  17ی  حکایت از نزولِ آیه  از ابن مغازلی به اسررناد از علی بن عابس آورده که  نیز، روایتی  علامه بحرانی؛ نیسررت

قول کسری که به خطا عبدالله   ردّ   رد  )ع(امام باقر  دارد؛ آنجا که  )ع(لت امیرالمؤمنینی هود در شرأن و فضریسروره

  معرفی  )ع(منین« را امیرالمؤعِنْدَهُ عِلْمُ الْکِتابِ مَنْ  نه تنها »دانسرت،  می   ]1[ مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْکِتاب«وَ »بن سرلام را  

این روایت چنین   داند.سروره هود را نیز در شرأن ایشران می  17سروره مائده و  آیه    55کنند؛ بلکه نزول آیه  می

  است:

روى ابن المغازلْ الشررافعْ: بنسررناده عن علْ بن عابس، قال: دخلت أنا و أبو مریم علی عبد ».  3-8-2-3

)ع(  قال: کنت عند أبْ جعفر)ع(  لحدیث الذي حدثتنْ به عن أبْ جعفرالله بن عطاء، قال أبو مریم: حدث علیا با

الکتاب! قال: »لا، و لکنه   فداك، هذا ابن الذي عنده علم  جالسررا َذ مر علینا ابن عبد الله بن سررلام، قلت: جعلت

أَ فَمَنْ »  نْ عِنرْدَهُ عِلْمُ الْکِترابِ«،وَ مَ »الذي نزلت فیره آیات من کتراب اللره تعرالی:  )ع( صررراحبکم علْ بن أبْ  الب

 .(95، ص3ق، ج1416)بحرانی،  ]2[««َِنِّما وَلِی کُمُ اللِّهُ وَ رَسُولُهُ بَیِّنَة  مِنْ رَبِّهِ«، » نَ عَلیکا

علی بن   از آن رو کهتوان آن را به عنوان تأیید روایات قبل دانسررت،  می  ، روایت معتبری اسررت وروایت فوق

شماری از هر چند    .(142، ص4جش،  1389حسینی میلانی،  ) عابس ثقه، راستگو و روایات او مورد اعتماد است

رسررد تضررعیف او صرررفاو به  اما به نظر می  .(190، ص5ج  ش،1385ابن اثیر،  )  اند ن او را تضررعیف کردهاهل تسررنّ 

 .آید اق مخالفان خوش نمیع و نقل احادیثی است که به مذ تشیّ  جهت
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 ت الهیبر حجّ روایات دالّ .3-2-8-4

در   )ع(تجاج  برسری نقل شرده، که امام علیدر برخی از تفاسریر روایی شریعه، روایتی نسربتا  ولانی از کتاب اح

روایت از این   کنند؛زنادقه، مقصرود از »وَ یَتْلُوهُ شراهِد  مِنْهُ« را حجت الهی بیان میمقام اسرتدلال برای برخی از 

 قرار است:
لبعض الزنادقة و قد قال: و حدیث  ویل و فیه یقول)ع(  )ع(  حتجاج للطبرسرْ عن أمیر المؤمنینفْ کتاب الا»

ا قوله: »و یَتْلُوهُ شاهِد  مِنْهُ«  اأصنام برهة من دهره، و امِّ ذي تلاه عبد  ه یتلو نبیه شاهد منه و کان الّ أجده یخبر انّ 

  من یقوم مقامه، و لا یتلوه الاّ الاّ )ص(  بیمجلس النّ   ه لا یسرتحقّ فهم انّ فذلي حجة الله أقامها الله علی خلقه و عرّ 

  «و فضرررلو   و  هرار و   و عردلاو   ه صررردقرامحلر     من حرلّ بْ عنرد فقرده الاّ لنّ ه لا یتلو اانرّ   ... هرار  مثلرهلطّ من یکون فْ ا

 .(141، ص6ج ش،1368قمی مشهدی، ؛ 364ص، 2جق، 1415)عروسی حویزی، 

است که   )ص(رو نبی مکرم اسلامانشین و دنبالهج»یَتْلُوهُ شاهِد  مِنْهُ«،بر اساس دلالت روایت مذکور، مقصود از  

فرض دیگری   ،ت الهی و امامجز حجّ که این شرخص  باشرد   همانند ایشران از مقام عصرمت و ولایت برخوردارباید 

 )ع(مامت ائمه هدیی هود در مقام اثبات اسروره  17لذا مسرتفاد از روایت فوق این اسرت که آیه   ؛نخواهد داشرت

مرسررله اسررت؛ اما از جهت دلالت همسررو با روایات توان ادعا کرد هر چند حدیث فوق  باشررد. با این بیان میمی

ی اول را به عنوان مؤید این روایت برشرمرد؛ مؤید دیگری که  توان روایات دسرته؛ بنابراین میی اول اسرتدسرته

یا   »یَتْلُوهُ شراهِد  مِنْهُ«در عبارت   چرا که حرف »مِنْ« ؛مورد بحث اسرت  یخود آیهبخشرد  اعتبار میروایت فوق را  

  وعنی »شراهد«، جز ه اسرت ییا تبعیضریّ و   صرف به صرفات اوسرتبیانیه اسرت؛ یعنی شراهد از جنس پیامبر و متّ 

و در هر دو تقدیر دلالت بر تشرررریف و    (71، ص3ق، ج1398ی نفس اوسرررت )ثقفی تهرانی،  پیامبر و به منزله

بعیِّت شراهدِ تالی از پیامبر دهد که تمینشران  و ا لاق فعل »یَتْلُو«    مضرارع بودنهمچنین تعظیمِ  شراهد دارد؛  

و این همان  تواند باشرد مصرداق شراهد هر کسری نمی ،بر این اسراس  ؛همواره و در تمامی مراتب اسرت  )ص(اکرم

آید که صررف عدم گفته شرد به دسرت می  از مجموع آنچهچیزی اسرت که روایت مذکور درصردد بیان آن اسرت. 

تبار آن نخواهد بود و همچنانکه خود مصررنف احتجاج در مقدمه کتاب ذکرسررند در روایت فوق موجب عدم اع

لیل عدم ذکر سررند روایات این کتاب، اجماع، موافقت با عقل و شررهرت بین مخالفان و  خویش بیان داشررته د

ن  این کتاب از نظر بسریاری از بزرگا   ی شرایان ذکر دیگر اینکهنکته  .(4،ص1ق، ج1386) برسری،   موافقان اسرت

( خوانسرراری در روضررات 17، ص2امل الآمل، جش،  1385)حر عاملی،   ]3[شرریعه چون حر عاملی در امل الآمل

(  165، ص2ق، ج1409  ( و خویی در معجم رجال الحدیث، )خویی،19، ص1ج  ش،1390الجنات )خوانسرراری،  

 .نیکو و دارای فوائد است معتبر، نفیس، کتابی
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  )ع(و سایر ائمه )ع(روایات دالّ بر علی .3-2-8-5
  )ع(ید بن معاویة العجلْ عن أبْ جعفرعن بر»:  شرده اسرت کهنقل    )ع(از لسران مبارک امام باقرتفسریر عیاشری در  

ثم أوصرریا ه    )ع(من بعده الشرراهد منه أمیر المؤمنینو الذي تلاه    )ص(رسررول الله  «،بَیِّنَة  مِنْ رَبِّهِ  الذي عَلی»  :قال

فیض کاشررانی، ؛  347، ص2ج  ق،1415عروسرری حویزی،  ؛  143ص،  2جش،  1380)عیاشرری،   واحد بعد واحد«

 .(437، ص2، جق1415

اول تطابق روایت  دلیل   معتبر دانسرت:  آن را  توان  اما به چند دلیل می؛  هرچند روایت فوق سرند تمام ندارد

دلالت بر این دارد که این شاهد در مقامِ  «،  »وَ یَتْلُوهُ شاهِد  مِنْهُ ی  قید »مِنْهُ« در جمله  با سیاق آیه است؛ چنانکه

  ش،1379  ،از چنین مقامی برخوردار نیسرت )حلی  و جز امام معصروم کسری  خداسرتجنس رسرول  ولایت هم

)که دلالت داشرتند مقصرود از شراهد   ی اول اسرتدلیل دوم همسرویی روایت مذکور با روایات دسرته  .(152ص

 .است و اعتبار این دسته نیز ثابت شد( )ع(بعلی بن ابیطال

 )ص( بر رسول خدا روایات دالّ .3-2-8-6
 ابی حاتم رازی و تفسیر  بری آمده است:در تفسیر ابن 

و یَتْلُوهُ شراهِد  »نا أبو سرعید اأشرا، ثنا أبو أسرامة، عن عوف، عن سرلیمان العلاف، عن الحسرین بن علْ  حدثِّ »

،  12ق، ج1412؛  بری،  2013ص  ،6جق،  1419)ابن ابی حراتم،    «شررراهرد من اللره)ص(  دایعنْ: محمرّ   «مِنرْهُ 

 .(335ص

گوید: »من در  ی او میچرا که ابوسفیان ثوری درباره  ؛فوق، بخا ر اسامه مخدوش است  روایت،  از یک  رف

 رقت احادیثشرود و حال آن که حال او معلوم بود و در سراحادیث ابواسرامه، جایز شرمرده می  شرگفتم که چگونه

مقصود از  ثابت شد   اینکه رف دیگر با توجه به  از    .(357، ص2ج  تا،ذهبی، بیگرفت« )، بر همه پیشی میخوب

، رسرول خداسرت، چنانچه مقصرود از شراهد نیز، خودِ ایشران باشرد؛ کلام بی معنا »مَنْ کَانَ عَلَی بَیِِّنة  مِنْ رَبِِّه«

  مردود است. )ص(خداقول شاهد بودن رسولخواهد بود؛ بنابراین 

 )ص(روایات دالّ بر لسان رسول الله  .3-2-8-7
پس از نفی شرراهد   )ع(در آن حضرررت علیدر اغلب منابع روایی عامه، روایتی از محمد بن حنیفه نقل شررده که  

 کند:معرفی می )ص(مقصود از شاهد را لسان رسول خدا بودن خویش،

 الب أبیأخرج ابن جریر و ابن المنذر و ابن أبی حاتم و الطبرانْ فْ اأوسط و أبو الشیخ عن محمد بن علی بن»

ی أنرا هو و  وددت انّ » :قرال .ي أنرت الترالْانرّ   «و یَتْلُوهُ شررراهرِد  مِنرْهُ »اس یزعمون فْ قول اللره النرِّ  قلرت أبْ انّ  :قرال
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؛ ابن 1619ص    ،5جق،  1422ثعلبی نیشررابوری،  ؛  324ص،  3ج  ق،1404)سرریو ی،    ««)ص(ه لسرران محمد لکنّ 

 .(2013، ص6ق، ج1419ابی حاتم، 

زیرا به زبان   ؛شررودمی  « ردّ یَتْلُوهبا اسررتناد به فعل »  ی مورد بحث اسررت ومتناقض با ظاهر آیه  این قول،

 .(247، ص10ج ق،1408ابوالفتو  رازی، ) شودی او ا لاق نمیکنندهکننده و دنبالتتبعیّ انسان،  

 ()عجبرئیلروایات دالّ بر  .3-2-8-8
روایاتی نقل شرده مبنی بر اینکه    ،تفسریر القرآن العظیمو    درالمنثورالتفسریر  در تفاسریر روایی اهل سرنت، نظیر  

چون  هممفسرران صرحابی  قول  اینگونه احادیث از  اسرت؛  )ع(ی هود، جبرئیلسروره  17ی  مقصرود از شراهد در آیه

 شود:این احادیث ذکر میای از نمونهدر زیر  اند.ابن عباس و مفسران تابعی چون عکرمه و مجاهد نقل شده

جبریل؛  »:  قال  «و یَتْلُوهُ شراهِد  مِنْهُ »نا أبو سرعید اأشرا، ثنا ابن َدریس، عن لیث، عن مجاهد فْ قوله:  حدثِّ »

 .(2013ص ،6، جق1419ابن ابی حاتم، ) ««و جلّ  تلا التورا  و الإنجیل و القرآن، و هو الشاهد من الله عزّ 

أخرج ابن جریر و ابن المنذر و ابن أبی حاتم و أبو الشرریخ و ابن مردویه من  رق عن ابن عباس رضرری الله  »

جبریل فهو شرراهد من الله بالذي   :قال  «،وَ یَتْلُوهُ شرراهِد  مِنْهُ »محمد   :قال  «بَیِّنَة  مِنْ رَبِّهِ  أَ فَمَنْ کانَ عَلی»عنهما 

 .(324ص، 3ق، ج1404)سیو ی،  د«من کتاب الله الذي أنزل علی محمّ یتلو 

ه اسرت؛ یا بیانیّ   «مِنْهُ عبارت »« در  مِنحرف »شرود، زیرا  می  با اسرتناد به خود آیه، ردّ   ،نیز دسرته از روایاتاین 

ی  پیامبر و به منزله   ویعنی »شاهد«، جز  ؛ه استصف به صفات اوست یا تبعیضیّ یعنی شاهد از جنس پیامبر و متّ 

  توان گفرتحرال آنکره درمورد جبرئیرل چنین چیزی نمی(  71، ص3، جق1398تهرانی،  نفس اوسرررت، )ثقفی  

  .(247، ص10ج ق،1408ابوالفتو  رازی، )

 )ص(احفظ و تأیید رسول خد بر ملک روایات دالِّ .3-2-8-9

 ، آمده است:در منابع روایی اهل سنت

معه    «،و یَتْلُوهُ شاهِد  مِنْهُ »نا حجاج بن حمز ، ثنا شبابة، ثنا ورقاء، عن ابن أبْ نجیح، عن مجاهد، قوله:  حدثِّ »

 .(2015، ص6ج ق،1419)ابن أبْ حاتم،  «حافظ من الله ملي

 :قال  «،بَیِّنَة  مِنْ رَبِّهِ  أَ فَمَنْ کانَ عَلی»أخرج ابن جریر و ابن المنذر و ابن أبی حاتم و أبو الشرریخ عن مجاهد »

 .(324، ص3ج ق،1404سیو ی، ) «ملي یحفظه :قال «،وَ یَتْلُوهُ شاهِد  مِنْهُ »6هو محمد 

سرازد  دقت در روایات فوق روشرن میی اول تا سروم از روایات، ایسرتایی ندارند،  روایات مزبور، در برابر دسرته

  )ع(قول معصوماز  ی اول تا سوم  هو روایات دستنقل شده است؛    ]4[مجاهد که هر دو روایت از  ریق عامه و از قول  

 ت و مورد اعتناست. مقدم، حجّ  )ع(و یک مفسر تابعی، قطعا قول معصوم )ع(قول معصوم بینو  هقل شد ن
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 نروایات دالّ بر قرآ  .3-2-8-10

بوده و تنها در منابع روایی اهل سرنت، شراهد این قبیل روایات هسرتیم.  شرمار این دسرته از روایات بسریار ناچیز

 آمده است:حاتم رازی تفسیر ابن ابیدر 

سرمعت عبد الرحمن بن زید بن أسرلم   :أخبرنا أبو یزید القرا یسرْ فیما کتب َلی، ثنا أصربغ بن الفرج قال»

نة من کان علی بیّ )ص(  قال: رسررول الله  «،هِ وَ یَتْلُوهُ شرراهِد  مِنْهُ بَیِّنَة  مِنْ رَبِّ  أَ فَمَنْ کانَ عَلی»یقول فْ قول الله:  

 .(2015ص، 6جق، 1419، ابن أبْ حاتم) «له )ص(ن رسول اله و القرآن یتلوه شاهدا أیضا أنه مربّ 

انرد:  ی عبردالرحمن بن زیرد بن اسرررلم گفترهدربراره  تهرذیرب التهرذیرببره اینکره در کتراب    این روایرت برا توجره

اش، اهل علم به  شررناسرران بر ضررعف او اتفاق نظر دارند؛ او از کسررانی اسررت که به جهت ناتوانی حافظه»رجال

ی اعتبار مخدوش و از درجه  ،(162، ص6ج  تا،ابن حجر عسرقلانی، بی« ).کنند روایات او احتجاج و اسرتدلال نمی

 ساقط است.

 «اهِد  مِنْهُ»وَیَتْلُوهُ شَی ی نظر مقبول دربارهو ارائهجمع بندی  .3-3

توان  چنین می  «،»وَیَتْلُوهُ شرَاهِد  مِنْهُ   مصرداقِ  ازصرحیح پیرامون مقصرود    ،تفاسریر و روایات یاد شرده پس از بیان

 گفت:

در بخش نخسررت مقاله ثابت   -1دلایل این قول عبارتند از:  .تبعیت کردن اسررت«  یَتْلُو»معنای صررحیح فعل 

بازگشرت ضرمیر در  و   اسرت  )ص(رسرول اکرم  «بَیِّنَة  مِنْ رَبِّهِ  فَمَنْ کانَ عَلی»  عبارتدر    «نْ مَ »  از موصرول  شرد مراد

آن اسرت که    اصرل  گردددر مواردی که ضرمیر اول به مرجع معیّنی باز می  -2نیز، اختلافی نیسرت. ن«  مَ »« به  »هِ 

)صرادقی چهارده و سریاه  )پیامبر( باشرد.  همان مرجع اول؛  نیزمرجع سرایر ضرمایر  ،  در صرورت عدم وجود مانع

روشرن  «  »مَنْ به    »مِنْهُ «  و  »یَتْلُوهُ«  بدین تریب با باز گرداندن ضرمیر  (119ش، ص1394نیا(،  منصروری)حسرینی

بعد از   )ع(حضررت علیروایت حسرکانی در  افزون بر موارد مذکور    -3اسرت.   «تتبعیّ »  یَتْلُو«،»شرود که معنای  می

بر این اسراس نظر آن دسرته از مفسرران که    .«: »أتلوه و أتبعهدفرمو )ص(معرفی خویش به عنوان شراهدِ رسرول خدا

 همچنیندانسرتند؛ مردود خواهد بود.    یا »خداوند«  «ةرا »بیّن  آنرا از مصردر »تلاوت« و مرجع ضرمیر   این فعل

و در   همواره  ، کسری اسرت که)ص(پیامبر  که تالیِ شراهدِ  باید بیان داشرت  ،»یَتْلُوهُ« و ا لاق  مضرارع بودننظر به  

همانطور که    بلکه ؛تواند باشرد کند؛ با این اوصراف، مصرداق »شراهد« هر کسری نمیت میتبعیّ   از ایشران  تمام مراتب

دلالت بر تشرریف دارد به این معنا که این »شراهد«،   مِنهُ«،اند؛ قید »ی شرریفه، فرمودهبرخی مفسرران ذیل آیه

شرررریف )دارد    ایشررران قرارنزدیرک برا    قرابرتِ   ( و در330، ص17ج ق،1420فخرالردین رازی،  )  )ص(د بعضِ محمرّ 

 .(421ص ،2جش، 1373لاهیجی، 
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لسران   یا  )ص(رسرول الله  ی هود،سروره  17یدر آیه  مقصرود از »شراهد«نشران داد که  بررسری روایات مذکور،  

 .باشد تواند نمی ،قرآنیا و  )ص(ی پیامبرتأیید کننده ملکِ  ئیل یا، جبرایشان
گیرد.  ی اول، دوم و سروم مورد پذیرش قرار میی روایات مذکور، روایات دسرتهگانههای هشرتاز بین دسرته

تأکید داشرتند.( علاوه برکثرت و شرهرت فراوان بین  )ع(ل )که بر تفسریر»شراهد« به حضررت علیی اوروایات دسرته

اعتبار روایات   اسررت که به آنها اشرراره خواهد شررد و وجه  برخوردار  روایی دیگری نیز،  قرآنی  فریقین از مؤیداتِ 

همسویی  بحث،   ی موردتطابق با سریاق آیهافزون بری دوم و سروم نیز، چنانکه ذیل هر دسرته بیان گردید؛  دسرته

سروره رعد اسرت  که در آن، علاوه    43ی  آیه  ی اول،اما مؤید قرآنیِ روایات دسرته  باشرد؛میی اول  با روایات دسرته

شررود که به  معرفی می ،)ص(شرراهد و گواه صرردق نبوت پیامبر  نواننیز، به ع  »مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْکِتَابِ«بر خداوند، 

؛  221، ص2ش، ج1380اسرت )عیاشری،  )ع(یعل  »مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْکِتَابِ«،تصرریح  بسریاری از مفسرران، مقصرود از 

اسررت که    احادیثیمؤید روایی آن،   .(  521، ص2ج  ق،1415؛ عروسرری حویزی،  273، ص3ق، ج1416بحرانی،  

بیران فرمودد، چنرانکره  برانی و دیگران نقرل   )ع(یدر منراسررربرات مختلف، در بیران فضررریلرت عل  )ص(رسرررول اکرم

سرکردگان قریش را در روز احد به قتل رسانید جبرئیل عرض کرد: ای محمّد  همانا این   )ع(اند: »چون علیکرده

؛ ابن 318، ص1تا، جمن و من از اویم« ) برانی، بیفرمود: همانا او از    )ص(امبرنهایت یاری و مواسررات اسررت. پی

  در اکثر تفاسریر امامیه )ع(علیدرباره حضررت    )ص(راین فرمایش پیامب  همچنین،  .(148، ص1ق، ج1415عسراکر، 

بیان گردیده    در بیان فضریلت عظیم خویش،  )ع(یامام عللسران مبارک  از   ی برائت،ی اول سرورهذیل آیه  و عامه،

،  2ق، ج1415عروسری حویزی،  ؛  163، ص3ج  ق،1422، ثعلبی نیشرابوری  29، ص3ق، ج1404)سریو ی،   اسرت

اینکره در  بنرابراین برا توجره بره  .(320، ص2ق، ج1415؛ فیض کراشرررانی، 282، ص1ق، ج1404؛ قمی، 177ص

ی شرریفه نیز، منظور از ر آیهدآید که  به دسرت می  ،اسرت )ع(حضررت علیمن اسرت«،  »او از   روایات، مصرداقِ تعبیر

 .ایشان است »شاهد  مِنْه«
ی  ؛ بلکه همه )ع( البنه فقط علی بن ابی  «»شراهدو از مقصرود  توان نتیجه گرفت که  می  دلایل ذیل،  از مجموع

»شراهد« به صرورت   ]5[  سروره هود  18ی  آیه  در  -1ت الهی اسرت:  و به تعبیر دیگر امام معصروم و حجّ   )ع(ائمه هدی

،  1ق، ج1404)قمی،  باشرد می  «)ع(ائمه» ،  »اأَْشرْهاد«مقصرود از   ،و بر اسراس روایاتآمده اسرت  »اأَْشرْهاد«  ،جمع

ی  واژه  ]6[سرروره نحل  89  آیه  بیینکه در ت روایاتی اسررتدوم  دلیل    -2  .(97، ص3ق، ج1416؛ بحرانی،  324ص

هِید  » ْ   »اند.  تفسررریر کردهَِمَام  مِنِّا«  « را به »شرررَ هْلِ بْنِ زِیَاد  عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ زِیَاد  عَلِ بْنُ مُحَمِّد  عَنْ سرررَ

 نا بِيَ َِذا جِئْنا مِنْ کُلِّ أُمِّة  بِشرَهِید  وَ جِئْ  فَکَیْفَ  -فِْ قَوْلِ اللِّهِ عَزِّ وَ جَلِّ  الْقَنْدِيِّ عَنْ سرَمَاعَةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللِّهِ ع

هِیداو هؤُ  عَلی اهِد  عَلَیْهِمْ وَ مُحَمِّد  ص    لاءِ شررَ ةو فِْ کُلِّ قَرْن  مِنْهُمْ َِمَام  مِنِّا شررَ قَالَ نَزَلَتْ فِْ أُمِّةِ مُحَمِّد  ص خَاصررِّ

مقام و سریاق خود آیه اسرت که نه تنها عصرمت  سرومدلیل    -3  .(190، ص1ق،  ج1407کلینی،  )«  شرَاهِد  عَلَیْنَا
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اسرت و    )ص(امبرت پیشراهد در آیه، گواه صردق نبوّ چنانکه قبلاگفته شرد کند؛  ام خلافت او را نیز ثابت میبلکه مق

،  6ش، ج1363شررود )حسررینی شرراه عبدالعظیمی،  در فرض عدم عصررمت، با شررهادت یک نفر، نبوّت ثابت نمی

را به عنوان فرد أکمل   )ع(نمعصروم بودن شراهد، بهترین دلیل بر ردِّ  نظر مفسررانی اسرت که امیرالمؤمنی  .(42ص

اثبات خلافت نیز بدین بیان اسرت که    .(56، ص9ش، ج1374)مکارم و دیگران،  کردند    و شراخصِ شراهد تفسریر

آن چیز ، مابعد بلافصرل  هر چیزی    ، بعدیت بلا فصرل اسرت؛ چنانکه تلوِ )ص(رسرول  ظاهر؛ بلکه نص از شراهدِ تالیِ 

ی بلافصرل رسرول اسرت، خلیفه رسرول بعضِ  این شراهدِ تالی که از جنس رسرول یا بدل رسرول یا   ااسرت؛ لذ 

و فرزندان  )ع(  یو مقام خلافت و وصرایت رسرول خدا از آنِ حضررت عل (حسرینی شراه عبدالعظیمی، همانخداسرت )

و    )که مقصرود از شراهد را حجت الهی دانسرت(ی دومت دسرتهاشرد روایافزون بر آنچه گفته    -4ا هر ایشران اسرت. 

ی  نیز  قرینه   یکی پس از دیگری تفسریر کرد(   )ع(و اوصریای الهی  )ع()که شراهد را به حضررت علی  دسرته سروم

 ت الهی و امام معصوم است. شریفه حجّ  یدر این آیه »شَاهِد « مقصود از کند است که اثبات میدیگری  

 نتیجه 
همین نظر    ، مصداق صاحب بیّنه رسول خداست؛ برخی از مفسران اهل سنت نیز  از دیدگاه اکثر مفسران شیعه 

 اند. را دارند؛ اما شمار قابل توجهی از آنان مقصود از آن را مؤمنان اهل کتاب دانسته

شود: روایاتی که مصداق صاحب  روایات تفسیری مرتبط با بیان مصداق صاحب بیّنه به دو دسته تقسیم می

ی دوم  بودن بر روایات دسته   اند با توجه به شهرت و کثرت در فریقین و قول معصوم بیّنه را رسول خدا دانسته

 شود. که قول حسن بصری است، ترجیح داده می
ی شریفه  است؛ اما اکثر مفسران اهل سنت ذیل آیه  )ع( یدگاه اکثر مفسران خاصّه امام علیمصداق شاهد از د

ان رسول  ، لس)ع(جبرئیل  ،    )ص(چون قرآن، رسول خداهم نها مصادیقی  اند و آاقوال صحابه یا تابعین را نقل کرده

 اند.را به عنوان مصداق معرفی کرده  و ...)ع(، علی)ص( الله
ه مصداق شاهد را  روایاتی ک  هد به هشت دسته قابل تقسیم است. شا  روایات تفسیری مربوط به بیان مصداقِ 

یا رسول خدا الله  )ص(قرآن  به    )ص(ری پیامبدهیا ملک تأیید کنن  )ع(یا جبرئیل  )ص(یا لسان رسول  تفسیر کردند 

: ضعف سند، مغایرت با ظاهر و سیاق آیه، ناسازگاری با معنا و مفهوم آیه، مورد پذیرش قرار  از قبیلدلایلی  

و سایر اوصیاء یا حجت الهی معرفی    )ع(نی روایاتی که مصداق شاهد را علیگیرد. تنها سه دسته از روایات؛ یعنمی

و قول معصوم بودن و داشتن مؤیدات قرآنی و روایی مورد پذیرش    کردند به دلیل شهرت و کثرت در بین فریقین

 یرد. گقرار می 
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آید که مصداق صحیح شاهد حجت الهی است؛ لذا غیر از امام  با کنار هم قرار دادن روایات معتبر، به دست می 

افضلیت،  ن  سوره هود در مقام بیا  17ر نخواهد بود. در حقیقت آیه  معصوم، برای شاهد مصداق دیگری متصوّ 

  .بعد رسول خداست )ع(عصمت و خلافت ائمه هدی

 ها:نوشتپی

که  و کسانی؛  ابِ یَقُولُ الَِّذینَ کَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلاو قُلْ کَفَی بِاللَِّه شَهِیدوا بَیْنِْ وَبَیْنَکُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْکِتَ   وَ   ﴿.  [1] 

نزد اوست، میان    که علم کتاب   بگو: »کافی است که خداوند، و کسی گویند: »تو پیامبر نیستی«  کافر شدند می 

 .(43/رعد ال) ﴾من و شما گواه باشند 
؛ سرپرست و ولیّ  اکِعُونَ َِنَِّما وَلِیُ کمُ اللَ ه وَرَسُولُهُ وَالَِّذینَ آمَنُوا الَِّذینَ یُقِیمُونَ الصَِّلاَ  وَیُؤْتُونَ الزَِّکاَ  وَهُمْ رَ   ﴿  .[2] 

ت  دارند، و در حال رکوع، زکااند؛ همانها که نماز را برپا می شما، تنها خداست و پیامبر او و آنها که ایمان آورده 

 . (55 /مائدهال) ﴾دهند می 

 «تذکر  المتبحرین فی العلماء المتأخریننام دیگر کتاب » .[3] 

 . از جمله مفسران تابعی  [4]
الَِّذینَ کَذَبُوا عَلَی رَبِِّهمْ    هَؤُلَاءِ   اأَْشْهَادُ   وَیَقُولُ   رَبِِّهمْ   عَلَی  یُعْرَضُونَ   أُولَئِيَ   کَذِبوا  اللَِّه  عَلَی  افْتَرَى  مِمَِّن  أَظْلَمُ   وَمَنْ ﴿.  [5]

بر پروردگارشان      ؛ و ستمکارتر از کسانی که به خدا دروز بندند چه کسی است! اینانأَلَا لَعْنَةُ اللَِّه عَلَی الظَِّالمِینَ 

گویند: اینان کسانی هستند که بر پروردگارشان دروز بستند؛ آگاه باشید  لعنت  میو گواهان   عرضه خواهند شد 

 . (18/ )هود ﴾ ا بر ستمکاران بادخد 

ْ  نَبْعَثُ   وَیَوْمَ ﴿.  [6] )به یاد آورید( روزی را که    هَؤُلَاءِ؛  عَلَی   شَهِیدوا  بِيَ   وَجِئْنَا  أَنْفُسِهِمْ   مِنْ   عَلَیْهِمْ   شَهِیدوا  أمََّة   کُلِ    فِ

 . (89 /نحلال)  ﴾ دهیمانگیزیم؛ و تو را گواه بر آنان قرارمی از هر امتی، گواهی از خودشان بر آنها برمی 

 

 منابع 

 .ی ناصر مکارم شیرازی، تهران: دفتر مطالعات تاریخ و معارف اسلامیترجمه (، 1380. ) قرآن کریم  •

چاپ سوم، عربستان صعودی:    ، تفسیر القرآن العظیم ق(،  1419ابن ابی حاتم، عبدالرحمن بن محمد. )   .1

 مکتبه نزار مصطفی الباز.

 ، چاپ اول، بیروت: دار صادر. الکامل فی التاریخ ش(،  1385ابن اثیر، علی بن محمد. ) .2
 دارصادر. ، بیروت: تهذیب التهذیب تا(،  ابن حجر عسقلانی، احمدبن علی. )بی  .3
 ،  چاپ اول، بیروت: موسسه التاریخ العربی. التحریر و التنویر ق(،  1420ابن عاشور، محمد بن  اهر. )  .4



 56، پیاپی1140، زمستان4  سال نوزدهم، شماره  ث«یعلوم قرآن و حد قاتی»تحق یفصلنامه علم                                                  137

 

 ، بیروت: دارالفکر. تاریخ دمشق ق(،  1415ابن عساکر، علی بن حسن. )  .5

 چاپ اول، قم: مکتب الاعلام الاسلامی..  معجم مقاییس اللغه ،  ق( 1404) ابن فارس، احمد  .6

کثیر دمشقی  .7 )  ؛ابن  بن عمرو.  العظیم (،  1419اسماعیل  القرآن  دارالکتتب  تفسیر  بیروت:  اول،  ، چاپ 

 العلمیه. 

 بیروت: دارصادر.   ،لسان العرب ق(،  1414ابن منظور، محمد بن مکرم. )  .8

، چاپ  10، جروض الجنان و رو  الجنان فی تفسیر القرآنق(،  1408ابوالفتو  رازی، حسین بن علی. )  .9

 های اسلامی آستان قدس رضوی.پژوهشاول، مشهد: بنیاد 
 جا: مکتبه الحیدریه. ، بیکشف الغمة فی معرفة الائمة ق(،  1427اربلی، علی بن عیسی. ) .10
 ، چاپ اول، بیروت: دارالفکر. البحرالمحیط فی التفسیر ق(،  1420اندلسی، ابوحیان محمدبن یوسف. ) .11
 ، چاپ اول، بیروت: دارالکتب العلمیه. م رو  المعانی فی تفسیر القرآن العظی ق(،  1415آلوسی، محمود. ) .12

 ، چاپ اول، تهران: بنیاد بعثت.البرهان فی تفسیر القرآن ق(، 1416بحرانی، هاشم. )  .13

، چاپ اول، بیروت: دار احیاء التراث  معالم التنزیل فی تفسیرالقرآن ق(،  1420بغوی، حسین بن مسعود. ) .14

 العربی. 
التأویل ق(،  1418بیضاوی، عبدالله بن عمر.) .15 اسرار  التراث  انوارالتنزیل و  بیروت: دار احیاء  ، چاپ اول، 

 العربی. 
، چاپ اول،  الکشف و البیان عن تفسیر القرآن ق(،  1422ابواسحاق احمدبن ابراهیم. )   ؛ ثعلبی نیشابوری .16

 بیروت: دار احیاءالتراث العربی.

 ، تهران: انتشارات برهان. تفسیر روان جاوید ق(،  1398ثقفی تهرانی، محمد. ) .17

 ، چاپ اول، قم: هجرت. کوثر ش(، 1376جعفری، یعقوب. )  .18

 ، بغداد: مکتبه الاندلس.امل الآمل فی علماء جبل عاملش(، 1385حرعاملی، محمدبن حسن. )  .19

الت ق(،  1411حسکانی، عبیدالله بن احمد. ) .20 لقواعد  التنزیل  انتشارات  فضیل شواهد  ، چاپ اول، تهران: 

 وزارت ارشاد اسلامی. 

 ، چاپ اول، تهران: میقات. تفسیر اثناعشری ش(،  1363حسین بن احمد. ) ؛عبدالعظیمیحسینی شاه .21

 ، قم: مرکز الحقایق الاسلامیه. جواهرالکلام فی معرفة الامامة و الامام ش(،  1389حسینی میلانی، علی. ) .22

 ، چاپ اول: بیروت: دارالفکر. تفسیر رو  البیان ا(،  تحقی بروسوی، اسماعیل. )بی  .23



 ی سازمند/ مراد /نیقیفر یریتفس اتیبر روا دیسوره هود با تأک 17 ه یو شاهد درآ  نهیمصداق صاحبْ بمقاله علمی ـ پژوهشی:                138

 

، چاپ  السلام ی فَضائل أمیرالمؤمنین علیه کشف الیقین ف   ش(، 1379حلی، حسن بن یوسف بن مطهر.) .24

 اول، تهران: وزارت ارشاد. 

 ،  قم: اسماعیلیان.روضات الجنات فی احوال العلماء و السادات ش(،  1390خوانساری، محمدباق. ) .25

 ،  چاپ چهارم، قم: دفتر آیه الله العظمی الخویی. معجم رجال الحدیث ،  ق( 1409)  اسم.خویی، ابوالق .26

 ، چاپ چهارم، سوریه: دارالارشاد.اعراب القرآن و بیانه ق(،  1415الدین. )درویش، محیی  .27

 ، بیروت: دارالفکر. میزان الاعتدال فی نقد الرجالتا(،  ذهبی، محمدبن احمد. )بی  .28

، مترجم غلامرضا  القرآن   ترجمه و تحقیق مفردات الفاظ ش(،  1374حسین بن محمد.)  ؛راغب اصفهانی .29

 خسروی، چاپ دوم، تهران: مرتضوی. 

 ، چاپ اول، بیروت: دارالکتاب العربی. الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل ق(،  1407زمخشری، محمود. ) .30

الله مرعشی  ول، قم: کتابخانه آیت، چاپ االدر المنثور فی تفسیر المأثور ق(،  1404الدین. )سیو ی، جلال  .31

 نجفی. 
 ش.1373، چاپ اول، تهران: نشر داد، تفسیر شریف لاهیجی ش(،  1373شریف لاهیجی. ) .32

 ، چاپ اول، قم: مؤلف.البلاز فی تفسیر القرآن بالقرآن ق(،  1419صادقی تهرانی، محمد. ) .33

زهرا .34 چهارده،  منصوری)حسینی   ؛ صادقی  )سیاه  سیدمحمد.  »وج1394نیا(،  در  ش(،  ادبی  مختلف  وه 

تحقیقات علوم قرآن  سوره هود و بازتاب آن در تفسیر عبارت »شاهدو منه« «، فصلنامه   17عبارت آغازین آیه 

 . 126-101، ص26، شماره و حدیث 

35.  ( انتشارات  های کلامی تفسیری بررسی تطبیقی جریان ش(،  1399صادقی، حسن.  تهران:  ، چاپ اول، 

 گنجینه مهر ماندگار. 

، مترجم محمدباقر موسوی همدانی  ترجمه تفسیر المیزان ش(،  1374ید محمدحسین. ) با بایی، س  .36

 چاپ اول، قم: دفتر انتشارات اسلامی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم. 

 .، قاهره: مکتبه ابن تیمیه المعجم الکبیر تا(،   برانی، سلیمان بن احمد. )بی .37
 ، نجف: دارالنعمان.الاحتجاج علی اهل اللجاجش(،  1386 برسی، احمدبن علی. ) .38

39. ( القرآن ترجمه مجمع ش(،  1360 برسی، فضل بن حسن.  تفسیر  اول،  البیان فی  ، چاپ  ، مترجمان 

 تهران: انتشارات فراهانی. 

 : دارالمعرفه. ، چاپ اول، بیروتجامع البیان فی تفسیر القرآن ق(،  1412 بری، ابوجعفر محمدبن جریر. ) .40

 ، مشهد: حسن مصطفوی. اختیار معرفه الرجال ش(،  1348 وسی، محمد بن حسن.) .41



 56، پیاپی1140، زمستان4  سال نوزدهم، شماره  ث«یعلوم قرآن و حد قاتی»تحق یفصلنامه علم                                                  139

 

 ، چاپ اول، بیروت: دار احیاء التراث العربی. التبیان فی تفسیر القرآن تا(،  وسی، محمد بن حسن.)بی  .42

 انتشارات اسماعیلیان.، چاپ اول، قم تفسیر نورالثقلین ق(،  1415عروسی حویزی، عبد علی بن جمعه. )  .43
، مصحح هاشم رسولی، چاپ اول، تهران: مکتبه  تفسیر عیاشی ش(،  1380عیاشی، محمد بن مسعود.) .44

 العلمیه الاسلامیه. 

، چاپ اول، بیروت:  التفسیر الکبیر( )   مفاتیح الغیب ق(،  1420فخرالدین رازی، ابوعبدالله محمد بن عمر. ) .45

 دار احیاء التراث العربی. 

 ، چاپ دوم، قم: نشر هجرت. العین  کتاب  ق(، 1402. )بن احمد فراهیدی، خلیل  .46

 ، چاپ دوم، تهران: انتشارات الصدر.تفسیر الصافیق(،  1415محمد بن شاه مرتضی. ) ؛فیض کاشانی .47

 چاپ اول، تهران: بنیاد بعثت. ، تفسیر احسن الحدیث ش(،  1377اکبر. ) قرشی، علی  .48

 ، تهران: انتشارات ناصرخسرو.الجامع لاحکام القرآنش(،  1364قر بی، محمدبن احمد. ) .49

50. ( محمدرضا.  محمدبن  مشهدی،  بحرالغرائب   ش(، 1368قمی  و  کنزالدقائق  تهران:  تفسیر  اول،  چاپ   ،

 سازمان چاپ و انتشارات وزارت ارشاد اسلامی. 
 ارلکتاب.، چاپ سوم، قم: دتفسیر قمی ق(،  1404قمی، علی بن ابراهیم.)  .51

فتح  .52 )کاشانی،  المخالفین ش(،  1366الله.  الزام  فی  الصادقین  کتاب منها  تهران:  اول،  چاپ  فروشی  ، 

 محمدحسن علمی.

53.  ( ابراهیم.  الکوفی (،  1410کوفی، فرات بن  تهران: وزارت  تفسیر فرات  اول،  ، محقق محمدکاظم، چاپ 

 ارشاد اسلامی. 

ْ الکا   ق(، 1407کلینی، محمد بن یعقوب بن اسحاق. ) .54  چاپ چهارم، تهران: دارالکتب الاسلامیه. ،  ف

55.  ( القرآنش(،  1368مصطفوی، حسن.  تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد  التحقیق فی کلمات  ، چاپ اول، 

 اسلامی.

 ، چاپ اول، تهران: دارالکتب الاسلامیه. تفسیرالکاشف ق(،  1424مغنیه، محمدجواد. ) .56

 ، چاپ اول، قم: کنگره شیخ مفید. الامالی ق(،  1413مفید، محمد بن محمد بن نعمان.) .57

 ، چاپ اول، تهران: دارالکتب الاسلامیه. تفسیر نمونه ش(،  1347) و دیگران.  ، ناصرمکارم شیرازی .58

، چاپ سوم،  بررسی تطبیقی مبانی تفسیر قرآن در دیدگاه فریقینش(،  1391نجارزادگان، فتح الله. )  .59

 وهشگاه حوزه و دانشگاه.قم: پژ

 ،  قم: راویان.ة جواهرالبلاغ ش(،  1385هاشمی، سیداحمد. ) .60



140     Journal Researches of Quran and Hadith Sciences, Vol.19, No.4, Serial. 56, Winter 2023 

            http://tqh.alzahra.ac.ir/                                                Alzahra University 

 

 

References: 

             The Holy Qur'an [translated by Nasser Makarem Shīrazī (2001),] Tehran: Department of 

Islamic History and Education Studies. 

1. Ālousī, Mahmoud (1415 AH), Rūh al-Ma'ānī fī Tafsīr al-Qur'an al-‘Azeem, vol. 6, first 

edition, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmīya. 

2. Abul Futūh Rāzī, Hossein bin Ali (1408 AH), Rawd al-Jinān wa Rawh al-Janān fī Tafsīr 

al-Qur'an, vol. 10, first edition, Mashhad: Āstān Quds Razawī Islamic Research Foundation. 

3. Andalusī, Abuhayān Muhammad ibn Yusuf (1420 AH), Al-Bahr al-Muhīt fī al-Tafsīr, vol. 

6, first edition, Beirut: Dar al-Fikr. 

4. Ibn Abi Hātam, Abd al-Rahman ibn Muhammad (1419 AH), Tafsīr al-Qur'an al-‘Azeem, 

vol. 6, third edition, Saudi Arabia: Nizar Mustafa al-Baz Library. 

5. Ibn Athīr, Ali Ibn Muhammad (2006), Al-Kāmil fī al-Tā’rīkh, vol. 5, first edition, Beirut: 

Dar Sādir. 

6. Ibn ‘Āshūr, Muhammad Ibn Tāhir (1420 AH), Al-Tahrīr wal-Tanwīr, vol. 11, first edition, 

Beirut: Al-Ta’rīkh al-Arabī Institute. 

7. Ibn Hajar ‘Asqalānī, Ahmad ibn Ali (nd), Tahdhīb al-Tahdhīb, vol. 6, Beirut: Dar Sādir. 

8. Ibn Kathīr Dimashqī, Ismail bin ‘Amr (1419 AH), Tafsīr al-Qur'an al-‘Azeem, vol. 4, first 

edition, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmīya. 

9. Ibn ‘Asākir, Ali Ibn Hasan (1415 AH), History of Damascus, Volume 1, Beirut: Dar al-

Fikr. 

10. Ibn Fāris, Ahmad (1404 AH), Mu'jam Maqāyīs al-Lugha, vol. 3, first edition, Qom: Maktab 

al-A'lām al-Islamī. 

11. Ibn Manzoor, Muhammad bin Mukrim (1414 AH), Lasān al-‘Arab, vol. 14, Beirut: Dar 

Sadir. 

12. Irbilī, Ali Ibn ‘Īsā (1427 AH), Kashf al-Ghumma, vol. 1, Np: Maktaba al-Haydarīyya. 

13. Bahrānī, Hāshim (1416 AH), Al-Burhān fī Tafsīr al-Qur'an, vol. 3, first edition, Tehran: 

Bi'that Foundation. 

14. Baghawī, Hossein bin Masoud (1420 AH), Ma'ālim Al-Tanzīl fī Tafsīr al-Qur'an, vol. 2, 

first edition, Beirut: Dar 'Ihyā’ Al-Turāth al-‘Arabī. 

15. Baydāwī, Abdullah bin ‘Umar (1418 AH), Anwār al-Tanzīl wa 'Asrār al-Ta’wīl, vol. 3, 

first edition, Beirut: Dar 'Ihyā’ Al-Turāth al-‘Arabī. 

16. Tha'labī Neishābourī, Abu Ishaq Ahmad ibn Ibrahim (1422 AH), Al-Kashf wal-Bayān ‘an 

Tafsīr al-Qur'an, vol. 5, first edition, Beirut: Dar 'Ihyā’ Al-Turāth al-‘Arabī. 

17. Thaqafī Tehrani, Mohammad (1398 AH), Tafsīr of Ravān-e Jāvīd, Tehran: Burhan 

Publications. 

18. Ja'farī, Yaqoub (1997), Kausar, vol. 5, first edition, Qom: Hijrat. 

19. Hurr ‘Āmilī, Muhammad bin Hassan (2006), Amal al-'Āmil fī ‘Ualmā Jabal ‘Āmil, vol. 2, 

Baghdad: Al-Andalus Library. 

20. Haskānī, Obaidullah bin Ahmad (1411 AH), Shawāhid al-Tanzīl li Qawā'id al-Tafdīl, vol. 

1, first edition, Tehran: Publications of the Ministry of Islamic Guidance. 



141       The Example of “Sāhib Bayyina” and “Shāhid” in verse 17 of Surah Hood with 

             Emphasis on Shiite and Sunni Exegetical Traditions: Sazmand, Moradi 
 

 

21. Hosseini Shah Abd al-‘Azīmī, Hossein bin Ahmad (1984), Tafsīr 'Ithnā'asharī, vol. 6, first 

edition, Tehran: Miqat. 

22. Hosseini Mīlānī, Ali (2010), Jawāhir al-Kalām fī Ma'rifat al-Imāmah wal-Imam, vol. 4, 

Qom: Al-Haqāyiq al-Islāmīya Center. 

23. Haqī Burosawī, Ismail (nd), Tafsīr Rūh al-Bayān, vol. 4, first edition: Beirut: Dar al-Fikr. 

24. Hillī, Hasan bin Yusuf bin Motahar (2000), Kashf al-Yaqīn, first edition, Tehran: Ministry 

of Guidance. 

25. Khānsārī, Mohammad Baqir (2011), Rawdāt al-Jannāt fī Ahwāl al-‘Ulamā’ wa Al-Sādāt, 

Vol. 1, Qom: Ismailian. 

26. Khou’ī, Abu al-Qasim (1409 AH), Mu'jam Rijāl al-Hadith, vol. 2, 4th edition, Qom: 

Ayatollah Al-‘Uzmā’ Al-Khou'ī’s Office. 

27. Darwīsh, Muhyiddin (1415 AH), 'I'rāb al-Qur’an wa Bayānih, Vol. 4, 4th edition, Syria: 

Dar al-Irshad. 

28. Dhahabī, Mohammad bin Ahmad (nd), Mīzān al-‘I'tidāl fī Naqd al-Rijāl, Vol. 2, Beirut: 

Dar al-Fikr. 

29. Raghib Esfahani, Hossein bin Mohammad (1995), Translation and Research of Mufradāt 

'Alfāz al-Qur’an [translated by Gholamreza Khosravi], vol. 1&2, second edition, Tehran: 

Mortadawī. 

30. Zamakhsharī, Mahmoud (1407 AH), Al-Kashaf ‘an Haqā’iq Ghwāmid al-Tanzīl, vol. 2, 

first edition, Beirut: Dar al-Kitāb al-‘Arabi. 

31. Suyūtī, Jalal al-Din (1404 AH), Al-Durr al-Manthūr fī Tafsīr al-Ma’thūr, vol. 3, first 

edition, Qom: Ayatollah Mar'ashī Najafi Library. 

32. Sharīf Lāhījī (1994), Tafsīr Sharīf Lāhījī, vol. 2, first edition, Tehran: Dad. 

33. Sadeghi Tehrani, Muhammad (1419 Ah), Al-Balāq fī Tafsīr al-Qur'an bil-Qur'an, vol. 1, 

first edition, Qom: Al-Mu’allif. 

34. Sadeghi Chahardah, Zahra and Siah Mansouri (Hosseini-nia), Seyyed Mohammad (2015), 

“Different literary aspects in the first phrase of verse 17 of Surah Hood and its reflection in the 

interpretation of the phrase “Shahedah Minhu,” Qur'an and Hadith Research Quarterly, No. 26. 

35. Sadeghi, Hassan (2020), Comparative Study of Interpretive Theological Trends, first 

edition, Tehran: Ganjineh Mehr Mandegar Publications. 

36. Tabātabā’ī, Sayed Mohammad Hossein (1995), Translation of Tafsīr al-Mīzān [translated 

by Mohammad Baqer Mousavi Hamedani], Vol. 10, first edition, Qom: Islamic Publications 

Office of Qom Seminary Society. 

37. Tabrisī, Fadl bin Hassan (1981), Translation of Majma' al-Bayān fī Tafsīr al-Qur'an 

(interpretation of the Qur'an)], vol. 12, first edition, Tehran: Farhani Publications. 

38. Tabrisī, Ahmad bin Ali (2007), Al-Ihtijāj ‘Alā Ahl al-Lijāj, Najaf: Dar al-Nu'mān. 

39. Tabarānī, Suleiman ibn Ahmad (nd), Al-Mu'jam al-Kabīr, vol. 1, Cairo: Maktaba Ibn 

Taymiyyah. 

40. Tabarī, Abu Ja'afar Muhammad bin Jarīr (1412 AH), Jāmi' al-Bayān fī Tafsīr al-Qur'an, 

vol. 12, first edition, Beirut: Dar al-Ma'rafa. 



142              Journal Researches of Quran and Hadith Sciences, Vol.19, No.4, Serial. 56, Winter 2023 

                    http://tqh.alzahra.ac.ir/                                                Alzahra University  

 

 

41. Tūsī, Muhammad bin Hassan (nd), Al-Tibyān fī Tafsīr al-Qur'an, vol. 5, first edition, 

Beirut: Dar 'Ihyā’ Al-Turāth al-‘Arabī. 

42. Tūsī, Muhammad bin Hassan (1969), Ikhtīyār Ma'rifat al-Rijāl, Vol.1, Mashhad: Hasan 

Mostafavi. 

43. ‘Arousī Huwayzī, ‘Abd Ali bin Jum'a (1415 AH), Tafsīr Noor al-Thaqalain, vol. 2, first 

edition, Qom: Ismailian Publications. 

44. ‘Ayāshī, Muhammad bin Masoud (2001), Tafsīr ‘Ayāshī [edited by Hashim Rasouli], vol. 

2, first edition, Tehran: Al-‘Ilmīya al-Islāmīya Library. 

45. Fakhr al-Din Rāzī, Abu Abdullah Muhammad bin ‘Umar (1420 AH), Mafātīh al-Ghaib, 

vol. 17, first edition, Beirut: Dar 'Ihyā’ Al-Turāth al-‘Arabī. 

46. Farāhīdī, Khalil bin Ahmad (1409 AH), Al-‘Ain, vol. 8, second edition, Qom: Hijrat 

Publishing House. 

47. Faid Kāshānī, Mohammad Bin Shah Morteza (1415 AH), Tafsīr al-Sāfī, vol. 2, second 

edition, Tehran: Sadr Publications. 

48. Qurashī, Ali Akbar (1998), Tafsīr Ahsan al-Hadith, vol. 4, first edition, Tehran: Bi’that 

Foundation. 

49. Qurtubī, Muhammad bin Ahmad (1985), Al-Jāmi' li Ahkām Al-Qur'an, Vol. 10, Tehran: 

Nasser Khosrov Publications. 

50. Qomi, Ali Ibn Ibrahim (1404 AH), Tafsīr Qomi, vol. 1, third edition, Qom: Dar Al-Kitāb. 

51. Qomi Mashhadi, Mohammad bin Mohammad Reza (1989), Tafsīr Kanz al-Daqā’iq wa 

Bahr al-Gharā’ib, vol. 6, first edition, Tehran: Printing and Publishing Organization of the Ministry 

of Islamic Guidance. 

52. Kāshānī, Fathullah (1987), Manhaj al-Sādeqain fī Dham al-Mukhālifīn, vol. 4, first edition, 

Tehran: Mohammad Hasan Elmi Bookstore. 

53. Kūfī, Furāt bin Ibrahim (1410 AH), Tafsīr Furāt al-Kūfī [research: Mohammad Kazem], 

first edition, Tehran: Ministry of Islamic Guidance. 

54. Kulainī, Muhammad bin Yaqoob bin Ishaq (1407 AH), Al-Kāfī, vol. 1, 4th edition, Tehran: 

Dar al-Kutub al-Islamīya. 

55. Mostafawī, Hassan (1989), Al-Tahqīq fī Kalimāt al-Qur'an, vol. 1, first edition, Tehran: 

Ministry of Culture and Islamic Guidance. 

56. Mughnīyah, Mohammad Jawad (1424 AH), Tafsīr al-Kāshif, vol. 4, first edition, Tehran: 

Dar al-Kutub al-Islamiya. 

57. Mufīd (1413 AH), Al-Amālī, first edition, Qom: Congress of Sheikh Mufīd. 

58. Makarem Shīrazī Nasser et al. (1995), The Commentary of Nemooneh, vol. 9, first edition, 

Tehran: Dar al-Kutub al-Islamiya. 

59. Najarzadegan, Fathullah (2012), Comparative Study of the Basics of Qur'an Interpretation 

in the Perspective of Shi'a and Sunni, 3rd Edition, Qom: Seminary and University Research Center. 

60. Hashemi, Seyed Ahmad (2006), Jawāhir al-Balāgha, Qom: Ravian. 

 



 

 

Journal Researches of Quran and Hadith Sciences, Vol.19, No.4, Serial. 56, Winter 2023 

                     http://tqh.alzahra.ac.ir/                               Alzahra University 

 

Ethical Thought of Companions: Necessity, Possibility and Method 

of Recognition 
Hamed Khani (Farhang Mehrvash)1 

 
Received: 10/01/2022 

Accepted: 04/10/2022 

DOI: 10.22051/TQH.2022.39093.3494 

Abstract 

Contemporary studies on the history of moral thoughts in the Islamic world are more focused 

on the recognition of philosophical moral thoughts from the 2nd century AD onwards, in 

which less attention has been paid to the historical study, typology, and classification of 

opinions that are not included in the framework of the philosophical tradition of the Islamic 

world. Often, the origin of the moral thoughts of Muslim scholars reflected in the 

philosophical tradition is sought somewhere outside the Islamic world. A critical look at this 

approach requires that we present evidence in favor of the continuity of moral theorizing in 

the Islamic world from the oldest period, the age of the Companions of the Prophet 

Muḥammad (PBUH), and answer the question of theoretical basis. So we have to ask which 

theoretical basis may be used in order to recognize the ancient moral ideas of Muslims in 

the age of the Companions. In other words, we need to know how to recognize moral theories 

presented in formats different from the system of philosophical ethics and therefore remained 

unknown. To achieve this goal, it is necessary to show the reasonableness and significance 

of tracing the moral thought in the era of the Companions. Also, we have to answer the 

question of how the Companions can become the promoters of different opinions and schools 

despite their participation in the discipleship of the Prophet Muḥammad (PBUH). 

Seemingly, we should express the method of gathering resources and data analysis strategies 

in accordance with this goal. The current feasibility study has been carried out to answer 

the aforementioned questions to create a theoretical basis for the analysis of the history of 

the moral thought of the Companions’ era. As we will see, we can expect the formation of 

different moral schools in the era of the Companions; Schools that can open a way beyond 

their recognition based on the proposed method in this study. 

Keywords: History of Moral Thought, Moral Thought of Companions, History of Islamic 

Ethics, Age of the Companions, Al-Ḥikma Al-Dhawqī 
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 اندیشۀ اخلاقی صحابه)ضرورت، امکان و روش بازشناسی( 
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 چکیده 

های اخلاقیِ  تر بر شناخت اندیشههای اخلاقی در جهان اسلام بیش مطالعات معاصران دربارۀ تاریخ اندیشه 

بندی شناسی و دسته تاریخی، گونه تر به مطالعۀ  ها کم قمری به بعد متمرکز بوده و در آن   2فلسفی از سدۀ

نگنجیده  اسلام  جهان  فلسفی  سنت  چارچوب  در  که  است  شده  توجه  آن  آرائی  خاستگاه  غالباً  اند. 

های اخلاقیِ عالمان مسلمان هم که در سنت فلسفی بازتابیده است، جایی بیرون از جهان اسلام  اندیشه

های  پردازیاست که شواهدی به نفع استمرار نظریه   شود. نگاه انتقادی به این رویکرد مستلزم آن جسته می 

ترین دوره یعنی عصر صحابه بازنماییم و به این سؤال پاسخ دهیم که با  از کهن  ،اخلاقی در جهان اسلام

می  نظری  مبنای  اندیشهکدامین  بازشناخت؟ توان  را  صحابه  عصر  در  مسلمانان  اخلاقی  کهن    های 

هایی متفاوت با نظامِ اخلاق فلسفی عرضه شدند، ناشناخته الب هایی که چون دستاوردشان در قکوشش

جویی اندیشۀ اخلاقی در عصر صحابه را  ماندند. برای تحقق این هدف لازم است معقولیت و معناداری پی 

هم  دهیم؛  می چناننشان  چه که  صحابه  که  گوییم  پاسخ  سؤال  این  به  وجود  باید  با  است  ممکن  گونه 

باید برندگان آراء و مکاتب مختلفی گردند؟ به همین ترتیب، می ، پیش)ص(رپیامب  شان در شاگردیاشتراک

. مطالعۀ کنونی از  نیز تبیین گردد  ها به تناسب این هدف بردهای تحلیل داده شیوۀ گردآوری منابع و راه 

عصر  سنجی و هدف از آن هم پدید آوردن مبنایی نظری برای تحلیل تاریخ اندیشۀ اخلاقی در نوع امکان 

گیری مکاتب اخلاقی مختلف را در عصر صحابه  توان انتظار شکل که خواهیم دید، می صحابه است. چنان

 ها گشود. نهادی در این مطالعه راهی فراسوی بازشناسی آنتوان برپایۀ روش پیش داشت؛ مکاتبی که می 

 

سلامی، عصر صحابه، حکمت  تاریخ اندیشۀ اخلاقی، اندیشۀ اخلاقی صحابه، تاریخ اخلاق اواژگان کلیدی:  
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 (مهروش) یخان / (یبازشناس روش  و امکان  ضرورت،) صحابه یاخلاق ۀشیاند مقاله علمی پژوهشی:                                           152

 مسئله   بیان 

محتمل دانست که مسلمانان از همان    ،کریم و احادیث نبویقرآن    های اخلاقی درجایگاه آموزهبا نظر به  توان  می 

ی برای درک و تبیین مباحث اخلاق دینی را دنبال کرده باشند. مجادلات  سدۀ نخست هجری کوششی جد  

را   مفاهیم اخلاقی  ازجمله  و  مفاهیم دینی  تبیین  احتمالًا  نیز  فضای  در  کلامی گستردۀ سدۀ نخست هجری 

فرهنگ  های بعدیِ  در سدهسو،  ازآن اند.  رده کبه ضرورتی مهم تبدیل می تأسیس  امپراطوری اسلامی تازه سیاسی  

محتمل دانست  توان  میاجمالًا . پس توان دید ای از توجهات به مباحث اخلاقی را می اسلامی نیز طیف گسترده 

 .شده باشند های اخلاقی سؤالات و مباحث و دغدغه درگیر  ،اسلامی  عصرِ  آغازِ همان  از مسلمانان که 

قدر که هنوز تصویر  ؛ آن تر کاویده شده استکم سدۀ نخست هجری  اخلاقی رایج در  های  نگرش ،  حالبااین

محتمل    ، در بحث از تاریخ اندیشۀ اخلاقی مسلمانان  نداریم.این دوره  های اخلاقی مسلمانان در  واضحی از گرایش 

  نخست   زی دربارۀ آن مسائل را در دو نسلپرداشواهدی از توجه به مسائل اخلاقی و اندیشه و نظریه است بتوان  

های  دینی دوران معاصر دربارۀ اندیشۀ برخی شخصیت مطالعات درون   بازدید.  ــ یعنی صحابه ــ  از مسلمانان

  از میانِ   نمونهیک  برای  تنها  شوند )گرچه معمولًا با نگاهی غیرتاریخی دنبال می   )ع(چون علیعصر صحابه هم 

کم  ش، سراسر مقاله(، اجمالًا بر این دلالتی دارند که دست 1397: رضایی هفتادر و نصیریان،  ، نک های پرشمارمثال

این مطالعات را  توان  نمیهایی بوده است؛ هرچند البته  ها و مسائل اخلاقی در عصر صحابه موضوع بحث دغدغه

 انگاشت. سدۀ نخست عالمانِ جویی اندیشۀ اخلاقی برای پی هایی کوشش

دربارۀ اندیشۀ اخلاقی برخی صحابه صورت گرفته است. از  هم با رویکردی تاریخی  العاتی موردی  مط  اخیراً 

 ها نش ی ب  اصلاح  ۀ ویش »  و نیز     مسعود« »اندیشۀ اخلاقی ابن   ؛ چونهم   نگارنده این سطورتوان مقالات  آن جمله می 

برپایۀ این مطالعات  .  ش، سراسر هر دو اثر(1400ش، همو،  1393: مهروش،  )نک  « را یاد کرد عباس ابن  نگاه  از

به داشتن باورهای اخلاقی  کم برخی صحابه  مسلمانان متأخرتر، دست   ت توان اجمالًا پذیرفت که در ذهنیمی 

بازشناسی  های  مبانی و روش ضرورت، امکان،  نیز عملًا  مطالعات  حال، در این  . باایناند شدهشناخته می   منسجم 

جبران همین کاستی معرفتی  جهت    مطالعۀ کنونی کوششی  .اند نشده باقی مانده تبیین اندیشۀ اخلاقی صحابه  

 است. 

 :  بدانیمدر این مطالعه خواهیم می 

مکاتب اخلاقی در  ها یا احیاناً  اندیشه   )ص(راز عصر صحابه و در نسل شاگردان پیامب  رواست بپذیریمآیا  ــ  

 شکل گرفته باشند؟جهان اسلام 

 ؟ مکاتب اقدام کردها و اندیشهتوان برای شناسایی این با چه روشی می ، ست ن انتظاری روااگر چنیــ 

شناخت  ــ   برای  و  اندیشهکوشش  کهنها  اخلاقی  روش کاربست  با    ،مکاتب  محدودیت   این  های چه 

شناخت حاصل از این روش را معتبر  توان  ها چه اندازه می و با توجه به این محدودیت دارد ای شناختیروش 

 ؟دانست
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 معناداری مطالعه .  1

همین باید باشد که    ،اسلام در عصر صحابه  جهانِ   اخلاقی کهنِ   مکاتبِ   وها  دیشهان  نخستین گام برای بازشناسیِ 

  تاریخیِ نشان دهیم که مطالعۀ  پایه  برآن بنیادین بحث را آشکار کنیم و بعد    خود از برخی اصطلاحاتِ   درکِ 

 معنادار است. ، چنین مفاهیمی

 اخلاقی   های معرفتِ نظام   . 1-1

باشد؛ اما نه از آن  های انسان  رفتار و منش گویند که موضوع آن شناخت  ای از معرفت بشری را می گونه  ،اخلاق

مطالعه  هرگونه  پس    ؟چیست  ها؛ از این حیث که وضعیت مطلوب و بهینۀ آن اند گونه چه راستی  به دو  این حیث که  

ــ اولًا و    که در آن بحث به شرط این را باید بحثی اخلاقی تلقی کرد؛  خوی آدمی  و دربارۀ ارزش کردارها و خلق 

ه  ک نگیرند؛ بلاجتماعی مورد توجه قرار  یا    شناختیروان ،  خوی انسان از منظری تاریخی وکردارها و خلق ــ  بالذات

؛  201  ش، ص1377،  اعوانی  :)نک   چه ارزشی دارند   این کردارها و خوهاکه هر یک از  باشد  اصلی بر سر این    بحثِ 

 (.126، صش 1393، هدایتی؛ 20 ش، ص 1382، برلین :قس

کنش ارزش  منش یابی  و  آدمی  ها  فرهنگ های  شکلدر  به  مختلف  نظام های  مختلفی  گیری  معرفتی  های 

انسان  ها و منش کنش   ،این معارفدر    انجامیده است. به  )برای    شودارزیابی می در سه سطح  های  این  اشاره 

پالمر  ؛ 137-136  ش، ص 1380،  اسکروپسکی:  ، نک گانهسه   بندیدسته    ، یک سطح.  (15  ش، ص 1388،  قس: 

توضیح میزان  ها و  ها و ضدارزش یز ارزش یها و تمآن   ها از نظر میزان ارزش خوی انسانوبندی کردارها و خلق رده 

خوب  والدین  نیکی به  ،  بد است  ریا ،  اولویت هریک در قیاس با دیگری است؛ این که مثلًا عدالت خوب است

های مختلف  در فرهنگ مباحثی  چنین    . کدام را مُقَدَّم شِمُرددو ارزش باید    که مثلًا در مقام تزاحمِ یا این ،  است

 شود. شناخته می  1ات« »اخلاقی  و غالباً با نام کلی   بشری دیده

بخصوص یا    یک رفتار یا یک خُلقِ   ارزشیِ ارزشمندی یا بی  آن است که دربارۀ معیارِ   ،فراتردوم و    سطحِ 

از تحلیل  دوم  توان برای سطح  از این دست را می هایی  بحث .  بحث کنند آن معیار  پذیرش    مبانی عقلی و منطقیِ 

 ها مثال آوَرْد: ارزش 

 آیا کاری مثل دزدی همواره بد است؟ ــ 

خاطر ضرری که در درازمدت برای خود  زند یا به خاطر ضرری است که به جامعه می به   ، دزدی  آیا بدیِ ــ  

به  یا  دارد  یا    که خداآنخاطر  شخص  تقبیح کرده است  را  رفتاری  ادراک    ،وجدانچون  چنین  آن را  زشتی 

 ؟کند می 

نه  اصلًا اخلاقی زیستن ضرورتی دارد آیا  ــ   د یا  نمفهوم دار  آیا اساساً دو لفظ »خوبی« و »بدی« ؟  یا 

 ؟کند می دلالت بر احساسات یک شخص  تنهاکه هستند معنا الفاظی یاوه و بی 

با  دارند بع رویکردی استدلالی و عقلانی  طه گیرند و ب که چنین مباحثی را دربرمی مکاتب اندیشۀ اخلاقی آن  

  ، عقلانی و استدلالی روشِ  فلسفۀ اخلاق دانشی است که با کاربردِ پس  شوند. تعبیر »فلسفۀ اخلاق« شناخته می 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Moralities. 
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، ناتن: مک نک )  کاود میزان اعتبار هر مبنا را می های اخلاقی و بحث دربارۀ  ها و ضدارزش بندی ارزش رده   مبانیِ 

 . (25-23 ش، ص 1383

شغلی و اجتماعی   های خاص  ناظر به موقعیت   های اخلاقیِ سومین سطح از بحث اخلاقی آن است که ارزش 

بررسی  های بخصوصی را  ها در یک چنین موقعیت بندی آن گیری دربارۀ اولویت و مبانی تصمیم  هاو تاریخی انسان

تاریخی یا جغرافیایی یا شغلی یا هرچه از این قبیل قرار    موقعیت خاص  یک  وقتی در    ، که یک فردکنند؛ این 

برای اخلاقی زیستن پیش بر آن مسائل چیستگرفت چه مسائل و مشکلاتی  و شیوۀ درست غلبه    . رو دارد 

 :اند مربوط سطح سوم بحث دربارۀ مسائل اخلاقی موارد زیر به سؤالاتی مثل 

 ای دارم؟ یک انسان در برابر محیط زیست خودم چه وظیفه در جایگاه من ــ 

 ست؟ا آلود و خطانژاد خاص اگر چگونه رفتار کنم تبعیض در جایگاه فردی از یک جنس یا من ــ 

لقیاتی  باید چه خُ ها  یا امثال آن   ژورنالیست،  محقق،  تاجر،  دارمغازه ،  طبیب،  یک اداره  همچون کارمندِ   ،منــ  

 ....در حرفۀ خودم داشته باشم؟

برای بحث دربارۀ این سطح  ،  مخصوصاً در دوران معاصر،  های مختلفهای معرفتی مختلفی که در فرهنگ نظام

شوند. شناخته می  1« اخلاق کاربردی»یا    «ایاخلاق حرفه »با عنوان کلی  غالباً  اند  از مباحث اخلاقی پدید آمده 

اخلاق در  ،  اخلاق معلمی ،  اخلاق ژورنالیستی،  توان به اخلاق پزشکیهای معرفتی می ازجملۀ این قبیل نظام 

:  )نک   و اخلاق نژادی اشاره کرد   اخلاق جنسیتی ،  اخلاق در رویارویی با حیوانات،  اخلاق محیط زیست خانواده،  

که چه  نظر از اینصرف  ند بتواناشخاص  باحث آن است که  مقبیل  هدف از این    .سراسر اثر(ش،  1386،  خزاعی

گیری اخلاقی  تصمیم   های عینیِ مشترکی برای بحث دربارۀ موقعیت زبان اند، مبنایی را در فلسفۀ اخلاق پذیرفته 

 و پیامدهای هر بینشی را درعمل رصد کنند.بیابند 

 اندیشۀ اخلاقی بازشناسی  مفهوم    . 2-1

مند  نظام ای از افکار  مجموعهبه    :توانیم اندیشۀ اخلاقی را تعریف کنیممی   از اخلاقاکنون برپایۀ تعریف فوق  

دورۀ  یک  مردم یک جامعه یا  گروهی بخصوص یا همۀ  که در ذهن یک فرد یا    اخلاقدربارۀ مسائل مرتبط به  

 شود.می دورۀ تاریخی گفته یا  جامعه مکتب یا داشته باشد اندیشۀ اخلاقی آن فرد یا تاریخی رواج 

، هاارزش آن  بندی  رده،  های مختلف زش رفتارها و منشدربارۀ ار  هابحث ای از  طیف گسترده   ، منسجم  این افکارِ 

گیرد.  های بخصوص را دربر می ها و حرفه های حاکم بر موقعیت ارزش و    بندی و رده   گذاری ارزش این  تبیین مبانی  

که    است  یدر هریک از سه سطح  پردازینقادی و نظریه ،  تولید محتوااندیشۀ اخلاقی همان    ،تربه بیانی ساده 

 .پیش از این یاد شد 

یابی های کسب معرفت پی گرفته شود و به دست ای از شیوههممکن است با هر شیو  ورزی یک چنین اندیشه

یا هر شکل دیگری از آگاهی اخلاقی  ،  دینی  معرفت مبتنی بر متونِ ،  معرفت شهودی،  به معرفت عقلی و استدلالی

فکری یا جنبش    پیروان یک مکتب یا جریانِ حتی  پرداز در زمینۀ مسائل اخلاقی یا  بینجامد. هرگاه یک نظریه 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Professional/Applied Ethics . 
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گانۀ  های اخلاقی را در هریک از سطوح سه از گزاره منسجم  و  ای نامتناقض  اجتماعی بخصوص توانستند مجموعه 

دامنۀ اندیشۀ اخلاقی بسی  ،  از این منظر  ییم یک اندیشۀ اخلاقی پدید آمده است.گومی   ، عرضه کنند یادشده  

اندیشه وسیع  از  ؛ خواه این  گیردمند اخلاقی را دربر می فلسفی است و همه جور تأملات نظام   های اخلاقیِ تر 

های  دستاورد شهود و بینش دینی، خواه    باشند، خواه نتیجۀ غور در منابعِ نتیجۀ استدلال منطقیِ عقلانی  تأملات  

 .های کسب معرفتاز روش  ۀ محتملِ دیگریهر شیو یا فردی 

ها بنا شده است که پژوهشگران تاریخ اندیشه  ی از مفهوم »اندیشه«رکدچنین تعریفی از اندیشۀ اخلاقی برپایۀ  

یک  دارند و در انتساب به  دیگر انسجام درونی  که با همدربارۀ یک مسئله  ای از افکار  مجموعه کنند:  می اراده  

مطالعه  افکاری  ها« همواره  »تاریخ اندیشه مطالعۀ  در    شوند.مطالعه می جریان فکری، جامعه یا دورۀ بخصوص  

تواند  جا که آراء برخی نخبگان می ازآنحال،  . بااینهستند و به یک جمع تعلق دارند  1الاذهانیشوند که بینمی 

نظام فکری حاکم بر ذهن این اندیشمندان و بازتابیده در اقوال  ،  د و تفکری جمعی را پدید بیاورد ساز باش جریان

 توان یک »اندیشه« دانست. بازمانده از ایشان را نیز می 

ش،  1363- 1305م/  1984-1926،  در عبارتی از میشل فوکوتوان  می را  اندیشه    تری از مفهومِ واضح   درکِ 

و   مورخ  و  انسانینظریه فیلسوف  علوم  معاصر  آن ،  پرداز  موضوعِ بازدید؛  که  در    جا  را    شه یاند   خیتاربحث 

ای به مسئله ها  در مقام رویارویی با پدیدهبشری    ایه تجرب  ،در خلال آن  نماید کهای بازمی هر پدیده   لیوتحل ه یتجز

و  نگران ،  برانگیزبحث شایانمشکلکننده   ییهاواکنش   و   زدیانگ یبرم   مناظره   و   بحث،  شودیم   لیتبد   توجهی 

تلقی می ؛ پدیدهآوَرَدراه می همبه  از بحث  و مستغنی  بدیهی، آشنا  این  از  تا پیش  بدون هیچ  ای که  و  گردید 

  ، هاتعاد  ها، رفتارتحلیلِ  دغدغۀ  ظهورِ  »تجربۀ آن پدیده را  چنین تحولی در  فوکو  .  پرسشی پذیرفته شده بود

اندیشه را  خِ یتار. وی بر همین اساس، که قبلًا بحثی بر سرشان نبودشناساند اجتماعی« می یی نهادها و هاوه یش 

ا  ی  کنند یمهمین چیزها    از  مراقبت  به  شروعبا کاربرد آن    مردم  کهداند  می ای  شیوه سیرِ تحولِ    بازشناسیِ هم  

 (. Foucault, 2001, p. 74)دارند ابراز می  نگرانی خود را دربارۀشان

اندیشۀ اخلاقی یعنی  ،  پایهبراین برای شناساییِ بازشناسی  از  گری ها و پرسش نگرانی  کوشش  ها در هریک 

ک عصر  ها از نگاه یک متفکر یا مردمان یو کشف ربط و پیوند میان آن   اخلاقی   گفتۀ معرفتِ گانۀ پیشسطوح سه 

گوییم به  عصر صحابه سخن می   مکاتب اخلاقیِ ها و  اندیشه یا پیروان یک مکتبِ بخصوص. وقتی از بازشناسی  

حدوداً  یعنی در یک دورۀ  ،  صحابهحیات  دریابیم در عصر   2شناسانه خواهیم از نگاهی گونه ست که می ا  آن معنا 

بازۀ  و  ساله  شصت در  پروردگانِ   اغلب   کهان  مسلمعالمان  ،  ق70- 10  هایسالتقریباً  چه  بودند    )ص( رپیامب  از 

ها ها و پرسشنگرانی ها و  دغدغه این  ،  کردند مطرح می هایی دربارۀ مسائل اخلاقی  پرسش ها و  دغدغه ها و  نگرانی

های جریان کدامین  گیری  ها و شکل پردازی نهایت به چه نظریه درو    های اجتماعی داشتریشه در چه زمینه 

 ؟اخلاقی انجامید مکاتب فکری و  

های تاریخی، و کوششی  ای از جنس کاوش پذیر بودنش، مطالعه مطالعۀ اندیشۀ اخلاقی صحابه، با فرض امکان 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Intersubjective. 

2. Typologic. 
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؛ زیرا  معنا نداردشرعی  ت  ی  ج  حُ بحث از  در مطالعات تاریخی  برای توصیف واقعیت اجتماعی عصر صحابه است.  

توصیفیمطا رویکردی  تاریخی  تجو  لعۀ  نه  دیگر،  1ی یزدارد؛  بیان  به  نیست  .  اقوال صحابه  قرار  مطالعۀ  برپایۀ 

ست بدانیم در  پی گیرد؛ بناآراء ایشان  که مثلًا سلوک اخلاقی خود را بر اساس  شود  به کسی توصیه  درنهایت  

 .اخلاقی روی داده است هایپردازیعصر صحابه چه نظریه 

 تمایز حکمت ذوقی با حکمت فلسفی   . 3-1

سده  در  مسلمانان  اخلاقی  آثار  میان  شماری  از  متأخر،  آن های  در  و  دارند  فلسفی  اخلاقی  صبغۀ  رفتار  بر  ها 

حجم مباحث  حال،  بااین  سراسر اثر(.ش،  1383،  : پات، نک این آثار  اَهم  )برای    شوداستدلال عقلانی مبتنی می 

ها و مکاتب فکری فراوانی در جهان اسلام  شخصیت   .استآثار  این قبیل  اخلاقی عالمان مسلمان بسی بیش از  

گرایندگان به فقه اسلامی گرچه خود  مثلًا  اند.  های اخلاقی بوده که هریک درگیر نوعی از بحث  اند ظهور کرده 

اند که  شدهبخصوص شناخته می   رفتار ها و شیوۀ  ارزش جان  اند، همواره مرو  برندگان دانشی مستقل بوده پیش

فقهی »توانش  می  نک  نامید   «اخلاق  اصطلاح،  این  توکلی)برای  ساشادینا18  صش،  1387،  :  ش،  1388،  ؛ 

کریم نیز ــ نه در کتب اخلاقی مستقل خود، که در ضمن تفسیر آیات اخلاقی    قرآن مفسران  .  (16-15صص

ترویج نگرش اخلاقی ویژۀ خود شده ــ عملًا درگیر تفسیر ارزش   قرآن یا احیاناً  )برای رویکرد مفسران  ها  اند 

 بعد(.به  134ص ش، 1395،  : آگاهیمختلف به اخلاق، نک 

و فراوان دربارۀ شیوۀ رفتار    ه بودای  ویژه های اخلاقی و شیوۀ سلوک  های صوفیه نیز هریک مروج ارزش طریقه 

سراسر    ش، 1377،  : رفیعی)برای مروری بر این آثار، نک   اند کار نموده عبادی، اقتصادی و اجتماعی مطلوب ارائۀ راه 

راهی با  ها و البته گاهی نیز در هم مستقل از دو جریان عمدۀ فقیهان و صوفیان و در موازات آن   ـاغلب ـ  .اثر(

ها و بحث از مبانی اخلاق هم در جهان اسلام رواج  یانِ دیگرِ تألیف آثار و ترویج ارزش یک جرــ  دو  یکی از آن 

اند با استناد به روایات و سخنان  کوشیده هم  داشته که متعلق به اصحاب حدیث است. پیروان این جریان فکری  

  ته از تعالیم اصیل اسلامی شان برگرف ای را ترویج کنند که از نظر تفکر اخلاقی   ،و دیگر بزرگان دین  )ص(پیامبر

 (. 125- 123صصش، 1379،  : پاکتچی)برای تفصیل بحث دربارۀ آثار اخلاقی ایشان، نک  است

های اخلاق  پردازیاند معمولًا به نظریه اخلاقی مسلمانان مطالعه کرده اندیشۀ  که دربارۀ تاریخ  پژوهشگرانی  

ترجمۀ متون اخلاقی ایران  اینان  .  اند کم در یک سده دیرتر یافته سترا نیز دآن  فلسفی توجه نموده و پیشینۀ  

مُقَفَّع )مقتول در  « ابن الادب الصغیر« و »الادب الکبیر چون »ق و پدید آمدن آثاری هم 2به زبان عربی در سدۀ  

دربارۀ عقلی یا شرعی بودن حسن و  ــ  ها  له و دیگر گروه ق(، گسترش مباحث کلام اسلامی در میان معتز142

و سپس ترجمۀ آثار اخلاق فلسفی یونانیان به عربی در حدود    ــ  هااختیار انسان و امثال آن ،  قاعدۀ لطف،  قبح

فلسفی»را    قمری  3سدۀ   اخلاق  نظریِ  مباحث  دانسته   «طلیعۀ  اسلام  نمونه،  )  اند در جهان  اعوانینک برای   :  ،

 (. Abou El Fadl, 2017, p. 8؛  207-201ص  ش، ص1377

یافتۀ تفکر  های ساختبنیان دربارۀ اخلاق را تنها در نظام سابقۀ تفکر استدلالیِ عقل   ،صاحبان این بینش

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Discriptive/ normative approach. 
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ـ هم  ـ جسته عقلی ـ حال، . بااین (Shihada, 2006, p. 1:  )برای تصریح به این معنا، نک   اند چون کلام و فلسفه ـ

بنیان نیست. به بیان دیگر،  لی عقل تکیه بر شیوۀ استدلا  ، رسد اولًا، تنها شیوۀ اندیشیدن دربارۀ اخلاقبه نظر می 

های  هرگاه سخن از تاریخ اندیشۀ اخلاقی در جهان اسلام باشد، فروکاستن تاریخ اندیشۀ اخلاقی به تاریخ اندیشه 

بنیان وجهی ندارد. ثانیاً، لزوماً همۀ متفکرانی که دربارۀ اخلاق ــ حتی با کاربرد شیوۀ استدلالی  استدلالیِ عقل 

 اند.های تفکر فلسفی یا کلامی عرضه ننموده حاصل تلاش فکری خود را در قالب نظام   ،اند اندیشیدهبنیان ــ  عقل

اند به آن  پدید نیاورده   بنیانعقل  برپایۀ استدلالات  یمنسجم  نظام فکریِ   ،عالمان اخلاق اسلامیعمدۀ  که  این

مقام ارائۀ    .اند تکیه نداشته ها نیز بر استدلال عقلی  معنا نیست که همواره لزوماً در مقام کشف و داوری اندیشه 

ای دست یابد و بعد برای بیان آن  فلسفی به اندیشه   می با روش بسا عالِ اندیشه غیر از مقام کشف آن است. چه 

زیند. نیز، ارائۀ آراء اخلاقی در قالب غیرفلسفی هرگز به آن معنا نیست که این آراء از  رگای متفاوت را به شیو

نظام ان حالتی  و  نیست  برخوردار  منطقی  پیوند  و  در  می   .نیست 1مند سجام  اخلاقی  توان  آثار  گستردۀ  حجم 

یک جور »حکمت ذوقی« را در مقام رویارویی با مسائل    ، مجید و روایات بزرگان دینقرآن   مسلمانان با الهام از

،  است؛ حکمتی که حتی شاید نتیجۀ فعالیتی استدلالی  ( 2-1ش، ص 1372،  : پورجوادی)نک   اخلاقی مشاهده کرد

 . شودنمی فلسفی عرضه   یهای سنت یا مکتبقالب آموزه اما در  

متفکر برپایۀ روایات پراکنده امر غریبی نیست.  که کوشش برای بازسازی دستگاه اندیشۀ یک نکتۀ دیگر این 

جز اقوالی پراکنده در منابع    ،تنها در فرهنگ اسلامی، که در تمدن یونان باستان هم از متفکران اعصار دور نه 

نمونه   برای  است.  بازنمانده  هِ می متأخرتر  آراء  به  فلسفی غرب هم توان  سنت  کرد که در  اشاره  چون  راکلیت 

  ص ش،  1350،  : خراسانی)برای مروری بر اندیشۀ اخلاقی او، نک  شودپرداز اخلاقی شناخته می ترین نظریه کهن

،  : گاترینک پذیر نشده است )متأخر امکان پراکندۀ  های  قول شناخت آراء اخلاقی او جز با مرور نقل .  (269-271

 (. 10-9، ص5ج ش، 1376

های فلسفی محدود  اسلام نباید به مرور تاریخ اندیشه اولًا کوشش برای شناخت آراء اخلاقی در جهان  پس  

های اخلاقی منسجم در جهان اسلام را تنها در مرور مکاتب فلسفی متأخر  شود؛ ثانیاً، نباید گمان برد که اندیشه 

اند لزوماً فاقد  تر در جهان اسلام اگر هم فکری اخلاقی تولیدکرده های فکری متقدم توان شناخت و جریان می 

  های فکری بشر حوزۀ تاریخ اندیشۀ اخلاقی در دیگر سنتپژوهشگران  انسجام بوده است؛ ثالثاً، نباید پنداشت  

 اند. نیز تنها به مرور آثاری با صبغۀ فلسفی بسنده کرده 

اسلام جهان  فلسفی  سنت  در  اخلاقی  اندیشۀ  تاریخ  اخلا گزارش   ، جویندگان  آراء  دربارۀ  فراوان  و  های  قی 

غلبۀ  تابانند.  که نظریۀ اخلاقی متمایزی را بازمی اند  ننگریسته از این منظر  را  های نخست  سده  عالمانِ   تربیتیِ 

بیش    ، شودیافته  پیشینۀ آراء و رویکرد صوفیان مسلمان  ست  بناحتی وقتی  چنین رویکردی سبب شده است که  

)برای  جویند  می برایش  های ایرانی و یونانی  ، خاستگاهرند بگیهای اسلامی  چنین تعالیمی را در آموزه رد   که  از آن 

نک نمونه  رویکرد،  این  با  آثار  از  زرینهایی  نک 39-1صش،  1379،  کوب:  نیز،   بعد(.به 17ص ش،  1383،  : همو؛ 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Systematic. 
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  اخلاقیِ های  ترتیب، عملًا در مطالعات مرتبط با تاریخ اندیشۀ اخلاقی مسلمانان توجهی به آثار و اندیشه اینبه 

 نشده است.غیرفلسفی 

سده  شواهد خاصّه   از  نخستین هجری  بازمانده  نظریه کم را  های  و  مکاتب  بازشناسی  برای  اخلاقی  تر  های 

حتی    (.223-222  ش، ص 1377،  : پاکتچیاین قبیل مطالعات، نک اشاره به ضرورت  )برای    اند مسلمانان بازکاویده 

بیش از  پدید آمده،  غیرفلسفی در جهان اسلام    های اخلاقیِ در اندک آثاری که با هدف بازشناسی تاریخ اندیشه 

اندیشه آن تاریخ  به  غیرفلسفی مسلمانان  که  اخلاقیِ  ادبیات  تاریخ  شود،  توجه  داده ها  قرار  موردتوجه  و   اند را 

نیز در انتساب به مؤلفان آن کتب و گردآورندگان آن  را  دیث  بازتابیده در کتب ح  های اخلاقیِ رو، اندیشه ازهمین

ش،  1399،  : دلیری)برای نمونه، نک   اند زیسته به بعد می   قمری   3؛ مؤلفانی که البته اغلب از سدۀ  اند ها جسته روایت

 سراسر کتاب(.

  عالمانِ   های فکریِ دغدغه   زمانی ممکن است که معتقد باشیم برای شناختِ بازشناسی اندیشۀ اخلاقی صحابه  

مطالعۀ اندیشۀ اخلاقی صحابه برای کسانی معنا دارد که اعتبار  پس  اختیار داریم.    منابعی معتبر در   ، عصرآن  

توان با مرور آثار  نیز می   ی اغلب منابع اسلامی را پذیرا شوند. وانگهی، حتی بدون پذیرش اعتبار منابع اسلام

که شخصیت نمادین هر صحابی چه  نمادین« هر صحابی را بازشناخت. این  اخلاقی بازمانده از صحابه »شخصیت

و با رویکردهای مختلف تحلیل    تواند موضوع مطالعاتی بعدی باشد پیوندی با شخصیت راستین او دارد خود می 

 شود.

 انتساب اندیشۀ اخلاقی به یک صحابی امکان  .  2

هر صحابی  های پراکنده دربارۀ  با مرور گزارش از منظر قائلان به اعتبارِ عمدۀ منابع اسلامی، هرگاه قرار باشد  

توان  آیا می :  معقولیت این احتمال است  ، را بازشناسیم، اولین مسئلۀ شایان تأملمنتسب به او  اندیشۀ اخلاقی  

دستگاه فکری منسجمی در مقام پاسخ به آن مسائل    اند وها و مسائل اخلاقی داشته دغدغه صحابه  امیدوار بود  

اند، وجوه تمایز  مشترک   )ص( ردر مقام پاسخ باید توجه داشت گرچه صحابه در شاگردی پیامب  ؟اند پدید آورده 

 تواند سبب شود هرکدام خط سیر فکری مستقلی را پیموده باشند. مهمی نیز دارند که می 

 تفاوت خاستگاه فکری صحابه   . 1-2

گزینند    )ص( رکه صحبت پیامب. برخی پیش از آن استشان  خاستگاه و زمینۀ اجتماعیدر  صحابه    ی جدّ   تمایزِ یک  

سبک  .  هابادیه در  اند و برخی هم  زیسته می و عراق  برخی در مدینه و برخی نیز در یمن    ؛اند ساکن مکه بوده 

روی   ستاسته توانکه می  داشته   مناطق دیگربا هایی تفاوت ،این مناطقهای فرهنگی هر کدام از زندگی و سنت

های اخلاقی مختلفی برای او  گذارد و مثلًا سبب شود سؤالات و دغدغه   اثر و شخصیت یک صحابی    هانگرش 

 پدید آید.

و روابط خویشاوندی و    اجتماعی و مالی و فرهنگی صحابه هریک نیز روحیه و شغل و سطح  ،  افزون بر این

به یک  هم    )ص(میزان برخورداری این صحابه از مصاحبت پیامبر  اند.متفاوت با دیگری داشته   های حمایتیِ پیوند 

بعضی  .  نبوده استنیز مثل هم    )ص( رمندی از پیامبشان برای بهرهاندازه نیست. سن و سال هریک و میزان توانایی 



 

 

 56، پیاپی 1401زمستان،  4  شمارهسال نوزدهم،   ث«یعلوم قرآن و حد  قاتیفصلنامه  »تحق                                     159

شان شکل گرفته  هایاند؛ یعنی وقتی شخصیتیافته   )ص(در پیری توفیق صحبت پیامبرمثل عثمان بن مظعون  

لفۀ سن صحابی در  ؤبرای تأثیر م )  کودک بودند   )ص(حبت پیامبربرخی دیگر در عمدۀ دوران مصا،  بود. از آن سو

 . سراسر فصل هشتم(ش، 1395،  مهروش : نوع تعاملش با مسائل دینی، نک

با دیگران را دنبال می   نیز متفاوت بود  صحابه   روحیات نیز شغلی متفاوت  از فرصت  کردو هریک  . بعضی 

شان زمان  برخوردار بودند و بعضی به اقتضاء شغل خود یا محل سکونت  )ص(مندی از پیامبرتری برای بهره بیش

بلکه دهستانی متشکل از چندین  ،  پارچهداشتند. مدینه نه یک شهر یک  )ص(تری برای صرف کردن با پیامبرکم 

که  رسیدند و با تأکید بر این می   )ص( (. برخی صحابه نزد پیامبر22-3ص  ش،  1397،  اسماعیلی  :نکآبادی بود )

،  2ق، ج1425،  مالک  :نککردند ) می طلب  موجَز و عام  هایی  سفارش ،  ندارند ایشان را  توفیق حضور گسترده نزد  

را درست و کامل    )ص(اند سخنان پیامبرتوانسته دهد این تصور که صحابه همواره می ها نشان می این  . (906ص

 واسطه معنایش را دریابند صحیح نیست.بشنوند و دقیق و بی 

هرکدام 1گروه مرجعِ و    داشتند بخصوص  ای  ه شیو)ص( برای تفسیر سخنان پیامبرهریک  صحابه  گذشته،  ازاین

،  سانروحیات هرکدام نیز با دیگری متفاوت بود. بدین  متفاوت با دیگری بود.نیز    )ص(رشان برای فهم سخنان پیامب

ممکن بود  ناخواه  نیز خواه   )ص(کردند با دیگران فرق داشت. پیامبرمطرح می   )ص(سؤالاتی که هریک نزد پیامبر

گاه    موقعیت و شرایط روحی و جسمی و معیشتی خاص او باشد.هایی به سؤالات هریک بدهند که ناظر به  پاسخ

خصوصیِ  پیامبر  سؤال  از  می   )ص(فرد  مطرح  چندنفری  جمعی  خودِ در  بر  افزون  و  فرد  شد  نفرِ ،  آن  چند    آن 

ها در این زمینه گویاست که  کردند. اختلاف نقل می نقلش  )ص( محدودی نیز که سخن را شنیده بودند از پیامبر  

 (. 241، ص بش ـ 1392، پاکتچی :نک های مختلفی تفسیر شده است )ه شکل گاه یک سخن ب 

 )ص( ر از پیامب های صحابه  شنیده تفاوت    . 2-2

گفت؛ اما به هر  داد و سخنانی در جمع می برای عموم توضیح می   )ص(رقدر مهم بودد که پیامب برخی مسائل آن 

که تنها بعضی از اصحاب آن را    ؛ سؤالاتی مطرح شوند   ترخصوصی آمد که سؤالاتی  حال مواردی نیز پیش می 

ای را در  نکته)ص(  حتی گاه ممکن بود پیامبر  های خود را نظمی دوباره بخشند.ذهنیت  ،بشنوند و بر اساس آن

جمع بگوید؛ اما از میان همۀ شنوندگان تنها عدۀ معدودی به اهمیت آن سخن پی ببرند و برای حفظ و نقل آن  

 اند.انتظار داشته   )ص(نظام فکری خود جایگاه درخوری به آن سخن بدهند که دقیقاً پیامبربکوشند و در 

شد؛ اما جایگاهی که افراد مختلف در نظام فکری خود به  شنیده می   )ص(ای از پیامبرگاه نکته ،  به بیان دیگر

شد؛ اما این صحابه شنیده می  های مختلفیبحث )ص(ناخواه در معاشرت با پیامبرمتفاوت بود. خواه ،دادند آن می 

می  خود  اجتهاد  به  ایشان  از  هریک  که  میبودند  گفتار بایست  از  هریک  که  پیامبرفهمید  چه    )ص( های  دارای 

ها و یری تحلیل گشکلاین هم به  .های دیگر باید قرار داده شودو در عرض کدام توصیه   ای از اهمیت استدرجه 

 زد.های مختلف دامن می بینش

برای این تفاوت در  )یافت  بسیار    نیز مناصب و جایگاه اجتماعی صحابه تفاوتِ   )ص(رذشت پیامبرگبعد از د

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Reference group. 
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(. برخی ساکن مناطقی دوردست شدند و از اشتغالات سیاسی 149ص  ش،  1391،  سجادی  :نک،  جایگاه اجتماعی

ها یا حتی ادارۀ حکومت اشتهار یافتند.  دوری گزیدند. برخی دیگر به مواضع سیاسی موافق یا مخالف حکومت 

و سنت فکری متفاوتی از گذشته به ارث برده  بومی نیز که هرکدام سکونت گزیدند اقتضائات متفاوتی داشت  

این بوم    مردمانِ گونه،  بود.  بوم ساکن منطقۀ خود پرسش  از صحابیِ هر  از دیگر  متفاوت  دربارۀ سیرۀ  هایی  ها 

عملًا هریک از صحابه فرصت متفاوتی برای یادآوری و بازپروری و ترویج  ،  یان دیگرپرسیدند. به بمی   )ص(پیامبر

 . (229-228ش، ص1395، مهروش : نکپیدا کردند ) )ص(سخنان پیامبر

 عصر صحابه اقتضائات    . 3-2

پیامب از دوران حیات  این صحابه پس  رویداد  )ص(رزندگی  اجتماعی عظیمی  با  با  نیز  های  و  سطح جهانی  در 

تر  ناگهان جامعۀ اسلامی بسیار بزرگ ،  راه بود: دو ابرقدرت بزرگ جهان درهم شکستند محوریت جهان اسلام هم 

کرد تصور  بتوان  که  شد  آن  آمد ،  از  پدید  اقوام  فرهنگی  اختلاط  اثر  در  اجتماعی  مسائل  از  شمار    انبوهی  و 

 .ای پیش کشیدند های تازه پرسش ،پیش از این هرکدام دینی داشتند  کهنان مسلماای از تازه هگسترد 

بن    عمر خلافت  در زمان    ؛مثلاً   . پردازی بودای نیز فراگیر شد که نیازمند نظریه ههای اجتماعی گسترد بحران 

)18سال  حدود  در  و  خطاب   داد  روی  عَمَواس  طاعون  بر  ق  طاعون  این  تأثیر  مطالعۀ  در  مطالعاتی  برای 

که برای جهاد به    از کسانبسیاری  (.  4- 3ق، ص1366،  امین  :نک،  مسلمانانهای اخلاقی و کلامی  پردازی نظریه 

بود  لازم راه داشت. را در مشروعیت جهادشان هم یهایبه مرگ عادی مردند و این بروز تردید ، اردن رفته بودند 

ای  هنحو گسترد به    )ص(از قول پیامبرو    برند شان ثواب می خاطر قصد خیر این معنا تبیین شود که همۀ اینان به 

 (. 48، ص6، جتا()بی ، مسلم :یَهَا وَ لوْ لمْ تُصِبْهُ« )نک نقل شد که »مَن طلبَ الشَّهادةَ صادقًا أُعطِ 

عمر در این دوره برای  ،  ها پدید آمد. ازجملهمسائل حقوقی و اجتماعی فراوانی هم در اثر اختلاط با عجم 

 بخشنامۀ مهمی صادر کرد:  ،هاها در عجمعرب  فرورویجلوگیری از اختلاط عرب و عجم و 

پایی( بر  عل )دم نَ یا  پابرهنه راه بروند  ،  رداء بیفکنند ،  زار )لُنگ( بپوشند و شلوار به پا نکنند مسلمانان باید اِ 

سبک  ،  گیرد( قرار دهند سه انگشتک کوچک پا را می قِبال )بندی که  ،  های خودپاییبرای دم ،  پا کنند 

 )ع( شان اسماعیلچون پدر دهند، هم   تن  خشن  زندگی   به   و   کنند   پیشه   را  ــ هاعرب  ــ یان د  زندگی مَعَ 

سوار اسب شوند و به جای حمام رفتن، چشم در آفتاب دوزند  رکاب  بی لباس مندرس بپوشند، ماهرانه  

 (. 156ق، ص 1410، جعد ؛ ابن 87ـ 85، ص11ق، ج1403، : صنعانینککه حمام عرب این است... )

،  مثال دیگرش همان است که عمر در حکمی دیگر بیان داشته بود: »بدترین هدایتی که نصیب کسی شود 

های  ؛ برای نمونه از بحث 34، ص6ق، ج1409،  شیبهابی ابن  :نکهدایت عجمیان است؛ از آن دوری گزینید« )

سراسر  ش،  1395،  مهروش :  نیز نک ؛  10ص  ش، ص1393،  پاکتچی  :نک ،  های فقهی آن دورانپردازینظریه فقهی و  

 (. فصل هشتم

چون  همهایی  نیز همگی نیازمند توجیه فکری عموم بودند؛ بحران های بزرگ بعدی در عصر صحابه  بحران 

فتوحات یافتن  جنگ   ،پایان  آن  با  که  عظیم  ثروتی  باب  شدن  می بسته  مسلمانان  نصیب  بازگشت    شد ها  و 
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تخت از  انتقال پای گیری خوارج،  ، کشتن پیاپی سه خلیفه، وقوع جنگ میان صحابه، شکل رزمندگان به شهرها

دگان آزادشده  امیه که در صدر اسلام جزو بر یابی تدریجی بنی مدینه به کوفه، انتقال قدرت از عراق به شام، قدرت 

ها به نفع معاویه و در مخالفت  و بالاخره، کوشش برای بسیج توده   )ع( )طُلَقاء( بودند، محدود کردن قدرت اهل بیت

 . )ص(با خانوادۀ پیامبر

فضای چنین اجتماعی  ه  های گسترد پردازی های فکری و نظریه شود بدون کوششتوان تصور کرد که می نمی

های حاکمان سویی با حکومت سوق داد یا در مقام رویارویی با سیاستمردمان مختلف را به هم ،  را اداره کرد 

فکری  رنگی و هم توان ایدئولوژی غالب عامۀ مسلمانان مبنی بر یک پس نمی   ها را به نفع خود بسیج کرد.توده 

  ، دۀ اجتماعی در عصر صحابهها و اضطرابات گستر عکس با نظر به تنشرا پذیرا شد. به   )ص( همۀ صحابۀ پیامبر

نظریه  و  آراء  اختلاف  از  بتوان ردی  انتظار داشت  ناهمپردازی باید  ازجمله مسائل  ،  سو در مسائل مختلفهای 

 پیدا کرد.  های مختلف فکریِ آن دوره را در میان جناح  اخلاقی

لمانان درنظر گرفت.  ناخواه وزنی هم برای گرایش دینی و اعتقادی مسدر کنار همۀ این عوامل باید خواه 

های پرشماری از ایشان  آموزی را شنیده بودند. شخصیت بر ضرورت حکمت  کریم   قرآنصحابه پیش از این تأکید  

،  ماجه: ابن ترین نقل آن، نک)برای کهنکردند  می نقل    )ص(پیامبررا از قول  »الحکمة ضالة المؤمن«  نیز، روایت  

؛ نیز برای نقل این گفتار در عصر تابعین همچون مثلی  155، ص4ج  ش، 1403،  ؛ ترمذی1395، ص2، جتابی

توان پذیرفت که پس از  اساس، می . براین (317، ص8ق، ج 1409،  شیبهابی: ابن مشهور و نه حدیثی نبوی، نک

تمایل اکید به آشنایی با  فتوحات و مساعد شدن شرایط برای ارتباط با دیگر اقوام، اشخاصی از میان صحابه  

بسا حتی چه که  داشته باشند؛ چنانشان  ها و گزینش از میان اخلاقی اقوام مختلف و نقد و تحلیل آن   هایآموزش 

 باشد.های اخلاقی جهان اسلام پردازی های مهم در تاریخ نظریه یکی از دوره عصر صحابه 

های اخلاقی موازی و  اندیشه با گذر از عصر صحابه به عصر تابعین شاهد  یک شاهد مسئله همین است که  

توان دو مکتب اخلاقی رقیب را در عصر تابعین در شهر بصره یاد کرد که هر یک  می سو هستیم. ازجمله،  ناهم

خوف مکتب  داشتند؛  )درگذشتۀ  پیروانی  بصری  حسن  ابن110گرای  اخلاقی  و مکتب  )درگذشتۀ  ق(  سیرین 

(. اختلاف تعالیم اخلاقی این دو تا بدان حد است که  735صش،  1369،  : گذشتهنکا گرایش به رجاء )ق( ب110

سیرین(، در فرهنگ عربی ضرب  نشین باش یا با ابنسیرین« )یعنی یا با حسن همتعبیر »جالسْ الحسن أو ابن 

بوم بصره در یک طبقه  چون  از جایی هم که  این   (. 142، ص 3ق، ج1403،  سید مرتضیالمثل رایج گردیده است )

شمار از آباء تصو ف به   ،شانرغم تمایز تعالیم سیرین و حسن بصری برخاستند که علی هایی مثل ابن بعد، شخصیت 

ارتباط با  بیتواند  نمی ،  ( 41- 39ص   ش ـ الف، 1392،  : پاکتچیدو، نک )برای مروری بر تعالیم و جایگاه این   آمدند 

  کردند مالک در بصره ترویج می بنای همچون ابوموسی اشعری و انسصحابه   ،که یک نسل قبلباشد  تعالیمی  

 .جا(: همانها، نکدو با برخی دیگر از صحابۀ ساکن دیگر بوم )برای تأکید بر پیوند تعالیم این
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 ها و تحلیل آن   های بحث شیوۀ گردآوری داده .  3

اندیشۀ   1بازسازیبرای  باید    اند هرکدام چارچوب فکری منسجمی داشته عصر صحابه  هرگاه بپذیریم عالمان  

اخلاق  های اندیشۀ اخلاقی بازشناخت:  با تحلیل مؤلفه توان  می چنین الگویی را    .بیابیماخلاقی این عالمان الگویی  

اگر  پس    .شودشرایط است که در تعریف می ارزش امور همیشه در    .ستهاها و منش کنش   دانش شناخت ارزشِ 

را    هاها و منش کنش  چگونهبفهمیم درک هر شخصی از شرایطی که در آن واقع شده چیست، خواهیم دانست  

را بازشناسیم:  اندیشۀ او  این جوانب از  پس برای درک اندیشۀ اخلاقی هر متفکری باید  .  کند می   گذاریارزش 

 اعلی و سلوک. خیر ، شناسیانسان، شناسیهستی

 ها بردها و مبانی تحلیل داده راه .  1-3

که  نظام فکری منسجم صحابی را بازسازی کرد. چنان   ، هایی پراکندهتوان برپایۀ داده گونه می چه باید دید  نخست  

در پاسخ به چه  صحابی  معلوم نیست  که  اند؛ چنان گفتیم، غالباً تنها گفتارهایی پراکنده از صحابه گزارش شده

خواهد می با طرح این مسئله دقیقاً  گوید یا  چنین می یا در چه فضای اجتماعی و بعد از چه رویدادی    سؤال

اجتماعی   یا  اخلاقی  راه   . کند حل  را  کدامین مشکل  است  داده   بردهایی لازم  این  تحلیل  و  برای  پراکنده  های 

 ها داشته باشیم.استخراج یک اندیشۀ اخلاقی منسجم از دل آن 

اولین اصل راهبردی ما اعتماد به روایات مندرج در منابع است؛ مگر به دلیل آشکاری مثل تعارض روایتی با  

ها روایت رجالی برای سنجش اعتبارِ  هایشان جمع کنیم. در بسیاری از مواقع روش ها نتوانیم میان دیگر روایت 

بی  نمیبا  و  دارد  فاصله  آن طرفی  به  اعتماد  با  اینتوان  داشت.  علمی  قضاوتی  عالمانِ ها  مثلًا  عامۀ  رجالِ   که   

این   شیعی  فردیک    ،مسلمانان امثال  و  منحرف  دجال،  کذ اب،  ملعون،  غالی،  خواندهرا  از  ها  حاکی  لزوماً  اند 

ای عالمان جرح  های فرقه عکس محتمل دانست که در بسیاری از مواقع گرایش توان به می   گویی او نیست.دروغ 

ممکن است کسی در یک مورد بخصوص دروغ گفته  حتی  نیز،    ها دخیل بوده است.و تعدیل در این قضاوت 

 باشد؛ اما دلیل ندارد از همۀ منقولات او سلب اعتماد شود. 

های آگاهی از رویداد  راهِ  ها نیز عملًا معنایی جز حکم به انسدادِ این روایت اعتبار دانستن عمدۀ از آن سو، بی 

شود اموری جزئی  نقل می اخلاق    سدۀ نخست هجری ندارد. بسیاری از اقوالی که از این عالمان در تفسیر و فقه و 

ز مسائل تنها راه  اند. دربارۀ برخی اکه اشخاص انگیزه برای جعل در آن نداشته از جنس خاطرات روزمره هستند  

شان را نوشت! یگانه  اعتماد دانست و تاریخشود قومی را غیرقابل کسب آگاهی مراجعه به همین اقوال است. نمی 

 تابانند.ای از واقعیات را بازمی راهی که وجود دارد این است که با مرور همین اقوال، سعی کنیم بفهمیم چه هسته 

هر دیدگاهی از قول هر شخصیتی    امکان جعلِ غالباً  این است که    نکتۀ دیگری که باید به آن توجه شود

ب  تر منتسَ ناخواه وقتی پیروان تفکری قرار است بیایند و آراء متأخر خود را به بزرگان متقدم وجود ندارد. خواه 

دارند محدودیتکنند،   آن هایی  اندیشه .  این  مجبوراند  افکاها  داشتن  به  که  کنند  منتسب  به کسانی  را  ری  ها 

انتساب هر فکر جدیدی به هر صحابی کهنی مقدور نیست و حتی  اند.  نزدیک به همان چارچوب کلی نزدیک 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Reconstruction. 
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ای  نخست صحابی، باید  دارند به صحابه منسوب  بخشی از آراء خود را  های فکری متأخر بخواهند  اگر جریان 

 پذیرای چنین انتسابی است. بیابند که چارچوب کلی فکرش 

که به او    ها از همان کسی صادر شده گذاریم که اغلب روایت پس در گام نخست مطالعه، بنا را بر این می 

کنیم دریابیم شخصیت نمادینی که در فرهنگ اسلامی به نقل این  . به بیان دیگر، سعی می ستامنتسب گردیده 

دچار    ، یا حتی احیاناً خود این شخصیت نمادین در گذر زمان  ردشده است چه افکاری داها شناخته می روایت

 ،هاهای او با دیگر شخصیت . بعد از شناسایی نظام اندیشۀ یک شخصیت، با سنجش اندیشه چه تحولاتی شده است

  ، از آراء صحابۀ مختلفموقع خواهیم توانست برپایۀ شواهد  آن   ؛شوند های محتمل کشف می سازگاری یا  تناقضات  

  ،اگر شواهد   ؟ به یک گفتمان تعلق داشته باشند یا نههمگی  اند  توانسته ها می اوت کنیم که آیا این شخصیتقض

توانیم انتساب آراء به هریک از آن  داد، می شان به یک گفتمان را نشان می ها و امکان تعلقسازگاری اندیشه 

صحابه را پذیرا شویم. هرگاه نیز که دریافتیم آراء منسوب به برخی صحابی با گفتمان کلی آن دوره ناسازگار  

داده و تفسیر  های بخصوص مختلف بسط ر در چه مسیکدام  بررسی کنیم که اقوال هر  است، خواهیم توانست  

 ؟ ستاشده

ست. از این منظر،  هابا فرض یکپارچگی آن دومین اصل راهبردی ما کوشش برای تحلیل گفتمان روایات  

ها باید معنایه با کنار هم چیدن روایت کخود معنای آشکار و واضحی ندارد؛ بلخودیها بههیچ یک از روایت 

که روایتی را ذیل بابی از کتابی یافتیم، حکم  رویکردمان هم انتقادی است. بنا نداریم همینشان را دریافت.  

تاباند. قرار است اول با مرور همۀ شواهد و قرائن و کاربرد  کنیم لزوماً موضوعش همان است که عنوان باب بازمی 

جامعه روش  کلی  فضای  دریابیم  گفتمان  تحلیل  زدههای  آن  در  حرف  این  که  بعد    ای  است.  بوده  چه  شده، 

نظر وی را دربارۀ هر موضوع  صحابی،  توانیم بر اساس مجموع شواهد و با نظر به عموم آثار بازمانده از یک  می 

 بشناسیم.

 بازتابانندۀ نظام فکری واحد از یک صحابی،  رسیده    همۀ اقوالِ بردی مستلزم پذیرش آن است که  چنین راه 

ناخواه چارچوب فکری مشخصی دارد؛ حتی اگر فیلسوف نباشد. آری؛ فلاسفه  اههر انسانی خواز این منظر،  .  است

حال، تر تناقضات فکری خود را کشف کنند و انسجام فکری خود را بالاتر ببرند. بااین کنند با دقت بیش سعی می 

بیندیشد، راهی جز این ندافقط فلاسفه نیستند که چنین می  نوعاً هرکسی که بخواهد منطقی  رد که  کنند. 

های هر کسی باید بنا را بر انسجام ذهنی او گذاشت؛ مگر  ذهنش را نظم بخشد. بنابراین، در مقام تفسیر اندیشه 

 خلافش ثابت شود. 

یا حکم شرعی بخصوصی را    قرآن دارد قرائتی خاص از یک آیۀ  یک صحابی  اگر  برد،  نیز، برپایۀ همین راه 

ای بخصوص از  ه رساند. به همین ترتیب، اگر دارد خاطرای مدد می اندیشه ترویج  کند، حتماً دارد به  ترویج می 

کند مقصدی دارد که باید شناخت. آری؛ ممکن است گاهی مسئله غیر از این باشد؛ اما نقل می   )ص(رحیات پیامب

ها کوشید. اگر البته به هیچ نحو نشد  اول باید مسئله را با فرض چنین ارتباطی بررسی کرد و برای یافتن پیوند 

ی کاملًا فردی و  برپایۀ شواهد کنونی ارتباطی بیابیم، آن وقت حکم خواهیم کرد که راوی دارد بر اساس عواطف

 گوید. خاطره می  درتناقض با خطوط کلی فکرش 
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(  192  /عمرانآل فَقَدْ أَخْزَیتَهُ« )  بن مالک از آیۀ »رَبَّنَا إِنَّک مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ یک مثال این مسئله قرائت انس

(. ممکن است  843، ص3ق، ج1424،  حاتمابیابن)خواند  می »تُخَلّد فی النَّار«  به جای قرائت مشهور،  است. او  

های او یا حاصل بد شنیدن اوست. وقتی در افکار انس دقیق  کسی فکر کند این صرفاً حاصل اختلاف شنیده 

معتقد است مؤمنان هم در آتش جهنم خواهند سوخت و البته فقط کافران خالدند.  یابیم که  شویم، درمی می 

با اندیشه گفتند هرکس گناه کبیره کند وارد  کرد که می های خوارج مطرح می این آراء را در مقام رویارویی 

رود به جهنم  او ست. انس هم البته قبول داشت ارتکاب گناهان مایۀ ورسوایی  مایۀ  همین ورود  شود و  جهنم می 

که  نیز  اقوالی  قیاس، دیگر  برهمین گفت مؤمنان راه خروج دارند و رسوا کسی است که خالد شود.  است؛ اما می 

نیز  بازنمایندۀ فکر خود او    )ص(شان به پیامبرکند، در عین انتسابنقل می   )ص(ریک صحابی دارد از قول پیامب

 .هستند 

 شناختی های روش محدودیت .  2-3

ناپذیر ای خدشه چه گفته شد هرگز به این معنا نیست که منابع و دستاوردهای چنین مطالعه مجموعۀ آن 

سدۀ نخست هجری،    2ای، مثل هر مطالعۀ تاریخی دیگری دربارۀ  یک مشکل مهم در راه چنین مطالعه نیستند.  

.  منتسب کرده باشند صحابه  به  متأخرتر سخنانی مجعول های اجتماعی جریانبسا مسئلۀ اعتبار منابع است. چه 

را سرجمع  در منابع  های پراکنده  گزارش رسد که در گام نخست، راهی جز این نداریم که  همه، به نظر می بااین

  توان رسید. های اخلاقی کهن می ها به چه درکی از تاریخ اندیشه کنیم و بکوشیم دریابیم برپایۀ همین گزارش 

به هر صحابی تفکر اخلاقیِ منتسب  نظام  دریافتیم که  توانست  واجد چه شاخصه   ،وقتی  هایی است، خواهیم 

های تفکر  و دیگر صحابه، و با نظام   )ع(، سنت نبوی، اهل بیتکریم  قرآنارتباط آن را با نظام اخلاقی بازتابیده در  

بوم  در  رایج  باورهای  اخلاقی  و حتی  هجری  نخست  سدۀ  مختلف  بوم  های  هر  در  رایج  پیشااسلامی  اخلاقی 

 بسنجیم. 

مضمون  بهرا نقل ها  روایت  ، محدثانگاه  برانگیزند.  الحدیث نیز تأملمسائل علل گذشتۀ از مسئلۀ اعتبار انتساب،  

ها اند. گاه نیز روایت شان بوده است جدا شدهبافت  تقطیع و از شواهدی که در خودِ ها  اند. گاه نیز روایت کرده 

موجب ایجاد  اغلب  ها  اند. این قبیل تصرفنشانده شدهیک راوی کنارهم  پراکندۀ  و مجموع اقوال    تجمیع گردیده 

  - 371، صپش ـ  1392،  پاکتچی:  مضمون بر روایات، نک به برای تأثیر نقل )  شوند میسخن  قرینۀ خطا برای فهم  

 (. 49-37صش،  1388،  همو :تقطیع، نک ؛ برای تأثیر 72-66صش، 1394، : همو؛ نیز، نک375

ها و انتظارات خاص  خود  بنا به ذهنیت ای است. بعید نیست  ها بر چنین مطالعه فرض مشکل بعدی تأثیر پیش 

شان  را گزینش کنیم و انسجامی را که خودمان توقع داریم، در میان نامربوط  مطالبی    سخنانی پراکندهلای  از لابه

در   قابل گنجشو  مند  روش تواند کوششی اندازه می که برقراری چنین نظمی چه ست    جا. سؤال اینپدید آوریم

اندیشۀ  چارچوب باشد؟  از ویژگی نظام های علمی  از جوامع  هیچ    و   های جوامع متمد ن استمند اخلاقی  یک 

قی منسجمی  شان برای ما باقی است، فراتر از امثال و حکمی پراکنده، هرگز تفک ر اخلا بدوی که شواهد حیات

 داشته باشند؟ نظام اخلاقی منسجمی  صحابه ست که ا آیا این انتظار بجا .اند ارائه نکرده 
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توان هیچ معیاری به دست داد که نشان دهد ما تا کجا  پاسخ علمی به این پرسش بسیار مشکل است. نمی 

سو، با انصراف از چنین تلاشی نیز  ازآن پیش برویم.  شان  و برقراری ارتباط میان ن  و حق  داریم در برداشت از مت

سو چنین مطالعاتی را دنبال کنیم و  ازیکرسد باید به نظر میبه درک بهتری از ماهیت مسئله نخواهیم رسید. 

و پیوندهای برقرارشده میان    به ملاحظات انتقادی بها بدهیم. وقتی نظام پیشنهادی خود را ارائه دادیمازدیگرسو  

توانند با مرور دوبارۀ شواهد بازمانده از هر صحابی و دیگر  های مختلف مشخص گردیدند، محققان دیگر می گزاره 

توانیم امیدوار  اگر این ملاحظات انتقادی ادامه پیدا کند، می آن پیوندها را نقد و بازبینی کنند.    ،شواهد موجود

 شود. دفاع به مسئله داده هایی قابل باشیم که در گذز زمان، پاسخ

 روند عملی بحث   . 3-3

که مطالعۀ اندیشۀ اخلاقی صحابه فرجامی نیکو پذیرد لازم است مراحل عملی چنین کوششی بازشناسی برای این

انتخاب   نخست  گام  صحابه  شوند.  از  می است  یکی  احساس  دلیل  هر  به  است  که  ممکن  اخلاقی  شود  آراء 

باشد.توجهی  شایان بر  داشته  امکان   انتخاب چنین شخصیتی جز  با مرور  پایۀ تجربۀ محقق  پذیر نیست؛ ولی 

هایی شان شخصیت از میانتوان  می و نظر به حجم روایات اخلاقی هر صحابی  احمد بن حنبل    د سنَ مُ آثاری مثل  

 اند. رسد اثرگذارتر بوده را برگزید که به نظر می 

سندی برای صحابی پدید آورد  در این مرحله باید کوشید مُ   است.  گردآوری روایات اصیل صحابی   ،گام بعدی 

ها یا هر نوع مطلب دیگری که از قول صحابی در  ها، اشعار، خطبه که انبوه روایات فقهی، تفسیری، اخلاقی، نامه 

ای خاصه  انواع مختلف متون و منابع متقدم و متأخر روایت شده باشد را دربر گیرد. پدید آوردن چنین مجموعه 

های بعدی  نظر نیایند؛ اما با تحلیل بسا روایاتی در بادی امر شامل محتوای اخلاقی به رو ضروری است که چه آناز

 ها را دردسترس داشت.ها محتوای اخلاقی پیدا کرد. پس باید مجموع این روایت بتوان در آن 

شناسانۀ صحابی و درک  انسانشناسانه و  توان آراء هستی در گام سوم با مرور این مسند و استناد به آن می 

یابی به متن اصیلِ  کوشش برای دستطبع در این مرحله از  او از خیر اعلی و شیوۀ سلوک به آن را بازشناخت. به 

صحابی  از  شد    رسیده  خواهد  لازم  منظور  بدین  و  بود  نخواهیم  کنیم ها  نقلاختلاف مستغنی  مقایسه  و    را 

های موجود از  دیگر گزارش به  نظر  یابی به چنین هدفی با  نیز بپاییم. دست های محتمل در روایات را  تصحیف 

به اقوال دیگر صحابه دربارۀ مسئله و هم البته گفتمان  توجه  و  همان روایت، دیگر روایاتِ رسیده از همان صحابی  

 شود.عصر محقق می 

پنهان وی از ترویج هر آموزه،  های صحابی، و شناخت اهداف  تر روایات، کشف ناگفته گام چهارم تحلیل عمیق 

یا یک    )ص(پیامبرسخن  از یک  صحابی  های  نقل تر »خواندن سطور سفید« متن روایات است. باید  یا به بیان ساده 

مقایسه کنیم تا زاویۀ دید صحابی را بشناسیم. نیز، لازم است  ها از آن رویداد  با دیگر گزارش را  رویداد تاریخی  

ی که صحابی مورد  بندی مسائلدسته را کنارهم بگذاریم و با    ارۀ هر مسئلۀ بخصوصرسیده از صحابی درب  اقوالِ 

که صحابی روی چه مضامین و  این کشف کنیم که  ها  بندی و تحلیل محتوای آن و مقوله دهد  توجه قرار می 

 ای تأکید بخصوص دارد.معانی
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روایت  مقایسۀ  با  مرحله  همین  تنادر  کشف  به  قادر  موضوع  هر  درباره  بود.  ها  خواهیم  احتمالی  قضات 

های نتیجۀ چیست؛ آیا حاصل دوره در تعالیم منسوب به صحابی هست    یاگر تناقضاساس، باید تحلیل کنیم  براین

رویکرد  ترتیب مشابه، لازم است  به   های متأخرتر.مختلف عمر صحابی و تجربیات مختلف او ست یا نتیجۀ جعل

ای  نیز مقایسه کنیم تا اگر صحابی موردنظر ما در انتقال آموزه   حابهدیگر صرویکرد  با  به هر مسئله را  صحابی  

 بازشناسیم. ،سازی برای پذیرش باوری بخصوص نقش محوری ایفا نموده استنبوی یا فرهنگ 

شناسی، تصویری کلی از هستی و به  را کشف کنیم    میان آراء مختلف صحابی  هاپیوند گام پنجم آن است که  

دست یابیم. نیز، در همین مرحله لازم است پیوند میان  شناسی، خیر اعلی و سلوک از دید آن صحابی  انسان

سعی کنیم با مرور دوبارۀ  مثلًا  های چهارگانۀ اندیشۀ اخلاقی او را بشناسیم.  های مختلف هریک از این پایه مؤلفه 

یابی اگر به انجام کاری برای دست یم و استناد به شواهد پذیرفتنی، دریابیم  امسندی که برای آن صحابی ساخته

بیند؛ یا اگر احیاناً توصیه  دو می خود چه نسبتی میان اینکند،  به »فلاح« یا برای »سعادت دنیوی« توصیه می 

 ده است.شناسانه برایش حاصل ش سبب اهمیتی است که در اثر کدام باور هستی به رفتار بخصوصی دارد به 

هایی تکمیلی را هم افزود. مثلًا ممکن است به هر  توان در صورت لزوم کوشش گانۀ فوق می های پنج به گام 

اقوال صحابی حساس شویم یا در مقام رفع تناقضات به این توجه کنیم که  کشف تحولات بعدی  دلیل نسبت به  

، اند تعالیم او ایفاء نقش نموده چه بخش از  ۀ  در توسعهرکدام   اند،تلف یک صحابی چه کسانی بوده شاگردان مخ

بینش  داشته خود چه  انگیزه ،  اند هایی  نقبا چه  به  آورده هایی  روی  آن صحابی  روایات  احیاناً ل  و  متناسب   اند 

 . اند نموده صحابی تصرفی در گفتار چه  نیازهای فکری خود یا مخاطبان 

هایی رو به توسعه و پذیرش عمومی  ای به بعد و در چه بوم شاید لازم باشد بدانیم تعالیم صحابی از چه دوره 

هایی  چه بوم ای با خود او دارند و اهل  های مشترک نقل از صحابی چه فاصله حلقه که  نهاده است. تحلیل این

نقل  تواند به این هدف یاری رساند. به همین ترتیب، ممکن است لازم باشد به این توجه کنیم که  می  هستند 

حوزه بخصوص  مضمون  یک   کدام  در  صحابی  کدامین  توسط  است،  شده  گرفته  جدی  اسلامی  علوم  های 

در یک  گیری نهایی اندیشۀ مسلمانان  اند و تأثیر صحابی در شکل های دیگر دربارۀ افکار او موضع گرفته شخصیت

 چه بوده است.زمینۀ بخصوص 

 نتیجه 

گیری مکاتب اخلاقی  توان بر این بازنمود که شکلتوان دریافت هیچ شاهد قاطعی نمیاز مجموع مباحث فوق می 

پدیدۀ محتملی  توان دریافت مطالعۀ چنین  که می چنانمختلف در جهان اسلام از عصر صحابه آغاز شده باشد؛ هم

گیری چنین مکاتبی را در عصر صحابه  توانیم انتظار شکلآید میمعقول و معنادار است. از مطالعۀ شواهد برمی 

منابع   این  با مرور  باید  اختیار داریم.  در  نیز منابع کافی  این مکاتب  تفکیک  و  برای شناخت  و  باشیم  داشته 

یابی به آن را استخراج  هر صحابی از خیر اعلی و شیوۀ دست شناسانه، و درک  شناسانه، انسانهای هستی گزاره 

گزاره  این  تحلیل  با  و  با  کرد  البته  کوششی  چنین  بازشناخت.  را  صحابی  آن  اخلاقی  نظریۀ  و  مبانی  ها 

که در اصالت روایات منسوب به هر صحابی نیز تردید  روست؛ اما حتی با فرض آن های مختلفی روبه محدودیت 
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کنند همواره این  های مختلف ایجاب می یخی این مطالعه کاسته نخواهد شد. نیز، محدودیتشود، از ارزش تار

های مختلف صحابی  های انتقادی بعدی و کوشش برای واکاوی پیوندهایی که میان اندیشهمطالعات با تحلیل 

 .برقرار شده است بازبینی شوند 

 منابع 

 کریم.   قرآن

محمد حاتم،  ابیابن .1 بن  . م 2003ق/  1424  .)   عبدالرحمان  طیب،    ، التفسیر (،  محمد  اسعد  کوشش  به 
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، به کوشش کاظم موسوی بجنوردی  دائرةالمعارف بزرگ اسلامی »اخلاق«،  ش(،  1377. )رضااعوانی، غلام  .7

 . مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی  : و دیگران، جلد هفتم، تهران

 . 459شمارۀ   ،الثقافه   (،  ش 1326ق/ 1366. )امین، احمد، »طاعون عمواس« .8

فقهی  .9 عبدالهادی  و  معصومه  )آگاهی،  اخلاقی  1395زاده.  تفسیر  تطور  »سیر    کریم«،   قرآنش(، 

 .  148  تا 127ص    ،9شمارۀ   ، پژوهشنامۀ تفسیر و زبان قرآن 

 ش(، ترجمۀ محمدامین کاروان، تهران: مروارید.  1382. )به نام آزادی برلین، آیزایا،   .10
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 بویه، تهران: سمت.رضا آل، ترجمۀ علی مسائل اخلاقی ش(،  1388پالمر، مایکل. ) .20

 . مرکز نشر دانشگاهی:  ، تهرانبوی جان   ش(، 1372. )پورجوادی، نصرالله .21

بیروت:  ن محمد عثمان،  اعبدالرحم  به کوشش،  السنن   (، .م1983  /ق1403محمد بن عیسی. )   ترمذی،  .22
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Abstract 

The current trend of increasing environmental inequality, the process of its degradation, and the 

culture of encouraging more consumption suggest the need for a change in the human attitude 

towards nature and his relation to the environment. Such a change needs the emergence of a 

society that has analyzed, recognized and sought to change its discourse stories. Taking refuge in 

the discourse stories of the holy books, including the Holy Qur’an, provides the ground for a 

change of attitude. The main question of this research is “what is man's relation with nature and 

both of them with God in the Holy Qur'an and how are these relations manifested in the language 

of the Qur'an?” The basic presumption is that the lack of attention to spirituality in the relationship 

between humans and the environment is the root of many destructions and destructions. The 

research method is discourse analysis in the framework of ecological linguistics based on the 

analysis of linguistic "stories". The term "story" here is not of the usual type of novels and 

anecdotes but is the cognitive structure behind the discourses. The linguistic analysis method is 

also the desired mechanism of environmental linguistics based on the eight components proposed 

by Stibi (2015). The research aims to show how the Holy Qur’an condemns the consumeristic 

human identity by using language and presenting linguistic/discourse stories and promotes a 

monotheistic worldview. The results of the analysis show that in the text of the Holy Qur'an, a 

monotheistic worldview prevails, according to which man is recognized as a trustee in nature and 

does not have the right to enter and occupy its parts without condition. It is also proved that all 

elements of nature have intrinsic and moral value. The innovation of the research is that it uses a 

specific linguistic approach and analyzes the discourse. 
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 چکیده 

بیشتر، لزوم تغییر در  زیستی، روند تخریب آن و فرهنگ مشوق مصرفِ  سیر کنونی افزایش نابرابری محیط 

ای  کند. لازمۀ این تغییر ظهور جامعهطرح میم را    زیستطبیعت و رابطۀ انسان و محیط   به   انسان  نگرش 

شناسد و در پی تغییر آنهاست. پناه بردن به  های گفتمانی خود را تحلیل کرده است، میاست که داستان

کند.  رآن کریم زمینۀ تغییر نگرش را فراهم می های مقدس از جمله ق های گفتمانی موردنظر کتابداستان

انسان با طبیعت و هر دو آنها با خداوند چگونه در زبان  وابط  ر   است که  ایناساسی این تحقیق    پرسش

یافته نمود  زبان،  روش تحقیق؟  ند اقرآن  تحلیل گفتمان در چارچوب  بر  شناسی زیستروش  و  محیطی 

ها و  های معمول رماناست. عنوان "داستان" در اینجا از نوع داستانهای" زبانی  مبنای تحلیل "داستان

روش تحلیل زبانی نیز سازوکار موردنظر    هاست.حکایات نیست، بلکه ساختارهای شناختی در پس گفتمان

زیستزبان مؤلفۀ شناسی  برمبنای هشت  و  استیبی)   محیطی  پژوهش  است.    (1395موردنظر  این  هدف 

های زبانی/گفتمانی هویت انسان  قرآن کریم چگونه با استفاده از زبان و ارائۀ داستان  دهد است که نشان  

نکوهیده میمصرف  را مذموم و  ترویج می و جهان  شمارد گرا  را  نشان    .دهد بینی توحیدی  تحلیل  نتایج 

دار  آن انسان به عنوان امانتبینی توحیدی حاکم است که بر اساس  جهاندهد که در متن قرآن کریم  می

قید و شرط در اجزای آن را ندارد. بر اساس سازو کارهای  حق دخل و تصرف بیو  در طبیعت شناخته شده  

در کنار    این رویکردعناصر طبیعت واجد ارزش ذاتی و اخلاقی هستند.  شد که همۀ  روشن  شناختی،زبان

  ده است.عدالت زیست محیطی در متن قرآن کریم به وضوح بیان ش 
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 مقدمه و بیان مسأله 

زیستزبان و محیط   1محیطی شناسی  دارد.زیست  زبان  نظر  منظور  تحلیلی    را  ابزارهای  مطالعات  از  این حوزه 

چگونه زبان نحوۀ تفکر دربارۀ جهان را تحت تأثیر قرار  شود  دهد که به وسیلۀ آنها نشان داده میدست می به

شوند. با تغییر طرز تفکر  بخش احترام به جهان طبیعت می دهد. مثلًا نوشتارهایی در ستایش طبیعت الهاممی

زیست ترغیب  تواند ما را به از بین بردن یا حفاظت محیط شود، بنابراین زبان میچگونگی عملکرد ما متأثر می

یابیم. پرسش اصلی این است  محیطی متن قرآن کریم رابطۀ انسان و طبیعت را بهتر درمیبررسی زیست کند. با 

مورد استفاده و تصرف است و یا بخشی    یءای چون ش هم   ،آیا طبیعت و عناصر وابستۀ آن در این نوشتار مقدس 

شناختی  های زبانبه این پرسش از دیدگاه زبانی و با تحلیل  جادر این   .است  ارزش ذاتی  و دارایاحترام  از وجود قابل

از طریق زبان است که به لحاظ ذهنی جهان طبیعت به اشیاء یا منابعی صرفاً مصرفی   زیرا شده است، پاسخ داده

ا  شوند به زندگی و مظاهر حیات احترام بگذارند و از آنهیابند و از راه زبان است که افراد ترغیب میتقلیل می

کنندۀ ما را تحلیل  های احاطهزیستی دارای ابزارهای تحلیلی است که گفتمانشناسی محیط مراقبت کنند. زبان

ها هستند  های پنهانی که به شیوۀ غیرمستقیم در پس گفتمانسازی داستانشدن و نمایانکند و به فاش می

 کند.  کمک می 

)در معنی مورد نظر چارچوب پژوهش( در قرآن   2ایی هپردازد که چه داستانمقالۀ حاضر به این پرسش می

شناختی مورد قبول  های زبانبرای پاسخ به این پرسش از تحلیل  ؟ کریم وجود دارد که به طبیعت اختصاص دارند 

ی:  ه گانهای هشتشود که عبارتند از مؤلفهاستفاده می(  1395)استیبی،    محیطی" شناسی زیست چارچوب "زبان

شناختی  . از طریق تحلیل زبان9سازی و برجسته  8، محوسازی 7، باور  6، هویت5، ارزیابی4، استعاره3قالب   ، ایدئولوژی

محیطی و اتخاذ رویکرد انتساب ارزش ذاتی و اخلاقی به عناصر طبیعت  نشان داده شده است که عدالت زیست

 زیست در متن قرآن کریم به وضوح بیان شده است. و محیط 

زیست  در ارتباط میان انسان و محیط   توحیدی   توجه به معنویتمفروض کلی تحقیق حاضر این است که عدم 

محیطی بازگشت به  رفت از تنگناهای زیستهاست. به بیان دیگر، راه برونها و ویرانیریشۀ بسیاری از تباهی

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . Eco-linguistics/ ecolinguistics 
2 . myths 
3 . frame 
4 . metaphor 
5 . evaluation 
6 . identity 
7 . conviction 
8 . erasure 
9 . foregrounding/ script 
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  شناختی زبانگفتمانی    های گیری از تحلیلر این تحقیق سعی شده است تا با بهرهبینی وحدت است. دجهان

های ماتریالیستی  بینیبینی در پس این ارتباط درک شود تا تلاشی برای به چالش کشیدن جهان، جهان)همان(

دهد که   نشان می  شناختیزبانگفتمانی  های  و نئوکلاسیکی دربارۀ انسان و طبیعت باشد. نتیجۀ کلی این تحلیل

   زند. زیستی مبتنی بر ارزش ذاتی عناصر طبیعت در زبان قرآن موج میعدالت محیط 

های  که نشان داده شود قرآن کریم چگونه با استفاده از زبان و ارائۀ داستان  مقالۀ حاضر این است  هدف

تحقیق حاضر این است    اهمیت و    ضرورتشمارد.  گرا را مذموم و نکوهیده میزبانی/گفتمانی هویت انسان مصرف

های قرآن کریم به  نفی  های رایج در گفتمان معاصر با داستانکه نشان داده شود چگونه جایگزینی داستان

دهد  تحقیق نشان می انجامد.  زیست میآمیز با محیط سلطۀ بدون احساس مسئولیت بر طبیعت و همزیستی صلح

 کند.  زیستی مؤثر را تسهیل میهای محیط تصمیمکه اشاعۀ فرهنگ دینی اجرای 

گیرد، سپس به اختصار به  شناختی مورد بررسی قرار میرچوب زبانادر زیر ابتدا پیشینۀ پژوهش در این چ

زیست در متن قرآن اشاره خواهد شد.  های به انجام رسیده دربارۀ بازنمایی عناصری از طبیعت و محیط پژوهش

شود  محیطی اشاره میشناسی زیستتحقیق به مبانی نظری شیوۀ تجزیه و تحلیل متن در زباندر بخش چارچوب  

شناختی در این رویکرد است شناخته شود.  های زبانگانۀ مذکور که اساس تحلیلهای هشتتا کاربست مؤلفه

و در نهایت بحث و    پردازیمهای مورد نظر از متن این کتاب آسمانی میدر پیکرۀ اصلی تحقیق به تحلیل داده

 گیری ارائه خواهد شد.نتیجه

 پیشینۀ پژوهش 

و پیشینۀ پژوهش در متون    زیستی   شناسیدارای دو بخش است: پیشینۀ پژوهش در زبان  حاضرپیشینۀ پژوهش  

 شود:مقدس و آسمانی که در زیر به اختصار به آنها اشاره می

( مورد  2001) 2و میول هویسلر 1و در آثار فیل  1990حداقل از دهۀ   محیطی" شناسی زیستاصطلاح "زبان

شناختی های زباندر مطالعات و پژوهش  1970در دهۀ    3زیست" را آینار هوگن استفاده بوده است و واژۀ "محیط 

شود؛ تنوعات و گوناگونی  های مختلفی را شامل می محیطی" حوزهشناسی زیستخود به کار برد. اصطلاح "زبان

  20، ص1395های دیگر) استیبی،  ها و حوزهزیست، مطالعۀ گویشزیه و تحلیل متون دربارۀ محیط ها، تجزبان

های تجزیه و  محیطی به استفاده از روش شناسی زیستشناسی در همۀ این آثار و در عبارت زبان(. واژۀ زبان

ها را  اشاره دارد که گاه آن داستانهای موجود در پس متون  شناختی به منظور آشکارسازی داستانتحلیل زبان

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Fill  
2 . Muhlhausler 
3 . Einar Haugen 
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محسوب    1دهد. از این رو، بخشی از تحلیل گفتمان انتقادی مورد تحسین، تقبیح،  یا مورد انتقاد و پرسش قرار می

( اکنون  2008و  ون دایک    2014،  2003هایی که پیشتر متمرکز بر روابط انسانی بودند )فرکلاف شود؛ نظریهمی

محیطی  ای زیست ترند. همۀ این آثار مبتنی بر فلسفهشوند که مسائلی گسترده عمال میزیستی ابه مسائل محیط 

عدالت زیستی و اهمیت داشتن حیات در    نهادن به زندگی و حیات، رفاه و تندرستی،هستند که در آنها ارزش 

 همۀ موجودات ارزشمند است. 

متون مقدس و آسمانی پربار است.    زیست در پیشینۀ پژوهش در خصوص بازنمایی عناصر طبیعت و محیط 

( اشاره نمود که به طرح  1386هایی مانند »اسلام و محیط زیست«)جوادی آملی، توان به پژوهشدر این بین می

داند  رابطۀ انسان و طبیعت را تسخیری می  ایشانپردازد.  خطوط کلی دیدگاه اسلام نسبت به محیط زیست می

که" قسر و قهر فشار و شتاب تحمیلی از بیرون است و فاعل بالقسر فعلش بدون  و نه قهری و قسری. بدین معنی  

کند تا بهرۀ  شود. اما فاعل بالتسخیر خردمندانه عمل می عمل و اختیار و برخلاف مقتضای طبیعتش صادر می

ببرد پروردگار است. هیچ موجودی مستقل  "احسن  به ذات  او معتقد است که وجود همۀ موجودات وابسته   .

  در کتاب »دین و نظم طبیعت« دار خداوند است و لذا تصرف  ناروا در طبیعت ظلم است.  نیست. انسان امانت

محیطی، واکنش ادیان مختلف مانند یهودی و مسیحی  ( مباحثی مانند فلسفه طبیعت، اخلاق زیست1393)نصر،  

بحران زیستبه  بررسی  های  طبیعت  به  بخشی  قداست  در  دین  نقش  و  )   .استشده  محیطی  (  1396کریمی 

شعور و نیز تذکار  گویی عناصر ذیهای طرح عناصر طبیعت در قرآن رادعوت به تفکر، بیان قدرت تسبیحانگیزه

( معتقد است که بر اساس اندیشۀ اسلامی تبلور  1393داند. کریمیان صیقلانی )های وجودی پرودگار مینشانه

طبیعت نه یک "شیء" یا "شخص" بلکه یک "شخصیت"منحصر به  یافته در قرآن کریم، هریک از موجودات در 

است که همیشه در حال وصول به درجات عالی از کمال متافیزیکی است. او اشاره دارد که قرآن برای    2فرد 

زیست  طبیعت ارزش اخلاقی قائل است و علم به این موضوع منجر به بهسازی رفتار انسان نسبت به عناصر محیط 

 ( نیز مسألۀ شعور باطنی را در موجودات بررسی کرده است.  1392نژاد)ه شایست .شودمی

(، »تحلیل جایگاه محیط  1391)نورائی،  زیست«بینی قرآنی و محیط علاوه بر کتب مذکور مقالاتی مانند »جهان

و روایات« )اکبری راد،    رآن زیست از دیدگاه ق( و » حفظ محیط 1394زیست از دیدگاه قرآن«)صادقی روشن،  

قرآن  زیست معتقد است که در متن  بینی قرآنی در باب محیط ( دربارۀ جهان1391نورائی ).  قابل ارجاعند (  1387

  /نبیاءالا،  7، یونس/38و    39دخان/  ال،  73، انعام/  3تغابن/ال،  8روم/ال،  3حقاف/لازیست )ابه هدفمندی محیط   کریم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . critical discourse analysis (CDA) 

هایی اشاره دارد که دارای ادراک و  به موجودیت  "شخص"العمل و ادراک در موجودات است. مفهوم  به معنی فقدان عکس  در این کتاب  "شیء"مفهوم     .1

و  عکس افعال ماست  برابر  اختیاری در  استکمالی هستند. صعود شأن اخلاقی  به موجودیت  "شخصیت"العمل  اختیاری  اعمال  دارای  دارد که  اشاره  هایی 

 از شیء به شخص و سپس به شخصیت است.   ، موجودات
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زیست به منظور تضمین حیات و امکان  خدمت به او، تحقق توحید، توازن محیط رسانی به انسان و  (، بهره16

از آن، زیباییبهره ( در تحلیل  1394صادقی روشن )  زیست اشاره شده است.شناسی محیط برداری حداکثری 

شود و  طبیعت محسوب می همراه  به تبیین نگرش اسلامی که در آن انسان  قرآن زیست از دیدگاه  جایگاه محیط 

داند. او همانند  زیست میپردازد. او اندیشۀ غیردینی را عامل اصلی و ریشۀ تخریب محیط می  ، با آن  تقابله در  ن

از تنگنای زیستمعتقد است که راه برون   1توین بی  بینی وحدت است که در  محیطی بازگشت به جهانرفت 

بر    2چون لین وایت همبرد؛ افرادی  رویکرد هم نام میشود. البته او از مخالفان این  طرح می مهای آسمانی  کتاب

به زعم او این کتاب توانایی   زیرامتن کتاب مقدس انجیل است،   ،های اکولوژیکی ناین باورند ریشۀ تاریخی بحرا

پردازد که در  می  قرآن کریم ( به تفصیل به آیاتی در متن  1387و اجازۀ سلطه را به انسان داده است. اکبری راد )

.  ( مطرحند 19نمل/  ال، 44سراء/ لا، ا19الملک/  :زیست ) نظیرمحیط بینی قرآنی دربارۀ حیوانات و نیز ها جهانآن

کند و معتقد است  ( خطوط کلی منظر اسلام را با توجه به نظریات آیت ا... جوادی آملی مطرح می1391)اسلامی

های طبیعی به خودی خود اهمیت دارند و واجد جایگاه  موجودات زنده و نظام  قرآن کریمکه در اسلام و به ویژه  

زیستی )سبز روشن و سبز  اخلاقی مستقل هستند. او در این نوشته به تفصیل دربارۀ رویکردهای اخلاقی محیط 

 داند.  نزدیک میگوید و دیدگاه اسلام را به دومی تیره( سخن می

اند.  متنی پرداختهای درونزیست در قرآن و یا روایات به شیوههای نامبرده  به بررسی موضوع محیط پژوهش

شناختی در صدد  های زبانگیری از تحلیلای و با بهرهرشتهوجه تمایز پژوهش حاضر آن است که با روشی میان

 .  استزیست بینی قرآن دربارۀ محیط استخراج جهان

 محیطی شناسی زیست مبنای نظری: زبان  .1

های روبه رشد، تغییرات اقلیمی، از بین رفتن تنوعات زیستی، بیگانگی انسان نسبت ها و نابرابریعدالتیوجود بی

هایی هستند که جوامع صنعتی  داستان  ،مصرف بیش از حد   و  به طبیعت و محیط، از بین رفتن اجتماعات متکثر

سازد و گامی در جهت اصلاح شیوۀ تفکر است.  حقیقت را عریان می  هاداستانبر پایۀ آنها استوارند. تحلیل این  

است که از قبل به ما القاء شده است و در ذهن ما تثبیت شده اند. منظور    هاییداستانشیوۀ تفکر ما بر اساس  

های خاصی از تفسیر جهان را القاء  ای از نمادهای پرقدرت است که گونهشبکه  الگوهای تخیلی یا  هاداستاناز  

که طرز دیدن واقعیت را  است    مجموعۀ منسجمی از مفروضات و مفاهیمیها  داستانکنند. به بیان دیگر،  می

می نمونهتعیین  این  کند.  از  از    هاداستانهایی  طبیعت.    داستانعبارتند  از  جدایی  انسان،  محوریت  پیشرفت، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . Toyn bee  
2 . Lynn White 



 امرائی  نظربیگی/ /محیطی/ مهرابیزیست  شناسیزبان دیدگاه از کریم قرآن در طبیعت عناصر بازنمایی مقاله علمی پژوهشی:              178

 

 

تأثیر قرار  ها از جهان را تحتساختارهای شناختی در ذهن افراد هستند که نحوۀ درک انسان  هاداستانبنابراین،  

 دهند.  می

 ( 1395بر مبنای نظر استیبی )   محیطی شناسی زیست . سازوکار تحلیل در زبان 1-1

یا چگونه باید   ؟، بوده و خواهد بودهستکه جهان چگونه باورهاست در مورد این: نظامی از ایدئولوژی و گفتمان 

بینی است.  که در اقتصاد جدید کشورها باید رقابتی عمل کنند یک ایدئولوژی و جهاناین  به عنوان مثال   ؟باشد 

مت و سوی  شود که آیا ایدئولوژی خاصی مخاطبان را به س در این بخش از تحلیل متن این سؤال پرسیده می

هست که مردم را به    قرآنبینی خاصی در  پرسیم آیا جهاندهد؟ مثلًا در تحلیل متن قرآن میخاصی سوق می 

کند؟  های حافظ زندگی سوق دهد یا به تخریب و ویرانی ترغیب میها و نظامحفاظت از محیط زیست، اکوسیستم

گرایی که در  گفتمان مخرب نظیر گفتمان مصرفگیرد: مخرب و مفید؛  در این بخش دو نوع گفتمان شکل می

رسد. گفتمان مفید نظیر گفتمان  ر میواقتصاد جدید پیوسته از طریق تبلیغات و سبک زندگی نمایشی به ظه

انسان بخش جدایی و  انسان  از وجود  آنها زمین بخشی  در  استرالیا که  یا  آمریکا  ناپذیر طبیعت است.  بومیان 

های مخرب کرد تا تحولاتی عظیم شکل گیرند. در زمانۀ ما گفتمان  ان جایگزین گفتمانتوهای مفید را میگفتمان

از غالب به نحوی استفاده میترین گفتماننئوکلاسیک یکی  از زبان  شود که هویت و  هاست. در این گفتمان 

توجه به  افراد موجودات "خودپرستی" هستند که بی   ،کننده" شکل بگیرد. در این ایدئولوژیشخصیت "مصرف 

محیط پیرامون و ارزش اخلاقی و ذاتی آنها تنها در فکر رفاه و آسایش خود هستند. آنها رضایت را تنها در مصرف  

 شوند. گاه راضی نمیخواهند تمام منابع را مصرف کنند و هیچبینند. همیشه می و خرید می

به    ؟ که ما به عنوان افراد انسانی چه کسانی هستیم  در این باره   ند؛ های موجود در ذهن افرادداستان  هویت: 

گروه گروهچه  آن  جایگاه  و  داریم  تعلق  استهایی  چگونه  جامعه  در  مصرف   ؟ها  مصرف مثلًا  هویت  گرا  گرایی 

هایی با برند خاص نماد جوانی یا ثروت  شود که در آن پوشیدن لباس سازی میسازد و تبدیل به ابزار هویتمی

بینی خاص نهفته است.  دادن یک روایت / جهانرد نه در رفتار او بلکه در توانایی او برای ادامهاست. هویت یک ف

کنند. در این هویت فرد کالا را برای به حداکثر رساندن  گرا را ساختارهای قدرت ایجاد می هویت مخرب مصرف

( اخلاقی در تقابل با هویت صرفاً  گرای کند. هویت )مصرفتواند از آن به دست بیاورد انتخاب میرضایتی که می

 پذیری و تمایلات اخلاقی و ارزشی بیشتری وجود دارد.  گراست که در او حس مسئولیتمصرف 

ها اجازۀ درک واقعیت و خلق واقعیت را  الگوهای ذهنی هستند که به ما انسان  ، ها: قالبسازی قالب و قالب 

شناختی  دهند. "طرح می "الگوی  و  نامواره"  کلمۀ  آرمانی"  شنیدن  مثال،  برای  هستند.  عنوان  این  دیگر  های 
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خریدار، فروشنده، محصول، قیمت    "معامله " شود. در قالب  می  "و معامله   مبادله"باعث پدید آمدن قالب    "خرید "

ۀ  سازند. لازمهای مشارکان و امور به واقع رسیده قالب را میو پول حضور دارند. مشارکان، توالی میان کنش 

سازی یعنی  قالب  زیرامحیطی شناخت مبدأ و مقصد است؛  شناسی زیست تجزیه و تحلیل قالب از دیدگاه زبان

ای دیگر. مثلًا در قالب ذهنی "طبیعت یک منبع/ سرمایه/ دارایی  استفاده از یک حوزه برای ساختاربندی حوزه

ین، حوزۀ مبدأ عام و حوزۀ مقصد خاص  است"، حوزۀ مبدأ سرمایه و دارایی است و حوزۀ مقصد طبیعت. بنابرا

 است. 

  .که آیا یک حوزه از زندگی خوب است یا بد   بارهدر این    ؛های موجود در ذهن افراد هستند داستان  ارزیابی:

ایدۀ مصرف بد. در فرهنگ مصرفمثلًا در  آن  و متضاد  افزایش سود خوب است  اقتصادی/  گرایی  گرایی رشد 

 شوند.  های خوب تلقی و ارزیابی میموفقیت/ سرعت/ تعداد زیاد/ مصرف زیاد" به عنوان ارزش "راحتی/ رفاه/ 

  که آیا توصیف واقعیت درست باره  های موجود در ذهن افراد هستند در این داستانبودگی:  باور و الگوی واقع 

نادرست است. باورها در این مورد نیستند که آیا چیزی به طور عینی صحیح است،    و غیرمحتمل    یا   محتمل   و

. مثلًا این یک باور است که تغییرات اقلیمی منفی  است  بلکه در مورد اعتقاد ما بر صحت آنها و درجۀ اطمینان ما

کنند. دانشمندان  پافشاری میای مقابل این ایده  گرا دارد که بر ایدهکنند و مخالفانی مصرفها ایجاد می را انسان

محیط اقلیم حامیان  و  معتقدند  شناس  که  دارند  اقلیمی  تغییرات  ضدجنبش  اعضای  از  متفاوت  باوری  زیست 

 تغییرات اقلیمی در حال وقوع نیستند و انسانها در آن تغییرات نقشی ندارند.  

توصیف می  استعاره:  نحوی  به  را  است که چیزی  که گویی چیزی  داستانی  استعاره  کند  است.  بوده  دیگر 

کنند تا  ها از قالبی عینی و قابل تصور استفاده مییکسانی میان چیزهایی است که از جهاتی متفاوتند. استعاره

تغییرات اقلیمی یک بمب ساعتی/ رقابت/ نبرد/  "ای متمایز از زندگی را ساختاربندی کنند. مثلًا عبارت  حوزه

دهد که در آن از مفاهیم ملموس بمب ساعتی/ رقابت/  ای را نمایش می استعاره"  کشمکش/ خشونت/ تنازع است

تر تغییرات اقلیمی استفاده شده است. در عبارت  نبرد/ کشمکش/ خشونت/ تنازع برای توصیف مفهوم انتزاعی

ای به طور تلویحی به کار گرفته شده است که عبارت است از: "طبیعت  "سلامت اکوسیستم" استعارۀ مفهومی

 . وجود زنده است"یک م

اصرار بر این نکته است که اهمیت آنچه در متن حضور ندارد به اندازۀ آن چیزی است که در متن    محوسازی: 

اتفاق می زمانی  دارد. محوسازی  که داستانحضور  بیافتد  را  مردم هستند، چیزی  که در ذهن  اهمیت،  هایی 

نواع متون و محوشدن انسان  کند. مثلًا محوشدن جهان طبیعت از اای یا فاقد انسجام معرفی مینامرتبط، حاشیه
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مند برخی مشارکان از یک متن و یا در سرتاسر گفتمان به خودی  و عدالت اجتماعی از دیگر متون. حذف نظام

بی مشارکان  اینکه  بر  مبنی  داستانی  است؛  داستان  یک  روایتگر  حاشیهخود  بیاهمیت،  یا  و  بودهای  اند.  ربط 

کنندۀ  محیطی حمایتهای زیستز متون مشهود است. اگر نظامای اتردهسمحوسازی جهان طبیعت در طیف گ

از گفتمان اینکه این نظامهای کلیدی که ساختار جامعه را شکل می زندگی  ها در  دهند حذف شوند احتمال 

شود که به همۀ اجزای طبیعت بها و اهمیت  اولویت قرار بگیرند کم خواهد بود. عدالت اجتماعی زمانی محقق می

   داده شود. 

کامل  محوسازی  گونۀ  دو  به  پس  1محوسازی  یا  می  2سازیزمینه و  زبانی  اتفاق  سازوکارهای  از  یکی  افتد. 

یا مجهول اسم  به  از طریق تبدیل فعل  اتفاق میمحوسازی حذف کنشگر است که  "تخریب  سازی  افتد. فعل 

 . شده" نیازمند فاعل نیست"تخریبکردن" نیازمند فاعل است و حال آنکه اسم "تخریب" و صفت مفعولی  

سازد و آن را دارای ارزش  های موجود در ذهن افراد هستند که چیزی را برجسته میداستان سازی: برجسته 

طرح و  مها  محیطی که مبتنی بر عدالت زیستی و اجتماعی است همۀ گونهکند. در فلسفۀ زیستو اهمیت می 

شود. رفاه و بقای  ها نادیده گرفته میبرجستگی داشته باشند نیاز سایر گونهها شوند و اگر فقط انسانبررسی می

سازی دارند  ها نیاز به برجستهتر زندگی بستگی دارد. این نظامهای بزرگها به ارتباط متقابل آنها با نظامانسان

-سازی شخصیتج برجستههای رایها تأثیر انسان بر آنها بررسی شود. یکی از شیوهگیریتا جائی که در تصمیم 

های  گذاری بر موجودیتشود. نام های انسانی به کنشگران غیرانسانی اطلاق میاست که در آن ویژگی   3سازی

سازی آنها از جمله  غیرانسانی، استفاده از ضمایر شخصی در خطاب آنها و استفاده از تصاویر حسی به منظور فعال

 است.  سازی مفهومی سازوکارهای زبانی برجسته

 ها تحلیل و بررسی داده  .2

 پردازیم: می قرآن کریمها در تحلیل متن  اکنون به کاربست این مؤلفه

 ایدئولوژی و گفتمان .  1-2

های  های خاص در جوامع با استفاده از زبان، تصویر و دیگر شکلمقصود از »گفتمان« روشی معیار است که گروه

اند که در ذهن  صورتی از شناخت اجتماعی،  هاایدئولوژی  .(43، ص1395)استیبی،    سازند میبازنمایی، آن را  

 . (382،ص2011شود )ون دایک،  میبه اشتراک گذاشته اعضای گروه 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. suppression  
2 . backgrounding 
3 . personification 
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ها، به طور کلی دو نوع گفتمان  های پنهان در گفتمانمحیطی بر اساس ایدئولوژیشناسی زیستدر زبان

محیطی مخالف بوده و  های زیست محیطی با فلسفه چند جانبه زیستایدئولوژی مخرب و مفید وجود دارد. اگر  

 (.  46 ، ص1395یرد )استیبی،  گشکل می  1های مخرب در تخریب محیط زیست موثر باشند، گفتمان

 در حوزه زیست محیطی   قرآن تحلیل گفتمان    . 1-1-2

از روش  استنباط داستانیکی  به  ها در گفتمانهای  و دیگر  واحدهای واژگانی، ساختها، توجه  های دستوری 

به کار رفته است )فرکلاف،  مشخصه در گفتمان توحیدی قرآن،    .(9  ،ص  2003های زبانی است که در متن 

 .شودبررسی می واحدهای واژگانی این کتاب شریف در نسبت با طبیعت 

وجود دارد. شمول    قرآنمعنایی است که در تحلیل گفتمان توحیدی    ۀترین رابطمهم  : »شمول معنایی«

زبان اصطلاح  در  معنای  معنایی  که  دیگر  واژه  یک  توسط  واژه  یک  معنای  که  دارد  اشاره  حالتی  به  شناسی 

آفرینش جهان هستی است  در خصوص خالق،    ۀاین رابطه در آیاتی که دربار  .2فراگیرتری دارد پوشش داده شود

 و پروردگار هستی وجود دارد.   آفریدگار

وجود دارد اسم ظاهر »الله«، ضمیر »هو«، و    قرآن کریمدر آیاتی که مربوط به آفرینش جهان هستی در  

  ۀ رابط که اند ترین صفات پروردگار در زمینه خلقت از قبیل »رب«، »خالق«، »مالک« و »فاطر« به کار رفتهمهم

 شمول معنایی آن مشهود است:

 . (3107بقره/ ال()الْ  ر ض  و   الس ماواتِ  م ل ك   ل ه    الل ه   أ ن   ت ع ل م    ل م   أ  

 . (102نعام/الاء)ش ي   ک ل   خالِق    ه و   إِلا   إِله   لا ر بُّک م   الل ه   ذلِک م  

 .(1)فاطر/ال ح م د  لِل هِ فاطِرِ الس ماواتِ و  الْ  ر ض 

 .( 62)الزمر/  ءٍ و کیلک ل  ش ي   ءٍ و  ه و  ع لی الل ه  خالِق  ک ل  ش ي  

 . (16رعد/ال) ق ل  م ن  ر بُّ الس ماواتِ و  الْ  ر ضِ ق لِ الل ه 

دهند  نشان  روابط  است  ۀاین  آن خداوند  از  شئون خلقت  که همه  است  و صفات   آن  اسماء  میان  در  و 

واجب الوجودى که دارنده تمامی    »الله« دارای معنای فراگیرتری است. اسمی است برای ذاتپروردگار، لفظ  

 .  (29 ص ،1جش،  1374طباطبایی، )  صفات کمال است

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Destructive discourses 

عبارت مرغ فروشی کلمه مرغ به مرغ،  گیرد. مثلاً در . شمول معنایی هم یعنی اطلاق یک واژه به واژه هایی که بخشی از معنای واژه اول را در برمی 2

 جوجه، خروس و حتی کبک و بلدرچین ارجاع دارد. در این عبارت اسمی مرغ واژه شامل و دیگر کلمات ذکر شده هم شمول نام دارند. 
 . 142و    115بقره/الو نیز نک:   3



 امرائی  نظربیگی/ /محیطی/ مهرابیزیست  شناسیزبان دیدگاه از کریم قرآن در طبیعت عناصر بازنمایی مقاله علمی پژوهشی:              182

 

 

زیست، بیشترین بسامد را خلقت محیط   ۀمعنایی در گفتمان توحیدی قرآن دربارمعنایی«: تعریف هم»هم

معنایی  ان مصداق محیط زیست دارد. اما با این حال از عبارات هممرتبه( به عنو  179عبارت »سموات و الارض« )

موجودات عالم توسط خداوند   ۀکید بر خلقت و مالکیت کلی أ مانند اسم موصول »ما« و عبارت »کل شیء« برای ت

 است. شدهمتعال استفاده

 . (189)آل عمران/ءٍ ق دیرش ي  ک ل   و  لِل هِ م ل ك  الس ماواتِ و  الْ  ر ضِ و  الل ه  ع لی 

 .(16رعد/ال)ءٍ و  ه و  ال واحِد  ال ق ه ارق لِ الل ه  خالِق  ک ل  ش ي  ، ...ق ل  م ن  ر بُّ الس ماواتِ و  الْ  ر ضِ ق لِ الل ه 

 . (126ء/نساال ) ءٍ م حیطاو  لِل هِ ما فِي الس ماواتِ و  ما فِي الْ  ر ضِ و  کان  الل ه  بِک ل  ش ي  

توانند بدون فیض لایزال الهی  موجودات در هیچ آنی از آنات و در هیچ شأنی از شئون زندگی خود نمی  

ظهور و بروز کنند و به حیات خود ادامه دهند. آنها هیچ استقلالی از خود ندارند بلکه وابسته محض به خدایند.  

آنها حاصل شده است به مالکیت تام الهی منجر  ت خداوند نسبت به  یلقااین وابستگی و تعلق که از علیت و خ

دار تدبیر و تقدیر عالم  زیرا با توجه به وابستگی محض مخلوقات به ذات اقدس خدا، تنها اوست که عهده  ؛شودمی

   .(169، ص1386)جوادی آملی، است و نیز همان معنای مالکیت تام خداست

 ایدئولوژی    . 2-1-2

در   توحیدی قرآن  تکاملی هم براساس گفتمان  ایدئولوژی »حرکت  رابطه    ۀ خصوص طبیعت  و در  موجودات« 

دار است« مطرح است که در ادامه درباره آن دو  توضیح  انسان با طبیعت،  ایدئولوژی »انسان خلیفه  و امانت

 گردد. ارائه می 

 موجودات   ۀ حرکت تکاملی هم - الف 

نماید، در  ضابطه در عالم را صادر میدخل و تصرف بی  ۀ محیطی که به انسان اجازبرخلاف تفکرات رایج زیست

اساس گفتمان توحیدی، هر موجودی در عالم در حال حرکت به سوی کمال نهایی خود  بینی قرآنی و برجهان

پروردگار ما  :  ءٍ خ ل ق ه  ث م  ه دى ک ل  ش ي    ر بُّن ا ال ذي أ ع طی   گردد:» طه برداشت می   ۀسور  50  ۀ است. این معنا از آی

مقصود از »شیء«   کسی است که هر چیزی را خلقتی که درخور اوست داده سپس آن را هدایت فرموده است«.

  دهد می راه هر چیز را به آن طورى نشان  وجود خاص هر چیزی است و مقصود از »هدی« آن است که خداوند  

لا یا  و  برساند  مطلوبش  به  را  او  اکه  مطلوب  سوى  به  که  راهی  می اقل  منتهی  نشان    را  شودو  او    دهد می به 

 . (231ص،  14جش،  1374)طباطبایی، 
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   دار انسان خلیفه و امانت   - ب

حد انسان از طبیعت استوار است، در  برداری بیمحوری« و بهرههای غالب در غرب که بر »انسانخلاف گفتمانبر

فرهنگ قرآن، برمبنای گفتمان توحیدی، انسان نسبت به مواهبی که خداوند در اختیار او قرار داده مسئول بوده  

، برای اثبات این مدعا سه عبارت »خلافت« »امانت«    قرآنو مالکیت او بر ارکان هستی، مالکیت مطلق نیست. در  

 و »تسخیر« در نسبت انسان با طبیعت آمده است.  

و   است:»  نموده  معرفی  »خلیفه«  را  انسان    الْ  ر ضِ   فِي  جاعِل    إِن ي   لِل م لائِک ةِ   ر بُّك    قال    إِذ    خداوند 

جانشینی از دیگری است که به  یکی از چهار  (: در لغت عرب، »خلافت« به معنی نیابت و  30بقره/الخ لیف ةً«)

شود. مفهوم خلافت اللهی انسان  سبب غیاب، مرگ، ناتوانی و یا بزرگی و شرافت است که دیگرى جانشین او می 

دلیل چهارم محقق گردیده است. و    در روی زمین به  را در زمین خلافت  اولیاء خود  اخیر خداوند  در معنی 

بشر    .  (294ص  ، 1412)راغب،     دهد نمایندگی می  ابناء  به عموم  متعلق  را  این خلافت  علامه طباطبایی)ره( 

شخص آدم ندارد، بلکه فرزندان او نیز در این مقام با او  ه  دانسته و  معتقد است که خلافت نامبرده اختصاصی ب

، که شما را  )69عراف/الا ( ن وحٍ مشترکند دلیل و مؤید این عمومیت خلافت، آیه: إِذ  ج ع ل ک م  خ ل فاء  مِن  ب ع دِ ق و مِ  

 .  (179ص  ،1جش،   1374)طباطبایی، استها کرد( بعد از قوم نوح خلیفه 

دار معرفی نموده است:  »إِن ا ع ر ض ن ا الْ  مان ة  ع ل ی الس ماواتِ و   ، خداوند انسان را امانتقرآن کریم در فراز دیگری در  

در لغت   (.72حزاب/لاف أ ب ی ن  أ ن  ی ح مِل ن ها و  أ ش ف ق ن  مِن ها و  ح م ل ه ا الِْ ن سان  إِن ه  کان  ظ ل وماً ج ه ولا«)االْ  ر ضِ و  ال جِبالِ  

امن است به معنی هر آن چیزی است که صاحب آن با در    ۀ عرب، امانت ضد خیانت تعریف شده و چون از ریش

نماید  فراهم  را  آسایش  و  امنیت  آن موجبات  داشتن  از    ۀدربار  .(90ص ،  1412)راغب،  اختیار  که مقصود  این 

»امانت« در این آیه چیست نظرات مختلفی ارائه شده و مفسران آن را با معانی مانند »اراده و آزادی انسان«،  

رسد بر اساس استعداد  ( به نظر می584،  8،  1372و واجبات الهی« تلقی نموده اند)طبرسی،    »عقل«، »تکالیف

توان معنایی که همه مصادیق را " تعهد و قبول مسئولیت"  انسان همه این معانی قابل جمعند  اما به طور کلی می 

 . (454ص ، 17ج ، 1371دانست)مکارم شیرازی،

نسان در خصوص طبیعت تعبیر »تسخیر« محل بحث و بررسی است.  درباره میزان بهره برداری و اختیار ا

برای   مرتبه آن درباب تفعیل  درباره تسخیر عالم طبیعت  10به کار رفته که   قرآن کریممرتبه در  42این واژه 

ها  انسان به کار رفته است که مواردی که در قرآن برای انسان مسخر شده اند عبارتند از:  »همه آن چه در آسمان

و یا  مظاهر مختلف آن از قبیل    أ  ل م  ت ر و ا أ ن  الل ه  س خ ر  ل ک م  ما فِي الس ماواتِ و  ما فِي الْ  ر ضو زمین است« : »  

(  32( »کشتی و رودخانه ها« )ابراهیم/12نحل/ ال،   33تسخیر »شب و روز و ماه و خورشید و ستارگان«)ابراهیم/ 

   .  (65حج/ال»همه آن چه در زمین است« )(  و یا 14نحل/الدریا)
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( تسخیر  402ص،  1412شدن برای رسیدن به هدف مطلوب نهفته است)راغب،در واژه »سخر« معنای رام

انسان را با جهان آفرینش،    ۀ خداوند رابط   .دادن و راندن قهری به سوی هدف معین)همان(عبارت است از حرکت

اگر انسان آن    . که هر یک از موجودات، خاصیت و اثر ویژه خود را دارند داند. بر این اساس  تسخیری میۀ  رابط

خاصیت را شناخت و آن را درست تنظیم و رهبری کرد، در حقیقت آن موجود را تسخیر کرده است)جوادی  

ایدئولوژی حرکت    . (166ص ،  1386آملی،   اساس  بر  را دارد«  ویژه خود  اثر  و  این که »هر موجودی خاصیت 

تکاملی همه موجودات استوار است. مقصود از تسخیر عالم برای انسان آن است که انسان به عنوان خلیفه الهی  

وجودی را به  تواند با دخل و تصرف هدفمند در عالم هر مها و قوایی است که میدر روی زمین دارای استعداد

   .هدفی  که برای آن خلق شده است هدایت نماید 

   سازی قالب و قالب   . 2-2

کند.  ای به ذهن خطور میک ویژههای محر  ای از زندگی که توسط واژهقالب عبارت است از داستانی در مورد حوزه

توانند  نسبت به »طبیعت« می ها گیرند. قالب»طبیعت« شکل می   ۀ ها دربارمحیطی، قالبشناسی زیستدر زبان

 سودمند و یا مضر باشند.  

  ۀ رسد قالب » طبیعت دارای شعور است و هم استخراج قالب قرآن نسبت به طبیعت مهم است. به نظر می

ترین قالب قرآن نسبت به طبیعت باشد. لازمۀ تجزیه و تحلیل قالب  های آن از ارزش ذاتی برخوردارند.« مهمگونه

سازی به معنی استفاده از یک  قالب  زیرامبدأ و مقصد است؛  ۀ محیطی شناخت حوزشناسی زیست زباناز دیدگاه 

ای دیگر است. مثلًا در قالب ذهنی "طبیعت یک منبع/ سرمایه/ دارایی است"،   حوزه برای ساختاربندی حوزه

ی و منابع زیست محیطی ،  حوزه مبدأ با کاربرد عباراتی مانند سرمایه طبیعی، ذخایر منابع اکوسیستم طبیع

 »سرمایه و دارایی« و حوزۀ مقصد »طبیعت« است. بنابراین، حوزۀ مبدأ عام و حوزۀ مقصد خاص است.  

 پردازیم: حال به بررسی قالب مبدا و مقصد در قرآن درباره طبیعت به می

های »فعلی«  ه، قالبهای مبدأ به کار رفت های مربوط به طبیعت در قرآن کریم، قالبقالب مبدأ : در عبارت

نمایند. این قالب فعلی با دو قالب  معرفی می  گو( هستند که طبیعت را به عنوان نوعی کنشگر و فعال )تسبیح

 رود: فعل ماضی »سبح« و فعل مضارع »یسبح« به کار می

 . (1حشر/ال و  1حدید/ال و نیز   1صف/ال)لِل هِ ما فِي الس ماواتِ و  ما فِي الْ  ر ض  س ب ح  

 . (1تغابن/ال،1جمعه/ال، 41نور/ ال، 44سرا/الا، 13رعد/ال. و نیز 24حشر/ال)ل ه  ما فِي الس ماواتِ و  الْ  ر ض  ی س ب ح 

( که در نسبت با پروردگار در  567ص  ،10ج،  1372»سبح« عبارت است از »تقلب و تلاش« است )طبرسی،  

(. ادبیات عرب کاربرد فعل ماضی  392ص ،  1412رود)راغب،   عبادات چه زبانی، چه عملی و چه با نیت به کار می 
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رود  مرار و تداوم امر« به کار میبرای نشان دادن »ثبات و استقرار یک امر« و فعل مضارع برای نشان دادن »است

دهنده آن است که این تسبیح حقیقی و ذاتی موجودات بوده و استمرارا دارد و بنا بر  که این دو ساختار نشان

از سر علم و شعور و آگاهی و  قدرت نطق موجودات صورت می   ، 12ج   ، 1408،  )رازی  پذیرداعتقاد مفسران، 

بغوی،  228ص ج 1420،   تهرانی،     ،163ص  ،3،  ج1406صادقی  طباطبایی،  212ص  ،17،    ، 13،ج  1421، 

از کلام خداى تعالی فهمیده  درباره کیفیت شعور و علم موجودات ذیل آیات مربوطه چنین آمده است:»    . (151ص

له علم نیز در تمامی موجودات هست، هر جا که خلقت راه یافته علم نیز بدانجا رخنه کرده است،  أشود که مسمی 

 . (151ص،  13جق،  1421« )طباطبایی،  اى از علم داردی که از وجود دارد بهره یك از موجودات به مقدار حظ  و هر  

بایست قالب مقصد،  می قرآن رسد در  طبیعت وجود دارد به نظر می  ۀهایی که دربار قالب مقصد: بر اساس نوشته

خداوند برای نشان دادن ارزشمداری ذاتی تک  سموات و الارض« باشد. این درحالی است که  القالب عمومی »

فی السموات و    ما ها و زمین است«: » تک ارکان طبیعت در قالب مقصد از دو بیان عمومی :» آن چه در آسمان

ی س ب ح     :  تسبیح رعد»إِلا  ی س ب ح  بِح م دِه  ءٍو  إِن  مِن  ش ي    »: های خاصی مانند: تسبیح هر موجودیالارض« و حوزه

ها و پرنده سخن گفته  ( و تسبیح کوه33نبیاء/لا)ا  ( تسبیح شب و روز و ماه و خورشید 13رعد/ال«)بحِم دِهِ الر ع د   

  79که در آیات    )ع(ها و پرندگان به همراه حضرت داودتسبیح کوه   ۀ دربار .(18/، ص41نور/   ال    ،79نبیاء/لا)ا  است

سوره ص آمده علامه طباطبایی)ره( وجه تشخص این دو موجود نسبت به سایر موجودات را در    18سوره انبیا و  

و هستند منتها در زمان حضرت  گدارند:» کوهها و مرغان فی نفسه خود تسبیحخصوص تسبیح  چنین بیان می 

( با این  441ص،  14جق،  1421) طباطبایی،    «هماهنگ شده است  با تسبیح حضرت داود  هاتسبیح آن  )ع( داود

توضیحات، قالب طبیعت در قرآن یک قالب زنده، کنشگر و فعال است که تک تک ذرات آن دارای ارزش ذاتی  

 هستند. 

 استعاره   . 3-2

های زیادی در  کند که گویی چیزی دیگر بوده است. استعارهداستانی است که چیزی را به نحوی توصیف می

ماء كِ و     قیل  یا أ ر ض  اب ل عي  اند. در آیه » اندکه در آنها زمین و طبیعت موجودی زنده لحاظ شدهکار رفتهقرآن به 

(  که  44)هود/ [ خوددارى کن.«و گفته شد: »اى زمین! آب خود را فرو بر، و اى آسمان، ]از باران : یا س ماء  أ ق لِعي

یافتن طوفان زمان حضرت   پایان  داستان  زمین    است،  )ع( نوحدرباره  و  واقع  آسمان  مورد خطاب  همانند عقلا 

بزرگوارى و عظمت    تشخیصاهل    ی گویا خردمنداناند  شده به این دلیل  را می   خداوند هستند که  شناسند، و 

اصطلاح »ابلعی«    . (397ص ،  2ج  ، 1407 )زمخشری،کنند تسلیم اویند و بدون هیچ کندى فرمانش را امتثال می 

برای معنی »فروخوردن آب« استعاره شده است چرا که »بلعیدن« عمل موجود زنده است و همچنین است  
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ران در  آسمان استعاره شده گویی آسمان شخصی  است  اصطلاح »اقلعی« از »قلع: بستن درها« برای حبس با

و  الصُّب حِ    (  یا مانند استعاره »تنفس« برای صبح در آیه :»398ص )همان،    که درب های منزل خود را بسته است

( گویی در این آیه صبح به کسی تشبیه شده که پس از آن که ظلمت شب را شکافته و  18تکویر/ ال) «إِذا ت ن ف س 

ای فراغت یافته تا استراحت کند و نفس عمیقی بکشد که روشنی افق  رده، که عمل دشواری است لحظهطلوع ک

  های این چنینی در قرآن فراوان است.( از استعاره358و  357ص  ،20ج،  1374،طباطبایی)  تنفسی از صبح است.

و  ال ق م رِ إِذا    (آمدن ماه به دنبال خورشید»2شمس/ال،  1لیل/ال«)و  الل ی لِ إِذا ی غ شی   پوشی برای شب:»استعاره پرده

( که در قرآن کریم برای نشان دادن مفاهیم انتزاعی مانند  255ص  ، 1، ج1386( و ... )سیوطی،  2شمس/ال«)ت لاها

 تغییر ساعات شبانه روز و امورات مربوط به زمین از عناصر طبیعی بهره برده شده است.  

 الگوهای ارزشی و ارزیابی ها  .  4-2  

ر عمومی  دهی مثبت یا منفی افکامحیطی است زیرا در شکلشناسی زیستای مرتبط با زبانالگوی ارزشی حوزه

  شناختی است که در آن، موضوعی دائماً ثری دارد. الگوی ارزشی، الگویی زباننسبت به محیط زندگی نقش مؤ

   .(129ص،  1395)استیبی،   یا منفی استهای مختلف، دارای ارزش مثبت در متن

گرایی نکوهش شده است و زیاد معنی مثبت ندارد. در این باره دو کلمه »اسراف«  در متن قرآن کریم مصرف

در هر کارى که انسان  و »تبذیر« در قرآن به شدت نکوهش شده اند. برای کلمه »اسراف« معنی تجاوز از حد  

عناصر ارزشی که در عبارات    .(257ص،  3ج   ، 1371)قرشی،    و ضد میانه روی آمده است  دهد آن را انجام می 

ک ل وا  »   قرآنی در نفی اسراف به کار رفته عبارات صریح و آشکار »نهی« و عبارت ضمنی »خدا دوست ندارد« است:

  لا ت س رِف وا ک ل وا و  اش ر ب وا و     ( 141« )انعام/ال م س رِفین    لا ی حِبُّ ه   إِن    لا ت س رِف وا مِن  ث م رِهِ إِذا أ ث م ر  و  آت وا ح ق ه  ی و م  ح صادِهِ و   

برداری  روی در بهره( نهی »لا تسرفوا« در آیه نهی عمومی است و هرگونه زیاده31عراف/لا)اال م س رِفین   ی حِبُّ إِن ه  لا  

  گردد شریفه ناظر بر آن هستند را شامل می.( که آیات  .کردن بیجا و .)اعم از خوردن، خرج  از مواهب مادی

کیدی است بر آن که خلقت و  أ همچنین عبارت » انه لا یحب المسرفین« ت.  (579ص  ،4ج،  1372)طبرسی،  

 . (500ص، 7ج)طباطبایی،   ایجاد این محصولات از آن خداوند  است

-بیشتری در نکوهش مصرف  مفهوم دیگری که در این رابطه در قرآن آمده  که گویا دارای بار معنایی منفی

گرایی است، کلمه »تبذیر« است. تبذیر عبارت از ضایع کردن هر چیزی به بیهودگی و بدون در نظر گرفتن  

لا ت ب ذ ر     و   در آیات مربوطه  با کاربرد دو عنصر ارزشی آشکار »نهی«: »   .(114ص،  1412نتیجه آن است )راغب، 

تقبیح  (  27سراء/لاا)«  إِخ وان  الش یاطِینإِن  ال م ب ذ رِین  کان وا    (  و ضمنی »برادران شیطان« :»26سراء/لا«)ات ب ذِیرا

 شده است.
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 هویت .  5-2

این  مورد  در  مردم  اذهان  در  است  داستانی  چه  هویت،  به  هستیم،  کسانی  چه  انسانی  افراد  عنوان  به  ما  که 

 .  (158 ص   ،1395)استیبی،   ها در جامعه چگونه استهایی تعلق داریم و جایگاه آن گروهگروه

 هویت انسان در برابر با طبیعت در قرآن به دو طریق قابل استخراج است: 

یک روش کلیدی در    ها: به عنوان عضوی از طبیعت با ساخت متون درون گروه تلقی انسان   .2-5-1

ایجاد هویت زیست محیطی در متون، به کارگیری ضمایر »ما« و »برای ما« است که مشارکان خاصی را به عنوان  

(. در قرآن ضمایر »لکم« در سیاق  169ص،  1395دهد)استیبی، عضوی از موجودات در یک درون گروه قرار می

ه و   »  (،22بقره/ال«)الْ  ر ض  فِراشاً و  الس ماء  بِناءً   ل ک م  ذي ج ع ل   ال  » خورد:آیات مربوط به طبیعت به وفور به چشم می

  .( 267بقره/ال)مِن  الْ  ر ض  ل ک م  مِم ا أ خ ر ج نا  (، 29«)بقره/ما فِي الْ  ر ضِ ج میعا ل ک م  ال ذي خ ل ق   

منین را به انفاق  ؤ : در آیات متعددی در قرآن ، خداوند ممحوری دیگر محوری در مقابل خود  .2-5-2

نماید که  منین را کسانی معرفی میؤ مرتبه در قرآن به کار رفته و م 111دهد  که مشتقات این کلمه دستور می 

اصل انفاق،    .(254بقره/ال«)یا أ یُّه ا ال ذین  آم ن وا أ ن فِق وا مِم ا ر ز ق ناک م     کنند.» از آن چه خدا روزیشان کرده انفاق می

محوری در  برای ساخت هویت دیگر  . (107ص   ، 1ج،  1408)رازی،    مالکیت انسان است  ۀ ال از حوزخارج نمودن م

خود  خداوند  مقابل  »    12محوری  »بخل«:  از  را  انسان  قرآن،  در  ع ن   مرتبه  ی ب خ ل   ف إِن ما  ی ب خ ل   م ن   و  

بر حذر   (9حشر/ال«)و  م ن  ی وق  ش ح  ن ف سِهِ ف أ ولئِك  ه م  ال م ف لِح ون   مرتبه از »شح نفس« : »   5و (  38...«)محمد/ن ف سِه

( و »شح«  109ص،  1412)راغب،    داشته شود»بخل« حبس کردن اموالی است که حق نیست نگه  داشته است.

 . (446ص)همان،  بخل توام با حرص را گویند 

 بودگی باور و الگوی واقع .  6-2

های طبیعی برای بشر اشاره  مرتبه در قرآن در سیاق آیاتی که به نعمت  5الارض مفسدین«  عبارت »لا تعثوا فی  

،  85، هود/74عراف/لا، ا60بقره/ ال)  «لا ت ع ث و ا فِي الْ  ر ضِ م ف سِدین ک ل وا و  اش ر ب وا مِن  رِز قِ الل هِ و   کند آمده است: » می

 .(36عنکبوت/ال، 183شعرا، ال

باشد و چه زیاد )قرشی،   اندک  و  اعتدال است چه کم  از حد  ،  5ج،  1371فساد، خارج شدن هر چیزی 

درک  فسادش قابل  ،که از نظر حکم و دستوررود  به کار میهای  »عثو« در فساد  ۀ »لا تعثوا« از ریش .  (174ص

کید بر نهی  أ کاربرد این دو ترکیب با یکدیگر »و لا تعثوا فی الارض مفسدین« برای ت  . (291ص،  4جهمان،  )  باشد 

   .(12ص،  1ج  ، 1416)محلی،   فساد انسان در طبیعت است
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ها  محیطی در قرآن، عبارت »هلاکت کشتزارها و نسلهای زیستبودگی تخریبتعبیر دیگر در الگوی واقع

فِي الْ  ر ضِ لِی ف سِد     و  إِذا ت و ل ی س عیبقره به آن اشاره شده است: »  ۀسور   205  یه « توسط انسان است که در آی

کند که در زمین فساد نماید و چون ریاستی یابد کوشش می   «: و  الل ه  لا ی حِبُّ ال ف ساد  ی ه لِك  ال ح ر ث  و  الن س ل  فیها و   

مقصود از فساد در آیه فساد     . (205بقره/ال)  ارد و کشت و نسل را نابود سازد، و خداوند تباهکارى را دوست ند 

بلکه مقصود فسادی است که    ، شودتکوینی نیست که در اثر گردش زمان در  برخی ارکان طبیعت ظاهر می

علاوه بر دلالیل نامبرده، در بین عناصر و اجزای  .  (145ص،  2ج  ، 1374آورد )طباطبایی،  دست بشر پدید می

(دلیل  2مورد را به خود اختصاص داده است)نمودار  98ای است و به تنهایی ویژهاکوسیستم آتش دارای جایگاه 

بنابر این انسان، در    کند.تواند معنای تلویحی )عذاب و جزا( باشد که قرآن کریم از آن یاد میاین بسامد بالا می

هستی وارد نموده    ۀپیکرصورت فساد و طغیان، مستوجب آتش و مجازات خواهد بود و نسبت به ضرباتی که بر 

 پاسخگوست.  

 

-دادن نقش مخرب انسان در تغییرات اقلیمی، از الگوهای واقعمحیطی برای نشاندر نوشتارهای زیست 

-بودگی گزارش خود را بر دو محور مهم دانشمندان )قابلبرند. آنها برای افزایش واقعبودگی »ترکیبی« بهره می

بی به علت  بودن  ایشاعتماد  و طرفداران محیط طرفی  علت  )قابل  زیستان(  به  معتمد  دوستان  بودن  اطمینان 

طرفانه و دانش کلی طبیعت  اساس علم بیاعتماد است که برسازند. این الگو زمانی قابلا( استوار میهوفاداری آن

)استیبی،    خلاق باشند زنند دانشمندانی متعهد و  انسانی استوار بوده و دانشمندانی که در این حوزه قلم میغیر

الگوی واقع بودگی قرآن بر مدار »حق« استوار است. خداوند خلقت عالم را بر اساس »حق«    . (200ص،  1395

الْ  ر ض     » داند:   می و   الس ماواتِ  خ ل ق   ال ذي  »73نعام/لا«)ابِال ح ق ه و   و   (،  الس ماواتِ  خ ل ق   الل ه   أ ن   ت ر   ل م   الْ  ر ض   أ  

،  3نحل/ال ، 85حجر/ال ، 5های قرآن تکرار شده است:)یونس/ این الگو، در دوازده آیه در سوره .(19«)ابراهیم/بِال ح ق

مقصود از خلقت به حق آن است  .  (3تغابن/ال،  3حقاف/لاا  ، 22جاثیه/ال ،  39دخان/ال،  5زمر/ ال،  8روم/ال،  44عنکبوت/ال

حق باشد یعنی برای هر موجودی در این عالم غرض و غایتی در نظر  که خلقت عالم فعل خداست و فعلی که بر  
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طرفانه و دانش کلی طبیعت است که قرآن از آن  این همان علم بی  .(208ص،  7) طباطبایی، ج  گرفته شده است

 به »حق« تعبیر نموده است.

 محوسازی .  7-2

اجتماعی از دیگر متون. محوسازی داستانی  محوشدن جهان طبیعت از انواع متون و محوشدن انسان و عدالت  

)استیبی،    اهمیت بوده و یا ارزش پرداختن به آن را ندارد ای از زندگی بیدر ذهن افراد است مبنی بر این که حوزه

 . (214، ص1395

تواند به طور خاص ابزاری قدرتمند در جریان  سازی میسازی، فرایندهای اسمسازی و مجهول در فرایند اسم

تواند  که می   ؛و یا تبدیل یک فرایند به یک موجودیت   معنی همتبدیل یک فعل به یک اسم    مثل  محوسازی باشد 

سازی اتفاق افتد. فعل "تخریب کردن" نیازمند فاعل است و  همچنین از طریق تبدیل فعل به اسم یا مجهول

تواند حذف مشارکان  سازی میسمشده" نیازمند فاعل نیست. احال آنکه اسم "تخریب" و صفت مفعولی "تخریب

  ۀ در قرآن، در بیان نسبت انسان با طبیعت، هم  .(114ص،  2003)فرکلاف،    ها را در پی داشته باشد در جمله

و  لا ت ع ث و ا   های به کار رفته معلوم و نقش انسان نقش فعال است:کاربرد اسم فاعل »مفسدین« در عبارت:  » فعل

 ک ل وا و  اش ر ب وا و  لا ت س رِف وا  ...    آد م    یا ب ني   ( و یا خطاب با »یا بنی آدم« در عبارت :» 60بقره/ال«)م ف سِدین فِي الْ  ر ضِ  

ک ل وا مِم ا فِي الْ  ر ضِ ح لالًا    یا أ یُّه ا الن اس  ( و یا  خطاب »یا ایها الناس« در عبارت:»  70سراء/الا،  31عراف/لا«)ا...

سازی صورت  همگی گواه بر آن است که در این حوزه محو  ، (168بقره/ال...«) ت ت بِع وا خ ط واتِ الش ی طانط ی باً و  لا

معرف فراوانی کاربرد اسامی اجزای  (  1)     ۀسازی طبیعت و  حیوانات، جدول شمارنپذیرفته است. در خصوص محو

توان برشمرد که  زیست نمیطبیعت یا محیط اکوسیستم و  حیوانات در قرآن است. با این توضیحات عنصری از  

 اهمیت جلوه داده شده باشد.  مورد توجه و عنایت قرآن نباشد، به حاشیه رانده شده باشد یا بی

 

ها مکان  حیوانات  زیست محیط و    عناصر طبیعت     حوادث طبیعی  

  - نملال  -نحلال- نعامالا  -بقره ال

 فیل ال  -عادیاتال- عنکبوتال

 -طورال -کهفال

 بلد ال  -بروج ال

  - قمرال-اریاتالذ   -دخانال  -نورال 

 تینال -شمسال -حدید ال - نجمال

  -حی الض-لیلال-فجر ال-رعد ال

 فلق ال  - عصرال -زلزلهال

 زیست اشاره دارد ها که به بازنمایی طبیعت و محیط هایی از سوره: فهرست نام 1جدول 
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 سازی و تداعی مجدد  برجسته .  8-2    

محیطی از  راندن عناصر زیستسازی« به دنبال حذف و یا به حاشیهاشاره شد، جریان »محو  بالاطور که در  همان

محیط و  های مربوط به زیستیکی از مفاهیم مهمی که در بیشتر نوشته  .(236، ص1395)استیبی،    متن است

کید بر یک  أکوشند تا با تنویسندگان این حوزه می  »مکان« و »محل زندگی« است.  ۀطبیعت وجود دارد مسئل

های سایه« نامیده  »سرزمین ،محیط های دیگر« که در اصطلاح فیلسوفان زیست»مکان خاص«،  اهمیت »مکان

نوشتهمی اگر  سازند.  محو  را  اید شود  را  خاص  مکان  یک  نادیدهالآهها،  باعث  نمایند  بسازی  از  گرفتن  سیاری 

می مکان »سایه«  و  ناشناخته  مکان.  (2008ص)پلاموود،    گرددهای  شناساندن  برای  تداعی  تلاش  سایه،  های 

مرتبه در قرآن بیشترین فراوانی را به    357،  لفظ »زمین« با   تکرار  2در قرآن، بر اساس نمودار  نام دارد.   1مجدد 

 وجود ندارد. خود اختصاص داده است و مکان یا سرزمین سایه ای 

 

-رنگ می های مهمی از زندگی در آن پرعبارت است از داستانی در ذهن مردم که بخش  2سازیبرجسته

محیطی که مبتنی بر عدالت زیستی و اجتماعی است همۀ  در فلسفۀ زیست  .(263، ص 1395شوند)استیبی،  

شود.  ها نادیده گرفته میباشند نیاز سایر گونه ها برجستگی داشته  شوند و اگر فقط انسانها طرح و بررسی میگونه

-ها نیاز به برجستهتر زندگی بستگی دارد. این نظامهای بزرگها به ارتباط متقابل آنها با نظامرفاه و بقای انسان

شناسی زیست محیطی از  در زبان  ها تأثیر انسان بر آنها بررسی شود.گیریسازی دارند تا جائی که در تصمیم

 گردد: شود که در ادامه به آنها اشاره میسازی استفاده میای مختلفی برای برجستههروش 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 سازی عینی   . 1-8-2

شود تا جهان طبیعت را از کاربرد مفاهیم انتزاعی مانند اکوسیستم،  محیطی تلاش میشناسی زیستدر زبان 

تداعی    برنج و ... باز  ۀها، دانها، علفشاخهها،  جانوران یک اقلیم به مفاهیم عینی، مشخص و واضحی مانند برگ

های آشکاری در این حوزه مانند شکاف هسته خرما:  سازیدر قرآن شاهد عینی  . (3  ، ص 2010نمایند )آبرام،  

شده  موز  های کنار هم چیده( یا  دسته39خرما: »عرجون«)یس/  ۀخشکیده خوش   ۀ (، شاخ124نساء/ال »نقیر« )

 ( هستیم. 261بقره/الگندم: »حبه« )  ۀیا دان  ( و 29واقعه/ال)  » و طلح منضود«

سازی در میان سطوح ممکن عینیت و انتزاع، سطح خاصی وجود دارد که بیشتر قابل تصور  در عینی  ،علاوهبه

ثیر را در افکار  أ ها وقتی در سطح پایه باشند بیشترین تشود. واژهاست که به آن سطح، »سطح پایه « گفته می

»مبلمان« سطح پایه    ۀ »صندلی« در مقابل کلم   ۀکلم  ( مثلاً 41، ص2012ف و وهلینگ،  )لیکا  ارند مخاطبان د

   .سازدکه تصویری از صندلی در ذهن ما میاست چرا

پای مفاهیم  قرآن  »نبات«)انعام/  ۀ در  مانند  »فواکه«)138نعام/لا(،»انعام«)ا99فراوانی  »    ،( 19منون/ؤمال(، 

( به کار رفته است و از دیگر سو به فراخور موضوعات، ذیل هر یک از مفاهیم  6نعام/لا»انهار«)ا ( و  10نحل/الشجر«)

»انعام= چهارپایان« از مصادیقی مانند »خیل: اسب    ۀذیل مفهوم پای  مثلًا،گردد.  نامبرده، مصادیقی بیان می  ۀپای

(، »ابل: شتر«، »بقر:  143ز: بز«)انعام/(، »ضأن: گوسفند«، »مع8نحل/الها«، »بغال: استرها«، »حمیر: الاغ ها«)

 ( نام برده شده است.144گاو«)انعام/

 گرایی فردیت .  2-8-2

شود.  جایگزین در نظر گرفته میقابلعبارت است از روشی که در آن برای حیوان و انسان، شخصیت خاص و غیر  

 های زیر بهره جست: توان از روش برای فردگرایی می

از    سازی:شخصیت برجستهشیوهیکی  رایج  ویژگیهای  آن  در  که  است  کنشگران  سازی  به  انسانی  های 

و   آنهاهای غیرانسانی، استفاده از ضمایر شخصی در خطاب به گذاری بر موجودیتشود. نام غیرانسانی اطلاق می

در    .سازی مفهومی استاز جمله سازوکارهای زبانی برجسته   ،سازی آنهااستفاده از تصاویر حسی به منظور فعال

شخصیت توسط  سازیاین حوزه،  آتش  دادن  قرار  دارد. خطاب  وجود  قرآن  در  اجزای طبیعت  از  فراوانی  های 

به آتش  (، خطاب  69)انبیاء/  « إِب راهیم    ب ر داً و  س لاماً ع لی   ق ل نا یا نار  ک وني :»   )ع(خداوند در داستان حضرت ابراهیم

(، خطاب به زمین و آسمان در داستان  30)ق/  «ی و م  ن ق ول  لِج ه ن م  ه لِ ام ت لَ  تِ و  ت ق ول  ه ل  مِن  م زید »  هنگام قیامت:

نوح حضرت  )44)هود/)ع(طوفان  مورچه  گفتگوی  و  هدهد   (18نمل/ال(  سلیمان22نمل/ال)  و  حضرت  با  از    )ع(( 

 آیند. قرآن به شمار میسازی در های بارز شخصیتنمونه
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شناسان معتقدند تا هنگامی که انسان متوجه منحصر به فرد بودن اشیاء و موجودات  سازی: برخی زبانمقدس 

با این توضیح، شیء یا موجود مقدس چیزی است که   سازد.را نابود می  آنهااهمیت نداده و  آنهازنده نشود، به  

  . مثلاً (2011نامحدودی داشته و غیر قابل جایگزین باشد )آیزنستاین،  خاص، ویژه و منحصر به فرد بوده ، ارزش  

هایی در متن  لفهؤبرند که آن را با ذکر  ممحیطی از یک جنگل به نام جنگل »اسمیتی« نام میدر متون زیست

بوده و  هایی مانند)قوس و شیار(  که : درختانش از نوع خاصی به نام )بلوط( هستند که دارای ویژگیاز قبیل آن 

دارند  را  تاریخ خاص خود  و  فیلد(  شهر  دارند)حومه  استفاده می)راهب  مکان خاصی  آن  از  مقدس    ند(کردها 

 اند. ساخته

سازی اتفاق صورت پذیرفته است. جدول  گیری از سوگند و منحصربهره  ۀسازی به دو شیودر قرآن مقدس 

سوگند یاد شده است: در فرهنگ   آنهاهایی هستند که در قرآن به مجموعه عناصر طبیعی و مکان (3ۀ )شمار

در    (.19-4،ص  1374قرآن به هر چیزی که سوگند یاد شده دلالت بر تقدس و ارزش آن دارد )طباطبایی،  

منحصر می حوزۀ   قرآن  در  بنیسازی  گاو  مانند  حیواناتی  به  سگ67بقره/ال اسرائیل)توان    کهف   اصحاب  (، 

  (، غار کهف 3تین/ال)  ( ، شهر مکه1سراء/لا)ا  المقدس (، سرزمین بیت64)هود/  )ع((، ناقه حضرت صالح18کهف/ال)

 اند.( اشاره نمود که با انتساب به انبیای الهی دارای بعد تقدس و منحصر به فرد و ارزشمداری شده1کهف/ال)

ها مکان  حیوانات   

 

 عناصر طبیعت و  

زیست محیط   

ها زمان   

 

 میوه ها 

 

  اسبان دونده 

 ( 1عادیات/ال)

 

  دریا 

 ( 6و5)الطور/

کوه  

،  1)الطور/طور

 ( 2التین/

مشارق و  

مغارب  

 ( 40)المعارج/

شهر مکه  

،  1)البلد/

 ( 3التین/

 ( 1شمس/ال)  خورشید 

،  2مدثر/ال ، 2شمس/ال) ماه 

 (17نشقاق/الا

 ( 15تکویر/ال،75واقعه/ ال ،1نجم/ال)ستاره 

 ( 6شمس/ال)  زمین 

  ، 1بروج/ال ، 5شمس/ال)  آسمان 

 ( 1طارق/ال

 ( 1ذاریات/ال)  باد 

 ( 2ذاریات/ال)ابر

 ( 1فجر/ ال ) ر فج 

 ( 18تکویر/ال ) صبح

  لیل 

،  17تکویر/ال،33مدثر/ال)

،  4فجر/ال ، 17نشقاق/الا

،  4شمس/ال، 1لیل/ال

 ( 2ضحی/ال

 ( 2لیل/ال، 3شمس/ال)نهار

 ( 1ضحی/ال) ضحی 

 ( 1عصر/ال)  عصر 

  انجیر 

 ( 1تین/ال)

  زیتون 

 ( 1ن/یتال)

 .هایی هستند که در قرآن به آنها سوگند یاد شده است. مجموعه عناصر طبیعی و مکان3جدول 



 193                                             فصلنامه علمی »تحقیقات  علوم قرآن و حدیث« سال نوزدهم، شماره 4، زمستان1401، پیاپی56

 

 

 سازی فعال .  3-8-2

دهد که کنشگران اجتماعی،  سازی وقتی رخ میسازی است. فعالسازی، فعالکارهای برجستهویکی دیگر از ساز 

سازی، حیوانات و اجزای طبیعت موجوداتی منفعل و مجهول  در فعال  .نیروهایی فعال و پویا در یک کنش باشند 

   .آیند نیستند بلکه فاعل تمام افعال  به شمار می 

ر بُّك  إِل ی الن ح لِ أ نِ    و  أ و حینمونه بارز فعال سازی ، در قرآن کریم، وحی خداوند متعال به زنبور عسل است: »

نحل/  ال«)س ب ل  ر ب كِ ذ ل لا  ف اس ل کي مِن  ک ل  الث م راتِ    ک لي ث م   ،  مِن  ال جِبالِ ب ی وتاً و  مِن  الش ج رِ و  مِم ا ی ع رِش ون   ات خِذي 

و )فاسلکی=راه را طی کن( دلالت بر    ( در آیه کاربرد افعالی مانند )اتخذی= انتخاب کن(،)کلی= بخور( 69و    68

 فعال بودن زنبور عسل در متن و هدفمند بودن زندگی او دارد. 

 نتیجه 

تصمیم 1گرایانزیستاخلاق اجرای  که  نیازمند حمایتمعتقدند  محیطی  انسانِ  های  است.  دینی  فرهنگ  های 

همراه با طبیعت همواره در مقابل انسانِ حاکم بر طبیعت است که زاییده و نتیجۀ از دست دادن ارتباط معنوی  

بیعت متعلق است و نه طبیعت به انسان. در این مختصر  طانسان با طبیعت است و این درحالی است که انسان به  

ها با یکدیگر و زیستی استخراج شود که در آن رابطۀ انسانفلسفۀ محیط   قرآن کریمسعی شده است که از آیات  

  قرآن کریم است. با تحلیل زبانی/ گفتمانی متن کل    حیات و زندگی  بخشهای دیگر دوامبا موجودات و موجودیت

برجسته سازوکارهای  دارای  آسمانی  کتاب  این  متن  که  رسیدیم  نتیجه  این  می به  نشان  که  است  دهد  سازی 

گرا در این نوشته مذموم و نکوهیده است و تجاوز و تعدی  بیعت مهم و درخور توجه است. هویت انسان مصرفط

کنندۀ گفتمان غالب بر آن است که مبتنی  کند. تحلیل زبانی آیات این کتاب فاش را تقبیح می  2به جوهر هستارها

های این  و اخلاقی هستارهاست. تحلیل داده  بر ایدئولوژی وحدت همۀ موجودات با ذات باری تعالی و ارزش ذاتی

 متن مقدس ما را به عدالت اجتماعی/ زیستی رهنمون است. 

زیست، جلوگیری از اتلاف منابع  آمیز با محیط نفی سلطۀ بدون احساس مسئولیت بر طبیعت، همزیستی صلح

استثمار طبیعت، مسئولیت  از محیط و  با طبیعت، حفاظت  رفتار  به  آن، پذیرش  زیس پذیری نسبت  بهبود  و  ت 

زیست به دلیل ارتباط آن با خداوند، ارتباط آن با تکامل نفس و درک یگانگی تمام مخلوقات موجود  تقدس محیط 

گرای کنونی  آن بر گفتمان مصرف  هایداستانآمدن گفتمان دیدنی و  شدن و فائقزیست از آثار غالب در محیط 

 است. 

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . bioethicitists 
2 . entities 
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